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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )8/7/1388جلسه اول (

  سوره دهر:تفسير ترتيبي ادامه 
اي از ضروريات علوم بلـاغي در اين دوره مباحثي از تفسير ارائه خواهيم كرد و خلاصه انشاءالله

تفسير قرآن به آن نياز است)،  هنگام اي كهكه ساده و در حد نياز، نه در حد تخصصي (به اندازه
  كنيم. نظر ميو از مطالب زائد و يا مشكل صرف گوييممي

دهيم. البته اين را در نظـر داشـته باشـيد كـه قسمتي از سوره دهر را كه كار كرديم، ادامه مي
كرديم، تفسير ترتيبي بود؛ نُه ترم تفسير موضوعي كار كـرديم و دو تفسيري كه روي آن كار مي

در اين ترم يك حالتي داشته باشد كه يـك آيـه را  خواهيم انشاءاللهفسير ترتيبي. ميترم هم ت
رسيم طوري آيات و قرائن ديگر قرآني را در كنارش بچينيم كه چيزي شود شـبيه كه به آن مي

اي را ذكر كردنـد آيه (رض)بينيم كه علامه طباطباييتفسير موضوعي. گاهي در تفسير الميزان مي
ند كه تفسير به حالت موضوعي در آمده است. يعني ر ديگر آوردوَو بعد آنقدر آيات مؤيد را از سُ

ت كه اگـر موضوع را در قرآن مورد بررسي قرار داده است كه اين هم خودش يك راه سومي اس
در اين دوره به آن بپردازيم و يك مقدار بيشتر در ايـن قسـمت وارد  خدا توفيق دهد، انشاءالله

  شويم. 
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كـه در  ؛1»قوََارِيرَ منِ فِضةٍَّ قَدَّرُوهاَ تقَْدِيرًا«هل بهشت بود: اي كه تلاوت شد در رابطه با اآخرين آيه
كنم. خدا وقتـي كـه مورد آن توضيحاتي را دادم. براي اينكه ذهن شما حاضر شود يادآوري مي

ها، آرايي، لباسفرمايد، از جهتي ظاهر، يعني سفرهدارد صحنه پذيرايي از بهشتيان را تصوير مي
آيد محتوا را كند كه چقدر عالي!! چقدر زيبا و لطيفند!! يك جا ميرا تصوير ميها ها و جامظرف

كند. مثلاً در سوره واقعه بيشتر روي محتوا حرف زده است. در سوره دهر بيشتر روي تصوير مي
گوييـد: است. يك وقت شما مياين مهماني حرف زدهها، روي آلات و ابزار پذيرايي ظواهر، ظرف

هـاي ها و چه ظرفها، چه مبلدانيد چقدر باشكوه و مجلل بود!! چه فرشاني نميرفتيم يك مهم
گوييد: چه غذاي درجه يكي بـود!! رويي!! اما يك وقتي ميهاي مؤدب و خوشمرصع و چه خادم

اي اي مثلاً كنار يك مزبلهاينها هر كدام يك جايگاهي دارد. اگر يكي مردم را دعوت كند در خانه
، آيد، حتي اگر بهترين غذا هم بدهدآيد، يا مثلاً يك دامداري كه بوي گوسفند مييكه بوي بد م

خورد. اما باغستان و آبشاري باشد، شرايط پذيرايي از هـر جهـت كامـل حال همه به هم مي باز
باشد، آن ديگر نهايت لذت است. قرآن كريم براي تفهيم به مخاطب در هـر قسـمتي از قـرآن، 

ذيرايي را تصوير كرده است. در سوره دهر بيشتر روي ابزار پذيرايي اسـت تـا اي از اين پگوشه
هاي بهشتي و به محتـواي به نوشيدني ي هممقدار ه محتوا هم اندكي اشاره دارد ومحتوا. البته ب

  پردازد. جامها مي
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 شـراب از لبريـز كـه شـوندمـى سـيراب جامهايى از آنجا در و ؛1»زنَجبَيِلاً مِزَاجهُاَ كاَنَ كأَسْاً فيِهاَ وَيُسقْوَنَْ«

  است. زنجبيل با آميخته طهورى
گوينـد: مـزاج آن يعني آميزه. وقتـي مـي »مزاج«يعني جام؛ جام معنايش روشن است.  »كأس«

اي با زنجبيل است. شايد فرق آميخته و آميزه ايـن باشـد كـه زنجبيل است؛ يعني يعني آميزه
آميزنـد، يعات. دو شئ جامد را كه به هم مـيخته در غير مارود و آميآميزه در مايعات به كار مي

رود؛ ديگـر آميزه در مـورد مايعـات بـه كـار مـي گوييم: آميخته شد. امامثل دو نوع خاك، مي
است و مزاج  معطر اي است كه معروف است، جزو ادويهماده »زنجبيـل«شود آنها را جدا كرد. نمي

كردنـد؛ اين ماده معطر هم براي بوي خوش استفاده مـي هاي قبل از اسلام ازگرم دارد كه عرب
ريختنـد. كردند و هم در جامهايشـان مـيدرست مي گرفتند و عطر از آناش را ميمثلاً عصاره

و  »كاسـاً«خداوند هم مناسب فهم مردم آن زمان سخن گفتـه اسـت. امـا اينكـه چـرا كلمـات 
ل گفتيم. آيات قبل كه بيان شد عرض كرديم هاي قبرا نكره آورد، حكمتش را در بحث »زنجبيلاً«

تر از آن است كه قابل شناسايي باشد. كه يكي از دلائل نكره آوردن اسم اين است كه شئ عظيم
اگر دقت كرده باشيد از اول آيات در اين سوره مباركه، نعمتهاي بهشتي اسمشان به صورت نكره 

. وقتي چيزي را نتوانيم بشناسيم و يا نتوانيم آورده شده و الف و لام ندارد. نكره يعني ناشناخته
خواهد بفرمايد كـه اصـلاً اينهـا قابـل آوريم. گويا اينكه خدا ميبشناسانيم، به صورت نكره مي

شناسايي و قابل شناساندن براي شما نيست. ذهن شما در اين عالم محصور دنيـا قـدرت درك 
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  جام.  »:كأس«
  آميزه.  »:مزاج«
اي : مـــاده»زنجبيـــل«

  خوشبو و گرم مزاج.
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يل، زنجبيل دنيايي نيست. چـون زنجبيـل عظمت اين نعمتها را ندارد. معلوم است كه اين زنجب
دنيايي خيلي مزيت خاصي ندارد. ارزش آنچناني ندارد كه انسان به خاطر آن جانش و زنـدگيش 

هاي گذشته اي در بحثو عمرش را فدا كند. آنچه است يك چيز قابل توصيف است كه من اشاره
  كردم. 

شـوند مـي نوشانده؛ »كَأسْ فيِهاَ مِن وَ يُسْقوَنَْ«وده بوده است؛ يعني در واقع اين ب »مِن كَأس«، »كَأساً«
اي كـه افتاده و كلمه »نمِ«نوشند. اينجا حرف از جام مي ؛شود نوشيدجام كه نمي در آن از جامي.

گوينـد. بايد مجرور شود منصوب شده است. اصطلاحاً به اين شكل منصوب به نـزع خـافض مي
كـه افتـاد و  »مـن«حرف  ».من«مل جر چيست؟ حرف خافض يعني جردهنده (آن عامل جر). عا

  شود منصوب به نزع خافض. در قرآن و در كلام عرب زياد استعمال دارد. جدا شد، مي
 اسـت. سلسـبيل نـامش كـه بهشـت در اىچشمه از ؛1»سَلْسبَيِلاً تُسمََّى فيِهاَ عيَنْاً«فرمايد: آيه بعدي مي

كلمه در زبان عرب، خود به خود مرفوع است. مبتدا هم يك علتي دارد؛ چون  »عيناً«نصب بودن 
خود به خود مرفوع است. مگر اينكه يك عاملي بيايد آن را منصوب كند؛ مجرور كند. چرا شده 

شـود كـه اي تهيـه ميبوده است؛ يعني اين زنجبيل از چشمه »ن عينمِ«؟ يا اين است كه »عيناً«
شـود اي در آن كـه ناميـده مـياز چشمه ؛»سلَْسبَيِلاً سَمىَّتُ فيِهاَ من عيَْن«است. يعني  »سلسبيل«نامش 

» عيناً«شود. يا اين است كه بگوييم: يعني اين جام زنجبيل از چشمه سلسبيل تهيه مي سلسبيل.
در  دهـم.؛ اختصـاص مـي»اخـص«؛ منظورم اين اسـت. »اعني«منصوب به اختصاص است؛ يعني فعل 

                                                 
 18دهر آيه  -1

ــاً« ــأس«، »كأَس ــن كَ  »مِ
منصـوب بـه  ←بوده
 .خافض نزع

  
  

ــودن  ــب ب ــت نص عل
  »:عيناً«
ــزع  - ــه ن منصــوب ب

» مـِن عـين(«خافض 
  بوده). 

منصوب به اختصاص  -
  .»)اعني عيناً(«
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ه اين فعل عبارت باشد از كلمه اعني يا اخص؛ به ايـن تقدير است. يعني قبلش يك فعلي است ك
گويند: باب اختصاص. اگر گفتند: اختصاص چيست؟ بگوييد: كلمه منصوب كه فعلـي تقـدير مي

اش دارد؛ فعلي در آن مقدر است و آن فعل يا اعني است و يا اخص. كل بحث اختصـاص عصـاره
(منظورم اين است) يا اخـص (مـرادم ايـن همين است. فعل اينجا بوده كه يا آن فعل اعني بوده 

گوينـد: علـت نصـب چيسـت؟ اند، كلمه منصوب شده است. مياست)؛ اين فعل را حذف كرده
گوييم: علت نصب فعل اعني يا اخص. گويي اينكه مثلاً ببخشيد (خدا فرمـوده اسـت جـامي مي

البتـه ايـن  اي است كه نامش سلسبيل اسـت.است كه آميزه آن زنجبيل است؛ منظورم چشمه
نـامش اي است كـه م: اين جام از چشمهبهتر است. بگويي »من عين«آيد)، لذا خيلي جور در نمي

  است.  »سلسبيل«
را به صورت نكره آورده تا تنبه  »سلَسبَيلاً«و  »عيًناً«بينيد سبك و گوارا. باز هم مي آبي »سلسبيل«

استثنايي است كه اصـلاً قابـل تصـور  اين آب گوارا زياد است و يك نعمتلذت بدهد كه آنقدر 
هاي دنيايي نيست. اصلاً در دنيا نظيـري و شـبيهي نيست؛ آب دنيايي نيست، از امثال نوشيدني

براي آن وجود ندارد كه كسي بتواند آن را تصور كند. معمولاً تصورات ما در دنيا بالقياس به امور 
اگر بگويند فلان ميوه شـيرين اسـت.  دنيوي است؛ وقتي بگويند: عسل شيرين است. حالا مثلاً

توانيد تصور گوييم: چقدر؟ بگويند: مثل عسل! اگر شما آن ميوه را نخورده باشيد حداقل ميمي
اي را بخواهند توصيف كنند كه اصلاً مشـابه آن در كنيد كه شيريني آن چيست. اما اگر يك مزه

شـما توضـيح بدهنـد؟! ديگـر قابـل  دنيا وجود نداشته باشد، چگونه بايد تشريح كنند و براي
توضيح نيست. يك رنگي را بخواهند شرح بدهند كه مشابه آن در دنيا نيست، اين امكان ندارد. 

بي گوارا و آ »سلسبيل«
 سبك.
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اند، قابل توصيف نيستند. اصـلاً مشـابه آنهـا در دنيـا نيسـت كـه نعمتهاي بهشتي هم اينگونه
شان شبيه دارد؛ د؛ نه مزهبخواهند بگويند: شبيه اين است؛ شبيه آن است. نه رنگشان شبيه دار

نه حالاتشان شبيه دارد؛ نه اوصافشان شبيه دارد. بنابراين بهترين راه اين است كه بـه صـورت 
  آورند به اين معناست. بينيد اين كلمات را نكره مينكره بياورند. اينكه مي

د؛ بعد آمد داشود. تا قبلش داشت ظرفهاي بهشتي را توضيح مياز اين آيه به بعد فرم عوض مي
هـاي شـگفت و هاي آن و يك اشاره بسيار سربسته رمزآلـود در مـورد نوشـيدنيدر نوشيدني

كننـد. بـه هـر حـال كنندگان. آنهايي كه پذيرايي ميعجيب بهشت كرد و بعد آمد در پذيرايي
بيـاني ذوق و خـوشكننده آدم بسيار خـوشخيلي مهم است كه آدم برود در جايي كه پذيرايي

اي برگزار كرده بودند، انواع كارها، سرود، نمايش، همه چيز متنوع ك وقتي يك جشنوارهباشد. ي
زبان بود انگيز و دلچسب بود. يك مجري آورده بودند كه آنقدر شيريندر آن بود و انصافاً�ٌ هم دل

كردنـد حضـار رفـع همه چيز ديگر فرع. موقعي كـه برنامـه اجـرا مي شد و اصل برنامه كه اين
زبـان و كارش از همه اين كارها بهتر بـود. چنـان خـوش آمد،كردند، مجري كه ميمي خستگي
شد كه اجراي او را ببينند. ديگر يادشان رفت كـه ان كه تمام نفسها در سينه حبس ميبيخوش
بيـان و زبـان، خـوشهاي ديگري هم هست! اصلاً يادشان رفت. اگر كه يـك آدم خـوشبرنامه
 دهد؛ شيريني كلـام او همـه را مـياشد همه را تحت شعاع قرار ميمرامي در يك جشن بخوش

كننـده گيرد. حالا اگر همه معاشران همين باشند. اگر شما برويد در يك مهماني صـد پـذيرايي
كلامي و ادب!! همه شاعر باشند. اسامي حضار را در باشند در نهايت آراستگي و در نهايت خوش

آنها بروند. با زيباترين الفاظ با آنها برخورد كننـد. ايـن لـذت شعرهايشان بياورند. قربان صدقه 
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كند تا يك آدم بدقيافه بداخلاقي را بگذارند بـه كند. اين خيلي فرق ميحضور را دو چندان مي
كننده كه آدم بگويد: اي كاش اينجا نيامده بوديم كه كفاره هم ندهيم! خدا اينجا عنوان پذيرايي

  كند. ان و مستخدمين اهل بهشت را بيان ميكنندگحسن منظر پذيرايي
مثلاً اگر  گردنـد.مى جاودانى نوجوانانى) پذيرايى براى( گردشان بر و ؛1»مخَُّلَّدوُنَ... وِلْداَنٌ عَليَهْمِْ يطَُوفُوَ«

گويد: دورت بگردم! مثـل پروانـه و شـمع. ايـن اش ميبخواهيم خيلي تعارف كنيم، پدر به بچه
دهـد است. اگر يكي، يكي را خيلي دوست داشته باشد او را محور قرار ميحاكي از شدت عشق 

گردد. يكي از حركاتي كه حاكي از عشق شديد است دور محبوب گشتن است. و مدام دورش مي
كند. شايد در اين كلمـه رهايش نمي گردد، جاذبه آتشكند؟! دور آتش ميديديد پروانه چه مي

گردد دور كه اينها عاشق بهشتيانند و مثل پروانه كه دور شمع مي اشاره لطيفي به اين معنا باشد
 »مُّخلَـَّدوُنَ« معنـاي مشـهورجمع ولد است؛ يعني كودك، فرزند.  »ولِـْدَانٌ«گردند. وجود اينها مي

كـودكي خـارج جاوداني و خالده است. كودكاني كه هميشـه كودكنـد و هـيچ وقـت از حالـت 
شود. امـا تار و داراي حركات شيرين است، لكن آخرش تمام ميزبان و گفشوند. بچه شيريننمي

گـاه ايـن طـراوت و اند. چون بهشت يك حالتي دارد كه هيچكودكان بهشتي مادام همين گونه
  به اين معناست.  »مخَُّلَّدُونَ وِلْدَانٌ«رود. زيباييش از بين نمي
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ــدَانٌ« ، جمــع ولــد: »وِلْ
  كودك، فرزند. 

  : جاوداني.»مُّخَلَّدوُنَ«
  
  
ـــداَنٌ« ـــدُونَ ولِْ  :»مُّخَلَّ

كودكاني كـه هميشـه 
كودكند و هيچ وقت از 
حالت كـودكي خـارج 

 شوند.نمي



  )8/7/1388( اولجلسه                                                                                                                            8          
 

 ،»لؤلـؤ« انـد.هنگامي كه اينها را ببيني گمان بري مرواريـد پراكنـده ؛1»امنَّثوُرً لُؤْلُؤًا حَسبِتْهَُمْ رأََيتْهَُمْ إِذَا«...
يعني پراكنده. تشبيه به مرواريد به خاطر شدت زيبايي و شـدت صـفاي  »منثور« يعني مرواريد؛

ظاهر آنهاست. مرواريد يك رنگ و لطافت خاصي هم دارد. نه شيشه است، نه سنگ؛ يك حالت 
خواهـد ويد: عين مرواريد پراكنده! از يـك سـو كثرتشـان را مـيگاستثنايي عجيبي دارد! مي

برساند. شما يك مشت مرواريد برداريد و پخش كنيد روي يـك سـطح صـيقلي. چـه صـحنه 
شود! خصوصاً اگر اطرافش چراغ هم روشن باشد كـه ديگـر زيبـاييش صـد قشنگي درست مي

تعبيرشـان كـرده اسـت بـه شود. يكي هم زيباييشان است و صفاي رنگشان. قرآن چندان مي
  مرواريد پراكنده.  

   امتياز اين كودكان براي بهشتيان چيست؟
اولاً بسيار زيبا هستند!! يك وقتي يك مرغي ديدم، گفتم مرغ اسمش چيسـت؟ گفتنـد: مـرغ 
عشق. ديدم قشنگ و خوش رنگ و زيباست. لاجرم صدايش هم قشنگ است. يك وقت خوانـد 

ها قيافه زيبايي دارند ولـي صـداي زشـتي ن فرقي ندارد! بعضيديدم نه، صدايش با كلاغ چندا
كني صدايش هـم زشـت كني، خيال ميشان نگاه ميبينيد كه وقتي به قيافهها ميدارند. بعضي

دانيد كـه شود. ميها يك جا جمع نمياست. اما صدايش در اوج زيبايي است. معمولاً همه حسن
هشت است. يكي از معجزاتش صداي زيبايش بـوده اسـت. قاري اهل ب ،(ع)حضرت داوودگويند مي

اي داشـته؛ قـد كوتـاه و صـورت اش خيلي زيبا نبوده است. چهره سبزه مايل به تيرهولي قيافه
                                                 

  19آيه  همان -1

  .مرواريد »:لؤلؤ«
  : پراكنده.»منثور«
  

ـــد  ـــه مرواري ـــبيه ب تش
به خاطر شدت  پراكنده:

دت صفاي زيبايي و ش
  ظاهر آنهاست.

  
  
  

 امتياز اين كودكان:
ــرت - ــائي حي آور زيب

همراه با شيرين زباني 
شــگفت كودكانــه و 

  .محبت
ــــديد  - ــــس ش ان

  .بهشتيان با آنها
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حضـرت پهني داشته است. اينگونه كه در روايات آمده خيلي چهره زيبايي نداشـته. مثلـاً مثـل 
انداختـه اسـت. يعني پرنده را از حركت مي نبوده است. ولي صدايش خيلي زيبا بوده و (ع)يوسف

هاي بهشتي همه چيز در آنها جمع است. چهـره در نهايـت زيبـايي! صـدا در نهايـت  اين بچه
انگيزي در نهايت! تمام هنرهايي كه بـراي يـك پـذيرايي زيبايي! گفتار در نهايت شيريني، دل

شناس هم نيسـت. گفتـه ام تشنهجانانه خدايي لازم است در اين بچه ها وجود دارد. مثل آن غل
فهمد. اين بنده خدا پول داده و او را خريده تان شد ميبود: من غلام دارم كه شما هر وقت تشنه

اش شده بود ديد هيچي نگفت. هر چه نشست ديد چيزي نگفت. گفته بود: غلـام بود. بعد تشنه
نكرده بود. خودش بلند شـده ام است! ديده بود باز هم چيزي نگفت. برو آب بيار! توجهي تشنه

شـناس اي! آقا تشـنهبود برود آب بخورد همين كه آب خورده بود گفته بود: حالا فهميدم تشنه
ها هر كدام چـه فهمند مهمانشناس هستند اما نه اين طوري. دقيق ميها تشنهبوده است!! اين

ي بـا آنهـا برخـورد كننـد. خواهند. چه دوست دارند. بايد با چه كلامخواهند. چه اندازه ميمي
اي حـرف بزرگتـر از خـودش بزنـد چقـدر كودكاني در نهايت هنرمندي. ديديد اگر يـك بچـه

. محمدحسين طباطبايي وقتي قرآن آورآور است و گاهي حيرتبرانگيز است! گاهي خندهاعجاب
اهنش را كردند. يك كويتي پيرخواند چند نفر از شدت تعجب و حيرت پيراهنشان را پاره ميمي

كنم. بعد كه آمده و ديده بود، اين طور شـده كرد. اولش گفته بود: من تا نبينم، باور نميپاره مي
بود. حالا اگر يك بچه بزرگتر از خودش حرفي بزند، خيلي جالب است! مثلاً فـرض كنيـد چنـد 

ك وقـت اي ماندند كه چه كار كنيم؟ چه كار نكنيم؟ يـاند در يك مسألهفيلسوف اينجا نشسته
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فهمـي؟! بگويـد: گويند: بچه جـان تـو چـه مـياي برسد و بگويد: مسأله چيست؟ مييك بچه
  شود! خواهشمندم بگوييد. بگويند: مسأله اين است. بعد او مشكل را حل كند. خيلي جالب مي

خواهم يك گويند: انوشيروان به بنا گفت: آقا ميدانم راست است يا نه بعيد هم نيست!) مي(نمي
قي بسازي با اين خصوصيات (طاق كسري). بنا هم گفت: باشد. يك پولي گرفت و بعد فكـرش طا

شود كند برود در اين ارتفاع سقف بزند. اصلاً نميشود. هيچ كس جرأت نميكرد و ديد اصلاً نمي
سقف بزني! حيران ايستاده بود. يك بچه مكتبي آمد و گفت: چه شده اسـت؟ گفـت: بـرو بچـه 

صرار كرد كه بگو. اين هم پيش خودش گفت: خدا را چه ديدي، شايد خدا انـداخت مزاحم نشو! ا
داني بچه جان قصه از ايـن قـرار اسـت. گفـت: سر زبان اين بچه و مشكل ما حل شد. گفت: مي

كردم. گفت: حالا آن را حل كن! گفت: از شاه بخواه كه دسـتور گفتي من آن را حل ميزودتر مي
رود بالا، با كاه فضا را پر كنند و برو روي ه بياورند كه هر چه اين ديوار ميهاي پر از كادهد گوني
ها كم است و بعـدش اگـر هـم افتـاد اش با گونيرود آن بالا، فاصلهها و كار كن كه مياين گوني

شود. فرياد شوق و شادي از بنا بلند شد و گفت: آفرين به تـو افتد روي گوني كاه و هيچ نميمي
اي بيايد و يك حرف قشنگي بزند آدم ار!! و طاق كسري ساخته شد. حالا اگر يك بچهبچه هوشي

شود. اصلاً اين يك لذتي دارد! كودكان بهشتي به ظاهر كودكنـد امـا حكيمـان غرق حيرت مي
بهشتيند. در كارشان استادند. در نهايت شيرين زبانيند!! در نهايت زيباييند!! واقعاً قابل توصيف 

امكان ندارد كه به ما توضيح بدهند كه اينها چه هستند. فقط اين را به شما عـرض  نيست. يعني
تـو «نهايت عالم هستي، خدا اينها را آفريده براي پذيرايي مهمانان سفارشـي، كنم كه قدرت بي
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 اللـَّه إنَِّ« شود؟! شما بگوييد! هيچ جا،. كجا قدرت خدا تمام مي»خود حديث مفصل بخوان از اين مجمـل
  . »قَدِيرٌ شَيءٍْ كلُِّ لَىعَ

گيرند. عشق شديدي بين اينها و بهشتيان جريان دارد و خود بهشتيان با اينها انس شديدي مي
هـا گويـد ايـنمـي است، بعضي از روايات آمدهبخش است. در همين پذيرايي اينها خيلي لذت

دمان اهل بهشت قرار داده هاي كفاري هستند كه قبل از سن تكليف مردند و خدا اينها را خابچه
  كنند. برند و هم به بهشتيان خدمت ميو آنجا هم خودشان لذت مي

 و نعمتهـا ببينـى را آنجا كه هنگامى و ؛1»وَ إِذَا رأََيْتَ ثَمَّ رأََيْتَ نَعيِماً وَ مُلكْاً كبَيِرًا«فرمايد: آيه بعدي مي

. )اشـاره بـه مكـان اسـت(بـرد دور به كار ميبه معناي آنجا؛ براي  »ثمََّ« بينى.مى را عظيمى ملك
به پادشاهي تعبيـر  ،اي كه در قرآن كريم زندگي بهشتيانپادشاهي است. تنها آيه عنيي ،»ملُك«

دقـت  و چون بنگري آنجا را خواهي ديد نعمتها و پادشـاهي بـزرگ!!فرمايد: همين آيه است. مي ،شده
گوييم بزرگ؛ وقتي بچـه نظر خداست! ما يك وقت ميگويد!! را مي »كبَيراً«كنيد. خدا دارد كلمه 

گفتيم: يك چاه بزرگي ديدم! چون بچه بوديم به نسـبت ديديم ميوديم يك چاه يك متري ميب
يك گوسـاله، بـه كرديم اين چاه خيلي بزرگ است. قد خودمان سه تا قد خودمان بود خيال مي

بـوديم. شـما حالـا  ون خودمـان كوچـكيا حتي بزرگتر. چكرد اندازه فيل در نظرمان جلوه مي
بينـد؟! مثـل خودمـان كـه مـي كند ما را چگونهآدمها نگاه مي حساب كنيد مورچه وقتي به ما

                                                 
  20دهر آيه  -1

: آنجا (بـراي دور »ثَمَّ«
  برد).به كار مي

  : پادشاهي.»مُلك«
  
  
  
  
دهــر،  20در آيــه  -

بهشتيان به پادشاهان 
  اند.  آخرت تعبير شده
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بيند؟! به اندازه كوه دماوند در نظر ما؟! ما وقتي تعريف و تمجديد كنـيم، بينيم ميهمديگر را مي
است خيلي قشنگ. ببـريم پـيش به اندازه كوچكي خودمان است. آقا فلاني يك نقاشي كشيده 

گويد: خيلي قشنگ. آقـا يـك تنديسـي گويد: در حد مبتدي خوب است. او نميفرشچيان مي
داني چه تنديس زيبايي؟! اگر ببريم نزد يـك پيكرسـاز يـا پيكرتـراش درست كرده است نمي

  گويد: بدك نيست! حالا براي اينكه تشويقش كنيم كه پيشرفت كند بد نيست. مي
مطلق فقط خداست. هيچ كس استاد مطلق نيست. همه شاگرديم؛ چرا؟ چون هر كسي كه استاد 

گيرم و به چهار نفر ديگر يـاد روم نزد استادي ياد ميعلمي داشته باشد، محدود است. بنده مي
دهنـد. بالـاخره روند به چهار نفر ديگر يـاد مـيگيرند و مياي ديگر از من ياد ميدهم. عدهمي

ك شخصي نسبت به يكي استاد و نسبت به يكي ديگر شاگرد است. بنابراين آثـار نسبي است. ي
ما، آثار نسبي است. نسبي بايد آن را  توصيف كنيم. يك استاد واقعي وجـود دارد كـه شـاگرد 

نهايت است. اگر يك استاد بشـري بگويـد فلـاني كسي نيست و آن هم خداست. آثارش هم بي
ييد: آقاي فلاني (مثلاً استاد فرشچيان) با آن آثـار بـزرگش از گونقاشي چقدر زيباست! شما مي

نقاشي فلاني تعريف كرده است! رهبر انقلاب از اشعار آقاي آغاسي تعريف كرده است! از اشـعار 
پور تعريف كرده است! امام از رهبر انقلاب در فقه و فقاهت تعريف كرده اسـت! آقاي قيصر امين

گوييم: خدا تعريف كرده است!! ديگر اين حدي رد اما يك وقت مياين دلالت بر بزرگي ممدوح دا
برايش نيست. اگر خدا گفت يك چيزي بزرگ است بدانيد خيلي عظيم است!! تا نبيني نفهمـي. 

ه فرمودتواني بفهمي. خدا وسيع شود؛ هر چه فكرت عميق شود آخرش نمي دايره عقلتهر چه 
فرمايد: پادشاهي بـزرگ!! ن چه كسي است!! خدا مياز زبا» كبيـر«عظيم است. دقت كنيد! كلمه 
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ر اينهـا كناگويد. خيلي نكته در اين است. نبايد از گويد؛ فرشته نميگويد؛ پيغمبر نميبنده نمي
ساده رد شويم. بهشتيان پادشاهان آخرتند. اين طوري نيست كه بگويند: خدايا! روزي ما تمـام 

كنم كـه كنند. حالا من عرض ميست. اصلاً حكم ميشد. برسان بيايد. همه چيز دست خودشان ا
هست  هادر بهشت اين ضعفها و نارسائيهاي حكومت دنيا و پادشاهي دنيا چيست. ببينيم ضعف

  .يا نيست
  ضعفهاي حكومت دنيا:

آقاي ناصرالدين شاه قاچار پنجاه و سه سال پادشاهي كرد آخرش تمـام  ،شود)(تمام مي :زوال -
كشت. تمام شد. اين همه پادشـاه از دو روز پادشـاهي  او را يك تير به او زد وشد. يك نفر آمد 

كردند تا پنجاه سال. اما آخرش تمام شده است. ولي بهشتيان حكومتشان ابدي است و هيچ گاه 
  شود. تمام نمي

آورد. يعني پادشاه مالك هر چه زمين و خانه و آدم است ملكيت نمي ،مالكيتيعني  عدم تملك: -
شان مالك تمام ملكشان هستند. امروز در دنيا يك پادشاهي اگـر يست. بهشتيان در پادشاهين

تواند صاحب فلان باغ را بيرون كنـد. زميني را ببيند و خوشش بيايد بايد پول بدهد و بخرد. نمي
را از دسـت  مـردم محبتشوند. گويند ظالم است و از او متنفر مياگر او را بيرون كند، مردم مي

مردم را از دست ندهد بايد پول بدهد و بخرد مالك نيسـت. امـا در  دهد. اگر بخواهد محبتمي
بهشت پادشاهان بهشتي مالك تمام ملكشان هستند. هر چه در ملكشان است مـال خودشـان 

  است. 

  عفهاي حكومت دنيا:ض
  .زوال -
  
  
  
  
  عدم تملك.   -
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تـر باشـد بنـا دنيا يك پادشاه هر چه امكاناتش گسترده در :وري از همه امكانـاتعدم امكان بهره -
توانيـد اش وسعت پيدا كند. شما اگر بيست تا خانه داشته باشيد، آيا ميوريست امكان بهرهني

توانيـد. بالـاخره از يكـي اسـتفاده كشي كنيد و برويد در يك خانه؟! نمـيماهي يك بار اسباب
كنيم گوييد: آقا ما يك عده آدم اجير ميكنيد. اگر خيلي اهل تنوع و دنبال دردسر باشيد ميمي
كشي از اين خانه به آن خانه. كه اين هـم خـودش كلـي ر سال كه شد، نوروز تا نوروز، اسبابس

 اشتواند از همـهدردسر دارد. آقا ده تا باغ دارد. كلي هم ثروت و سرمايه هزينه كرده است، نمي
شود. درسـت اسـت كـه محـل بهره ببرد. كنارش هم يك مشت بدبخت! وجدانش هم اذيت مي

بيند يك مشت آدم بدبخت لبـاس كند ميذارد ولي انسان عواطف دارد. نگاه ميگوجدانش نمي
هـا هـم هسـت. كنـارش نالـه ندارند! دخترشان جهيزيه ندارد! پسرشان خانه ندارد! خوب اين

هـا را نشـنود. مرتـب محرومان و فقيران و يتيمان است كه مرتب بايد گوشش را بگيرد تا ايـن
بهشت كه اين خبرها نيست. تمام امكاناتي كه در بهشت است  چكش بر سر وجدانش نخورد. در
 وَ«اش لذت ببرند. يادتان باشد در تفسير توانند در يك آن از همهتمام بهشتيان در آن واحد مي

  همين معنا به طرز لطيفي آمده است. ، 1...»دَانيِةًَ عَليَهِْمْ ظِلاَلهُاَ
دنيا بر همه جوانب ملَك و ملِك احاطه نيست. يـك در پادشاهي  عدم احاطه بر همه جوانب ملك: -

داند در آن استان چه خبر است؛ آن شهر چه خبر است. جنوب چه خبر است؛ شمال پادشاه نمي
چه خبر است. احاطه ندارد. بهشتيان احاطه دارند. بر تمام ملكشان احاطه دارنـد. مشاعرشـان 
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  ضعفهاي حكومت دنيا:
ــــان  - ــــدم امك ع

ـــره ـــه به وري از هم
  امكانات.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
عدم احاطه بر همـه  -

  جوانب ملك.
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باهوش بيايد چهار تا جاسوس بگذارد هـر بسيار قوي است. يك پادشاه بسيار قَدرَقدرت، زيرك 
روز اخبار را بدهند و كلي به مغزش فشار بياورد و همه را حفظ كند تا بداند كجا چه خبر اسـت. 

  اي پيدا كند. در بهشت كه اين طور نيست. اين هم بايد دمار خودش را دربياورد تا يك احاطه
امپراطـوري مغولـان بـوده اسـت. در تـاريخ ترين امپراطوري تا حالا بالاخره وسيع محدوديت: -

اش را گرفتند. البته به آفريقا نتوانستند وارد شوند. كـل قـاره اند كه ربع مسكون را همهنوشته
ل قـاره آسيا را گرفتند. تا سواحل اروپا هم پيش رفتند. شما تا حالا امپراطوري نديده ايد كه كـ

ند. خوب كل كره زمين را بدهند به يك نفر مگـر ولان اين كار را كردآسيا در اختيارش باشد. مغ
چيست؟! هيچ! فقط در همين كهكشان خود ما صد ميليارد خورشيد و منظومه وجود دارد. صـد 
ميليارد!! هيچي نيست. اصلاً اين زمين بود و نبودش يكي است. مگر پادشاهي دنيا چيست؟ يك 

. اما در بهشـت!! در روايـت »اب نايد مـائيمآن ذره كه در حس«آيد، چيز جزئي كه اصلاً به حساب نمي
دهـي؟! گويد: براي چه اين قدر به خودت زحمت مـيايد كه آن حورالعين به جبرئيل ميشنيده

خواهم بهشت خدا را بگردم. گفت: تو هنوز از ملـك هزاران سال پرواز كردي كه چي؟! گفت: مي
فرمايد به وسعت آسمانها را مي خواهي بهشت را بگردي؟! وسعتشمن بيرون نرفتي آن وقت مي

  و زمين است. بنابراين محدوديت در آن نيست. 
هاي حكومت دنيا خطر حمله دشمن اسـت كـه در بهشـت وجـود يكي از آسيبخطر دشـمن:  -

ندارد. دشمني وجود ندارد. خطر دشمن داخلي كه كودتا كنند. فتنه درست كنند. در آنجا وجود 
  ندارد. 

  ضعفهاي حكومت دنيا:
  محدوديت. -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
خطر حمله دشـمن،  -

ـــمنان  ـــر دش و خط
  داخلي.
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پادشاه اگر مردم ماليات ندهند يـا ارتشـش را تـأمين نكننـد زمـين  :روي مردمنياز به مال و ني -

اش از كجاست؟ از جيـب مـردم. اگـر مـردم خورد. ارتشش از كيست؟ از مردم است. خزانهمي
شود. همان كاري كه سر شاه آوردند. سربازها پولش ندهند و نيرو هم برايش نفرستند، ساقط مي

ت نداد؛ بيچاره شد. اما پادشاهي آخرت، اينگونه نيسـت؛ بهشـتيان فرار كردند و كسي هم ماليا
  محتاج زيردستانشان نيستند. 

هاست. چيزي كه خدا وعده داده؛ خدا سربسته گفته بايد خوب دقت كنيد؛ تدبر در قرآن همين
دهند، فرض كنيد يك آدم خيلي باسـخاوت و بنشينيم و بازش كنيم. وقتي يك كادو به شما مي

بينيد دوباره ده تا كادو، دوبـاره كنيد ميآمده يك كادوي برزگ به شما داده، بازش مي پولداري
بينيد پنج تا كادو دارد، يكي ساعت است، يكي سكه است و... (البتـه كنيد ميهر كدام را باز مي

د افتد!) اگر باز كنيد و بگوييد: عجب كادوي قشنگي است! بعد بياندازيـاتفاق نمي هااين معامله
اي ندارد. قرآن مثل اين كادوهاست. بايد نشست و گوشه خانه. مرتب هم دستمال بكشيد. فايده

مُلكْـًا ...«فرمايـد: اي است. اينكه قـرآن مـيدانه دانه بازش كرد و ديد در هر كدامش چه تحفه
»!! كبير« گويداول ببينيد اين تعريف از زبان كيست! اين تعريف از خداست! خدا دارد مي ؛1»كبَيِرًا

كنم همـه اش در قـرآن و هايي كه من عرض ميفرق دارد با مدح يك آدم عادي. بعد اين تفاوت
  كنم. روايات است. من اينجا به صورت خلاصه گزارش مي
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   ضعفهاي حكومت دنيا:
ل و نيروي نياز به ما -

  مردم.
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ميـرد تـا مـا جانشـين او شـويم؟ خيلـي از گويد: كي مـيجانشين مرتب مي :انجانشينطمع  -

خسرو پرويز. جانشين هم طمع دارد و  ،ل متوكل عباسيپادشاهان پسرانشان آنها را كشتند. مث
شود و ما بشويم پادشاه؟ چقـدر تلـخ اسـت كـه آدم فرزنـدش، ميگويد: كي عمر اين تمام مي

پسرش، برادرش دوست نداشته باشد زنده باشد! خيلي ناخوشايند است! در بهشت اين طـوري 
  قشانند و زوالي در كارشان نيست. ي زيردستان عاشق بهشتيانند؛ در و ديوار عاشنيست. همه

نـدارد؛ صـبح بـه شـاه  وجـود اخبار و حوادث ناخوشاينددر بهشت اخبار و حوادث ناخوشايند:  -
شود. فلان كشور حمله كرده؛ فلان حادثـه اتفـاق گويند: فلان جا زلزله شده و كام او تلخ ميمي

م مسئوليتش بـه گـردن پادشـاه افتاده؛ فلان جا سيل آمده؛ فلان جا طاعون آمده؛ خوب اين ه
  است. 

كند. در بهشت اينها كام را تلخ مي كه ي و مريضي و مصيبت:حوادث و آفات شخص پادشاه مثل پير -
نيست، كينه مردم نيست. اگر پادشاه بخواهد عدالت را رعايت كند و محبت مردم را بـه دسـت 

اگـر  تواند خوشـگذراني كنـد.نميشود رنج. ديگر بياورد بايد صبح تا شب وقت بگذارد. اين مي
شود؛ وضع مردم هـم ماند؛ كارها خراب ميبخواهد خوشگذاري كند امور مملكت روي زمين مي

دهـد. حـال كـدام را انتخـاب شوند. دل مردم را از دست ميشود؛ مردم دشمنش ميخراب مي
زي به زحمـت كند؟! هر طرف برود يك رنجي سر راهش است. در بهشت اينطور نيست. اصلاً نيا

دهد خيلي هنر كند افرادي كـه نيست. محدوديت نفوذ فرمان هم ندارد. پادشاه وقتي فرمان مي
دهند و فرمانشان در اشياء هـم جلوي اويند فرمان ببرند، ولي بهشتيان به در و ديوار فرمان مي

آنهاسـت؛ است؛ درختي كه بالاي سر بهشتيان نافذ است. در روايات آمده تختي كه در زير پاي 

   ضعفهاي حكومت دنيا:
  طمع جانشينان. -
  
  
  
اخبــار و حــوادث  -

  ناخوشايند.
  
  
  
حـــوادث و آفـــات  -

شخص پادشـاه مثـل 
ـــي و  ـــري، مريض پي

  مصيبت.
ـــردم در  - ـــه م كين

صورت خوشـگذراني 
 شاه.
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كنند؛ در و ديوار قصور بهشت مطيع فرمان بهشتيانند. كه مـن پرندگاني كه در آسمان پرواز مي
در اوائل سوره گفتم كه حتي اراده آنها بر اشياء به ظاهر جامدي كه در دنيـا جامدنـد در عـالم 

 بهِـَا يشَْرَبُ اعيَنًْ«كنند؛ اگر يادتان باشد در تفسير آيه آخرت نافذ است. مسير نهرها را عوض مي
 را آن بخواهند جا هر از و نوشند،مى آن از خدا خاص بندگان كه اىچشمه از ؛1»تفَْجيِرًا يفَُجِّرُونهَاَ اللهَِّ عبِاَدُ

گفتيم كه بهشتيان اگر اراده كنند (حتي نياز نيست فرمان را بـه زبـان بياورنـد)  سازند.مى جارى
فرمانشان نافذ است! كدام پادشاهي است كـه اراده كنـد كنند. اينقدر مسير نهرها را عوض مي

فوري فرمانش اجرا شود آن هم توسط همگان؟! هنوز عالم اين جوري پادشاهي به خـود نديـده 
كـه  (عـج)امـام مهـدي است. هنوز نديده و نخواهد هم ديد. به اين معنا نخواهد ديد. حتي حكومت

رد كه اين حكومـت در د، چون دنيا جايگاهي ندااينقدر عظيم است به اين حد در دنيا نخواهد بو
  .  )امكاناتش در اين دنيا وجود ندارد( آن پياده شود
به معناي حرير. حرير به  »سـندس« ؛2»وَ إسِتْبَْرَقٌ... خُضْرٌ سنُدسٍُ ثيِاَبُ عاَليِهَُمْ«فرمايد: آيه بعدي مي

گويند حرير. گويند. در عربي ميميگويند، ديبا هم معناي ابريشم يا ديبا. در فارسي ابريشم مي
هم لطيـف و هـم ( ديبا يا ابريشم ستبر و ضخيم »اسـتبرق«حرير نرم يا ابريشم لطيف.  »سندس«

دهيم. قرآن هاي روئين قرار ميرا لباس كنيم؛ ضخيمش. معمولاً ما لطيفش را پيراهن مي)ضخيم
يكي از دلـائلي  ير لطيف، سبز و حرير ضـخيم.هايي است از حربالاي آنها بر قامت آنها، لباسفرمايد: مي
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  : حرير نرم.»سندس« -
ديبـا يـا  :»استبرق« -

ـــتبر و  ـــم س ابريش
  ضخيم.

  سبز. »:خضر« -
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اي دارد. كه خدا اينقدر روي لباس بهشتيان تأكيد دارد و در آيات بسياري از قرآن آمـده، نكتـه
 هاي قبلي گفتيم كه پاداش با نوع عمل تناسب دارد. شما وقتي آب جـوش بريـزد رويدر بحث

گويـد: مـزد زير آب سرد كن! خـدا مـي گويند چه كار كنيد؟دستتان براي اينكه تاول نزند مي
بينيد كه كلمات اين هـم ها لطافت حرير بهشتي است. ميها، ناملايمات و خشونتتحمل سختي

به صورت نكره آمده است. يعني ناشناخته. يعني غير قابل توصيف. هيچ چيز قدرت توصـيفش 
ا عاجز از دركيم. اشـكال و كند مندارد. هيچ زباني. خدا عاجز از توصيف نيست. او توصيف را مي

نقص در فاعل نيست در قابل است. شما نور بتابانيد به ديوار سياه گلي نور تقصيري ندارد ديـوار 
فهمد. كلاس دانشگاه نميدر كند. يك بچه قدرت انعكاس ندارد. ولي بتابانيد به آينه انعكاس مي

خدا ناتوان نيست؛ ما ناقابليم. مـا تقصير استاد است؟! فكر او قدرت ندارد. ذهن او كشش ندارد. 
فهممان ضعيف است. ما ادراكمان ناچيز است. اين است كه با الفاظ نكره اينهـا را آورده اسـت. 

من گفتم همه اين اشياء در بهشت شعور دارند. عشـق  »قٍبرَستَاِ وَ ضرٍخُ» «سٍندُسُ يابُثِ» «مهُيَعالِ«
پوشي فردا كثيف است؛ نجـس اس دنيا كه امروز ميدارند؛ معرفت دارند. خيلي فاصله دارد با لب

هـاي دنيـا و همـه شده؛ بو گرفته. اصلاً آن لباس اين لباس نيست. لطافت آن اگر همـه لطافـت
حريرهاي دنيا را جمع كني در هم ضرب كني و در يك محدوده واحد قرار بدهي بگـذاري كنـار 

صلاً قابل قياس نيست. دنيـا بـا همـه هاي بهشتي، پيش آنها چيز زبر خشن است. الطافت لباس
 »خضـر«يعني بر بالاي آنهـا.  »مهُيَعالِ«هايش در مقابل لطافت بهشتي قابل قياس نيست. زيبايي

يعنـي بـر  »يَهُمعالِ« -
  بالاي آنها.
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اوِرَ وَحُلوُّا«...هاي سبز ابريشمين. صفت ثياب است. يعني لباس ... مِـن أسَـَ ةٍ و زينـت كـرده ؛ 1»فِضـَّ

يكي از كلمات معرّب قـرآن كـه از ( ي گرفته شده استلمه دستواره فارساز ك» رَساوِاَ« شوند؛مي
ها النگو و . دستواره يعني النگو و دستبند (براي زن)است »رَساوِاَ«فارسي گرفته شده است كلمه 

 »فضـه«نكـره اسـت؛  »رَساوِاَ«بينيد گويند دستبند). دستبندهايي از نقره. باز ميبراي مردها مي
لفـظ معرفـه نيامـده اسـت. آراسـته هيچ كدامش به صورت  هم نكره است. »شرابا«نكره است؛ 

كنند. اين نيست كه بگويند بيا اين دستبند بگير و ببنـد! خيلـي گويد آرايش ميشوند؛ نميمي
فرق دارد. مثلاً در مجلس عروسي؛ در مجلس جشن ازدواج بيايند به عروس خانم يـك گلوبنـد 

د! چقدر متفاوت است كه مادر شوهرش بيايـد خيلي قيمتي بدهند و بگويند: بگير به خودت ببن
ريزان به او ببندند! خيلـي فـرق دارد! ريزان و نقلبا نوازش و احترام و تكريم و تجليل و شكلات

مجهول اسـت. جالـب ايـن  »حلُـُّوا«اگر خدا زينت كند كسي را، تا خودش زينت كند فرق دارد. 
گويـد: نوشـانده نوشـند؛ مـيگويـد مـينميفرمايد: يَسقون. ، نمي»سـقوَنيُ«است كه ميگويد: 

آرايشگر كيست؟ خيلي تشريفات است!! در روايات داريم كـه  شـوند.آراسته مي ؛»حلُوُّا«شوند. مي
به خاطر اينكه سي و سه سال بيشتر عمر نكرد، سه سال بيشتر پيغمبـر نبـود.  (ع)حضرت عيسي(

و گرفتاري خانوادگي ديگر نبود. اگـر  سازي و تربيت فرزندفرصت كم بود. فرصت ازدواج و خانه
گشت و دعوت شهرها ميرسيد به اين كارها، خانه نساخت. در خواست ازدواج كند ديگر نميمي

اندازد كـه راه مي (ع)حضرت عيسـيكرد) خدا در روز قيامت يك جشن عروسي براي به توحيد مي
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اسـت!! و آنقـدر بـر حضـار كشد. اين جشن عجيب باشكوه و مجلل دو هزار سال دنيا طول مي
دهـد. فقيـر هـم شود كه به هيچ عقلي خطور نكرده است. خدا پاداش مـينثارهاي عجيب مي

  نيست. دستش هم بسته نيست. دست خدا باز است. 
با طـاهر  »طهور«كلمه  نوشاند.مى آنان به طهور شراب پروردگارشان و ؛1»طهَوُرًا شَرَاباً ربَهُُّمْ وَ سقَاَهُمْ«...
گوينـد ولي به ديوار پاك مي ،»طهور«گويند مبالغه در طهارت است. به آب مي »طهور«دارد.  قفر

توانـد چيـز ديگـري را گويند: طاهر؟ به خاطر اين كه اين ديوار پاك است اما نميطاهر. چرا مي
شود. لذا هم طاهر است و پاك كند. اما آب خودش كه پاك است، باعث طهارت چيز ديگر هم مي

اگر فرموده بود شراب طاهر يعني شرابي كه نجـس نيسـت،  ».طهور«شود مطهر است كه ميهم 
هاي دنيا، آلودگي ندارد. اما اين شراب از اين حرفها برتر است. اين نيست كه بگوييم مثل شراب

شراب دنيا نجس است، شراب آخرت ديگر نجس نيست پاك است. نـه! نـه تنهـا پـاك اسـت، 
كند)، بلكه هـر چـه آلـودگي ودگي و پليدي است در جان انسان وارد مي(شراب دنيا هر چه آل

ها فرمودند: يكي از پليدي (رض)كند. خيلي بين اين دو فرق است! علامه طباطبايياست بيرون مي
غفلت از ياد خداست كه با اين شراب طهور انس با خدا و معرفت الهي در جان انسان دوچنـدان 

س هر چه ناپاكي و پليـدي و عيـب اسـت از درون بهشـتيان پـاك زا! پشود. شراب معرفتمي
مجهول نياورده است، بلكـه معلـوم آورده اسـت.  ،»وراًهُطَ راباًشَ اوقُسُ«شود. اينجا ديگر نگفته مي

پروردگار آنهـا ؛ »طهَوُرًا شَرَاباً ربَهُُّمْ وَ سقَاَهُمْ«اسم فاعل هم آورده است. فاعل آن كيست؟ خود خدا. 
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ــور« - ــه در  »طه مبالغ
  طهارت است.

  
هـم »: شراب طهـور«

ــم  ــت و ه ــاهر اس ط
  مطهر.

  
ـــرت  - ـــراب آخ ش

(طهور) نه تنهـا پـاك 
است، بلكـه هـر چـه 
آلودگي است را از بين 

  برد.مي
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دانيد اين آيات نسبت به همـه مؤمنـان اختصـاص بـه شـخص مي نوشاند.پاكيزه به آنها ميشرابي 
خاصي، جنس خاصي ندارد. هر كس هر زن و مردي مشمول آياتند، چون خدا در قـرآن وعـده 

 هر ؛1»طيَبِّةًَ... حيَاَةً هُفَلنَُحيْيِنََّ مُؤْمنٌِ وَهوَُ أنُثَى أَوْ ذكََرٍ منِّ صاَلِحاً عمَلَِ منَْ«داده و تأكيد هم كرده است؛ 
 زنـده پـاك حيـاتى به را او است، مؤمن كه حالى در زن، يا باشد مرد خواه دهد، انجام اىشايسته كار كس
وعده خداست به هر زن و مردي كه ايمان به خدا داشته باشند و دنبـال ايمـان عمـل  داريـم.مى

ا قبول داريم كار درست است. بلكه نماز هـم ر (ع)امام حسينصالح هم انجام دهند؛ نگويند حالا ما 
بخوانند؛ روزه هم بگيرند؛ كار خير هم بكنند؛ گناه هم نكنند؛ عمل صالح انجام بدهند مـا يـك 

رنج به آنها عطا خواهيم كرد. اين وعده الهي اسـت و خداونـد اينجـا حيات دلنشين گوارا و بي
  ناپذير است.ساقي خداست؛ لذت وصف نوشاند. پسوعده داده كه به مؤمنان شرابي طهور مي

    :نكته
برد. مثلاً يك لذتي مي ،فقط لحظه ادراك آن لذتانسان  -1لذات دنيايي دو مشكل دارد:  ببينيد

خوريـد اي كـه مـيدهند. فقط آن لحظهايد. يك شربت گوارا به دست شما ميشما خيلي تشنه
نيست اين لذت بماند. آن احسـاس فـرح و شود بنا بريد. تمام كه شد لذت هم تمام ميلذت مي

  دهد موقت و ناپايدار است.سروري كه موقع نوشيدن تشنه به او دست مي
كنند. شما در سه مـاه تابسـتان هاي دنيايي به نسبت وسعتشان عمر انسان را فاني ميلذت -2

بگرديد. خـوب بگوييد: برويم دنبال تفريح و سير و سياحت. ماشيني برداريد و برويد دور ايران 
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لذتهاي دنيـايي دو  -
  ويژگي دارد:

  فنا و نابودي. -1 
  .ايجاد نقص -2 
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دوستاني داشته باشيد؛ آشنايي؛ اقوامي خيلي هم از شما پذيرايي بكنند؛ باغتـان ببرنـد؛ كنـار 
مناظر زيباي دل انگيز و دريا و.. خوش هم به شما بگذرد. يك لذت تمام شـد. دوبـاره شـد اول 

وقتتـان  پائيز. حالا اسم ناخوشايند مدرسه و كلاس و درس آمد. لذت كه تمام شد، دوم سه مـاه
هم به هدر رفته است. اگر اين سه ماه مثلاً رفته بوديد كانون قرآن يـا كـانون زبـان؛ سـه مـاه 
عمرتان الان نقد در دستتان بود. درست است؟! لكن با لذتها سه ماه وقتان رفته است. دو ويژگي 

اولـاً هـر  ها نيست.هاي دنيا اين است. اما در بهشت اين طور نيست. هيچ كدام از اين عيبلذت
مشكل رود. شايد تصورش براي ما شود آثارش ديگر از بين نميلذتي كه به درون انسان وارد مي

زنم. رنج هاي دنيا همـين طـور هسـتند. شـما بـه باشد. من همان مثال سه ماه تابستان را مي
گيريـد. يـك سـال شـبانه روز زحمـت رويد علم كامپيوتر ياد مـيآوريد ميخودتان فشار مي

كشيد. بعد از يك سال اين يك سال را در درون خودتان به عنوان يك كمال ذخيره كرديـد. يم
يك سالتان تلف نشده است. آثارش چيست؟ يك لذت و سرور دائمي كه همراه شماست. منتهـا 

شود تصور كنيد كه بگويند: آقا يك شـرابي، از چه راهي به دست آورديد؟ از طريق رنج. آيا مي
كنند و بگويند: همين كه شـما ايـن را سـر بكشـيد علـم كـامپيوتر را يـاد  يك چيزي درست

خـواهي؟ چـه اي درست كنند بگويند: آقا شما علم كـامپيوتر مـيگيرد؟ مثلاً! يك داروخانهمي
خواهي؟ بعد كه خوردي ها را ميخواهي بشوي؟ كدام از اين شربتخواهي؟ هنرمند ميعلمي مي

ال شوي! در بهشت اين طوري است. باور كنيد اين طوري است! هم لذت ببري، هم صاحب آن كم
شود. رسد در وجودش ماندگار ميهاي بهشتي عبث نيست. هر لذتي كه به انسان مؤمن ميلذت

فهميم؟ از همين آيـه. چـون شـراب رود. از كجا ميماند و ديگر در نميبه صورت يك كمال مي

ر دنيا كمالات ماندگا -
  ناشي از رنج است.

  
  
  
  
  
لذات بهشـتي آثـار  -

ـــس  ـــدگار در نف مان
ــه مي ــذارد (هميش گ
  مانند).مي
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كنند؟ كمالات كند. مگر كمالات چه كار ميا رفع ميها رطهور است. در هر وجودي وارد شد نقص
كنند. غير از اين است؟ پس نه فاني است و نه وقت و عمر انسـان را خـراب نقص شما را رفع مي

شود كـه انسـان هاي دنيايي نيست. خود همين باعث ميهاي بهشتي از سنخ لذتكند. لذتمي
برد تراكم سرور و انبساط در وجـودش مي ها خسته نشود. هر چه بيشتر لذتهيچ وقت از لذت

شود. پس اين سؤال هم پاسخ داده تر ميماند مشتاقشود. هر چه بيشتر در بهشت ميبيشتر مي
تر است. مـا شود؟ تازه از او كه روز اول آمده مشتاقشد كه اگر يك ميليون سال مانديم چه مي

شـود. بهشـت دنيـا هنمان ايجـاد مـيكنيم سؤال در ذبهشت را با فكرهاي دنيايي مقايسه مي
هايي از بهشت را به ما نيست. قواعد دنيا هم جاري نيست. يك قوانين ديگري دارد. گاهي گوشه

گويند: بخـور! دهند، ميدهند. آقا مريض است در عالم خواب امام يك ليواني به او مينشان مي
كننـد، غـش شود، گريه ميبه پا مي كند. بعد بلواشود، شفا پيدا ميخورد، مريضي او رفع ميمي
اش اين خبرها است. سرتا پايش از اين خبرهـا كنند، در بهشت همهكنند، لباسش را پاره ميمي

گويند: ايـن اي از آن عالم است كه مياي از آن عالم است. يك گوشهاست. تازه اين يك رشحه
كنـد؟ يـك چه مي (ع)يدالشهداءساي از بهشت است براي چيست؟ تربت گويند كربلا قطعهكه مي

دهنـد. دسـتي نشـان مي السـلام)(عليهمائمـه معصـومينگوشه كوچكي از آن قدرت اخروي را گـاهي 
دهند به آن عالم، به جريانات آن عـالم، ايـن كشند روي سر مريضي، يك لحظه اتصالش ميمي

توانـد در ايـن كه نمي ها، قدرت اين تصرف را دارند.كند. در آن عالم، همه بهشتيشفا پيدا مي
  دنياي محدود آشكار شود. 

لذات آخرت دو ويژگي 
  دارد:

  بقا و ماندگاري. -1
  كمال نفس. -2
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براي كار تفسير شما به يك ابزاهايي خواه و ناخواه نياز داريد كه روي بعضي از اين ابزارها بحـث 
كرديم. يكي از اينها ادبيات عرب است كه حالا باز هم نياز داريم در طـول بحـث روي آن بحـث 

م قرآني بود كه يك بحث كلي و مفصل تا آنجايي كـه كنيم. ترجمه قرآن بود، تاريخ قرآن و علو
ضرورت داشت خدمتتان عرض كرديم. روش تفسير بود كه در ترم اول خدمت شما گفتيم. يكي 

اي نيست و بايد روي آن كار كنيم)، علوم بلاغي است؛ البتـه از مواد لازم براي اين كار (كه چاره
اي كه براي استفاده از منابع تفسيري نياز داشته زهعلوم بلاغي دايره وسيعي دارد ولي ما به اندا

كنيم. مثلاً اگر گفتند اين خبر است يا انشاء، يا اين ام منقطعه است يا متصـله يـا باشيم، كار مي
خواهد بگويد؟ اينها اين نهي بداعي تعجيز است يا بداعي ارشاد است؟ نگوييم يعني چه؟ چه مي

كه اگر مثلاً بگويند تعريض است يا در اينجا وصل فصـيح  اصطلاحات علمي است از علوم بلاغي
است يا فصل؟ اين كلام اطناب دارد، اين كلام ايجاز دارد. اينجا ايجاز حذف است، اينجـا ايجـاز 
قصر است، بدانيم قصر چيست؟ اينها نكاتي است كه واقعاً در بحث تفسير به آن نيازمنديم و چه 

باعث انحراف در فهم قرآن شود. ببينيد من به عنوان مثـال بسا كه ندانستن بعضي ازاين نكات 
كنم يكي از نكات مهم علوم بلاغي تعريض است. تعريض اين اسـت كـه بـه شخصـي عرض مي

خواهـد چهـار گويند براي اينكه شخص ديگر متوجه مقصودي ديگر شـود. مثـال معلـم ميمي
نظمـي كنيـد، از شـلوغ كنيـد و بي آموز شلوغ كلاسش را تهديد كند و به آنها بگويد اگردانش

ريزند، كنند و كلاس را به هم ميشويد، اگر مستقيم به اينها بگويد، بدتر ميآموزشگاه اخراج مي
گويد اگر در اين كلاس شلوغ كنـي از كلـاس آموز برتر و نخبه كلاس مياما معلم زيرك به دانش

ز شلوغ كه ته كلاس است حساب كار آموكنم و من با كسي مسامحه ندارم، آن دانشبيرونت مي
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تَغفِْرْ لـِذنَبِكَ...«خـوانيم، خود را خواهد كرد. مـا در قـرآن مي اي پيغمبـر! بـراي گناهـت  ؛1»...وَاسـْ

گويـد گويد: خدا به بهترين فرد عـالم ميشود. انسان مؤمن مياين همان تعريض مياستغفاركن؛ 
گويد: پس ما از ايـن داند، مياين نكته را نمياستغفار كن، پس ما ديگر حرفي نداريم. آدمي كه 

كنيم كه پيغمبر معصوم نيست. چون ثابت شد كه پيغمبر گناه دارد، بنـده خـدا آيه استفاده مي
روي. تو ابزار تفسير را نداري و چون ابزار تفسير را نـداري منحـرف روي؟ كج داري ميكجا مي

گـوييم كج و بد فهميدي. پس اينكه مـا مي شدي. رفتي قرآن بخواني كه هدايت شوي، قرآن را
تدبر در قرآن، تفسير قرآن بايد توجه كنيم كه يك لوازمي دارد. لذا انگيزه ما براي مباحث علوم 

كنيم مطالـب كنيم، سـعي مـيبلاغي اين است كه ما ابزارهاي ضروري تفسير را اينجا بيان مـي
اينجـا نگـوييم و آنهـايي را كـه مطمـئن  مشكل را نگوييم و مطالب غير ضروري يا كم فايده را

  گوييم. اي نيست كه شما در طول كار به آن نياز داريد، در اينجا ميهستيم هيچ چاره
  فصاحت و بلاغت: 

  فصاحت:
يعني وضوح و روشني؛ يعني يك چيزي روشن و واضـح  در لغت فصاحت معني لغوي و اصـطلاحي:

اي كـه فصاحت كلام يعني شيوايي كلام به گونـهيعني بوده و ابهام نداشته باشد. اما در اصطلاح 
براي شنونده روشن و قابل فهم باشد. شما نگاه كنيد به اشعار سعدي، زيبا و فصيح است. يعنـي 

توانيم تقريباً بگوييم در بين شعرا دو شاعر هستند كه اشعار آنها نياز به ترجمان و توضيح ما مي
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  فصاحت:
و  وضـوح معناي لغوي:

 روشني.
 معنــــاي اصــــطلاحي:

شيوايي كلام بطـوري 
كه براي شنونده قابـل 

  فهم باشد.
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و يكي هـم پـروين اعتصـامي اسـت. شـما وقتـي شـعر  ماند، يكي سعديندارد و مثل نثر مي
افتد كه سر كلـاس خوانيد. اينقدر ساده است! كم اتفاق ميكنيد داستان ميخوانيد خيال ميمي

آموز آن را باز كند؛ اينقـدر سـاده اسـت، خوانند معلم بخواهد براي دانشوقتي شعر سعدي مي
شعر بگويي كه هم زيبا باشـد و هـم روان فهمي. خيلي هنر است خواني، ميهمين كه داري مي

اي حرف بزنند كه كسي نفهمد كه زنند بگونهكنند وقتي كه دارند حرف ميباشد. بعضي فكر مي
فهميم. الـان مـد شـده بگويند اينقدر سطح سوادش بالا است كه از فكر ما بالاتر است و ما نمي

همند چند خاصيت دارد (خاصيت بـه اي حرف بزنند كه مردم نفكنند بگونهاست. بعضي فكر مي
كننـد. نظر آنها)؛ هم شخصيت واقعي خود را پشت يك ديـواري از كلمـات بغـرنج مخفـي مي

گويند: خيلي تواند سردربياورد كه اين آقا چقدر سواد دارد و يكي هم مردم ميمخاطب آنها نمي
ولي اين فصاحت نيسـت و توانيم بفهميم! باسواد است، اينقدر سطح سوادش بالا است كه ما نمي

اي حرف زده اسـت كـه خلاف فصاحت است. فصاحت يعني شيوايي كلام. خدا در قرآن به گونه
تـرين فلاسـفه هـم روي كلمـه تـرين و قـويفهمند. ولي غنيسوادترين مردم هم ميحتي بي

شـيوا آورند، بايد اينگونه حرف زد. كلام در عيني كه عمق دارد، روشـن و اش نكته در ميكلمه
  باشد. 

  انواع فصاحت:
توانـد هم صـفت جملـه مي ؛»كلمه فصـيح«تواند باشد، يعني بگوييم فصاحت هم صفت كلمه مي

مـتكلم «گوييم (كلام يعني جمله). هم صفت گوينده فصيح است، مي ،»جمله فصيح«باشد بگوييم 

  ت:انواع فصاح
خالي فصاحت كلمه:  -1

  كلمه از عيوب. بودن
خالي فصاحت كلـام:  -2

  بودن جمله از عيوب. 
فرد م: تكلفصاحت مـ -3

بكارگيرنده كلمـات و 
جملات بـدون عيـوب 

  منافي با فصاحت.
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 أأَنَتُمْ«اقعه، آمده است. به معناي ابر، در سوره و »مزن«بگوييم اين كلمه فصيح است. مثلاً  ،»فصيح
 ،»بعـاق«گوييم اين كلمه فصيح است. ولي بر عكس كلمه مي ،1»المْنُزِلـُونَ نَحنُْ أمَْ المُْزنِْ منَِ أنَزَلتْمُوُهُ

توانيم بگوييم جمله فصيح آيد، ميآيد، به گوش هم خوش نميفصيح نيست، به زبان خوش نمي
تـوانيم بگـوييم ايـن آقـا آدم نيست. همچنـين مـي توانيم بگوييم فلان جمله فصيحاست، مي

الشعراء است. پس لفظ فصـيح هـم بـه زند. بگوييم سعدي افصحفصيحي است، خوب حرف مي
تـوانيم بگـوييم جملـه شود، هم به جمله و هم به گوينده. بر عكس بليغ كـه ميكلمه اطلاق مي

كلمه بليغ. كلمه ديگر بلاغـت نـدارد.  توانيم بگوييمتوانيم بگوييم خطيب بليغ، اما نميبليغ، مي
  فهميد. علتش هم را وقتي كه توضيح داديم خود به خود مي

  كلمه فصيح: 
اي اين اي است كه از عيوب منافي با فصاحت خالي باشد. چند عيب را شمردند كه اگر كلمهكلمه

ا يـك مثـال شمرم سـريعاً بـگويند اين كلمه فصيح است. من عيوب را ميعيوب را نداشت مي
  شويم.كوچك رد مي

  عيوب منافي با فصاحت در كلمه:
سازند مثل دو اينكه حروفش با هم جور بيايند، گاهي دو حرف كنار هم با هم نمي تنافر حروف: -1

توانند بـا هـم زنـدگي كننـد؛ تـا هـم را مانند كه زير يك سقف نميتا زن و شوهر بداخلاق مي
. كلمات هم گاهي اينگونـه هسـتند و گـاهي بـا هـم جفـت شودبينند اخلاقشان متغير ميمي
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  : فصيح كلمه
اي اسـت كـه از كلمه

عيــوب منــافي بــا 
  فصاحت خالي باشد.

  
  
  

عيوب منافي با فصـاحت 
  در كلمه:

  حروف. تنافر -1
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آيند و حروف آن با هم متنافر نيست؛ مثل دو قطب مخالف هستند كـه شوند و با هم جور ميمي
ها و عين و خا و عين، اسم يك علفـي اسـت  كنند. مثال هعخعكنند و دفع نميهم را جذب مي

فش با هـم متنـافر هسـتند، بـا هـم جـور خورد. اين كلمه چقدر ثقيل است و حروكه شتر مي
  آيد. نمي

يكي از ضعفهاي كلمه، غرابت استعمال است. غرابت استعمال يا به اين اسـت  غرابت استعمال: -2
يعنـي » خديش«بريم؛ مثل كلمه خديش، خديش يعني چه؟ كه لفظ ناشنيده نامانوس به كار مي

؟! حالا من بيايم در يك شعري اين كلمه را بـه زن كدبانو، زن خانه دار. تا حالا شما شنيده بوديد
كار ببرم، اين چه فايده دارد؟ يك وقتي است كه كلمه مفهوم است امـا چنـد معنـا دارد و مـن 

توان را هم از سراج مي »مسرج«استفاده كردم و معلوم نكردم كه كدام معنا مراد است. مثلاً كلمه 
اسم يك نوع شمشير تيـز اسـت و اگـر از سـراج اخذ كرد و هم از سريج، اگر از سريج بگيريم 

بگيريم اسم چراغ است. اگر من اين را مشخص نكنم كه در شعر كدام كلمه مراد اسـت كلمـه از 
فهمد. اگر مثلـاً چشم من خيلي بينا است؛ مخاطب نمي ،»عيني بصيره«افتد. بگوييم: فصاحت مي

فهميم كه منظور از چشمش، ت، ما نمياستاندار يا وزير يا رئيس جمهور بگويد چشم من تيز اس
گويند عين) يا اينكه منظور چشـم جاسوسانش است كه در دستگاهها دارد (چون به آن هم مي
 الـنفَّسَْ أنََّ فيِهـَا عَلـَيهِْمْ وكَتَبَنْاَ«گويد: خودش است؛ ولي اگر معين كرد اشكال ندارد چون قرآن مي

شود؛ زيرا دارد همان چشم است، كه از قرائن آن فهميده مي »عين«اين  ؛1»باِلْعيَنِْ... وَالْعيَنَْ باِلنفَّسِْ
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عيوب منافي با فصـاحت 
  در كلمه:

  غرابت استعمال: -2
لفـــظ نامـــانوس و 
ناشنيده يـا اسـتعمال 
لفظ مشـترك بـدون 

 قرينه.
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... عبِاَدُ بهِاَ يشَْرَبُ عيَنْاً«گويد: قصاص جوارج را مي گويد. يك جا مي چشـمه  ،»عـين«ايـن  ؛1»اللهَِّ
است. قرينه دارد كه اين مخالفتي با فصاحت ندارد. پس يكي از نكات منافي فصـاحت، غرابـت 

اي كه جايي استعمال است. استعمال غريب، مثل استعمال نامانوس، كه فردي يك كلمه استعمال
كنند را بكار برد. عربي قاموس عربي به فارسي نوشته بود كلمات را عربي نوشته بـود و هـر نمي

دانم از كجا پيـدا كـرده بـود، يـك فهمم، نميچه نگاه كردم ديدم كه معناي اكثر كلمات را نمي
كنند. خود ما هم همين طور هستيم، بعضي از مـؤلفين مـا اصلاً فارسها استفاده نمي كلماتي كه

خوانـد هـيچ چيـز نويسند بعد جوان عرب هر چه مينويسند، كتاب مياي ميمثلاً عربي حوزه
گفت: يكي از دانشجوياني كه در دانشگاه سـوريه درس خوانـده فهمد. يكي از دوستان مينمي

گفت: ايـن آورد كه جزء واحدهاي درسي بود، مياز يكي مؤلفين ايراني ميبود، يك كتاب عربي 
گويند غرابت در استعمال. البته از نظر فهميد. به اين ميرا براي ما ترجمه كن! عرب بود ولي نمي

قواعد نحو ايراد به آن وارد نيست؛ كلمه معنا دارد، فعل و فاعل و مفعولش هم درست است. امـا 
خواهد بگويد: خورد بر زمـين، فهمد. عرب مثلاً ميرا استعمال نكرده است و نميعرب اين كلمه 

خـورد  ،»رضي الاَلَعَ لَكَاَ«گويد: حال آقا بلد نيست مي ؛»طَقَيا سَ عَقَوَ«افتاد مثلاً،  ؛»طرح«گويد: مي
ت شود كه كلمه از فصـاحبر زمين! براي خودش كلمه اختراع مي كند. غرابت استعمال باعث مي

  بيفتد. 

                                                 
 6دهر آيه  -1
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يكي از عيوب ديگر ضعف تأليف است. يعنـي چـه؟ يعنـي  :(تخلف از قواعد صرفي) ضعف تأليف -3

قواعد صرفي در كلمه مورد توجه قرار نگرفته باشد مثلاً يك جايي بايـد ادغـام كنـيم و ادغـام 
 اش تنگ آمده است و فك ادغام كرده اين خلاف قواعد صرفي است وواجب است ولي آقا قافيه

اندازد. كلمه را از حالت عادي خارج كرده است. پس مخالفت با قواعد هم كلمه را از فصاحت مي
تا اينكه با قافيه قبلي جور بيايد؛  »خَش«گويد كلمه خوش را بايد بگويد: مثلاً درشعر فارسي مي

و شـما كه با قافيه قبلي جور باشد. اين مخالفت اسـت  ،»سُخُن«يا اينكه سخن است بايد بگويد 
گويي كنند. براي چه به كلمه سخن مياگر در محاورات عادي بگوييد سُخُن، به شما اعتراض مي

كنند)؛ اما ها مسخره ميگويند، ولي غير يزديها ميگويي خَش (حالا يزديسُخُن يا خوش را مي
دازد. انـگويند چون قافيه مشكل پيدا كرده است، مشكل ندارد!! اين از فصـاحت ميدر شعر مي

گويند اين در شعر اشـكال گيرند. ميافتد. اما به شاعر ايراد نميدر نثر كه به كلي از فصاحت مي
گويند فلان شكل در شعر مانعي ندارد، ولـي ندارد، ولي در نثر مانع دارد؛ در زبان عرب زياد مي

افتـد. در نثـر اند، ولـي كلامشـان از فصـاحت ميدر نثر مانع دارد. گويي شعرا تافته جدا بافته
گوينـد غيـر فصـيح اسـت و گويند غير فصيح است؛ اما در شعر ميگويند غلط است و نميمي
شود بگويي: مي ،»كه اين«گويند غلط است. مثلاً در شعر فارسي اگر به جاي كه اين بگويند: نمي

است. حالا آمده، شاعر خراطي كرده است و قالبش را رعايت كرده اين جور نمي ،»كين، وز، كزو«
گويند براي شاعر اشكال ندارد؛ در عرب هم همينطور است. اما به هر حال كلام را از فصاحت مي
  اندازد. پس تخلف از قواعد صرفي منافي فصاحت است. مي

عيوب منافي با فصـاحت 
  در كلمه:

ـــأليف  -3 ـــعف ت ض
ـــد  ـــف از قواع (تخل

  صرفي).
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اي به گوش سنگين است؛ بعضي از اين الفاظ و القاب مثـل جرشـي گاه كلمه كراهت شنيداري: -4

آيندي نيست، كلمه بايد جـذاب باشـد. گـاهي يـك ه كلمه خوشدر زبان عرب (يعني نفس)، ك
رود. گاهي يك كتـاب پرمحتـوا، اسـم كتاب به خاطر يك اسم قشنگ تيراژش روي ميليون مي

خرد (اسم خيلي مهم است). كلمه زيبا هم خيلي مهم است. خـدا هـم قشنگي ندارد كسي نمي
(اگر چه اصل كلام طيب در محتواست  ،1»الطيَِّّبُ... كَلِمُالْ يَصْعَدُ إِليَهِْ«...را دوست دارد،  »طيب«كلام 

كنيد كه يكي از اما) ظاهر زيبا هم مهم است. شما در كل قرآن جستجو كنيد يك كلمه پيدا نمي
اين عيوب را داشته باشد. تمام قرآن به شهادت تمام فصحا و بلغاي عرب و عجم و عالم هستي، 

رسند كـه ندارد. جالب اين است كه علماي بلاغت هر جا مي يك كلمه منافي با اصول فصاحت را
عيوب كلمه بگويند هيچ آيه ندارند كه مثال بزنند. تنها جايي كه شاهد مثال قرآني ندارد همين 

توانند آيه قرآنـي مثـال خواهند بگويند: ضعف تأليف مثل چي؟ ديگر نميجاست، وقتي كه مي
داشته باشد وجود ندارد. اين هم يكي از اعجازهاي قرآن اي كه ضعف تأليف بزنند؛ چون هيچ آيه

  است. 
توانيم بگوييم كلمه فصيح، كلام فصيح، متكلم فصيح. كلـام فصـيح را گفتـيم كـه گفتيم ما مي

  رويم سراغ جمله فصيح، جمله فصيح چه شرايطي دارد؟ چهار شرط داشت. حالا مي
  جمله فصيح: 

  صاحت است را نداشته باشد و آن عيوب را بايد بشناسيم.اي است كه عيوبي كه منافي با فجمله
                                                 

 10فاطر آيه  -1

عيوب منافي با فصـاحت 
  در كلمه:

  كراهت شنيداري. -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جمله فصيح:
ــه ــه  ايجمل ــت ك اس

عيوبي كه منـافي بـا 
ـــت را  ـــاحت اس فص

  نداشته باشد.
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    عيوب منافي با فصاحت در جمله:
دانيد كه صرف براي كلمه است و نحو براي جمله اسـت. در كلمـه غيـر چون مي :ضعف تأليف -1

گوييم مخالفـت بـا قواعـد گفتيم مخالفت با قواعد صرفي نداشته باشد، در جمله ميفصيح مي
باشد. چرا؟ چون نحو مال كلام است. پس اولين شرط اين است كه ضـعف تـأليف نحوي نداشته 

رايت زيـداً «مخالف با قواعد نحوي نداشته باشد؛ مثلاً مرجع ضمير بايد قبل از ضمير باشد. مثل 
سلمت عليه «توان گفت: ، كه قبل از ضمير است و نمي»زيداً«عليه چيست؟ ، مرجع»سلمت عليه

، زيد را بعد از ضمير آورد، حداقل اگر هم از نظر جا و از نظر لفظ »رأيت زيداً سلمت عليه«، »زيداً
رود حداقل از نظر رتبه مقدم باشد، مثـل مرجـع آيد و مرجعش بعد از خودش ميضمير اول مي

به گردد. اين قابل تحمل اسـت و اشـكالي به و ضمير مفعولضمير فاعل باشد كه مقدم بر مفعول
جزا بنوه ابـا «از نظر رتبه و هم از نظر لفظ مؤخر بود، اين غيرفصيح است؛ مثل:  ندارد اما اگر هم

الغيلان كه پسرانش او ؛ پسرانش را. شخصي بوده به نام اب»الغيلانابا«؛ يعني جزا دادند، »الغيلان
، »و حسن فعل كما يجزي السـنمار«گويد: اش اين است كه ميرا خيلي اذيت كرده بودند، دنباله

الغيلان، مزد كارها و خوبيهايش را دادند همـانطوري كـه مـزد پسران ابا«ايش هم اين است: معن
(سمنار كه بوده است؟ سنمار بناي خيلي هنرمندي بـوده اسـت كـه يكـي از ». سنمار را دادند

نظيري بساز كه تا به حـال هـيچ جـا مثال و بيپادشاهان عرب به او گفت براي من يك كاخ بي
اشد و هيچ كس هم غير از تو نتواند بسازد. اين هم خيلي هنرمنـد بـود و قبـول ساخته نشده ب

دهيـد. دانست نيت اين پادشاه چيست؟ گفت حالا قربان مـزد مـرا ميكرد. بعد كه ساخت نمي
گفت: بله بيا برويم پشت بام تا مزدت را بدهم و بيچاره را از بالا به پايين انداخت و او را كشـتند. 

عيوب منافي با فصـاحت 
  در جمله:

ـــأليف  -1 ـــعف ت ض
ــا قواعــد  (مخالفــت ب

  .نحوي)
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ه مزدي بود؟ گفت: خواستم كه بعد از من زنده نباشد كه براي كسي ديگـر كـاخي گفتند: اين چ
جزا بنوه ابا الغيلان عن كبر و عن حسـن «گويد: مثل آن بسازد كه  اين قصر من يگانه باشد. مي

؛ ابا الغيلان پسرانش مزدش دادند همانطوري كه مزد سنمار را دادنـد). »فعل كما يجزي السنمار
به است؛ يعني پسران اب الغيلان هم مفعول» ابا الغيلان«، فاعل؛ »بنوه«، فعل؛ »اجز«دقت كنيد، 
گردد به ابا الغيلان، رتبه ابا الغيلان هـم ، بر مي»بنوه«الغيلان، پدرشان را دادند. ضمير جزاي اب

خواسـت مؤخر است، چون مفعول است و هم لفظش كه اين غير فصيح است. حالا شاعر اگر مي
اش تنـگ شـد، قافيـهكه قاعده درست شود. شعرش خراب مـي» جزاء ابا الغيلان بنوه«بگويد: 

آمد چون قافيه تنگ بوده است و خواسته خراب نشود مجبور شده كه جاي ضـمير و مرجـع مي
ضمير را عوض كند اما شعر از فصاحت افتاده است. پس تخلف از قواعد نحـوي در كلـام باعـث 

  .  شود بلاغت كلام خراب شودمي
، »خواب نوشين بامـداد رحيـل«گويد: چند كلمه را اضافه كنيد؛ مثلاً سعدي مي تتابع اضافات: -2

خواب به نوشين اضافه شده و نوشين به بامداد و بامداد به رحيل. اين چندان فصيح نيست، اگـر 
شود كه اين جا يك كمي چه سعدي آنقدر فصيح است كه پوشش داده است و كسي متوجه نمي

خـواب نوشـين بامـداد «گويد: شود مگر اينكه در بوته نقد بگذاريم. مياست، واقعاً متوجه نمي ضعف
يعني معناي زيبا الفاظ را پوشانده و پيدا نيست كه ايراد دارد ولي  ؛»سـبيل ز رحيل، باز دارد پيـاده را

س كيقبـاد كيخسرو سياوش كاو«گويد: تتابع اضافات ايراد است. مثلاً اين شعر فردوسي كه مي
، خواسته بگويد: كيخسرو پسـر سـياوش پسـر كـاوس پسـر »گويند كز فرنگس افراسياب زاد

عيوب منافي با فصـاحت 
  در جمله:

  تتابع اضافات. -2
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كيقباد، اين تتابع اضافات است. چند كلمه را پشت سر هم به هم اضافه كردن، فصيح نيسـت؛ از 
  دو تا كه رد شد از فصاحت خارج شود. 

گفتيم كه د. چطور در فصاحت كلمه ميكلمات جمله بايد تنافر نداشته باشتنافر كلمات جملـه:  -3
حروف نبايد تنافر داشته باشد. در جمله هم معمولاً كلمات نبايد تنافر داشته باشـد. ايـن شـعر 

گويـد: قبـر ، مي»و قبرحرب بمكان قفر و ليس قرب قبر حرب قبـر«گويد: معروف عرب، كه مي
نزديـك قبـر حـرب، قبـر  ، و»و ليس قرب قبر حرب قبـر«آقاي حرب، در مكان ويراني است، 

  ديگري نيست. تازه معناي آن هم تهي است!
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عيوب منافي با فصـاحت 
  در جمله:

ـــات  -3 ـــافر كلم تن
  جمله.
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  )15/7/1388( جلسه دوم

به درستي كه اين براي شما پاداش و سـعي شـما مـورد  ؛1»عيْكُُم مشَّكْوُرًاكاَنَ سَ إنَِّ هَذَا كاَنَ لكَُمْ جَزَاء وَ«
   سپاسگذاري است.

اي اسـت كـه آيد؛ كلمـههم به معناي پاداش كار خوب و هم به معناي مجازات كار بد مي »جزاء«
در آنجـا  ،2»موَّْفُـورًا فإَنَِّ جهَنََّمَ جَزآَؤكُُمْ جَـزَاءً«...فرمايد: شود. در قرآن ميبراي هر دو استفاده مي

را براي كار خوب به كار بـرده، پـس هـم بـه  »جزاء«را براي مجازات به كار برده در اينجا  »جزاء«
معناي پاداش و هم به معناي مجازات و عقوبت است. اين جمله از كيست؟ آيا جمله خداست يـا 

خطاب فرشـتگان.  جمله فرشتگان است؟ چيزي معلوم نشده شايد خطاب الهي باشد؛ شايد هم
سعي شما مـورد  ؛»كاَنَ سَعيْكُُم مشَّكْوُرًا وَ«فرمايد: اي كه در اينجاست اين است كه آخر آيه مينكته

يك تقديري در جهان است و آن اين است كه خداوند هيچ كار خوبي را بـدون  سپاسگذاري است.
الهي است، هـر كـس كـار  پاداش نخواهد گذاشت (چه از مؤمن و چه از كافر)، اين سنت لايتغير

براي كفار در دنيا و براي مؤمنان هـم در  گيرد، منتهيبيند و ميخوبي انجام داد حتماً پاداش مي

                                                 
 22دهر آيه  -1

  63اسراء آيه  -2

معناي ه  هم ب»: جزاء«
  .هم كيفر ،پاداش

  
اين سـنت لـايتغير  -

الهي است، هـر كـس 
كار خـوبي انجـام داد 

  بينـد،حتماً پاداش مي
منتهي براي كفـار در 
دنيا و براي مؤمنان هم 
در دنيا و هم در آخرت 
به حساب آنچـه خـدا 

  مقدر كرده.



  )15/7/1388( دومجلسه                                                                                                                            38          
 

 وَ«...فرمايـد: دنيا و هم در آخرت به حساب آنچه خدا مقدر كرده. در مورد حضرت ابراهيم مـي
ما اجر ابراهيم را در دنيا به او داديـم و در آخـرت  ؛1»ةِ لمَنَِ الصاَّلِحيِنَإنِهَُّ فِي الĤْخِرَ آتيَنْاَهُ أَجْرهَُ فِي الدنُّيْاَ وَ

كوُرًا وَ«(از جمله شايستگان عالم است). پس اينكه فرمود:  نيز از صلحاست عيْكُُم مشَّـْ در  ،»كـَانَ سـَ
پاسـخ واقع خبر از يك قاعده لايتغيري است كه در نظام آفرينش هيچ وقت كـار شايسـته بـي

  ند، حتي اگر از سوي دشمنان خدا هم باشد. مانمي
يكي از آثار اين آيه اين است كه به مؤمنان دلگرمي داده شود تا در كار خـود سسـت نگردنـد؛ 

نبيند از يك طرف اجر و مزدي آن را معمولاً اگر انسان مدام مشغول يك كار خيري شود ولي اثر 
يـا افـراد  »ميهِلَعَ مٌنعِمُ«و اعتراض و تعرض  دهند و از يك طرف مورد ناسپاسي و كفرانبه او نمي

گيرد. يكي از عوامل زهد در خوبي همين است؛ يعني انسان مـدام كـار خـوب ديگر هم قرار مي
اندازي كنند و اذيتش كنند. معمولاً مـردم بعـد از انجام دهد، ولي ديگران ناسپاسي كنند، سنگ

اي در مؤمن ايجاد نشـود ي اينكه چنين روحيهكنند، برامدتي دچار ترديد خواهند شد و رها مي
و انسانهاي مؤمن از خوبيهاي خودشان پشيمان نشوند، خدا به آنها ايـن وعـده جميـل را داده 

  ».كاَنَ سَعيْكُُم مشَّكْوُرًا وَ«است، 

                                                 
  27عنكبوت آيه  -1

دهـر  22از آثار آيه  -
  اين است:

ـــه  دلگرمـــي دادن ب
مؤمنان جهت سسـت 
ــا  ــل ب ــدن در عم نش

عمل  نديدن آثار ظاهر
  و ناسپاسي بندگان.
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ن را بـر تـو فـرو فرسـتاديم همانـا مـا قـرآ ؛1»إنِاَّ نَحنُْ نَزَّلنْاَ عَليَْكَ القُْرآْنَ تنَزِيلاً«فرمايد: در آيه بعد مي

به معنـاي نـزول تـدريجي اسـت و در مـوارد  »تنزيل«در مباحث قبل بيان شد كه  فروفرستادني.
اينطوري كه مفسرين بينشان مشهور شده است به معناي  »انـزال«فراواني از قرآن به كار رفته، و 

 (اناَّ)،تأكيد شده است  »نا«نزول دفعي و يكجاست. در اين آيه شريفه تأكيد فراوان است؛ يكي با 
آورده، كه اين هم يك تأكيدي است كه نازل كننده قرآن چه كسي و چه  »نحن«باز دوباره ضمير 

يك تأكيد ديگر كرده و در بار چهـارم بـا كلمـه  »لنازَّنَ«الغير قدرتي است، باز دوباره با ضمير مع
ي چيست؟ گويا در اين آيه يـك اشـارت تأكيد شده است. اين همه تأكيد در اين آيه برا »نزيلاًتَ«

لطيف و در عين حال اشاره قابل فهم و ظاهري است به عظمت قرآن و به استحكام آيات قـرآن. 
چون اگر قرار باشد كه يك واسطه وحياني بين يك شخصي و شخص ديگري وجود داشته باشـد 

شته باشند، دشمن هـم از كه او پيامي را براي اين شخص بياورد و بعد اينها دشمن هم فراوان دا
شـود، از خواهد خلل ايجاد كند و آسيب بزند، جاي ترديد پيدا مياين وساطت اطلاع دارد و مي

امي  جا معلوم اين حرفهايي كه اين مردكردند كه از كيك طرف مشركان در اذهان مردم القاء مي
اهي تهمت افترا به پيغمبر زند دچار نسيان نشده باشد اشتباهاً مطالب را نگفته باشد؛ چون گمي
بندي و اين حرفها را داري به دروغ (نعوذبالله) از جانـب گفتند: تو به خدا افترا ميزدند و ميمي

دادند، امروز در عالم كنوني ما بعضـي از افـراد كني. گاهي نسبت جنون ميخدا براي ما بيان مي
دهنـد، نسـبت نسبت خيالپردازي ميتر با موضوع برخورد كنند، خواهند يك كم موذيانهكه مي

                                                 
  23دهر آيه  -1

اشــاره بــه  »تنزيــل« -
  نزول تدريجي است.

  
  
  
  
در  كيد فراوان بـاأت -

 –نحـن  –(انا  اين آيه
شـايد  ← تنزيلا) –نا 

ــه عظمــت و  اشــاره ب
آيات قـرآن  استحكام

  .دارد
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دهنـد. در صـدر بازتاب افكار عقايد دروني كه ناشي از سير و سلوك و تفكر و تـدبرّ اسـت، مي
گفتند كه از كجا معلوم كه شيطان در اين وحـي مداخلـه نكـرده و كلمـاتي را اي مياسلام عده

سر بسـته و خيلـي عميـق  شيطان در اين وحي نياورده كه جوابش را گفتيم. قرآن در دو كلمه
شـأن شـيطان  .و براى آنها سزاوار نيست؛ و قدرت ندارند ؛1»ماَ يَستَْطيِعوُنَ ماَ ينَبَغِي لهَُمْ وَ وَ«فرمايد: مي

دعوت به خير و خوبي و امر به معروف و جهاد و نهي از منكر و احسان به والدين و توحيد و ايـن 
توانـد كند همه دعوت قرآن اينهاست و ثانياً نمينميست، اصلاً شيطان به اينها دعوت نيمسائل 

ها را ندارد. در اين آيه شـريفه توانايياصلاً شيطان اين  »ماَ يَستَْطيِعوُنَ وَ«بر اراده خدا غالب شود. 
حداقل يكي از علتهاي اين تأكيدهاي مكرر همين است كه اين قرآن از جايگاه محكم و از موضع 

ه قدرت مطلق عالم هستي اسـت و هـر كـاري را اراده كنـد، انجـام قدرت الهي و از وجودي ك
دهد نازل شده گو اينكه اين يك جوابي است براي سؤال مقدر كه اگر كسـي بگويـد از كجـا مي

فراموش نكرده باشد، شيطان در وحي مداخله نكرده باشـد؟ در  يامعلوم كه پيغمبر يادش نرفته 
ل كننده اين قرآن خداي قهاري است كه هـيچ چيـزي و گوييم: شما يادت رفته كه نازجواب مي

(اين تأكيـد  به درستي كه ما ؛»إنِاَّ نَحنُْ نَزَّلنْاَ عَليَْكَ القُْرآْنَ تنَزِيلاً«هيچ كسي بر قدرت او غلبه ندارد، 
كنـد ايـن بعد پيغمبر فراموش نمي قرآن را بر تو نازل كرديم نازل كردني.و تكرار براي همين است) 

                                                 
  211شعراء آيه  -1

ــتحكام  ــل و اس تنزي
  :جايگاه نزول نيست

هيچ خللي در نزول  -
  .نيست

هيچ خللي در منزل  -
  .عليه نيست

شياطين قدرت نفوذ  -
اين تنزيل (ندارند و... 

  حكمت رسا دارد).
  

: تفهيم ايـن آيه جهت
كه مداخله شـيطان و 

ــا و...  ــرآن هواه در ق
از فراموشـي و  نيست؛

  تغيير مصون است.



  41                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

ي است كه صاحب شريعتند كه چيزي را فراموش يايعنايات خدا به پيغمبر اسلام و همه انب هم از
  نكنند و از اجزاي عصمت است. 

پـس در (تبليـغ و اي پيـامبر  ؛1»فاَصبِْرْ لِحكُْمِ ربَِّكَ وَلاَ تُطِعْ منِهُْمْ آثمِاً أَوْ كفَوُرًا«فرمايد: در آيه بعد مي
 »آثم« .(و با استقامت) باش، و از هيچ گنهكار يا كافرى از آنان اطاعت مكن اجراى) حكم پروردگارت شكيبا

ظاهراً اعم از مؤمنان  »آثـم«يعني بسيار ناسپاس. كلمه  »كفور«به معناي گناهكار، بدكار، فاسق؛ و 
يم مسـلمانند، افـرادي كـه مسـلمان امـا كنند. يا اينطور بگـويو غيرمؤمناني است كه گناه مي

شده. يكي گفته مي »اثم«به معناي گناه زشت است كه گاهي به شرابخواري هم  »اِثم«گناهكارند، 
فرمايد: از اثمين پيروي است. مي »اثم«شود همين كلمه از اسامي گناه كه به گناهان بد اطلاق مي

مبالغه در كفر است و شايد مراد كفاري باشند كـه مـزاحم  »كفور«نكن، از كفور هم پيروي نكن. 
حدود الهي و احكام خدا در زمين هستند، صرف كفر نيست، صرف انكـار نيسـت بلكـه اجراي 

بنـابراين الظاهر فاء تفريع است به ايـن معنـا: كه در اول آيه آورد علي »فا«كنند. اين ممانعت مي
بنابر مطالبي كه بيان شد، قرآن از جايگاه محكم نازل شده، از جايگاهي كه به هيچ وجه  صبر كن.
اي پيامبر براي حكم خدا صبر كـن  پسرسد؛ ريف و زوال و نسخ به ساحت قدسي آن نميدست تح

  فاسق و از كفار مزاحم پيروي مكن.و از گناهكاران 
اين دستور كمي ابهام و اجمال دارد كه بايد آن را باز كنيم. صبر براي حكم خدا يعني چـه؟ بـه 

ست. شريعت آسماني كه خـدا راضـي رسد كه حكم الهي آن دستورات و شريعت الهي انظر مي
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دهـر،  24مراد از آيـه 
اجراي حكـم  صبر در

  .الهي است
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شده در جامعه بشري به جريان افتد يعني اجرا شود؛ قوانيني كه خدا براي جامعه بشـري وضـع 
لام بـر اسـاس عـدالت كرده اگر كسي بخواهد اين قوانين را اجرا كند، طبيعتاً محور قوانين اسـ

بينند كه از عدالت آسيب ميكنند، اما آنهايي ين و ضعيف از عدالت استقبال مياست، اقشار پاي
كساني هستند كه بر گرده مردم سوار شدند، قدرت و مكنتي پيدا كردنـد و معمولـاً از راههـاي 
نامشروع و نادرست هم به اين قدرت رسيدند، زور هم دارند، اگر نظام اسلامي و حـاكم اسـلامي 

هستند، هـم نفـوذ، هـم  آيند اينهابخواهد عدالت را اجرا كند اولين كساني كه سر راهش درمي
نيرو و هم قدرت و امكانات دارند و يك قلم چيزي كه ندارند تعهد و وجدان است؛ درافتـادن بـا 
اينها بسيار دشوار است. راههاي مانع تراشي را هم خوب بلدند، اگر يـك روزي حـاكم اسـلامي 

ر مـردم بايـد هاي صاحبان قدرت را بيرون بياورد و بگويد: شما هـم مثـل سـايبخواهد پرونده
اي ناآگاه را تحريـك مجازات شويد، اينها خوب بلدند همه چيز را به هم بريزند، خوب بلدند عده

اش كنند و بيندازند به جان مردم، بعد مردم را با هم ديگر درگير كنند، فتنه ايجاد كنند. نمونـه
پيامبر كه چيزي هم از ، وقتي آمد خواست عدالت را اجرا كند، همين ياران (ع)حضرت اميرالمؤمنين

كمي بوي تجمل و رفاه طلبي به مشامشان رسيده بـود و  سلام نگذشته بودرحلت رسول گرامي ا
ايستادند و سـه جنـگ  (ع)اميرالمؤمنينها جلوي يك كم قدرت و دنيا را تجربه كرده بودند همين

ان سـنت سـابق خونين عليه حضرت درست كردند و نگذاشتند. اگر حاكم بيايد بگويد: ما به هم
گوينـد، حتـي حمـايتش هـم كنند، تملق هم ميكنيم همه آنها از او پشتيباني هم ميسير مي

كنند. اما اگر يك كسي پيدا شد گفت: ما اين روال سابق را قبول نداريم، بو ببرند كـه قبـول مي
شوند. ان ميكنند و براي تخريبش وارد ميدندارد همين كافي است، با تمام قوا عليه او تبليغ مي
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شناسد، خط قرمـز نـدارد، اگـر توانسـتند از اي هم براي خودش نمياين جماعت هيچ محدوده
حيثيت ساقطش كنند، تهمت به او بزنند، شايعه عليه او پخش كنند، بگويند تو دروغگو هستي، 

ر كنند كـه حـرمتش دگويند، كاري ميتو ساحري، بگويند: تو رمالي، هر چه بتوانند بگويند مي
كنند. اين روالي بوده كه متأسفانه در طـول نظر مردم به كلي زائل شود و او را از ميدان به در مي

تاريخ جريان داشته، اگر كسي آمد در جايگاه اجراي عدالت ايستاد و خواست چشمش را به هم 
 بگذارد و بگويد: براي من برادر و دوست و رفيق و خويشاوند و بيگانـه و دشـمن فرقـي نـدارد

بينيم در اين قسمت فشار كنند؛ به اين سادگي نيست به خاطر همين است كه مياش ميبيچاره
اي بر كسي كه بخواهد حدود الهـي را اجـرا كنـد آيد، در اين قسمت فشار شكنندهبسياري مي

اي به نام خواص وجـود دارنـد. هاي غير الهي عدهوارد خواهد شد، در جوامع بشري در حكومت
دهند كه اگر يك دهم همين كارها را مردم عـادي بعضي از كارهاي خلاف را انجام مياين خواص 

انجام دهند بايد زندان و كتك و محروميت و اخراج و اين مسائل را تحمل كنند، ولـي اينهـا بـا 
زننـد و اگـر بخواهـد آن كسـي كـه در مصـدر اي كه دارند دست به كارهاي خلاف ميپشتوانه

كنند. حتي ممكن است جامعه ا برخورد كند واقعاً مصيبت برايش ايجاد ميحاكميت هست با اينه
شايد  ،1...»فاَصبِْرْ لِحكُْمِ ربَِّكَ«فرمايد: را به آشوب و فتنه بكشند، به خاطر همين است كه خدا مي

هاي بهشت و بيان اينكه قرآن را خدا با قـدرت و قـوت نـازل كـرده و اصلاً بيان اين همه نعمت
پذير و نفوذناپذير و محكم است براي بيان همين مطلب باشد كه بگويد: اگر شـما بهشـت نازوال
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خواهيد آن پذيرايي عالي الهي را طالبيد، اگر شما باورتان است كـه خـدا حـامي شماسـت مي
آيـد در مقابل زراندوزان، در مقابل ستمگراني كه از عدالت خوششان نمـي ،»فاَصبِْرْ لِحكُْمِ ربَِّكَ«

اجراي حكم خدا صبوري كن. بنابراين فشار معاندان براي شكستن حكم و سستي همراهان  براي
فرمودند: ديدم كه با دست شكسته حمله كـنم يـا بـر ايـن  (ع)اميرالمؤمنيناين هم مشكل است. 

وضعيت اسفناك در حالي كه استخوان در گلو و خار در چشمم بود صبر كنم، ديدم صـبر بهتـر 
ه حمله كردن امكان ندارد، اين براي استقامت دادن، صبر در اجراي حكـم است، با دست شكست

ضـربه  25گوييد: هر كس روزه بخورد، بايـد تر است. يك وقت شما ميالهي از بيان حكم سخت
شلاقش بزنند؛ نهايتش اين است كه يكي بيايد به شما بگويد: آقا اين چقدر مشكل اسـت، شـما 

نكه شما بياييـد ا اينكه گاهي همين هم دردسرساز است يعني ايدهيد، بهم يك جوابي به او مي
گوينـد و گيرند. عليه شما مطلب مياي به شما ايراد مييد كه حكم اسلام چنين است، عدهبگوي

زنند. خود بنده در بعضي از جلسات با بعضي از آقاياني كه انتظار نداشتيم درگير شديم حرف مي
له حالا چه ضرورتي دارد مگـر چـادر حجـاب اسـت؟ و بعـد سر بحث حجاب در دانشگاه، كه ب

 بخواهند چادر را از سر دانشجويان بردارند و فردا هم مانتوها را كوتاه كنند و تنگ و بعد هم آن
اي يد اجرا كنيم فقط به زبان آورديـم، دفـاع كـرديم؛ عـدهمصيبت شود عمومي. ما نگفتيم بياي

الا ببين اگر بخواهي اين را اجرا كني با چـه دردسـري هاي گردنشان عليه ما برآمده شد، حرگ
ساز است. شـما ساز است اجراي حكم صد برابر مشكلشوي. بيان حكم اينقدر مشكلروبرو مي

اي دارد، فاعلـان گناهـان كبيـره خوار دفعه اول حد است؛ اسلام قاعدهگوييد كه حكم روزهمي

اجراي حكم  صبر در -
به مراتب از بيان  الهي

  .است ترحكم سخت
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وند، دفعه سوم هم همينطور اما در دفعه چهـارم ششوند، دفعه دوم تعزير ميدفعه اول تعزير مي
شوند؛ اين براي همه گناهان كبيره ثابت است. به عنوان مثال دزد دفعـه اول دسـتش اعدام مي
شود؛ دفعه دوم پاي مخالفش؛ دفعه سوم حبس ابد، دفعه چهارم اگر در حبس هم دزدي قطع مي

اگر شما بخواهيد اين قاعده را اجـرا كنيـد  كنند؛ حالا انصافاًكرد و شرايط داشت او را اعدام مي
شويد! اجراي حكم الهي اولش سخت است ببينيد با چه بلوايي در همين جامعه اسلامي روبرو مي

بار گرفتند به خاطر  20 بينيم آقايي راكنيم مياما آثار و بركاتش بسيار زياد است. لذا برخورد مي
كردند. دوباره رفته دزدي كرده، اگر اين حكم اجرا  اش كردند، رهايشدزدي كردن، زندان جريمه

گفت: يك قدم به مرگ نزديـك كرد ميكرد. يكي دزدي ميشد ديگر كسي جرأت دزدي نميمي
شد. اينكه در قرآن مكرر به انبياء الهي تأكيد شده، كه در اجراي حكم شدم، دستش هم قطع مي

  نترسيد به خاطر همين مسئله است. 
؛ ...»فَإِنـَّكَ بِأعَيْنُنِـَا«...براي حكم خدا صبوري كن،  ؛1...»وَاصبِْرْ لِحكُْمِ ربَِّكَ«فرمايد: بر ميقرآن به پيغم

معلوم است كار مشكلي است كه خـدا مـدام دعـوت بـه صـبر  تو زير نظر ما هستي ناراحت نباش.
براي حكم خدا صـبوري كـن  ؛2...»الْحوُتِ فاَصبِْرْ لِحكُْمِ ربَِّكَ وَلاَ تكَنُ كَصاَحِبِ«فرمايد: كند. باز ميمي

وَلـاَ  فاَحكُْم بيَنْهَُم بمِاَ أنَـزَلَ اللـّهُ«...فرمايد: (مثل حضرت يونس نباش). باز مي مثل رفيق ماهي نباش
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ــراوان در أت - ــد ف كي
ــرآ ــر  نق ــبر در ب ص

بـه  اجراي حكم الهي
  :پيامبر و ساير انبياء
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حكـم  پس بر طبق احكامى كه خدا نازل كرده، در ميان آنهـا ؛1...»تتَبَِّعْ أَهوَْاءهُمْ عمَاَّ جاَءكَ منَِ الْحقَِّ لكِلٍُّ

مبادا اينها را بـه خـاطر هـوا و  .كن! از هوى و هوسهاى آنان پيروى نكن! و از احكام الهى، روى مگردان
هـاي آنهـا، محكـم هاي يك مشت آدم نادان و ستمگر رها كني و بروي به دنبال خواستههوس

كـه  آيم. اين چه ضـرورتي داردبايست بگو اين دستور خداست. من دنبال سر تمايلات شما نمي
رود؟ يـا مگـر خدا اينطوري به پيامبر تأكيد كند؟ مگر پيامبر دنبال هوي و هوس ديگـران مـي

پيامبر قدرت تشخيص ندارد كه بفهمد اين هواست، اين حكم خداست؟ هيچ كدام نيست، فقـط 
آيد كه حكـم خـدا را اي كه از ناحيه دشمن مييك ناحيه خطر است و آن فشار بسيار شكننده

گفـت: همـين كـه ري. يكي از مسئولان قواي قضايي، قديم هـم مسـئول بـود مـيزير پا بگذا
رفـت افتاد، به محضي كه دست قاضي بـه قلـم مـياي، نورچشمي گذرش به دادگاه ميآقازاده

ها شروع شد. در تاريخ بشر هميشه اينطور بوده و علتي كـه اديـان آسـماني ديد سيل تلفنمي
هاي تاريخ هم آمده كه اينهـا اول حكـم ر بعضي از تحليلاحكامشان تحريف شد همين بوده. د

ديدنـد دادشـان كردند. عوام كـه ايـن را مـيها و خواص تعطيل ميخدا را در مورد نورچشمي
گفتند: چطور است كه پسر فلاني را اعدام كرديد، ولي پسر فلـاني را آزاد كرديـد، آمد ميدرمي

اديد؟ هر دو همـان كـار را انجـام داده بـود! دادشـان فلاني را اخراج كرديد و به فلاني ترفيع د
دهيم، به جاي گويند: هيچ چيز نگوييد، حق سكوت به شما ميآيد. وقتي اعتراض شد، ميدرمي

گويند: براي شـما هـم اجـرا كنيم. مياينكه بگويند: باشد آنها را هم به همين حكم مؤاخذه مي
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شـود؟ تحريـف اش چـه مـيشوند، نتيجهرج ميكنيم. يكي يكي احكام الهي از گردونه خانمي
فرمايـد: به هارون مـي (ع)حضرت موسياحكام الهي، كتب آسماني همين طور شد كه تحريف شد. 

جانشـين اي هارون  ؛1»لاَ تتَبَِّعْ سبَيِلَ المْفُْسِدِينَ أَصْلحِْ وَ خيِهِ هاَرُونَ اخْلفُنِْي فِي قوَْمِي وَاَقاَلَ موُسَى ل وَ«...

اصلاً ايـن چـه سفارشـي  نكن.ميان قومم باش و (آنها) را اصلاح كن! و از روش مفسدان، پيروى  من در
است به هارون؟ مگر هارون با فسادگران ارتباطي دارد؟ مگر تمـاس و تمـايلي بـا فسـاد دارد؟ 

دهند به راحتي بگويند: شما بيائيـد نشينند، اجازه نميشود كه فسادگران ساكت نميمعلوم مي
ما راضي هستيم. ايـن كارهـا را  فرمودهجرا كنيد، تعزير كنيد، حدود خدا را هر طوري خدا حد ا
دهند. بنابراين آنطوري كـه مـا از ترين فشارها قرار ميكنند، حاكم اسلامي را در زير سختنمي

فهميم آن كسي كه در رأس اجراي حدود الهي يعني قـواي قضـايي در نظـام اسـلامي قرآن مي
كند هـيچ ترين كار را دارد. مجلس شورا يك قانون تصويب ميترين و خطرناكختنشيند سمي

آيد يقه نماينده را بگيرد بگويد: آقا شما چرا به اين رأي دادي؟ اصلاً كسي نمـي فهمـد كس نمي
اين نماينده به چه چيزي رأي داد. اما آن قاضي كه بايد قلم به دست بگيرد و جـانش در معـرض 

ايد اينجا بنشيند حكم درست اجرا كند، اگر درست اجـرا كنـد كـار خطرنـاكي تهديد است او ب
تر است و اگر تخطي كند جهنم خودش را اينجا هموار كـرده. كرده اما اجرش هم از همه سنگين

كار بسيار خطرناك، پرمخاطره، مسئوليت سنگين دنيايي و آخرتي! بـه خـاطر همـين حضـرت 
بيِلَ  أَصْلحِْ وَ خيِهِ هاَرُونَ اخْلفُنِْي فِي قوَْمِي وَاَقاَلَ موُسَى ل وَ«...فرمايد: موسي به هارون مي لاَ تتَبَِّـعْ سـَ
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هاي مدعي كشاند. خيلي آدممواظب باش دنبال راه فسادگران نروي، چون آدم را مي ؛»المْفُْسِدِينَ
هـايي ا آدمسال انقلاب اينهـ 30شناختيم ديديم، شما هم ديديد و شاهد بوديد در طول اين مي

خواستند وارد شوند مواظب بودند مبادا پايشان بخورد به كفش بودند كه دم در يك جايي كه مي
كسي، مسئوليت شرعي پيدا كنند، قرار گرفتند در اين جريان و همراه موج كشـيده شـدند بـه 

ور شـدند در جايي كه ميليارد ميليارد جلويشان حيف و ميل شد و هيچ چيز نگفتنـد و غوطـه
بيني تبديل شدند به موجوداتي كه درونشان مسـخ كني ميحقوق مردم و امروز به آنها نگاه مي

شده، هيچ چيز از آنها نمانده، كار كار خطرناكي است، به اين سادگي نيست كه هر كس بيايد در 
  اين مجرا بنشيند و حدود الهي اجرا كند.

جَعَلنْاَكَ خَليِفةًَ فِي الأَْرْضِ فاَحكُْم بيَنَْ النـَّاسِ بـِالْحقَِّ وَلـَا  ياَ دَاوُودُ إنِاَّ«فرمايد: باز به حضرت داود مي
اي داود ما تو را خليفه خود در زمين قرار داديم بين مردم به عدالت حكم كـن بـه حـق و  ؛1...»تتَبَِّعِ الهْوََى

اي  ؛2...»أَهوَْاء الَّذِينَ كَذبَّوُاْ بĤِياَتنِـَاوَلاَ تتَبَِّعْ «...فرمايد: باز به پيغمبر مي دنبال هوي و هوس ديگران نـرو.

فرمايد: اين حكم بايد چنـين خدا مي كنند نرو.پيغمبر دنبال هواهاي كساني كه آيات ما را تكذيب مي
آيند اصـرار مـي كننـد، گويد: نه بايد چنان اجرا شود. بعد هم مدام مياجرا شود، هواي آقا مي

كننـد كنند، يك عده اراذل و اوباش را اجيـر مـيتند، تهديد ميفرسآورند، واسطه ميفشار مي
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كنند، كـاري بـه بيايند مشكل جاني درست كنند، مشكل آبرويي درست كنند، شايعه پخش مي
آورند كه جرأت نكني به آقا آورند كه بترسي حكم خدا را اجرا كني، كاري به سرت ميسرت مي

جواب بده چـرا ايـن كـار را كـردي؟ چـرا باعـث شـدي بگويي: آقا بيا اينجا بنشين در دادگاه 
ميلياردها اموال به آتش كشيده شود؟ چرا باعث كشته شدن اين همه آدم شدي!! كسي جـرأت 

اش ايـن اسـت نكند به آقا بگويد! خيلي كار مشكلي است. البته گاهي حـاكم اسـلامي وظيفـه
بت فحشـا دادنـد، شـوخي سكوت كند تا بعضي چيزها رو شود. پيغمبر اسلام به همسرش نسـ

توانست بگويد: اينجا ديگر خط قرمز است، آقاي عبداللـه ابـيّ فلـاني فلـاني نيست! پيغمبر مي
كن را بياوريد، وسط مدينه يك چوبه داري برپا كند، هـيچ كـس ساز و شايعه پخشفلاني شايعه

كرد ين كار را ميگفت، حتي پسرش هم حاضر بود اينطور شود. اما اگر پيغمبر اهم هيچ چيز نمي
گفتند: بله پس يك چيزي بوده. اينجا بهتر اين بود كه بگذارد خودشان، خودشـان را رسـوا مي

كنند. مراد آيات اين نيست كه حتماً ما بايد انتظار داشته باشيم از حاكميت اسلامي كه نـه شـما 
حـوادث اخيـر  كرديد؛ حلم رهبـري در برخـورد بـابايد همان لحظه اول با قاطعيت برخورد مي

اش اين شد كه يكي از مؤسسات تحقيقي كشور فرانسه اخيراً اعلام كرد كه فلان آقا نصف نتيجه
گفتند: شما بيا محاكمه شـو طرفدارانش را به خاطر برخوردهاي بدش از دست داده. حالا اگر مي

بهتـر اسـت،  شد. گاهي ميدان دادنكرد، اين خيلي بدتر ميبه همين اندازه هم طرفدار پيدا مي
بهترين مجازات همين ميدان دادن است. اين حاشيه را براي اينكه يك وقت كسـي در ذهـنش 

  اي پيش بيايد عرض كردم. شائبه
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پـس بـه همـين  ؛1....»فَلِذَلِكَ فاَدْعُ وَاستْقَِمْ كمَاَ أُمِرْتَ وَلاَ تتَبَِّعْ أَهوَْاءهُمْ«فرمايد: باز در آيه ديگري مي
اى اسـتقامت نمـا، و از ن را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن و آنچنان كه مأمور شدهخاطر تو نيز آنا

ببينيد باز در اينجا دعوت بـه اسـتقامت شـده، پيغمبـر اسـلام  .هوى و هوسهاى آنان پيروى مكن
سـوره  به خاطر اينكه در ايـن سوره هود و واقعه من را پير كـرد. ؛2»شَيبّتني الهود وَ الواقعه«فرمودند: 

دعوت به استقامت، دعوت به مقاومت در مقابل زورگوها و زياده خواهـان اسـت. گويـا حضـرت 
تقَِمْ كمَـَا أُمِـرْتَ وَلـَا تتَبَِّـعْ «فرمايند: هيچ دستوري به اين سنگيني براي من نبـود. مي فـَادْعُ وَاسـْ

، از اينكه بگـوييم: شـما بـا آيددنبال هواهاي اينها نرو. اينها از عدالت خوششان نمي ؛»أَهوَْاءهُمْ
مردم عادي مساوي هستيد، فرقي نداريد. در قـانون اسـلامي يكـي هسـتيد اينهـا خوششـان 

خواهند تن بدهند، آن عياش مُترف دوست ندارد به او بگويند: تو بايـد كنـار ايـن آيد، نمينمي
اش ايـن كنند، لازمهيگيري مغلام بنشيني؛ از نظر انساني هم با اين فرقي نداري. بنابراين جبهه

  است كه تو اي حاكم اسلامي استقامت و تحمل كني. 
اي كه از همه مهمتر است در سوره اسراء است كه من خواندم، توضيح هم دادم در اين جا باز آيه

 يْكَ لتِفتَْرِيَ عَليَنْاَوإَنِ كاَدُواْ ليَفَتْنِوُنَكَ عنَِ الَّذِي أَوْحيَنْاَ إِلَ«فرمايد: كنم، در سوره اسراء مييادآوري مي
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هاى خود) از آنچه بـر نزديك بود آنها تو را (با وسوسه(به معنا دقت كنيد)،  ؛1»غيَْرهَُ وإَِذًا لاَّتخََّذُوكَ خَليِلاً
كردي به عنـوان دوسـت انتخابـت و اگر چنين مي ايم بفريبند، تا غير آن را به ما نسبت دهىتو وحى كرده

و اگر ما تو را ثابت  ؛2»وَلوَْلاَ أنَ ثبَتَّنْاَكَ لقََدْ كِدتَّ تَركْنَُ إِليَهِْمْ شيَئْاً قَليِلاً« شدند).ي(طرفدارت مكردند، مي

إذِاً « ساختيم (و در پرتو مقام عصمت، مصون از انحراف نبودى)، نزديك بود به آنـان تمايـل كنـى.قدم نمى
اگر چنين مي كردي چند برابر مجازات ديگران در دنيا و چنـد ؛ 3...»اتِلأََّذقَنْاَكَ ضِعْفَ الْحيَاَةِ وَضِعْفَ المْمََ

  كرديم. برابر در آخرت عذابت مي
مگر در حق پيامبر اسلام اين امكان است كه كفار بيايند بگويند: اين چيزي كه به تو وحي  سـؤال:

دارت، پيغمبـر شويم طرفشده اين را بگذار كنار بيا يك چيز ديگري به خدا نسبت بده ما هم مي
  انجام بدهد؟ هم گول بخورد و بيايد چنين كاري را

اي نيسـت، ايـن چـه اصلاً امكانش وجود ندارد، اگر امكانش وجود ندارد نهي هم نهي حكيمانـه
فرمايد: نزديك هم بود اينطـور دهد به پيغمبر بعد هم ميجا كه خدا هشدار ميايست در اينقصه

گوييم، يك عالم عادي، يك انسان باتقوا اين انسان معصوم را نميگوييم، شود؟ ما پيغمبر را نمي
كنم، با تـو دوسـت كند؟ حاضر است يكي بيايد به او بگويد: آقا من از تو طرفداري ميكار را مي

شـود دهيد؟ معلـوم مـيشوم، تو يك افترا به خدا ببند! و او بگويد: اصلاً چنين احتمالي ميمي
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مقام بيان حكم اصلاً چنين چيزي احتمالش هم وجود نـدارد امـا در قصه، قصه ديگري است، در 
مقام عمل به حكم اينقدر فشار شكننده و قوي است كه حتي پيغمبران هم نياز به تأكيد دارنـد، 

گيرد چه فشاري را بايـد توانيد از اينجا بفهميد آن كسي كه در اين گود دارد كشتي ميشما مي
است؛ از يك طرف پيرواني كه خبر از اسرار حكومت ندارند، خبر تحمل كند؟ كار بسيار مشكلي 

اطلاعي توقعات زيادي دارند. كه چرا برخورد از مصالح حكومت و نظام ندارند؛ به خاطر همين بي
خواهيم بتـازيم! در گويد: ميدان كه باز است بگذار هر طور ميكنند؟ از طرفي دشمن هم مينمي

بصـيرت و اطلاع بعضـاً بـيبين است، طرفداران كم حوصله، بي حاليكه اين جا يك مصالحي در
آورد. طماع كه حاضر نيست تن به عدالت بدهد چه بر روز حاكم اسلامي مي سست، دشمن جري

خواهـد هـم گيري كند، نمـيخواهد حيلهببينيد اميرالمؤمنين در چه فشاري بود؟ حضرت نمي
برخورد كند مردم ايـن كـار را سـرش آوردنـد. خواهد راست و درست با مردم دروغ بگويد، مي

اي دست زد كه بتوانـد بـه قـدرت معاويه كاري كرد كه خبر داريد به هر جنايت و روش ظالمانه
آن  ».جـاللـا رِ وَ جـالِالرِّ شباهَيا اَ«گويد: هم آن كاري كردند كه خبر داريد، مي (ع)علـيبرسد. ياران 

عت است و پيغمبران بزرگي مثل حضرت داود، مثل وقت پيغمبر خدا آن كسي كه در مصدر شري
فلَاَ تخَشْوَُاْ الناَّسَ «...شوند كه محكم بايستيد، حضرت هارون، مثل حضرت موسي اينها توصيه مي

يكي از جاهايي كه مدام فرموده از مردم نترسيد، از  .از مردم نهراسيد! و از من بترسيد ؛1...»وَاخشْوَنِْ
لب است كه در اين آيه عمل كردن به حكم غيرخـدا يـا حتـي كوتـاه من بترسيد اينجاست. جا

                                                 
 44مائده آيه  -1



  53                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

آمدن، حكم خدا و معطل گذاشتن را افترا حساب كرده (آيه قبل از سوره اسراء). در سوره جمعه 
يهود احكام الهي را متروك گذاشتند خدا اين را بـه عنـوان تكـذيب  نيز همين مطلب آمده كه

كسانى كه مكلف به تورات شدند ولـى حـق  ؛1...»لوُا التوَّْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحمِْلوُهاَمثَلَُ الَّذِينَ حمُِّ«حساب كرده، 

 .كنـدمانند درازگوشى هستند كه كتابهايى حمـل مـى ؛...»كمَثَلَِ الْحمِاَرِ يَحمْلُِ أسَفْاَرًا«... آن را ادا نكردند،
نوشـتند، رات را خـوب مـيمگر يهود چه كردند؟ يهود گفتند: تورات دروغ است؟ نه اتفاقاً تـو

كردنـد. گذاشتند، كتاب مقدسشان بود، در بهترين جاهاي معابدشان هم حفظ مياحترام هم مي
عملي را تكذيب حساب كرده، خدا اين بي؛ 2...»بئِسَْ مثَلَُ القْوَمِْ الَّذِينَ كَذبَّوُا بĤِياَتِ اللهَِّ«...فرمايد: مي

تقَِمْ كمَـَا «هواهاي اينها بروي، تو نيز مفتري هستي، لاجرم فرمايد: تو اگر دنبال به پيغمبر مي فاَسـْ
   استقامت كن.؛ 3...»أُمِرْتَ

گفـتم بـه معنـاي مسـلمان فاسـق و  »آثم«توانيد به عمق اين آيه پي ببريد. حالا شما اينجا مي
 »وركفـ«با كافر اين است كـه  »كفور«توجه به حكم الهي كه خدا اينطوري خطابش كرده. فرق بي

گيـرد و مبالغه در كفر است. آن كافري كه هم خودش منكر است و هم جلوي اقرار ديگران را مي
  گيرد. هم جلوي اجراي حدود الهي را مي
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و نام خدايت را در صبحگاهان و شامگاهان يـاد  ؛1»وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ بكُْرَةً وأََصيِلاً«فرمايد: در آيه بعد مي

گوينـد بـه گويند؛ از اذان صبح تا طلوع آفتاب. باكر هم عربهـا مـيرا مي صبح زود »بكـره« كن.
به معناي شامگاه و بعضي هـم گفتنـد از بعـد از ظهـر (بعـد از زوال)  »اصـيل«معناي صبح زود. 

كنند به معناي شب است، نه بـه معنـاي گويند: بعضي فكر ميگويند تا اول شب را اصيل. ميمي
رسد كه شامگاه ترجمـه بهتـري اسـت، بـه دو شـكل بته به نظر ميقسمت بعد از ظهر است. ال

  :توانيم تفسير كنيممي
اي دارد، دهد كه ذكر خدا در اين دو وقت، اهميـت ويـژهبگوييم كه اين آيه نشان مي :تفسير اول

بيشتر از ساير اوقات اهميت دارد، اول صبح كه همان نمـاز صـبح و اذكـار و اوراد صـبحگاهان 
خر روز كه همان موقع شامگاهان است، همانطوري كه قرآن هم در جاي ديگر اشـاره شود و آمي

اي پيـامبر نمـاز را در دو طـرف روز يعنـي اول صـبح و آخـر روز  ؛2...»وأَقَِمِ الصلَّاَةَ طَرَفـَيِ النهَّـَارِ«كرده، 

نَّ الْحَسنَاَتِ يُذْهبِنَْ السيَّئِّاَتِ ذَلِكَ ذكِـْرَى إِ...«اي از شـب، و پاره ؛...»وَزُلفَاً منَِّ الليَّلِْ«... شامگاهان به پادار،
   كنند. اين يك يادآوري براي يادكنندگان است.ها را پاك ميها بديخوبي ؛»لِلذَّاكِرِينَ

يلاً«بگوييم اينكه فرمود:  :تفسير دوم اشاره به اين نيست كـه صـبح و  ،»وَاذكُْرِ اسْمَ ربَِّكَ بكُْرَةً وأََصـِ
اش به اختيار خودت بلكه اشاره به دوام ذكر است گو اينكه اش نگو يا بقيهخدا بگو بقيهشام ذكر 
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فرموده باشد: از صبح تا شام ذكر خدا بگو؛ شواهدي هم در قرآن داريم. در مورد رزق بهشـتيان 
معنـاي  و شام آماده است. رزق بهشتيان در بهشت صبح ؛1»لهَُمْ رِزقْهُُمْ فيِهاَ بكُْرَةً وَعشَيِاًّ وَ«...فرمايد: مي

دهنـد ديگـر در ميانـه دهند، شام هم شامشان ميها ميآيه اين نيست كه صبح صبحانه به آن
اند ايـن گفته هيچ خبري نيست؛ يعني از صبح تا شب هر چه بخواهند آماده است. اگر چه بعضي

نـدارد؛ چـون  انـد) بـاز هـم منافـاتيبراي عالم برزخ است، (بعضي از مفسرين اينطـور گفتـه
سعادتمندان در برزخ هم قرار نيست گرسنگي بخورند، خدا هم كم ندارد كه بگويد: ما صـبحانه 

دهيم ولي وسطش چيزي نيست؛ بلكه اشاره به ايـن دارد كـه از ابتـدا تـا دهيم، شام هم ميمي
  . ا نزد خدا مهياستهانتهاي روز، رزق اين

ين است كه بدون ياد خدا امكان پايداري نيسـت يعنـي اي كه در اينجا بايد يادآور شويم انكته
شود. يـاد او كـه اين كار درست نمي ،»سبحان اللـه«، »الله اكبر«چه؟ ياد خدا يعني اينكه بگوييم: 

كنيد، ياد كنـيم كـه خـدا در پايان عالم هستي است فوراً احساس قدرت ميحامي ما قدرت بي
هد، با ياد پاداش خدا و ياد الطاف خدا نشـاط پيـدا دكشيم پاداش ميها كه ميازاي اين سختي

كنـيم، ناپذير است احساس قدرت ميكنيم. ياد اين كنيم كه غلبه اراده الهي در عالم اجتنابمي
گوييد: اگر خدا به اين كفار ميداني داده كار دست صاحب خودمـان اسـت، كـار دسـت شما مي

مـا را محاصـره كردنـد امـا خودشـان در  ها به ظاهررئيس خودمان است، درست است كه اين
دهـد. مثلـاً يـك توانند بكنند، اين عقيده، روحيه ميمحاصره محكم خدا هستند، فرار هم نمي
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سـيم بگويـد: نيرويي در دشمن محاصره شده باشد بگويند: آقا بايد تسليم شويد، يك وقت بي
ا اينها را محاصره كرديم، فقـط هترين سلاحتسليم نشويد ما سه حلقه بلكه ده حلقه با پيشرفته

شـود، ها را دستگير كنيم و به سزايشان برسـانيم؛ نيـرو شـارژ مـيمقاومت كنيد تا ما همه آن
كند. اما اگر احساس كند اطرافش را گرفتند راه فرار هم نـدارد تسـليم جنگد و مقاومت ميمي
سازد، او را به ابـديت ي ميسازي است، اين قرآن از انسان چيز عجيبشود. قرآن كتاب انسانمي

كـار  »اللـهسـبحان«بـه صـرف  »!اللهسبحان«كند. ذكر خدا به اين معنا، نه اينكه بگوييم: وصل مي
ها به مؤمنـان جـرأت شود. ياد لطف خدا به مؤمنان، ياد قهر خدا نسبت به كفار، ايندرست نمي

اهدي دارد مـن يكـي از دهد. اينكه عرض كردم بدون ياد خدا امكان پايـداري نيسـت شـومي
  كنم:شواهدش را از قرآن عرض مي

اي مؤمنـان اگـر در جنـگ بـا  ؛1»ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُاْ إِذَا لقَيِتُمْ فئِةًَ فاَثبْتُوُاْ وَاذكُْرُواْ اللهَّ كثَيِرًا لَّعَلكَُّمْ تفُْلَحوُنَ«

بدون يـاد خـدا كـار  .گار و موفق شويديك دشمني روبرو شديد ثبات قدم بورزيد، ياد خدا كنيد تا رست
آيند ها به ياد خدا باشد. گاهي بعضي ميروي زمين خواهد ماند، انسان مؤمن بايد در همه سختي

بينم اصلاً از دست بشر خـارج اسـت، كنم ميكنند هر چه فكر ميپيش من مشكلي را مطرح مي
ارش و نه بـا تهديـد، بـا هـيچ راهـي شود باز كرد، نه با سفگره چنان كور شده كه نه با پول مي

شود باز كرد. كار فقط دست خداست. خانمي آمد مشكل داشت بعد كه مشكلش را گفت، هر نمي
روي اشـك چه فكر كردم ديدم راه حل بشري ندارد. گفتم: راه شما فقط از بالاست، گفـتم: مـي
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ت: همين كار را كردم، بـه كني تا خدا تو را نجات دهد. سه روز بعد زنگ زد گفريزي گريه ميمي
شود بدون ذكر خدا در عرصـه ايسـتاد و پايـداري آسايي مشكل حل شد. مگر ميشكل معجزه

   .1...»فاَصبِْرْ لِحكُْمِ ربَِّكَ«كرد، 
گفت: شخصي بسيار مؤمن و معتقد متأسفانه افتاده بود در چاله اعتياد، آن هم اعتيـاد آقايي مي

با او صحبت كردم. عواطفش را تحريك نمودم. كساني كه سر  به هروئين. گفت: يك روز نشستم
دانند كه هروئين، اعتياد قابل تركي نيست؛ به ندرت اتفاق افتاده كه كسي بتواند و كار دارند مي

ترك كند. گفت: رفتم با او صحبت كردم اينقدر عواطفش را تحريك كردم كـه شـروع كـرد بـه 
هاي عمومي قديمي شهر يـزد ! او را به يكي از اين حمامگريستن، گفت: حالا چه كنم، نجاتم بده

ريخـت و اي كرد، همينطور كه داشت اشك مـيبردم، گفتم: برو غسل توبه كن. رفت غسل توبه
دلش منقلب بود، او را به مسجد آوردم؛ گفتم: حالا اين تو و اين خدا و اين صاحب مسجد، سجده 

گفت: اين بيچاره با دل شكسـته افتـاد بـه سـجده،  برو و اينقدر گريه كن تا خدا نجاتت بدهد.
كـرد، مـن هـم زندگيش ويران شده بود، حيثيت و شخصيتش همه از بين رفته بود. او گريه مي

كردم. ساعتي به سختي گريست، ايشان قسم خورد بيرون كه آمد، ديگر لب نزد تا چند گريه مي
د. گاهي عنايت پروردگار بايد شامل حال سال بعد مرُد، بدون اينكه درمان كند و نزد پزشك برو

بندد تا عجز بشر را بـه همـه ها مستقيم است، خدا در را ميشود، البته همه جاست؛ بعضي وقت
هـا وجـود نـدارد. ديديـد خود دنبال راهكار نگرديد، راهكار زميني خيلي وقـتنشان دهد. بي
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د. پس ذكر خدا از لوازم اين كـار گويند: اين درد معلوم است چيست اما درمان ندارپزشكان مي
است. حداقل ذكر در اين دو وقت نمازهاي صبح و مغرب است، نماز صبح دو ركعت نمـاز مغـرب 

  هم سه ركعت.
اي از شب را براي خدا سجده كن و او را تسبيح نمـا در و پاره ؛1»منَِ الليَّلِْ فاَسْجُدْ لهَُ وسَبَِّحهُْ ليَْلاً طوَِيلاً وَ«

ظاهراً طويل صفت است براي ليـل، او را تسـبيح كـن در شـبي  »سبَِّحهُْ ليَْلاً طوَِيلاً«ي، شبي طولـان
هاي تابستان خدا را تسبيح نكن، آيا همچـون هاي كوتاه مثل شبطولاني، بگوييم: پس در شب

آيند. گاهي وصف توضيحي است و گاهي وصـف احتـرازي. مفهومي دارد؟ صفات به دو شكل مي
كننده، موصوف را طوري مشخص كند كه شما فقـط بـه راي اين است كه وصفوصف احترازي ب

گويـد: آب همان موصوف توجه كنيد و ماعداي آن را مدنظر قرار ندهيد. مثلاً شخصي به شما مي
خنك را بياور. يك ليوان آب جوش گذاشته، يك ليوان آب معمولي و يك ليوان آب خنك، وقتي 

اور اين وصف، وصف احترازي است، براي اينكه شما از آب جوش گويد: آب خنك را بيبه شما مي
ايـن اسـت كـه آب » آب خنك بياور«ها را برنداريد. پس معناي و آب معمولي احتراز كنيد، آن

جوش برايم نياور، آب معمولي هم نياور. اما زماني است كه شـما رفتيـد يـك جـايي تفرجـي، 
گويد: آب خنكي به مـن بـده، به شما مي تفريحي يك چشمه آب خنك هم بيشتر نيست، يكي

اين وصف احترازي نيست؛ چون آب ديگري در آنجا نيست كه بخواهد احتراز كند، اين توضيحي 
گويند: وصف توضيحي و احترازي. اگر اينجا وصـف احتـرازي باشـد مفهـوم است، اصطلاحاً مي
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است كه در شب كوتـاه  خواهد داشت: يعني اي پيامبر در شب طولاني تسبيح كن. مفهومش اين
ديگر تسبيح لازم نيست، وصف احترازي نيست. معمولاً در بين علماي اصول اين است كـه اگـر 
مردد شديم كه وصف احترازي است يا توضيحي، اصل بر اين است كه توضيحي است؛ چون شأن 

گوينـد: وصـف مفهـوم وصف توضيحي است، مگر اينكه ثابت شود احترازي است، اصطلاحاً مي
كنـد؛ يعنـي ماعـداي آن را نفـي ندارد، اگر ثابت شد براي احتراز است آن وقت مفهوم پيدا مي

يعني  خدا را در شب طولاني تسبيح كن؛ ؛»سبَِّحهُْ ليَْلاً طوَِيلاً«فرمايد: كند به عبارت ساده وقتي ميمي
اينجـا همـين  گر توضيحي شد، ديگر چنان معنايي ندارد، كه درادر شب كوتاه تسبيح نكن. اما 

نيست؛ بلكه صـفت بـراي موصـوفي  »ليلـاً«صفت براي  »طويلاً«گفتند كه كلمه  طور است. بعضي
سبَِّحهُ فيِ «كه ظرف است؛ اگر بخواهيم ساده بگوييم، بايد بگوييم:  »ليلاً«است كه حذف شده. اولاً 

آمده باشد. موصوف واقعـي  »لاًلي«نيست كه صفت براي  »ليلاً«موصوف واقعي  ».الليَّلِ تَسبيحاً طوَيلاً
است كه صفت هم براي آن است. منتها از كلام حذف شده است. در كلـام عـرب  »تسبيحاً«كلمه 

كنند؛ مثل هم رسم است كه گاهي وقتي موصوف معلوم باشد يا شبه معلوم، موصوف را حذف مي
حـذف  »ذكر«است،  »ذكراً«ت، صفت براي نيس »الله«صفت براي  »كثيراً« ؛1»ذكََرَ اللهََّ كثَيِرًا وَ«...آيه 

موصوف در اينجا حذف شده، پس حذف موصـوف بـا قرينـه جـايز  ».كثَيِرًا ذِكراً�َ ذَكرََ اللَّه وَ«شده، 
در اينجا ديگر نياز به  ».سبَِّحهُ فيِ الليَّلِ تَسبيحاً طوَيلاً«توانيم بگوييم معناي آيه اين است: است، مي
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خواهـد كه بگوييم: وصف احترازي است يا توضيحي، هـر چـه مـيآن تكلفات قبلي هم نيست 
  رسد كه همين است.تر خواهد بود، به نظر ميباشد، اينجا معنا روشن

  فصاحت و بلاغت:
تـوان توان گفت: كلمه فصيح است و جمله فصيح است و مـيفصاحت را گفتيم، و گفتيم كه مي

وان گفت كلام بليـغ (يعنـي جملـه بليـغ) و تگفت: گوينده فصيح است. اما در مورد بلاغت مي
  متكلم بليغ، اما كلمه بليغ نداريم. 

بلاغت در معناي لغوي يعني رسايي، رسايي كلام؛ اما در تعريف كلام مناسب با مقتضـاي حـال و 
مقام مخاطب است كه همراه فصاحت باشد؛ يعني از اركان بلاغت خود فصاحت يـا بـه عبـارتي 

  اگر كلامي فصاحت نداشته باشد، قهراً بليغ هم نخواهد بود.  فصاحت جزء بلاغت است و
گويند مقتضاي حال و مقام مخاطب ملاحظه شود كه مخاطب در چه مقامي است و كلام اينكه مي

مناسب حال او چيست؟ كار بسيار مهمي است. البته گاهي مخاطبين يك دست هستند و گاهي 
كه در اين مجالس كلام بليغ گفتن واقعـاً كـار  مخاطبين اصناف مختلفند، مثل مجالس عمومي،

دشواري است، چون افراد تفاوتهاي فاحش در ذوق و فهم و اعتقاد دارنـد. برخـورد بـا اينهـا و 
  كلامي كه براي همگان بليغ باشد در نهايت دشواري است. 

  حالات مخاطب: 
خاطبان متوسـط. از م -3مخاطبان كند ذهن،  -2مخاطبان تيز هوش،  -1اند: شش حال را گفته

مخاطبـان  -2مخاطبان منكر، (اصلاً حرف شما را قبول نـدارد).  -1اند: نظر اعتقاد باز سه دسته

 بلاغت در معناي لغـوي:
  رسايي، رسايي كلام.

  
ــت: ــف بلاغ ــام  تعري كل

مناسب بـا مقتضـاي 
حال و مقام (مخاطب) 

  همراه با فصاحت.
  

حالات مخاطـب و كلـام 
 مناسب او: 

ــام  –) تيزهــوش 1 كل
  .موجر

كلـام  –) كند ذهن 2
  مفصل.

ــط 3 ــام  -) متوس كل
  .متوسط
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الذهن، شما مخاطبان خالي -3مردد، ترديد دارد كه حرف شما را بپذيرد يا حرف مخالف شما را. 
ي از اشكالاتي كه گلـدزيهر توانيد با همه اينها به طور يكسان برخورد كنيد. سابقاً گفتيم يكنمي

به سور مكي و مدني و به قرآن گرفته (به زعم خودش)، اين اسـت كـه در سـور مكـي حالـت 
هجومي، تند و خشن وجود دارد و اما در سور مدني حالت نرم. البته اين حرف درست نيسـت و 
آيات زيادي آورديم كه اينگونه نيست و در آيات مكي كـه دعـوت بـه بخشـش شـده اسـت. 

اين آيه مكي است. بسياري از آيات مدني هم بسيار با حدت و تنـدي  ،1»فاَصفْحَِ الصفَّحَْ الْجمَيِلَ...«
ياَ أَيهُّاَ النبَِّيُّ جاَهِـدِ الكْفُـَّارَ وَالمْنُـَافقِيِنَ وَاغْلـُظْ «به پيغمبر دستور داده شده كه با كفار برخورد كن: 

اگر بپذيريم كـه عموميـت آيـات مكـي بـه آن شـكلند و اين آيه مدني است. حال  ،2...»عَليَهِْمْ
عموميت آيات مدني به اين شكل هستند اين نه تنها ايراد نيست، بلكه حسن اسـت بـه خـاطر 

ببيند مخاطبش چه ظرفيتي دارد. همانطور كه يك پزشك كند مياينكه يك متكلم ملاحظه مي
رص آسپرين اعتقـاد داريـم و هـر كـس گويد ما به قكند؛ مثلاً نميبه همه يك دارو تجويز نمي

دار اسـت! نـه آيد از دم قرص آسپرين به او بدهد. اينكه ديگر پزشك نيسـت، ايـن مغـازهمي
كند كـه حـال داند! پزشك ملاحظه ميدار بيش از اين ميدار، هم نيست چون لااقل مغازهمغازه

بـا حـالش را بـراي او  مريض چه اقتضايي دارد و به چه دارويي نيازمند اسـت، داروي مناسـب
ترين و زيباترين كلام است. كند به حال مخاطبان بنابراين كلام خدا بليغنويسد. خدا نگاه ميمي

                                                 
 85حجر آيه  -1

 73توبه آيه  -2

حالات مخاطـب و كلـام 
  از نظر اعتقاد: مناسب او

كيد أكلام با ت :) منكر1
  .كامل

ــردد2 ــا  :) م ــام ب كل
  .كيد متوسطأت

كلام : ) خالي الذهن3
  كيد.أبدون ت
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شود، لذا بليغ نيسـت. اگر مخاطب تيزهوش باشد كلام طولاني به كار بردن باعث خستگي او مي
فهمد و ديگر را مي كنيد مخاطب شما به سرعت مطلبچون به محض اينكه شما جمله را ادا مي

نياز به تكرار و تأكيد و توضيح ندارد. اگر مخاطب متوسط باشد اندكي تأكيد و توضـيح و شـرح 
گويند كه الفاظ از معاني كمتر خواهد. در حالت اول كلام بايد موجز باشد، موجز به كلامي ميمي

بلـاغي ايجـاز و اطنـاب را  كنيد (بعداً در علـومهستند. يعني با لفظ كم معناي زياد را افاده مي
گوييد خوانيد). نقطه مقابل اطناب است؛ يعني الفاظ بيش از معاني هستند. شما سه جمله ميمي

گوينـد و براي اينكه يك جمله را روشن كنيد. ديديد بعضي از مصنفين و مؤلفين مطلب را مـي
گويـد دهد. بعد ميميگويند به عبارت ديگر جمله چنين است. با يك زبان ديگر توضيح بعد مي

شود. اين به خاطر اين است كـه احسـاس كـرده مخاطـب مطلـب را به عبارت سوم چنين مي
گيرد. اگر كندذهن باشد، بايد كلام اطناب داشته باشد و اگر متوسط باشد بايد كلام با معنـا نمي

صـاً اگـر اي نيست. ابتدا نگاه كنيم بـه اصـناف مخاطبـان، خصومساوي باشد. بلاغت كار ساده
اطلاعاتي از مخاطبان نداشته باشيم و ندانيم چه كساني هستند. گاهي كـه در پادگانهـا دعـوت 

روي سنت هم در اينجا هستند يا نه؟ گاهي مـيگويم آيا از اهلكنم و ميكنند، اول سؤال ميمي
كني! بايد مخاطب خود را بشناسي. يـك وقـت مخاطـب مشكلي را حل كني مشكل درست مي

كني غافل از اينكه اين دشمن اسـت. شـما روي با دشمن درد دل ميشمن است. شما ميشما د
افتد. بايد مخاطب را لحـاظ كـرد. البتـه مـا برو با دشمنت درددل كن! اين كلامت از بلاغت مي

گوييم به ذائقه مخاطب حرف بزن، بلكه نوع فهم مخاطب را بايد لحاظ كرد. يك وقـت بايـد نمي
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رف زد ولي مناسب حرف زد. پس آن سه قسم اول براي تيزهوشـي مخاطـب، خلاف عقيده او ح
  تيزهوش كلام موجز، متوسط كلام مساوي و براي كندذهن كلام داراي اطناب. 

از نظر اعتقادي هم سه دسته هستند. فردي است كه صحبت شما را منكر است، اين بايـد يـك 
او هم بايد يك طور حرف بزنيم. يك وقت  گونه حرف بزنيم. مخاطبي هم شما را قبول دارد، براي

كنـد. الذهن است بايد يك جوري ديگر حرف بزنيم. يك وقت مردد است، اين هم فرق ميخالي
حالا فرض كنيد اگر يك وقت مخاطبان ما مخلوط باشند، پيدا كردن راهي كه بتـوانيم بـا همـه 

ي است. بنده در اينگونه مجالس ارتباط ذهني و فكري برقرار كنيم و همه توجه كنند، كار دشوار
گير كردم. ما يك مطلبي بوده كه در مجلسي گفتيم كه مردم گريه كردند، همان مطلب را جايي 
ديگر گفتيم، خنديدند و مسخره كردند!! يعني اينگونه نيست كه شما بگوييد كلام بليغ را هر جا 

  بگوييم بليغ است، مخاطب بايد لحاظ شود. 
  متكلم بليغ كيست؟ 

به سرعت مخاطبـان را شناسـايي  -2قدرت شناخت مخاطبان گوناگون را دارد،  -1متكلم بليغ 
گوينـد و فهمنـد. مطلبـي را مـيكند. اينقدر روانشناسي آنها قوي است كه به سـرعت ميمي
كننـد و يـا بينند كه مخاطبان با حركت اعضاي بدن (مثلاً تكان دادن سـر) او را تأييـد مـيمي

فهمند كه هـوا مسـاعد نيسـت. اول امتحـان كنند، فوري ميدارند و يا انكار ميالعملي نعكس
فهمد كه جـو خـوبي كنند، ميبيند همه او را تأييد ميگويد ميكند. يك وقت مطلب كه ميمي

آورد. حالا اگر يك جايي است كه افراد راستگويي مسئول است. متكلم بليغ فضا را به دست مي

  متكلم بليغ كيست؟
ــناخت  -1 ــدرت ش ق

مخاطبان گونـاگون را 
  .دارد

بــــه ســــرعت  -2
مقتضــاي حــال را در 

  .يابدمي
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تواند حـرفش كند كه مخاطبين چگونه افرادي هستند. او راحت ميمي مجلس هستند، او سؤال
  را به مقتضاي حال بزند.  

ها را نگـاه كنيـد وقتـي كـه شما سخنراني )واقعاً سخت است(ها و كلام تسلط دارد. بر واژه -3
كنند، گاهي بايد يك سوم مطلب را حذف يا جا به جا كنيم؛ كـار دشـواري اسـت كـه پياده مي

بر كلام داشته باشيم و كلمات را به جا بگوييم و شئون كلام و رتبه كلمات را در كلام حفظ  تسلط
  كنيم. 

داند هر سخني را در كجا بگويد و هر دارويي را در كجا بـه مثل طبيب دردشناس است و مي -4
  كند. كار ببرد. سخنران غير بليغ داروها را جا به جا تجويز مي

گويند كه به عادت تبديل شده ت ملكه در آمده است. ملكه به صفتي مياين مهارتها به صور -5
است و در موقع اجرا نياز به اين ندارد كه فكر كند و تمركز بگيرد تا آن كار را انجام دهـد. مثلـاً 

آيد پاي شـما بـه رانندگي براي شما ملكه شده است، به محض اينكه يك عابري جلوي شما مي
زنيد معمولاً كلمات را در كلم همينطور است، شما داريد فارسي حرف ميرود. در تطرف ترمز مي

  كنيد. براي ملكه شدن امري تمرين بسيار لازم است. جاي خود استفاده مي
حال براي اينكه اقسام كلام و تناسب هر كلام با مخاطب خـاص خـودش را بتـوانيم بشناسـيم، 

قعيتهاي مختلفشان را بازشناسي كنيم و دوم كلام مناسب او باشد، اولاً بايد احوال مخاطبان و مو
خود را مطابق با حال مخاطب بيان كنيم همان چيزي كه تا حالا گفتيم اين كاري است كـه يـك 

  متكلم بليغ بايد انجام بدهد. 

  متكلم بليغ كيست؟
م اها و كلـواژه بر -3

  .دارد تسلط
  
ـــب  -4 ـــون طبي چ

موقـع ه دردشناس بـ
  .كنددارو را تجويز مي

   
اين مهارتها ملكه  -5

 او شده باشد.
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  اقسام علوم بلاغي:
بـديع. مـا از هـر كـدام نخبـه آنـرا  -3بيـان،  -2معاني،  -1علوم بلاغي شامل سه علم است: 

ترين آنها معاني است و بيان؛ بديع هم در حدي مورد توجه است ترين و نافعگوييم؛ گستردهيم
  كه انشاءالله در مورد آن هم صحبت خواهيم كرد. 

  علم معاني
گوييـد بـدن. موضـوع موضوع علم معاني الفاظ است. اگر گفتند موضوع علم طب چيست؟ مي

اني الفاظ و كلمات هسـتند. اشـكالي كـه در گوييد عدد. موضوع علم معرياضيات چيست؟ مي
آيد اين است كه موضوع علم صرف هم كلمه است. پس بايد ايـن دو علـم يكـي اينجا پيش مي

باشد. جواب اين است كه جهت اين دو با هم فرق دارد. موضوع علم صرف كلمه است و موضـوع 
ب روشن شود مثـالي عـرض علم معاني هم كلمه است؛ اما جهت آنها فرق دارد. براي اينكه مطل

كنم: موضوع داروهاي گياهي، گياه است و موضـوع علـم كشـاورزي هـم گيـاه اسـت. امـا مي
پردازد به عنوان موضوع و طب گياهي از جهت ديگر گيـاه را كشاورزي از يك جهت به گياه مي

علـم كند، آن از نظر كشت و بذر است و اين از جهت درماني و تأثيرات شـفابخش. در لحاظ مي
صرف ساختار كلمه و صحت ساختاري كلمه مورد بحث است ولي در علم معاني بررسي استعمال 
به موقع و مناسب موضوع است. ممكن است شما كلمه را درست استفاده كنيد از نظر صرفي هم 

هـر سـخن جـايي و هـر نكتـه مكـاني «هيچ اشكالي ندارد اما جاي اين كلمه اينجا نباشد. اينكه گفتـه: 

  علم معاني:
براي درك اقسام كلام 
و تناسب هر كلام بـا 
ـــاص و  ـــب خ مخاط

  ب آن.سمنا
بازشناسي احـوال  -1

مخاطبـــــــــان و 
مختلــف  موقعيتهــاي

  .آنان
تطبيق كلـام بـر  -2

  .نوع حال و مناسبت
  

موضوع علـم معـاني: 
 .الفاظ
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اين در واقع اشاره به موضوع علم معاني است. پس موضوع علم معاني بررسي استعمال به  »دارد
  موقع و مناسب كلمات است. 

  آنفصل اول: كلام و اقسام 
هر كلام يا به عبارت ديگر هر جمله در زبان عرب دو ركن اصلي دارد، بـاقي اجـزاء كلـام ركـن 

گويند عمده و فضله. معناي اصـلي كلـام را مي اصلي نيستند و فرع هستند؛ در اصطلاح به آنها
 ،»مثلـاً«عمده كلام اسـت و  ،»اللـه بَرَضَ«، »لاًثَمَ اللهُ بَرَضَ«گوييم: دهد. ميعمده كلام تشكيل مي

عمده نيست و نشاني آن اين است كه عمده كلام هميشه مرفوع است. آنچه كـه عمـده نباشـد 
اش است. مرفوعات را بشماريد همـه عمـده كلـام نهرفع ندارد، دقت داشته باشيد اين هم نشا

شوند. هستند، مبتدا و فاعل و نائب فاعل و خبر عمده است و آن چيزهايي كه از اينها گرفته مي
شماريم. اين تقسيم يك تقسيم كلي است بر مبناي علـم اسماء افعال عمده هستند كه حال مي

چه بعضـي از علمـاي نحـو هـم تقسيمشـان  خوانيد عمده، اگرمعاني. شما در صرف و نحو نمي
اينگونه است. اينها از موضوعاتي است كه از علم معاني به علم نحو آمده است، و الاّ در علم نحو 

گويند: جمله فعليه، جمله اسميه، جمله فعليه، فعل و فاعل يا فعل و نائـب فاعـل اسـت. در مي
گوييم كل جملـات در ينها را يكي كنيم، ميجمله اسميه هم مبتدا و خبر است. اما اگر بخواهيم ا

زبان عرب يك عمده دارد كه عبارت است از مسند و مسندٌاليه. مسند چيست؟ هر فعلي و هـر 
آيند خبر معمولي مسند است. خبر نواقص، (نواسخ آنهايي هستند كه بر سر مبتدا و خبر در مي

ناقصه. خبرهايشـان هـم چـون در دهند؛ مثل حروف مشبهه و افعال و تغييري در اعرابشان مي

ــم موضــوع  در صــرف ه
ـــرق  ـــت ف ـــين اس هم

  چيست؟
ــت ــا جه ــرق  آنه ف

  كند.مي
بررســي : در صــرف

صحت و سقم ساختار 
  .است كلمه

ــاني ــي  :در مع بررس
موقـع و ه استعمال بـ

  .كلمه است مناسب
  

  اقسام كلام:
مســنداليه؛  و مســند

اي ديگر را فضـله اجز
  .نامندمي
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اصل خبر بودند و به اين شكل درآمدند اينها هم جزء مسندها هستند). اسم فعل، اسماء افعـال 
شوند. كه در واقع از يك جهت شبيه فعل هستند؛ چون صرف مي ،»مَّلُ، هَيكَلَ، عَيكَلَ، اِهاتَ«مثل: 

هـا را ندارنـد و از اينكـه در ه صيغهمثلاً شش صيغه امري دارند و شش صيغه ماضي دارند و بقي
هاي ماضي و مضارع و امر شبيه اسمند هم مسندند. افعال تام، افعال كامل هستند كه همه صيغه

از آنها مضـارع هسـتند كـه  شوند. تعداديرا دارند، يك محدود افعالي هستند ناقص صرف مي
رع ندارند و بعضي امر دارنـد شش صيغه دارند؛ بعضي سه صيغه دارند؛ بعضي ماضي دارند و مضا

گويند اسم و از جهـت و ماضي و مضارع را ندارند. از يك جهت چون صرف آنها ضعيف است مي
تـر گويند فعل. اما جنبه فعليت آنها قـويديگر چون زمان و حدوث در آنها لحاظ شده است مي

ء از مصاديق ديگر است. چون كه هم حدوث دارند و هم زمان دارند. اينها هم مسند هستند، جز
مسند. مفعول دوم افعال قلوب است، (افعال قلوب را توضيح خواهم داد). پـس اقسـام مسـند 

  معلوم شد و مصاديق آن مشخص شد. 
مصاديق مسنداليه عبارتند از: فاعل، فاعلها هميشه مسنداليه هستند. چـون فعـل را بـه آنهـا 

 بَرَضَ«گوييد: به شئ ديگر؛ شما وقتي مي دهند. اسناد دادن يعني تكيه دادن يك شئاسناد مي
دهيد؛ اسناد دادن به معني تكيه دهيد؟ به زيد ربط ميرا به چه كسي ربط مي »بَرَضَ«فعل  ،»يدٌزِ

شود مسندٌاليه، فاعلها مسنداليه هستند و مبتداها نيـز همـين مي »زيـد«دادن، ربط دادن. پس 
دهيد به مبتدا، پس مبتـدا مسـنداليه بر را ربط ميكنيد، خاند. چون وقتي خبر را بيان ميگونه

است. اسماء نواسخ كه در واقع همان مبتدا بودند در اصل، جايگاه آنها جايگاه مسنداليه اسـت. 

، خبـر مسند: (فعل -
، خبـر نواسـخ ساده،

اسم فعل، مفعول دوم 
  .و...)

 ،مسنداليه: (فاعـل -
، اسـم نواسـخ، مبتدا

نائب فاعـل، مفعـول 
 اول افعال قلوب).
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نائب فاعل چون در جايگاه فاعل نشسته است جايگاه آن، جايگاه فاعل است. همچنين مفعـول 
  اول افعال قلوب. 

گـوييم: كه فعل جوارح نيسـتند؛ وقتـي مـي هستند يعني افعاليال باطني افعال قلوب يك افع
شـوند. امـا اينها افعال جوارحي هستند يعني با اعضاء جوارح انجام مي ،»قالَ«، »بَهَذَ«، »بَرَضَ«

گويند فعل جوانحي يا فهميد. هيچ كدام از جوارح كار نكردند، به اين مي ؛»مَلِعَ«گوييم: گاهي مي
به معناي ديد، يك معنا دارد و  »رَاي«به معناي معتقد شد، البته  ،»رَاي«لبي. فعل باطني يا فعل ق

  به معناي معتقد شد هم يك معنا دارد. 
اند. سوم اينكـه داراي اولاً افعال قلوب افعال باطني هستند. دوم اينكه در اصل مبتدا و خبر بوده

به معنـاي  »ايرَ«ن آنها عبارتند از: دو مفعولند. اين سه نكته را در نظر داشته باشيد. مشهورتري
به معناي دانست جـزء افعـال  »مَلِعَ«به معناي معتقد شد نه به معناي دانست،  »مَلِعَ«معتقد شد. 

به معنـاي خيـال  »خـالَ«به معناي معتقد شد.  »فَرِعَ«گيرد. قلوب نيست؛ چونكه دو مفعول نمي
به معناي حساب كرد. كـه سـه تـا اولـي  »بَسَحَ«به معناي گمان برد و  »نَّظَ«كرد، حساب كرد. 

براي معناي گمـان كـردن  »بَسَـ و حَ نَّ(خيال كرد)، ظَ خالَ«براي يقين هستند؛  »فَرِو عَ مَلِاي، عَرَ«
روند. اينها روشن است و من توضيح بيشتر نمي دهم. مثالهـا را هستند و براي يقين به كار نمي

  عرض كنيم:

افعـال افعال قلوب،  -
  .هستند باطني

ــدا و  - ــل مبت در اص
  .اندخبر بوده

ـــول داراي -  دو مفع
  .هستند

  
  قلوب: افعال 

 –عـرف  –علم  –راي 
  ظن و حسب. –خال 
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اسـت و  »نَّهُ«ضمير  ،»علَِمتُْموُهُنَّ«مفعول به اول  ،1...»عَلمِتْمُوُهنَُّ مُؤْمنِاَتٍ فإَنِْ«...فرمايد: قرآن مي
اگر معتقد هستيد (كه اين زنـان مهـاجري كـه از است و معنايش اين است: » مؤمِنات«مفعول به دوم 

ديگر آنهـا بـه  ؛...»إِلَى الكْفُاَّرِ فَلاَ تَرْجِعوُهنَُّ...« شر كفار فرار كردند و آمدند اينجا)، كه اينها مؤمن هستند،

اسـت، يعنـي اگـر  دُقِعتَعلم به معناي اَ ،»فإَنِْ عَلمِتْمُوُهنَُّ مُؤْمنِاَتٍ«پس اينجا  سوي كفار برنگردانيد.
ينَ قَدْ يَعْلَمُ اللهَُّ المُْعوَقِّيِنَ منِكُمْ وَالقْاَئِلِ«فرمايد: . قرآن ميقد هستيد كه اينها مؤمن هستند..شما معت

در اينجا ماده علم به معناي علم عادي به كـار رفتـه  ؛2»لإِخِوَْانهِِمْ هَلُمَّ إِليَنْاَ وَلاَ يأَْتوُنَ البْأَسَْ إِلاَّ قَليِلاً
اما اگـر  شناسـد.خدا آنهايي را كه در خانه نشستند را مي ؛»قَدْ يَعْلَمُ اللهَُّ المُْعوَقِّيِنَ«است يعني دانستن، 

اگر معتقد هسـتيد  ؛»فإَنِْ عَلمِتْمُوُهنَُّ مُؤْمنِاَتٍ«خواهد. معتقد است، علم دو مفعول ميبخواهد بگويد 

ضـمير  ؛»يَـرَونْهَُم مثِّْلـَيهِْمْ رأَْيَ الْعـَينِْ«عمـران آمـده اسـت: يا در سوره آل كه اينها مؤمن هستند...
 يـتُأَرَ«وم است. مثال ساده عبارت است از: مفعولٌ به د ،»مثِّلْيَْهمِْ«مفعولٌ به اول است و  ،»روَنَْهمُيَ«
يعنـي  »عالمـاً يـت زيـداًرأ«يعني ديدم زيد را. اما  »يداًزِ يتُأَرَ«فرق دارد.  »يداًزِ يتُأَرَ«با  ،»ماًعالِ يداًزِ

زيد را عالم يافتم، يا معتقـد  ؛»ماًعالِ يداًزِ متُلِعَ«يافتم زيد را عالم، معتقد هستم كه او عالم است. 
بـه دوم. پـس مفعول »صـالحاً«به اول است و مفعول »ه«؛ »حاًصالِ هُفتَرَعَ«الم بودن زيد هستم. به ع

                                                 
  10ممتحنه آيه  -1
 18احزاب آيه  -2
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و  »علـم«فهميديم افعال قلوب افعالي هستند كه اصل آنها مبتدا و خبر بوده است؛ يعني اگر مـا 
. در جمله ماند، مبتدا و خبر استبه برداريم، آنچه باقي ميرا از سر هر دو مفعول »راي«و  »عرف«
اما هر چه فعل دو مفعولي اسـت از  ».زيدٌ عـالمٌ«شود را برداريم مي »علمت«اگر  »علمت زيداً عالماً«

ماند مبتـدا افعال قلوب نيست. خيلي از افعال دو مفعولي را اگر فعل آن را برداريم آنچه باقي مي
به فقير درهمي دادم.  ؛»مـاًرهَيراً دِقفَ يتُعطَأَ«گوييد: ربط است؛ مثلاً ميو خبر نيست و دو كلمه بي

است. آنچه كه باقي ماند مبتدا  »الفقير درهـمٌ«ماند را برداريم آنچه كه باقي مي »اعطيت«حال اگر 
هاي افعال قلوب اين است كه قلبي هستند و اصل آنها مبتدا و خبر بـوده و خبر نيست. از نشانه

  است. 
ي الفاظ هستند. اشكال شد كه در صرف هـم موضـوع موضوع علم معان :گفته شـده مطالبخلاصه 

علم الفاظ است پس چه فرقي دارد؟ عرض شد كه جهت بحث متفاوت است؛ در كلمه سـاختار و 
صحت ساختاري مورد نظر است، اما در علم معاني جايگاه استعمال و استعمال به موقع و مناسب 

زديم گفتيم مثل علم كشـاورزي و  كه موجب تأثير در مخاطب شود، مورد توجه است. مثالي هم
  علم داروهاي گياهي كه موضوع هر دو گياه است اما با تفاوت رويكرد و جهت. 
گويند. هـر چـه كلام از دو ركن عمده مسند و مسنداليه تشكيل شده است، مابقي را فضله مي

فعـال عمده در كلام است مرفوع است (به غير از آنهايي كه نصبشان عارضي است. مثـل خبـر ا
به هميشـه ناقصه كه منصوب است، اما در اصل مبتدا و خبر بود. كه اصل ملاك است. اما مفعول

منصوب است). فضله در كلام، منصوب است. اما وقتي كه گفتيم زيادي به معناي اين كـه ركـن 
چـه  ،»ضـرب زيـدٌ«گـوييم: نيستند، نه به معناي اينكه در كلام به آنها احتياجي نيست. چرا؟ مي
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به كلام بدون مفعول ،»ضرب الله«گوييم: كسي را زد؟ بايد حقش را بگوييم كه بكر را زد. وقتي مي
. اين نيست كه بگوييم كلام به فضله نياز ندارد؛ بلكه اصل كلام با اين عمده معناي روشني ندارد

گفتنـد: شود، اما نياز به غير عمده هـم هسـت، در اصـطلاح منعقد است و معنا تقريباً تمام مي
اين قاعده هم در كلمه صادق است، هم در جمله. در كلمـه  ،»عانيالمَ هِيادَلي زِعَ لُّدُباني تَالمَ هُيادَزِ«

بـه  ؛»كسـب«گوييم: رساند مثلاً فعل مجرد است، ميزيادي مبناي كلمه يك معناي اضافي را مي
ه دست آورد. اما يـك معنـاي گويد: بدر معنا مي ،»بَسَكتَاِ«گوييم: دست آورد، كسب كرد. و مي

اي دارد. معنـاي اضـافه ،»قتـّل«يعني كشت،  »قتـل« .تري دارد؛ يعني با رنج به دست آورداضافه
گويند ايـن بعضي از اهل نظر مي ».وَ قتُلِّوُا قتَلـاً«نفرموده است:  ،»قتُِّلوُا تقَتْيِلاً وَ«...فرمايد: قرآن مي

اضافه  »تـا«هم در آن نبايد باشد، فرقش اين است، يك  به معناي اين است كه حكم قتل كه عفو
المبَاني تدَلُُّ علَي زِيادَهِ «رساند، گاهي تأكيد را مي ،»زياده المباني«شد معنا را فرق داد. اينكه گفتند 

فرقي ندارد.  »انـّا«با  »انّنَاِ«بيشتر است با اينكه معناي  »انّنَاِ« تأكيد ؛1»إنِاَّ نَحنُْ نَزَّلنْاَ الذكِّْرَ« ».المعَاني
اي را اضـافه گذارند. در كلام هم اينگونه است؛ اگـر شـما در كلـام جملـهها فرق نميدر ترجمه

آورديد، خصوصاً در كلام بليغ حكيم صاحب حكمت اين حتماً معنا دارد. يعنـي در قـرآن هـيچ 
م مسـند يكـي فعـل اي بدون معنا و زائد وجود ندارد. پس اين را دقت داشته باشيد: اقساكلمه

نشيند مثل اسم فعل، خبر ساده. خبر نواسـخ مبتـدا و خبـر حـروف است و آنچه جاي فعل مي
يـداً زِ نـتُنَظَ«گوييـد: مشبه، افعال ناقصه و اخوات آنها و مفعول دوم افعال قلوب وقتي كـه مـي

                                                 
 9حجر آيه  -1
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را  »عالماً«و  »ظن«مسندٌاليه است. چون  »زيداً«نيز مسند است و  »عالماً«مسند و  »ظننت«؛ »ماًعالِ

شـود مسـندٌاليه. از اقسـام مـي »زيـداً«شـوند مسـند و دهيد آن دو ميبه آقاي زيد اسناد مي
مسندٌاليه هم يكي فاعل و آنچه در جايگاه فاعل بنشيند كـه نائـب فاعـل اسـت، مبتـدا هـم 

در اصل  شود همچنين خبر. و نيز اسم نواقصند كهمسنداليه است. چون به مبتدا اسناد داده مي
يءٍْ قَـدِيرٌ«اند، حتي اگر منصوب باشند، وقتي كه بگوييم مبتدا بوده  »اللـه« ،»إنَِّ اللهَّ عَلـَى كُـلِّ شـَ

منصوب شده است. ولـي در اصـل  »ناَ«شود مسندٌاليه با اينكه منصوب است، زيرا به خاطر مي
چنـين مفعـول اول افعـال آيند و همدانيد نواسخ بر سر مبتدا و خبر در ميمبتدا بوده است. مي

  اند: افعال يقين و افعال ظن كه اين بستگي به معناي آنها دارد. قلوب. اين افعال دو دسته
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  آيات مطرح شده در جلسه دوم:
  )22(دهر آيه  »كَانَ سعَيُْكمُ مشَّْكوُراً إنَِّ هَذاَ كَانَ لَكمُْ جَزاَء وَ« -1
  )63(اسراء آيه  »مْ جَزاَءً موَّْفوُراًفَإنَِّ جهَنَمََّ جَزَآؤُكُ«... -2
  )27(عنكبوت آيه »إنِهَُّ فِي الĤْخِرَةِ لَمنَِ الصَّالحِيِنَ آتيَنَْاهُ أَجْرَهُ فِي الدنُّيَْا وَ وَ«... -3
  )23(دهر آيه  »إنَِّا نحَنُْ نَزَّلنَْا عَليَْكَ القُْرْآنَ تنَزِيلًا« -4
  )211(شعراء آيه  »ستْطَيِعوُنَمَا يَ مَا ينَبغَِي لهَمُْ وَ وَ« -5
  )23(دهر آيه »فَاصْبِرْ لحُِكمِْ رَبِّكَ وَلَا تطُعِْ منِهْمُْ آثِمًا أوَْ كَفوُراً« -6
  )48(قلم آيه  ...»فاَصبِْرْ لِحكُْمِ ربَِّكَ وَلاَ تكَنُ كَصاَحِبِ الْحوُتِ« -7
  )48(طور آيه  ...»فَإنَِّكَ بِأَعيْنُنَِا واَصْبِرْ لحُِكمِْ رَبِّكَ« -8
  )48(مائده آيه  ...»ولَاَ تتََّبعِْ أهَوْاَءهمُْ عَمَّا جَاءكَ منَِ الحْقَِّ لِكُلٍّ فَاحْكمُ بيَنْهَمُ بِمَا أنَزلََ اللهُّ«... -9

  )142اعراف آيه ( »ينَلاَ تتََّبعِْ سَبيِلَ الْمُفسِْدِ أَصْلِحْ وَ خيِهِ هَاروُنَ اخْلُفنِْي فِي قوَمِْي وَاَقَالَ موُسَى ل وَ«... -10
  )26(ص آيه  ...»يَا داَووُدُ إنَِّا جعََلنَْاكَ خَليِفةًَ فِي الْأَرْضِ فَاحْكمُ بيَنَْ النَّاسِ بِالحْقَِّ وَلَا تتََّبعِِ الهْوَىَ« -11
  )150(انعام آيه  ...»وَلاَ تتََّبعِْ أهَوْاَء الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بĤِيَاتنَِا«... -12
  )15(شورا آيه  ....»لِكَ فَادْعُ واَستْقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ وَلَا تتََّبعِْ أهَوْاَءهمُْفَلِذَ« -13
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(اسـراء آيـه  »غيَْرَهُ وإَِذاً لاتَّخََّـذوُكَ خَليِلـاً وإَنِ كَادوُاْ ليََفتْنِوُنَكَ عنَِ الَّذيِ أوَْحيَنَْا إِليَْكَ لتِفتَْريَِ عَليَنَْا« -14
73(  
   )74(اسراء آيه  »ثبَتَّنْاَكَ لقََدْ كِدتَّ تَركْنَُ إِليَهِْمْ شيَئْاً قَليِلاًوَلوَْلاَ أنَ « -15
  )75(اسراء آيه  ...»إذِاً لأََّذقَنْاَكَ ضِعْفَ الْحيَاَةِ وَضِعْفَ المْمَاَتِ« -16
  )44يه (مائده آ »وَلوَْلاَ أنَ ثبَتَّنْاَكَ لقََدْ كِدتَّ تَركْنَُ إِليَهِْمْ شيَئْاً قَليِلاً« -17
بئِْسَ مثََلُ القْوَمِْ الَّـذِينَ كَـذَّبوُا  كَمثََلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أَسْفَاراً مثََلُ الَّذِينَ حُمِّلوُا التوَّْراَةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلوُهَا« -18

  )5(جمعه آيه  ...»بĤِيَاتِ اللهَِّ
  )112(هود آيه  ...»فَاستْقَمِْ كَمَا أمُِرْتَ« -19
  )25(دهر آيه  »رِ اسمَْ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصيِلًاواَذْكُ« -20
يئَِّاتِ ذَلِـكَ ذِكْـرىَ لِلـذاَّكِرِينَ وزَُلَفًا منَِّ الليَّْلِ وَأقَمِِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النهََّارِ« -21  »إنَِّ الحْسَنََاتِ يُذهِْبنَْ السـَّ

  ) 114(هود آيه 

  )62(مريم آيه  »وَعشَيًِّا لهَمُْ رزِقْهُمُْ فيِهَا بُكْرَةً وَ«... -22
  )45(انفال آيه  »يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُاْ إِذاَ لقَيِتمُْ فئِةًَ فَاثْبتُوُاْ واَذْكُروُاْ اللهَّ كثَيِراً لعََّلَّكمُْ تُفْلحَوُنَ« -23
  )26آيه  دهر( »منَِ الليَّلِْ فاَسْجُدْ لهَُ وسَبَِّحهُْ ليَْلاً طوَِيلاً وَ« -24
  )21(احزاب آيه  »ذَكَرَ اللهََّ كثَيِراً وَ...« -25
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  )85(حجر آيه  »فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَميِلَ«... -26
  )73(توبه آيه  ...»يَا أَيهَُّا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ واَلْمنَُافقِيِنَ واَغْلُظْ عَليَهْمِْ« -27
  )10(ممتحنه آيه  ...»رْجعِوُهنَُّ إِلَى الْكُفَّارِفَلَا تَ فَإنِْ عَلِمتُْموُهنَُّ مُؤمْنَِاتٍ«... -28

  )18(احزاب آيه  »ا قَليِلًاقَدْ يعَْلمَُ اللهَُّ الْمعُوَقِّيِنَ منِكمُْ واَلقَْائِليِنَ لِإِخوْاَنهِمِْ هَلمَُّ إِليَنَْا وَلَا يَأتْوُنَ الْبَأسَْ إِلَّ« -29
 )9آيه  (حجر »إنَِّا نحَنُْ نَزَّلنَْا الذِّكْرَ« -30

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه دوم:
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    199ص  ،5ج  ،البيانمجمع -1

  ؛ سوره هود و واقعه مرا پير كرد.»شَيبّتني الهود وَ الواقعه«پيامبر اسلام فرمودند: 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
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  )22/7/1388( جلسه سوم
  اهداف يا محور سوره حديد: 

كند به اين كه مالشان را در راه خدا در اين سوره است كه مؤمنان را دعوت ميآيات متعددي  -1
  انفاق كنند. 

  مواعظ و معارفي از مبدأ و معاد.  -2
  كنيم. اين دو كلياتي در مورد اين سوره بود. حال آيات را با توجه به اين محوريت بيان مي

ها و گويند براي خدا آنچه در آسمانتسبيح مي ؛1»الْحكَيِمُ الْعَزِيزُ وَهوَُ وَالأَْرْضِ السمَّاَوَاتِ فِي ماَ لِلهَِّ سبَحََّ«

ظاهراً ارتباط اين آيه به موضوع سوره و در واقع هدف سوره  زمين است و اوست غالب درست كردار.
خواهد به مردم بگويد انفاق كنيد، مالتان را در راه خدا ببخشيد! براي اينكه اين است كه خدا مي

كند تسبيح ذهن مردم اين تصور ايجاد نشود كه خدا به اين انفاق نيازمند است، يادآوري ميدر 
همه موجودات براي خداست و او از هر نقص و عيب و نيازي منزه است. چند سوره قرآن اولشان 
با تسبيح شروع شده است. سوره اسراء، سوره نحل، سوره حديد، سـوره حشـر، سـوره صـف، 

هايي هستند كه اولشان با تسبيح است و پنج سوره هم اولشان علي. اينها سورهجمعه، تغابن و ا
با حمد است: فاطر، كهف، سبأ، حمد و انعام. اينها با حمد شروع شـده اسـت. اسـتعمال كلمـه 

هايي بينيـد سـورهبـار اسـت. مي 70بار است؛ اما حمـد حـدود  90در قرآن بيشتر از  »تسبيح«

                                                 
 1حديد آيه  -1

  اهداف سوره حديد: 
مؤمنان را دعـوت  -1

كند بـه ايـن كـه مي
مالشان را در راه خدا 

  انفاق كنند. 
مواعظ و معـارفي  -2

  از مبدأ و معاد.
  

ـــه  ـــادآوري اينك ي
ــــه  ــــبيح هم تس
ـــراي  ـــودات ب موج
ــر  ــت و او از ه خداس
نقص و عيب و نيـازي 

تنزيـه او ( منزه است.
  نياز به انفاق).از 
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سـوره  5انـد، هايي كه با حمد شروع شدهسوره است، ولي سوره 8ند اكه با تسبيح شروع شده
  است. 

  علت غلبه تسبيح بر حمد: 
پرستي مقدم بر حمد است، و حمدي تنزيه بر تحميد تقدم دارد. يعني پيرايش از شرك و بت -1

  پرستي باشد هيچ ارزشي ندارد. كه با شرك و بت
توانـد ا هر حمدي لزوماً تسبيح ندارد. حمـد مـيبه همراه هر تسبيحي، حمدي هم است. ام -2

گوييم: منزه است از فرزند؛ منزه است از كنيم ميمغاير تسبيح باشد. ما وقتي خدا را تسبيح مي
 فرزند كسي بودن؛ منزه است از شريك داشتن؛ منزه است از ظلم. اينها همه حمد هـم هسـت؛

و منزه و مبرا دانستيم يعني تسبيح كـرديم و يعني ما وقتي خدا را از همه اين نقائص پيراستيم 
او را به عنوان كمال مطلق عالم هستي شناختيم، اين خودش بالاترين ستايش است. پس اگر مـا 

آيد. اما هـر حمـدي تسـبيح نـدارد. مثلـاً خدا را درست تنزيه كنيم، حمد هم از آن بيرون مي
داشتند؛ رازقيـت خـدا را هـم قبـول خالقيت خدا را هم قبول  كردند،مشركين خدا را حمد مي

آيد زيرا داشتند (حمد)؛ كمااينكه در قرآن بارها اشاره شده است. اما از اين حمد تسبيح درنمي
گفتند: فرشتگان دختـران خـدا هسـتند. خـدا دانستند. ميخدا را منزه از شريك و فرزند نمي

توانيم اين معنا باشد و ما مي شريك دارد. شايد يكي از دلائلي كه تسبيح بر حمد مقدم است به
اين طور بگوييم كه: اگر شخصي ذاتاً زيبا باشد پيرايش براي او بس است، نياز به آرايش نـدارد. 
همين كه ما نقاب از چهره او كنار بزنيم، چهره واقعـي او را نشـان بـدهيم زيباسـت. تسـبيح، 

. اگر خدا كمال مطلق باشـد و هاست. حمد، آرايش استپيرايش است؛ كنار زدن غبارها و مزاحم

علــت غلبــه تســبيح بــر 
  : حمد

ــر تقــدم  -1 ــه ب تنزي
  . تحميد

  
با هر تسبيح حمد  -2

؛ شـودالهي محقق مي
تسبيح بدون ستايش 
 ،(حمد) وجود نـدارد

ــا هــر حمــدي  ــا ب ام
تســـبيح محقـــق 

مشرك هم ، شودنمي
  كند.خدا را حمد مي
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هر چه زيبايي است از او صادر شود، بدون حمد هم اگر ما حق تسبيح را ادا كنيم و از شـريك و 
  نقائص و عيوب او را مبرا بشماريم و بشناسيم، اين خود حمد است. 

ماَوَاتِ مُلْكُ لهَُ«فرمايد: آيه بعد مي  هـا و زمـين،يي آسـمانبـراي اوسـت فرمـانروا ؛1»وَالْـأَرْضِ... السـَّ
 بـر هـر چيـزي تواناسـت. ؛»قَدِيرٌ شَيءٍْ كلُِّ عَلَى وَ هوَُ«... ميراند،كند و ميزنده مي ؛»وَ يمُيِتُ... يُحيِْي«...

البته اينها همه حمد الهي است. ابتدا سخن از تنزيه اسـت، بعـد مالكيـت، بعـد قـدرت و بعـد 
يد فكر نكنيد خدا نيازي به اين اطاعت و انفـاق خواهد بفرماآفرينش هستي. گو اينكه قرآن مي

به اموال شما دارد، بلكه او صاحب بلامنازع جهان است؛ خالق هستي است. حكم او هم بايـد در 
كنيد، مال خود اوست. اينهـا خيلـي خلقت او جاري شود. مالي هم كه شما در راه خدا خرج مي

... يُحيْـِي«...فرمايـد: ود. بعد ميتر شچيني براي اينكه اطاعت راحتمهم است. زمينه  ؛»وَ يمُيِـتُ
  ميراند.كند و ميزنده مي

گاهي حيات  -2اند؛ گاهي حيات دادن به اشخاص مرده است كه از اين دنيا رفته -1حيات دادن: 
جان است. همه ما بدنمان ميلياردها سلول دارد كه اين سـلولها سـالها پـيش دادن به اشياء بي

هاي داراي حيـات. بـدن مـا خـاك بـود؛ د. خدا اينها را تبديل كرد به سلولجان بودنخاك بي
و  »يحيـي«ميراند. كلمه كند و ميگويند. خداوند زنده ميدرختان همين طور به اين هم احياء مي

فعل مضارع است؛ فعل مضارع دلالت بر دوام و اسـتمرار دارد (برخلـاف فعـل ماضـي)؛  »يميت«
رساند. يعني كار خدا و شأن خدا، زنـده كـردن و ميرانـدن اسـت. ا مييعني جريان و استمرار ر

                                                 
 2حديد آيه  -1

ـــه ـــخن از تنزي ، س
ـــت ـــدرت ،مالكي ، ق

شده آفرينش هستي 
صـاحب ي: است يعنـ

 ،بلامنازع جهان اوست
حكم او بايد در خلـق 

مـالي  ،او جاري شـود
انفاق كنيد مال  هم كه
  .اوست

  
ـــي« ـــتُ يُحْيِ  ،»وَ يمُِي

حيات دادن  -1 :احياء
 -2. جـانبه اشياء بي

  .زنده كردن مردگان
ــر دوام و  - ــت ب دلال

از (اســـتمرار فعـــل 
  ).صفات فعل است
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همچنين از صفات فعل است. چون بعضي صفات ذاتند مثل بصير بودن. بصير بودن الهـي حتـي 
اگر شي مرئي و مورد رؤيت هم وجود نداشته باشد خداوند بصير است. ما اين طور نيسـتيم. مـا 

بينيم. ديـدن اي موجود نباشد ما چيزي نمياگر هيچ شئبينيم. اگر هيچ چيز نباشد چيزي نمي
ما موقعي است كه يك چيزي باشد تا ببينيم. اما ديدن خدا وابسته به شـئ مرئـي نيسـت. بـه 

گويند: صفت ذات. يا مثل صفت حكمت. ولي بعضي از صـفات، صـفات فعلنـد. چنين صفتي مي
انـد مثـل بندي كردهه متكلمين تقسيمكنند. اين طور كچون بالنسبه به مخلوق مفهوم پيدا مي

صفت رزق، رزاقيت. تا مخلوقي كه رزق را بپذيرد وجود نداشته باشد، رزاقيت مفهـومي نـدارد. 
شود ايراد گرفت. بگوييم فعليت پيدا كردن آن صـفت غيـر از خـود البته يك حرفي هست مي

بـاطن انسـان باشـد، ماند و فعليت يافتن سخاوت. اگر سخاوت در صفت است. مثل سخاوت مي
شخصي ذاتاً سخي باشد، حالا هيچ كس هم نباشد به او جود و بخشش كند، اين سخاوت ندارد؟! 

رسـد كـه همـه يا ذاتاً ترسو باشد، چيزي نباشد كه از آن بترسد اين ترسو نيست؟! به نظر مـي
ذات و  صفات خدا يك حقايق ثابتي هستند، چه مخلوقي باشد و چه مخلوقي نباشد و تقسيم به

  آيد. فعل بنظرم مستقيم نمي
تـوانيم شايد يكي از نكاتي كه از اين آيـه مـي بر هر چيزي تواناست. ؛»قَدِيرٌ شَيءٍْ كلُِّ عَلَى وَ هوَُ«...

توانـد خواهد، نه! همه كار ميبفهميم، اين است كه فكر نكنيد خدا مال ندارد و از شما چيزي مي
بنابراين از اجراي قهري حكم عاجز نيست. اين نيست كه خدا  انجام دهد. دليل ديگري هم دارد.

ها استمداد كرده بياييد كمك كنيد! نه! خدا بر هر كاري تواناست. از شما بنده ،رسددستش نمي

خداوند بر دادن مال  -
اتوان به محرومـان نـ

نيست؛ پس از اجـراي 
قهري حكمش عـاجز 

باشد. دنيا را براي نمي
ـــردم در  امتحـــان م
 اختيار آنهـا گذاشـته

  است.
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بلكه خدا به شما مالي داده، دنيا را به شما داده، به شما اختيار داده تـا شـما را امتحـان كنـد. 
تواند همـه محرومـان را از محروميـت د. او بر هر كاري تواناست؛ ميايخواهد ببيند چه كارهمي

درآورد؛ گرسنگان را سير كند؛ جلوي مفسدين را بگيرد؛ حكم خودش را در جهان اجـرا كنـد. 
كنـد از چون اراده او مغلوب نيست؛ عزيز است؛ غالب است؛ حكيم است و كارهايي هم كـه مـي

  روي حكمت است. 
يءٍْ بكُِـلِّ وَ هوَُ«...خدا اول است و آخر و ظاهر است و باطن،  ؛1»وَالبْاَطنُِ... وَالظاَّهِرُ الĤْخِرُوَ الأَْوَّلُ هوَُ«  شـَ

  به هر چيزي داناست. ؛»عَليِمٌ
كه فرمودند: خدا آيات اول سوره حديـد و سـوره توحيـد را بـراي  (ع)سـجادامام  روايتي است از

و فرستاد. مردماني خواهند آمد كه تيزهوشند. اين مردمان تيزهوش، براي مردمان آخرالزمان فر
  چند تفسير شده است: 2آيات را خداوند براي آنها فرستاده است.

يعني قبل از هر وجودي؛ قبل از اينكه وجـود  »هو الاول«گوييم: اين است كه وقتي مي تفسير اول:
هر چيزي وجـود دارد؛ يعني بعد از فناي  »آخـر«گوييم: ديگري در عالم باشد خداست. وقتي مي

به خاطر اينكه دليل بيشمار بر وجود اوسـت. كـدام  »ظـاهر« .3»وَ بِوَجهكَِ الباقِي بعَدَ فَنَاءَ كُلِّ شَئ«

                                                 
 3حديد آيه  -1

 91صفحه  1اصول كافي جلد  -2

  فرازي از دعاي كميل -3

تفاسير مختلف بـراي 
  حديد: 3آيه 

  تفسير اول:
: قبــل از هــر »اول«

   .وجودي
: بعد از فناء هر »آخر«

 .چيزي
: ادله بسيار بر »ظاهر«

   .وجود اوست
: داناتر از همه »باطن«

  .اسراربه 
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وجودي است كه همه عالم دلالت بر او كند جز خدا؟! همه ذرات هستي دلالت بر ذات اقـدس او 
  تر است. و اسرار عالم آگاه است به خاطر اينكه از همه موجودات به حقايق »باطن«كنند. 

به معناي  »آخر«تصوير كرد.  ابتدا برايش شودنمي انتها، وجودي كهبه معناي بي »اول« تفسير دوم:
  يعني بدون احتجاب.   »باطن«يعني بدون اقتراب؛  »ظاهر«انتها، آخري هم ندارد. بي

 »بـاطن«اء اسـت. هـر چـه را ي اشيفرض كنيم خدا ظاهرتر از همه »ظاهر«هر چه را  تفسير سوم:
 »آخـر«تر است. هـر چـه را فرض كنيم او مقدم »اول«تر است. هر چه را تر و خفيبدانيم او باطن

هـو «فرض كنيم او مؤخرتر است. ماحصل آن اين است كه او محيط بر همه اشياء است. در واقـع 
ا است. چون خدا محـيط بـر فروع محيط بودن خد »هو البـاطن«و  »هو الظاهر«، »هو الĤخر«، »الاول

همه اشياء است، محيط بودن اين است كه قبل از آن باشيم بعـد از آن هـم باشـيم (فـوق آن و 
  است.  (رض)درون آن). اين نظر مرحوم علامه طباطبايي

صـفات اول و آخـر و ظـاهر و بـاطن، توانيم اين نظرات را اينگونه جمع كنيم، بگوييم: مي نظر نهايي:
توانـد آخـر هـم اگر يك چيزي اول بود، نمي شود جز خدا.في در آنِ واحد جمع نميبراي هيچ موصو

آخر فلان خيابان است. اول اين شـئ گوييم كه اول فلان كوچه، باشد، مگر به صورت نسبي. مي
توانيم بگوييم. ولي است. بالاي اين سقف، پائين آن طبقه است. به صورت نسبي مي آخر آن شئ

 ت. اول همين شـئبه همين ساختمان بگوييم: اين شئ بالاست، پائين هم هستوانيم نسبت نمي
گوييم: ظـاهر زبـان، هم است. فقط ذات اقدس حق، چنين است. مثلاً مي است، آخر همين شئ

باطن دهان است. ظاهر زبان شما در درون دهان است. يعني زبان بالنسبه خودش ظـاهر اسـت، 
توانيم حساب كنيم. هر كدام از اين صفات اول و آخـر از يبالنسبه به دهان باطن است. نسبي م

  تفسير دوم:
   . ابتدا: بي»اول«
  .انتها: بي»آخر«
   .: بدون اقتراب»ظاهر«
: بــــدون »بــــاطن«

  .احتجاب
  

  تفسير سوم:
هر چه را ظاهر فـرض 

 . كنيم او اظهر است
 بدانيم، هر چه را باطن

  است. او ابطن
ـــه را اول ـــر چ او  ،ه

  است.  ترمقدم
فرض  »آخـر«هر چه را 

  كنيم او مؤخرتر است.
معناي احاطـه او ه ب* 

  .بر اشياء (نظر علامه)
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جهتي كمال و از جهتي نقصند. ولي براي ذات حق اين صفات به صـورت صـفات كمـالي آمـده 
  شود احاطه خدا بر تمام اشياء عالم هستي. اش هم مياست. خلاصه

 ئايـن شـ ،اول اين شـئگوييم: اوليت و آخريت در اشياء يا زماني است يا مكاني. مي مهم: نكته
اين زمان است. اما صفات ذات اقدس حق هيچ تشابهي با صفات مخلـوق  ،است. فلان لحظه اول

  ندارد. 
ها و زمين را در شش اوست خدايي كه آفريد آسمان ؛1»أَياَّمٍ... ستِةَِّ فِي وَالأَْرْضَ السمَّاَوَاتِ خَلقََ الَّذِي هوَُ«

  روز. 
گذرد نه بر خالق. خدا در ظرف زمان نيست. مخلـوق در ظـرف زمـان زمان بر خلق مي نكته اول:
كنند شش روز بر خدا گذشته و بر خلق خدا. زمـان شود. (دقت كنيد!) بعضي خيال ميايجاد مي

  رد؛ عالم امر است كه زمان ندارد.گذرد. عالم خلق، زمان و تدريج دابر خدا نمي
امر زمـان  ؛2»فيَكَوُنُ كنُْ لهَُ يقَوُلَ أنَْ شيَئْاً أَرَادَ إِذَا أَمْرهُُ إنِمَّاَ«برد نه امر، اينكه خلق زمان مي نكته دوم:

توانـد در عـالم ندارد. اما سنت الهي بر اين است كه خلقت زمان و تدريج داشته باشد. خدا مي
دا در آفرينش بـه ايـن منـوال خلق هم چنين كند كه به محض اراده او ايجاد شود. اما سنت خ

  نيست.

                                                 
 4حديد آيه  -1

  82يس آيه  -2

صفات اول و  نظر نهايي:
آخر و ظـاهر و بـاطن، 
براي هيچ موصوفي در 
آنِ واحــــد جمــــع 

  شود جز خدا. نمي
صفات ذات اقـدس  -

حق هيچ تشـابهي بـا 
  صفات مخلوق ندارد. 

  
ــه  ــورد آي ــاتي در م  4نك

  حديد:
ــق  - ــر خل ــان ب زم

  گذرد نه بر خالق.مي
برد نه يخلق زمان م -

  امر.
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سـاعت نيسـت.  12ساعت يا اين  24اينكه شش روزي كه گفته، روز زمين نيست. اين  نكته سوم:
انـد. اينهـا كـه هنـوز فرمايد: آسمان و زمين در شش روز آفريده شدهچرا؟ به خاطر اينكه مي

نبودند كه شب و روز به اين معنا وجود داشته باشد زيرا بايد كامل شوند تا شب و روزي محقـق 
لذا روز به معناي روز ما نيست؛ چون زمين و خورشيدي نبـوده اسـت. پـس ايـن شـش شود، 
روز چيسـت؟ سـه شود كه اين شـش شـبانهروز زميني نيست. سؤال ميروز، شش شبانهشبانه

  توانيم بزنيم. حرف مي
مين را معادل يعني خدا اين آسمان و ز ،»أَياَّمٍ ستِةَِّ فِي«اينكه فرمود:  معادل شش شبانه روز دنيا. -1

روز آفريد كه اين بسيار ضعيف است و با علم هم همخواني ندارد. يعني علوم جديـد شش شبانه
  رود. كه بعضي از حقايق عالم هستي را كشف كرده است زير بار اين حرف نمي

شناسـي و اخترشناسـي كمـا اينكـه در علـم زمـين شش دوره بزرگ تحول در آسمان و زمين. -2
هاي چند صد ميليون سالي بر اين اجرام آسماني گذشته تـا اينهـا بـه دورهمشخص شده است 

  اند. شكل امروزي درآمده
. به تعبير مرحوم استاد شهيد هم در اين آسمان و زمين يك جزئي از يك نظام پهناورتر و بزرگترند -3

جزئي از يـك غير اين آيه در يكي از مباحث اشاره كردند، از كجا معلوم اين آسمان و زمين يك 
قَ الـف مـأه قنـديل السـمواتِ وَ اِنَّ اللـهَ خلََـ«تر نباشند؟! در روايت نبوي هم آمده است: نظام كلي

؛ خدا صد هزار قنـديل آفريـده اسـت »الارض و الجنه و النار كلها في قنديل واحد و الباقي لايعلمها الا الله
خيلـي  دانـد چيسـت.اش را جز خدا نمـييهكه همه آسمان و زمين و بهشت و دوزخ در يك قنديلند و بق

ــه  ــورد آي ــاتي در م  4نك
  حديد:

شش روز شبانه روز  -
زيرا قبل ؛ زمين نيست

از خلقت زمين روزي و 
  .شبي وجود ندارد

  
 شبانه روز چيست؟

معادل شش شبانه  -1
  .روز دنيا

شش دوره بـزرگ  -2
ــمان و  ــول در آس تح

  .زمين
شش روز يك نظام  -3

بزرگتر كه اين آسمانها 
  .جزء آن است
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بنابراين حرف سوم اين است كه  بالنسبه به قدرت خدا.حرف شهيد مطهري دور از ذهن نيست، 
هـا سـال شود ميليونتر است كه ميبگوييم شش روزي كه خدا گفته شش روز از يك نظام كلي

  گردند. اين آسمان و زمين، كه با نظر دوم  مكمل هم مي
يعني قرار گرفتن. » استوي« سپس بر عرش قرار گرفت. ؛1»الْعَرْشِ... عَلَى استْوََى ثُمَّ...«فرمايد: بعد مي

گفتيم ظاهر اين آيه ملاك نيست. اهل ظاهر يا ». رسـيّي الكُلَوي عَستَاِ«روي صندلي نشستن يعني 
تخـت نشسـته.  هاي امروز جزء آنهايند، معتقدند كه خدا بـرظاهريه، (حشويه) كه همان وهابي

هم يعني روي تخت نشسته است. ايـن حـرف خيلـي » العْـَرشِْ علَىَ ستْوَىَاِ«يعني تخت، » عرش«
گوييم اين ظاهر مراد نيست و حجيت كنيم. لذا ميايراد دارد. كه ما بعداً به اين ايرادها اشاره مي

ومـت و تـدبير يا تخـت بـه معنـاي مركـز حك» عرش«ندارد. يك معناي باطني مراد است. اولاً 
شود؛ جـايي كـه امـور خداست؛ با زبان ساده با مردم حرف زده است. جايي كه احكام صادر مي

 خدا بر عرش قرار گرفـت، ؛»الْعَرْشِ عَلَى استْوََى ثُمَّ«فرمايد: شود. اينكه ميكشور و مملكت تدبير مي
مه طباطبايي فرمودنـد اشتغال و شروع به تدبير عالم هستي مراد است. اين طور كه مرحوم علا

علم ، »عرش«است كه مراد از  (ع)امام صادقو هم از  (ع)امام رضا ، هم از(ع)اميرمؤمناندر روايتي، هم از 
 يَحمِْلُـونَ الـَّذِينَ«هم (كه در قرآن دو بار آمده)، حـاملين علمنـد.  »حاملين عرش«است و مراد از 

                                                 
  4حديد آيه  -1

  قرار گرفتن. »:ستويا«
  
  . تخت »:عرش«

مركــز بــه معنــاي 
حكومت و تدبير عالم 

 . (بيان لفظ بشري)
اشتغال و شـروع بـه 
تــدبير عــالم هســتي 

  مراد است.
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در روايت ديگـري  .2»ثمَاَنيِةٌَ يوَْمئَِذٍ فوَقْهَُمْ ربَِّكَ عَرْشَ وَ يَحمْلُِ«...و همچنين  ؛1»حوَْلهَُ... وَ منَْ الْعَرْشَ
و چهار نفر هم از كساني كه خدا بخواهد، اينها حاملان علمنـد.  (ع)بيتاهلآمده كه چهار نفر از ما 

ار گرفت. يعنـي خدا روي عرش قر ؛»الْعَرشِْ عَلَى استْوََى ثمَُّ«اما اگر مراد اين طوري بگيريم بگوييم: 
  شود. كند. در اينجا چند اشكال پيدا ميعرش، خدا را حمل مي

تر باشد تا بتواند او را حمـل كنـد. كند، بايد از او قويديگر را حمل مي چيزي كه شئ اشكال اول:
  تر نيست.در حالي كه هيچ چيزي از خدا قوي

شـود و اگـر دا كنـد، محـدود مـيمكان پي كند. اگر شئاين است كه مكان پيدا مي اشكال دوم:
محدود شد، خالق نيست. قائم به ذات نيست؛ مخلوق است. اينهـا همـه شـأن مخلـوق اسـت. 

پرسـد و امـام بنابراين وقتي كه راوي از امام يك سؤالاتي در همين زمينه در مورد عـرش مـي
كنـي حيا نمـي گويند: تودهند. ميدهند، تقريباً امام در همين مضمون جوابش را ميجوابش مي

دهي؟! (عين عبارت نيست). گويا اينكه اين شـخص اين حرفها را به ذات اقدس الهي نسبت مي
او  (ع)رضا امامكند؛ آيد از امام سؤالاتي ميبوده است. مي (ع)بيتاهلجين اعتقادات غير يكي از مروّ
  كنند. را توبيخ مي

                                                 
  7غافر آيه  -1
  17ه الحاقه آي -2

اگــر مــراد از اســتواء 
  حمل باشد:
چيزي كـه  اشـكال اول:

شــئ ديگــر را حمــل 
ــي ــد از او م ــد، باي كن
در حالي  ،تر باشدقوي

كه هيچ چيزي از خدا 
  ر نيست.تقوي

اينكه مكان  اشكال دوم:
كند. اگر شـئ پيدا مي

ــد،  ــدا كن ــان پي مك
شود و اگـر محدود مي

 محــدود شــد، خــالق
مخلوق اسـت.  نيست،

اينها همه شأن مخلوق 
  است.
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دانـد آنچـه در زمـين خدا مي ؛1»منِهْاَ... يخَْرُجُ وَ ماَ الأَْرْضِ فِي يَلجُِ ماَ يَعْلَمُ«...فرمايد: در ادامه آيه مي

و آنچه از آسمان فـرو  ؛»فيِهاَ... يَعْرُجُ وَ ماَ السمَّاَء منَِ ينَزِلُ وَ ماَ«... شود.رود و آنچه از آن خارج ميفرو مي

آب، مثـل ريشـه درختـان و روند مثل آنهايي كه در زمين فرو مي رود.آيد و آنچه در آن بالا ميمي
ها كه در زمين هم نفوذ دارنـد. آنهـا كـه از دانيم. مثل اين امواج و اشعهاشياء ديگري كه ما نمي

.. ظاهراً مراد از ايـن تگان و اعمال صالح و كلام طيب و.روند، مثل: گاز و دود و فرشزمين بالا مي
نيست. اگر اجزاي تـدبير مطلـق را  آيات اين است كه هيچ امري در عالم هستي از نظر او مخفي

 -1شود، به دو عنصـر وابسـته اسـت: شود تدبير يك مدبر، قوي ميتحليل كنيم كه چگونه مي
اينكـه علـم تـدبير  -2اينكه در حوزه مديريت خود اطلاع از همه حوادث و اشياء داشته باشد. 
ثال: اگر يـك اسـتانداري داشته باشد يعني علمي كه لازمه تدبير است داشته باشد. به عنوان م

بخواهد در استان، استاندار موفقي باشد، دو چيز لازم دارد: اول اينكـه كاملـاً بدانـد در اطـراف 
كنند؛ برخوردشان با مردم چگونـه گذرد؛ در ادارات چه خبر است؛ مديرها چه مياستان چه مي

بايد بشناسـد. در درجـه دوم ها، نيازها، مشكلات و موانع؛ همه اينها را است؛ احتياجات، اولويت
راه برطرف كردن اينها را بلد باشد. يك پزشك موفق موقعي موفق است كه اولاً درد را درسـت 
تشخيص بدهد؛ ثانياً دارو را بشناسد. هر كدام را كه نداند، درد همچنان خواهد ماند. اگـر درد را 

يص ندهـد كـه از اول كـار تشخيص بدهد و دارو را نشناسد درد نخواهد رفت. اگر درد را تشخ
تر است. خداونـد تر باشد، تدبير قوياشكال دارد. لازمه تدبير اين است. هر چه اين دو علم قوي
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   :تدبير مطلقاجزاي  
هيچ امري از نظر او  -

  مخفي نيست.
  .علم به كل اشياء -
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دانـد و از تدبيرش مطلق است چرا؟ به خاطر اينكه علم به تمام اشياء دارد؛ تمـام اشـياء را مـي
. حالا اگر مـا ثابـت كـرديم طرفي راه تدبير را هم بلد است. بنابراين تدبيرش تدبير مطلق است

  شود:تدبير خدا مطلق است چند نكته پيدا مي
اگر قرار شد يكي درد را بشناسد و دارويش را هم بلـد  شـود.اراده او بر همه عالم غالب مي نكته اول:

  .شودباشد و همه چيز هم در اختيارش باشد، معلوم است معنايش چه مي
اي . اگـر در اداره1يعني برخلاف اراده حتمـي او نيسـت ؛و نيستاي بدون اذن اهيچ حادثه نكته دوم:

يك آقايي بدون اطلاع مدير رشوه بگيرد، يك آقايي هم رشوه بدهد، مـدير هـم اطلـاع نـدارد 
كند؛ آقاي سـومي تواند جلوي آن را بگيرد. آقاي دومي هم از اين روش استفاده ميطبيعتاً نمي

  شود.ريزد و هرج و مرج مياع به هم ميكم اوضكند و كمهم همين كار را مي
يعني هرج و مرجي در جهان وجود نـدارد. چـون  هيچ حادثه بدون قضا و تقدير او نيست؛ نكته سوم:

وقتي يكي از تمام جوانب كار خبر داشته باشد و همه را داشته باشد ببيند و به همه چيـز علـم 
  ان او تخلف كند.داشته باشد، امكان ندارد چيزي بتواند از دايره فرم

افتد بـراي خـدا قبـل و هر چه اتفاق مي افتد.اي تصادفي در جهان اتفاق نميهيچ حادثه نكته چهارم:
ثانياً خارج از حكم الهي نيست. آن حكـم  بعدش مشخص است. اولاً خارج از قوانين عالم نيست؛

ادفي نيسـت. ايـن كـه اي تصاساس قوانين عالم آن حادثه را رقم زده است. هيچ حادثه الهي بر
كنند؛ چون تدبير مطلق در عالم هسـتي حكماي ما و همچنين قرآن و روايات تصادف را نفي مي

                                                 
  ارادة حتم و ارادة عزم او را قبلاً توضيح داديم. -1

  تدبير خدا مطلق است: 
ــه اول: ــر نكت  اراده او ب

ــب  ــالم غال ــه ع هم
  شود.مي

هــــيچ  نكتــــه دوم:
اي بدون اذن او حادثه

نيست (برخلـاف اراده 
  حتمي او نيست).

هيچ حادثـه  نكته سوم:
بدون قضا و تقـدير او 
نيست (هرج و مرجـي 
ـــود  ـــان وج در جه

  ندارد).
هـــيچ  نكتـــه چهـــارم:

اي تصـادفي در حادثه
  افتد.جهان اتفاق نمي
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جريان دارد. چيزي از نظر خدا مخفي نيست. حادثه غير قابل كنترلي نيست. چهـار تـا حادثـه 
دارد. آن تحت كنترل مخلوق است؛ چهار تا هم از كنترل او خارج است. قبل و بعدش را اطلاع نـ

شود. در ملك خدا هيچ هرج و مرجـي وجـود افتند. هرج و مرج ميحوادث ناخواسته اتفاق مي
ندارد. هرج و مرج هم حاصل جهل در تدبير است. يا من جهل در تدبير دارم، روش تدبير را بلد 

 خواهـد اداره كنـد و يـانيستم يا اينكه عدم احاطه به حوادث فضايي است كه آن فرد مدبر مي
جمهـوري، اسـتانداري، يـك افتد. اگر يك رئيسحوادث را خبر ندارم كه چه اتفاقاتي دارد مي
تواند خوب تدبير كند. اگـر اطلاع باشد، قطعاً نميوزيري از حوادثي كه در حيطه كاري اوست بي

راهش تواند تدبير كند. اگر از حوادث اطلاع داشته باشد، راه رفع و رجوع آنها را بلد نباشد، نمي
را بلد باشد ولي امكاناتش را نداشته باشد اين مثل پزشكي است كه هم درد را شـناخته و هـم 

آيد. براي ذات اقدس حق هيچ كدام از اين مسائل نيست. هيچ دارو ولي داروي موردنظر گير نمي
  رود. كدام از اين موانع وجود ندارد. بنابراين عالم هستي دقيق بر وفق مراد او پيش مي

هر جا باشيد خدا بـا شماسـت و خـدا بـه هـر چـه  ؛1»بَصيِرٌ تَعمَْلوُنَ بمِاَ وَ اللهَُّ كنُتُمْ ماَ أَينَْ مَعكَُمْ وَ هوَُ«...

گوييم: روح فلاني با شماست، اين اولاً معيت خدا با همراهي نيست. وقتي ما مي كنيد بينا است.مي
رفتند. اما خدا كه با ما باشـد اگـر مراه هم ميرفت، يعني ههمراهي است. فلاني با فلاني راه مي

آيـد. پـس همراهـي او بگوييم يعني همراه ماست، باز همان محذور مكان و محدوديت پيش مي
هـاي چگونه است؟ اينجا جايي است كه ديگر عقل قدرت جلو رفتن ندارد. نه تنها عقل انسـان
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ينجا از ادر ام! قدرت پيشروي را نبي مكرم اسلعادي، عقل هيچ مخلوقي، هيچ عقلي! حتي عقل 
كنم. به خاطر اينكه تصور صفات خدا موقعي ممكن است كه آن دهد. دليل را عرض ميدست مي

صفات محدود باشند. دليل آن هم اين است كه تصوركننده محدود است. ما وقتي محدود باشيم 
د نامحـدود را ادراك توانـد وجـوتوانيم چيزهاي محدود را درك كنيم. وجود محدود كه نميمي

كند. از يك طرف صفات خدا، عين ذات خدا است؛ يعني صفت علم الهي عين ذات اوست، صفت 
نهايت است. يك طرف يك موجود محدود، يك طـرف نامحـدود. حكمت او عين ذات اوست، بي
پذير نيست. اينجاست كه بايد نفي صفات كـرد. در واقـع در بحـث پي بردن به كنه ذات امكان

كنـيم. كنيم، از جهت ماهيت، نفي صفات مـيات خدا از جهت وجود صفات، آنها را اثبات ميصف
خدا بـا هـر چيـزي  ؛1...»يءشَ لِّكُ عَمَ«فرمود:  (ع)اميرالمؤمنينيعني يك اثبات، يك نفي؛ به اين معنا. 

 وَ«...اين نفي است. ست. ؛ با هر چيز بودن به معناي همراهي ني...»هنَقارِمُلا بِ«...(اين اثبات است).  است،
غيريت خدا هم به معناي  ؛ نه به جدا بـودن.»هلَزايِمُلا بِ«...؛ خدا غير از هر چيزي است. ...»يءشَ لِّكُ يرَغَ

تواند اينجا تصور كند كه اينكه خدا با يك چيزي است، چگونه جدا بودن نيست؛ يعني عقل نمي
حدّ است و عقل مـا م اين است كه او وجود بياست، اين امكان براي عقل وجود ندارد. دليلش ه

محدود. اگر عقل بتواند خدا و صفات او را تصور و توهم كند، معنايش اين است كه عقل محـدود 
شود وجود محدود بـر وجـود نامحـدود ما بر وجود نامحدود احاطه پيدا كرده است. چه طور مي
ديم كه هر چيزي را كه توهم كنـي، آن احاطه پيدا كند؟! قبلاً هم در بحث سوره توحيد عرض كر

                                                 
  1البلاغه، خطبه نهج -1

فات او از ســـنخ صـــ
  .صفات مخلوق نيست

  
صفات براي او همراه  -

و  وجـود صـفتاثبات 
تشابه صـفت بـا نفي 

  .صفات مخلوق
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ايم. دلـيلش هـم ايـن خالق ما نيست، مخلوق ماست. چيزي است كه ما در ذهنمان خلق كـرده
محدود بتوانـد بـه كنـه ذات  ما، محدود است و محال است كه شئ است كه ذهن، فهم و ادراك

ترين خـدا، از بـدهينامحدود برسد! بنابراين بصير بودن خدا، سميع بودن و با هر چيـز بـودن 
وقتي صفات  (ع)اميرالمؤمنينبديهيات است. اما اصلاً راهي به فهم چيستي آن نيست. اين است كه 

كمال توحيد، نفي صفات است. هر كس خدا را توصيف كنـد  :گوينددهند، ميخدا را توضيح مي
ير از موصوف است. هر دهد كه غبه خاطر اينكه هر صفتي شهادت مي[او را با چيزي همراه كرده است. 

و اگر يـك وجـودي وجـودش مركـب از صـفت و  1]دهد كه غير از صفت است.موصوفي شهادت مي
موصوف شد، وجود او اجزا دارد و اگر وجود او داراي اجزا بود محتاج بـه اجـزاي خـود اسـت و 

اي كـه احتياج در ذاتش راه پيدا خواهد كرد. صفات خدا عين ذات خداست. يـك مثـال سـاده
عرض كردم اگر آهن داغ را در نظر بگيريد داغي و آهن دو چيزند. اما اگر آتـش داغ را در نظـر 
بگيريد داغي همان آتش است و آتش همان داغي است. قابل تفكيك نيست. يعني ذات و صفت 

گوييم علم، در مورد ما علم ما و خـود مـا دو در آتش يك چيزند و در آهن دو چيزند. وقتي مي
شويم جاهل. اما در مـورد ما به علممان احتياج داريم. اگر علممان را از ما بگيرند ميچيزيم پس 

شـود ايـن صـفات را خدا علم، عين ذات است؛ بصيرت و سميعيت عين ذات است. چه طور مي
تصوير يا توهم كرد؟! اگر شخصي فرض كنيد مثلاً شكر نديده باشـد (اصـلاً در عمـرش نديـده 

ريني نخورده باشد، اين شخص بخواهد بگويد مثلاً شكر چگونه است، به باشد) يا فرض كنيد شي
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دهد؟ به رنگ چيست؟ مجبوريم بگوييم سفيد است، اما برف نيسـت؛ او چه بگوييم؟ مزه چه مي
شود، اما فلان مـاده نيسـت. چنـين اسـت؛ چنـان ريزان است، اما خاك نيست؛ در آب حل مي

ر كنيم تا يك وقت ذهنش منحرف بـه چيزهـاي ديگـر نيست. مدام چيزهاي مشابه را از آن دو
گوييم: بيناست. اما بينـاييش توانيم بگوييم خداوند بصير بودنش چگونه است. مينشود. ما نمي

اينگونه نيست كه چيز مرئي باشد. سميع است؛ سميعيتش به اين معنا نيست كه صدا باشـد. بـا 
چيزي است؛ غيريتش به مباينت و جدايي هر چيزي است؛ معيتش به همراهي نيست. غير از هر 

كنـيم بـه چگـونگي و كنيم اول اصل صفت را اثبـات مـينيست؛ يعني ما داريم نفي صفات مي
به ما ياد دادنـد  (ع)بيـتاهلكنيم، اين عين توحيد است. توحيدي كه رسيم نفي ميماهيت كه مي

توانيم بشناسـيم؛ كه ما خدا را نميشود كه اگر اينگونه باشد اين است. اشكالي در اينجا پيدا مي
گوييم: يكي چيستي است و يك هستي. اين دو مطرحند. پرستيم؟! ميپس چيز نشناخته را مي
توانيم. در اين عالم هستي كدام يك از شناسيم. اما اين كه چيست نميما هستي را به وضوح مي

ت خالقش پي ببريم؟! اگر بگويند خواهيم به كنه ذاموجودات را ما به كنه ذاتش پي برديم كه مي
گوييـد: گوييد: بله! به سادگي و روشني! معلوم است كه جاذبه وجود دارد! ميجاذبه هست؟ مي

توانيد بگوييد. همـين طـور اش از چيست؟ نميدهندهحالا بگوييد جاذبه چيست؟ ذرات تشكيل
چيسـتند. پـس هسـتي در  دانـيمدانيم هستند؛ اما نميبسياري از اشياء ديگر كه به يقين مي

رسيم، ديگر عقل در اينجا راه ندارد. پس نفي صفات، نهايت وضوح است اما وقتي به چيستي مي
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توهم يعنـي تصـوير  توحيد اين است كه خدا را توهم نكني. ؛1»التوحيد الِّا تَتَوَهَّمَه«ادب توحيد است. 
  كند.غلط، تصوير غيرواقعي كه در ذهن انسان وجود پيدا مي

يعنـي خـدا در واقـع اول احاطـه  هيد بيناسـت.دخدا به آنچه انجام مي ؛»بَصيِرٌ تَعمَْلوُنَ بمِاَ وَ اللهَُّ«... 
قدرت دارد؛ احاطه علمي دارد؛ مالك عالم است؛ پادشاه عالم است؛ به عمل ما علم دارد. تصـور 

اي علـم مطلـق، كنيد ذهن ما يك تصويري از مولايمان دارد به ايـن شـكل: مولـاي قـادر، دار
فرمانرواي عالم، صاحب ملٌك و ملِك علم و عالم و دانا به اعمال ما. حالا كاملاً ذهن آمـاده شـده 

اين اوصاف تأثير دارد. شما يك جـا  .گويند اين كار را بكن! اطاعت كنياست كه وقتي به تو مي
گويد: شما ايـن اي)؛ يك آقايي ميكنيد (در يك مهماني يا جلسهنشستيد اظهار يك دردي مي

گيريـد. كنيد و تحويلش نمـيغذا را بخور! اين غذا را نخور! فلان دارو را بگير! به او توجهي نمي
گويـد: آيد به شـما مـيزند. يكي ميها را ميچه بسا كمي هم ناراحت بشويد كه چرا اين حرف
پزشـك برتـر اند؛ عنـوان اند؛ چهل كتاب نوشتهايشان متخصص داخلي و صاحب دويست مقاله

شود گويد، روح انقياد در شما بيشتر پيدا ميفلان رشته را دارند... هر چه بيشتر از كمالات او مي
شناسـيم، بـه كنيد. گاهي ما چون طرف مقابـل را نميتا جايي كه دست نياز به طرفش دراز مي

پزشك بود. گفت: من يك دردي داشتم برادر خانمم دهيم. يك آقايي ميهايش هم بها نميحرف
گفتم من اين درد را دارم چه كار كنم؟ يك كاري به من ياد داد و گفت: بايد ايـن كـار را بكنـي 

شود. اعتنا و اعتمادي به او نكردم. درد شديد شد و فلجم كرد. رفتم مشهد مقـدس و خوب مي
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برخورد  متوسل شدم. در بازگشت در هواپيما به يك پزشك استاد پروازي دانشگاه (ع)امام رضابه 
اي؟ من كارم را گفتم. مـن كردم كنار هم نشستيم و حال و احوال و بعد سؤال كرد شما چه كاره

روم. گفـتم: اي؟ گفت: من پزشكم و به فلان شهربراي تدريس ميهم از او پرسيدم شما چه كاره
ه شـما ! مثل اينكه پزشكي برايم رساندي. گفتم: آقا من دردي داشتم كه بـه رشـت(ع)امام رضـايا 

كنم آقا شما را با ايـن اوصـافي كـه دوا خواستم. حالا فكر مي (ع)امام رضاشود. رفتم از مربوط مي
گفتيد، فرستاده است؛ با اين رتبه علمي كه شما داريد، دواي من دست شماسـت. گفـت: دردت 

شويد. درست عين همـان كـاري كـه چيست؟ درد را گفتم. گفت: شما اين كار را بكن خوب مي
گويـد ادرخانمم گفته بود. گفت: رفتم اين كار را كردم و درد خوب شد. گاهي كسي به ما مـيبر

كنيم. پيرمـرد دهـاتي سـالخورده ولـي دواي تو همين است اما چون جايگاهي ندارد باور نمـي
گويد: اين طوري برخورد نكنيد! اين كار را بكنيد قصـه باتجربه، به اين عروس و داماد جوان مي

رود ساعتي سي هزار تومان، چهـل هـزار داني؟ ميگويد: برو پيرمرد! تو چه ميود. ميشحل مي
زنـد. دهد آقاي مشاور كه اين آقا دكتراي فلان رشته را دارد. او هم همين حرف را ميتومان مي

خواهم علم و جايگاه بزرگان بنده خدا اينكه همين را به تو گفت. اين كه تجربه داشت. البته نمي
قـدرت، كمالـات و رتبـه ي  ،كننـدهخواهم بگويم هر چه براي شخص اطاعتتحقير كنم. ميرا 

تر است. ببينيد ايـن روش خداسـت. در بيشتري از مولا بيان شود، بنده در مرحله اطاعت مطيع
گويد: او اول است و آخر اشياء و مالك اشياء، بـر هـر كـاري قـادر اش مياين آيات خدا به بنده

اش بر هر چيزي غالب است؛ حكمتش در تمام اشياء نفوذ كرده است. آنچه در زمـين است؛ اراده
دانـد. حالـا ايـن خـداي غنـي، مالـك، رود. همه را خدا ميرود؛ آنچه بر آسمان بالا ميفرو مي
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خواهـد دو خواسـته از شـما مثل، مالك تمام عالم هستي مينظير، بيآفريننده، قدرقدرت، بي
دهيد يا نه؟ ببينيد چقـدر تـأثيرش زيـاد اسـت. فعتان است. حالا گوش ميداشته باشد كه به ن

گويند در قرآن تدبر كنيد، چرا خدا اين جا تسبيح كرد؟ چرا اينجا دارد قدرتش را بـه اينكه مي
گيرد. اگر قرآن را با دقت بخواند خود به كشد؟ در ضمير ناخودآگاه خواننده اين نقش ميرخ مي

تر است. همان طوري كه گيرد. وقتي خدا دستور داد روح اطاعتش قوييخود ذهن قاري نقش م
                    مريض هر چه رتبه پزشك در نظرش بالاتر باشد انقيادش بيشتر است.

  فصاحت و بلاغت:
خواهيـد فلسـفه بخوانيـد، توانيد تفسير كنيد. مثلاً شما ميبدون دانستن علوم بلاغي اصلاً نمي

كنيد به كلماتي مثل مصـداق يـا طق بخوانيد به خاطر اينكه در فلسفه برخورد ميحتماً بايد من
گويند: مشـكك و متـواطئ، دانيد يعني چه؟ اينها بحثهاي منطقي است. ميمفهوم، مفهوم نمي

قياس استثنائي، قياس اقتراني، حد وسط، كبري بايد بدانيد يعني چه. معلم با زبان فلسفه با شما 
توانيد فلسفه را بفهميد. اگر بخواهيد فقـه بخوانيـد اگر منطق را نخوانيد نمي زند شماحرف مي

توانيد فقه بخوانيد. مثلاً شما بايد بدانيد كه حتماً بايد اصول فقه بلد باشيد، بدون اصول فقه نمي
الحقيقه يعني چه؟ اصل بر حقيقت است يعني چه؟ تا آنجا وقتي كه مثلاً گفته شد اين جـا ةاصال
مقتضاي اصل اطلاق مطلق است يا تخصيص يا تقييـد زده شـده، ديگـر نپرسـيد تخصـيص به 

  چيست؟ تقييد چيست؟ 
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خواهيـد در تفسير هم ما يك سري از مسائل علوم بلاغي ضرورتاً نياز داريم. بالاخره شـما مـي
سـير سراغ كتب تفسير برويد، در دانش تفسير راسخ شويد، روش را يـاد بگيريـد، بتوانيـد تف

خودتان اهل نظر شويد، اينطوري آماده كرده من بيايم اينجا بنشـينم بـه شـما  نيد، انشاءاللهك
كنيـد، خودتـان گويم جمع مـيبگويم سي سال هم كه اينجا بنشينيد فقط اطلاعاتي كه من مي

گويند: آقا اين توانيد به عنوان يك چشمه جوشنده باشيد. شما به ابزار نياز داريد. وقتي مينمي
منقطعه است يا متصله بايد بدانيد يعني چه؟ اين از مباحث علـوم بلـاغي اسـت، وقتـي  مِم، اَاَ

توانيـد گويند: اينجا جمله خبري معناي انشائي دارد تا علوم بلـاغي نخوانـده باشـيد نمـيمي
فهميـد و سـر از جـاي كنيد، يك چيز ديگري ميبفهميد، اگر هم نفهميد در تفسير اشتباه مي

تَغفِْرْ لـِذنَبِكَ و«...فرمايد: آوريد. در جلسه اول گفتم: قرآن به پيغمبر مييديگري درم آن  ،...»�َاسـْ
گويد: اين تعريض است. خدا به پيغمبر گفته كـه داند، خيلي راحت ميكسي كه علوم بلاغي مي

دانـد خوبان نگويند ما براي چه استغفار كنيم؟ خيلي ساده! اما آدمي كـه ايـن مسـئله را نمـي
شود، پـس عصـمت واقعيـت كنيم كه پيغمبر اسلام هم مرتكب گناه ميگويد: ما استفاده ميمي

كند؛ چون يك اصل ساده را بلد نيست. بنابراين قصد ما اين نيست ندارد. همه چيز را خراب مي
  ناپذير است و بايد بلد باشيم. كه وقت شما را بگيريم اما مقداري است كه اجتناب

  اقسام جملات:
  ي (كلمه انشاء يعني ايجاد).جمات انشاي -2جملات خبري،  -1ند: ملات دو نوعج

   ات:اقسام جمل
  .جملات خبري -1
  .يجمات انشاي -2
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اي كـه هستند؛ جمله خبري يعنـي جملـه »ذبَالكِ وَ دقَالصِّ لَ�ُمِحتَما يَ«اين جملات  جملات خبري:
شود بگـويي دروغ مي ،»زيد مرد«گويند: قابليت تصديق و تكذيب را داشته باشد. خبر است مي

هم بگويي راست است. اما اگر يكي گفت: عجب! مي شود بگويي دروغ گفت؟ يـا  شوداست، مي
گويي! قابل تكذيب و تصديق توانيم بگوييم: دروغ مياگر يكي گفت: آقا ساعت چند است؟ نمي

شود او را تكذيب كـرد؟ اصـلاً شدم! آيا مينيست. اگر يكي به شما گفت: اي كاش من جوان مي
زيد مرد، هوا ابري است، «دارد؟! يا قابليت تصديق دارد؟! اما اگر گفت: اين جمله قابليت تكذيب 

توانيم بگوييم دروغ يا راست است. پس جمله خبري آن چيزي است كه هـم ، مي»او خواهد آمد
  اي است. قابليت پذيرش صدق داشته باشد و هم تكذيب. اين چيز ساده

زدم، مثلاً جملـه يب ندارد. مثال هم برايتان اي است كه قابليت تصديق و تكذجمله ي:جمله انشاي
تـوانيم ي است، اگر يكي به يكي امر كند، نمـيامري، جلمه انشايي است؛ جمله نهي جمله انشاي

  شود. بگوييم: دارد دروغ مي گويد. امر كردن به دروغ و راست موصوف نمي
  غيرطلبي. ي جملات انشايي دو نوعند: الف) جملات انشايي طلبي، ب) جملات انشاي

  ي طلبي: اقسام جملات انشاي
ي يادتان نرود،) گفتـيم: جملـه انشـاي ي هم هست (آن معيارامر طلب است. جمله انشايامر:  -1

شـود شود گفت راست است و نه مـياي است كه قابليت تصديق و تكذيب را ندارد. نه ميجمله
گويي، اصلاً يم تو داري دروغ ميتوانيم بگويگفت دروغ است. اگر كسي اظهار تعجب كرد، ما نمي

امكان اينكه بگوييم اين جمله كذب يا صدق است وجود ندارد. اگر يكي سؤال كرد ساعت چنـد 

اي جمله جملات خبري:
كه قابليت تصـديق و 
تكذيب را داشته باشد 

دقَ وَ (« ــلَ�ُ الصــِّ مــا يَحتَمِ
  ). »الكِذبَ

  
  
  

اي جملـه شايي:جمله ان
ــت  ــه قابلي ــت ك اس
تصــديق و تكــذيب 

جملـات دو اين  ندارد.
الـف) جملـات  نوعند:

ــي، ــايي طلب ب)  انش
ـــايي  ـــات انش جمل

  غيرطلبي.
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شود. امـا گويي، اصلاً معنا ندارد، سؤال كه موصوف به صدق و كذب نمياست؟ بگوييم: دروغ مي
  گويد. شود گفت: راست مي گويد و نيز ميشود گفت: دروغ مياگر گفت: ساعت دوازده است، مي

  نهي.  -2
كنيـد، استفهام در واقع يعني طلب فهم كردن. شما وقتـي از شخصـي سـؤال مـي :استفهام -3

گوييد: شما چند برادر داري؟ يعنـي مـن كنيد. ميخواهيد يك چيزي را بدانيد كه سؤال ميمي
وضع كردند كه ما از چيزي كـه  دانم چند برادر داري. معمولاً استفهام و سؤال را براي هميننمي
گويند: استفهام حقيقي؛ چون حقيقت اسـتفهام بـراي دانيم سؤال كنيم تا بدانيم به اين مينمي

گويد: شما اينجا بوديد؟ يعني مـن زنند، ميهمين است. گاهي بعضي خودشان را به راه ديگر مي
دم، اگـر كسـر و كسـورات و خواهد بگويد: من شـما را نديـدانستم شما اينجايي. حالا مينمي

دانسته كه او در اينجا هسـت. قصوري بوده ببخشيد من اصلاً حواسم به شما نبوده. اما واقعاً مي
گاهي استفهام ما به خاطر اين است كه ما اظهار جهل كنيم (بـراي تجاهـل اسـت)، در حاليكـه 

رد؛ شـما جهل نداريم اين اسـتفهام حقيقـي نيسـت. گـاهي علـت ديگـري دارد، حكمتـي دا
گوييد: آقا اعتقادات شما چيست؟ به خـدا اعتقـاد داري؟ خواهيد مچ مخاطب را بگيريد، ميمي
گوييد: اگر به خدا و پيامبر اعتقاد گويد: بله، ميدانيد اعتقاد دارد، به پيامبر اعتقاد داري؟ ميمي

نـع كـرد از اينكـه چه چيـز تـو را مفرمايد: داري، پس اين موضوع اينطور است. خدا به شيطان مي
دانست؟! اين استفهام حقيقي نيست، اسـتفهام حقيقـي از روي جهـل آيا خدا نمي سجده كني؟

توانيم بگـوييم: در خواهي بداني.) آيا ميداني، جهل داري، بعد مياست. (شما يك چيزي را نمي
  امكان استفهام حقيقي وجود دارد؟!مورد ذات اقدس حق 

اقسام جملـات انشـاء 
  طلبي:

  امر. -1
  نهي. -2
  .استفهام -3
  
  
  
  
  
  
  
 ،حقيقــت اســتفهام -

ــ ــلؤس  ال از روي جه
ــورد ذات  اســت؛ در م

حق استفهام حقيقـي 
 .وجود ندارد
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ن كه از ناحيه خود خدا باشد، استفهام حقيقي نيست؛ چون اسـتفهام حقيقـي هاي قرآهيچ يك از استفهام
  ناشي از جهل است.

گويم: چند فرزند داري؟ اين استفهام حقيقي است. خدا چه دانم آقا چند فرزند دارد، ميمن نمي
دانست چرا شيطان سجده نكرد، اينكه استفهام داند كه بخواهد سؤال كند؟! خدا ميچيز را نمي

دانسـت، پـس ايـن اسـتفهام، خواهد با استفهام بداند. ميداند و حالا ميكرد اين نبود كه نمي
  حقيقي نيست. 

    اقسام ديگر استفهام:
گوييم: چه كسي بهتر از فلاني سراغ داري؟ يعني من منكرم كه كسي بهتـر مي :استفهام انكاري -

چـه  ؛1...»منَ ذَا الَّذِي يشَفَْعُ عنِْـدهَُ إِلـاَّ بإِِذنْـِهِ«...از فلاني هم وجود داشته باشد. در قرآن زياد است: 

يعني هيچ كس بدون اذن خدا قدرت شفاعت ندارد، به  تواند شفاعت كنـد؟كسي به غير اذن خدا مي
داند، بلكـه كننده جواب را نميگويند. اين نيست كه سؤالاين نوع استفهام، استفهام انكاري مي

  رم، قصدش اظهار انكار است. خواهد بگويد: من منكمي
اي هم داريم؛ وقتي در زبان محاوره. 2...»هلَْ أَتَى عَلَى الإْنِساَنِ حيِنٌ منَِّ الدَّهْرِ«مثل:  :استفهام تقريري
گويد: نـه ايـن دارو فايـده نـدارد، شوي. ميگوييد كه اين دارو را بخور خوب ميبه شخصي مي

شود دارو را بخورد. بعـد كـه دارو را كنيم و نهايتاً مجبور ميگوييم: فايده دارد! با او بحث ميمي
                                                 

  255بقره آيه  -1
 1دهر آيه  -2
 

  :استفهام ديگراقسام 
  انكاري -
  تقريري -
  توبيخي -
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گوييم: حالا خوب شدي؟ قصدمان چيست؟ قصدمان اين است كه بگويـد: بلـه. تقريـر خورد مي
  يعني به اقرار واداشتن مخاطب كه اقرار كند. 

پرستيد كه با دست خـود يزى را مىآيا چ ؛1»أَتَعبُْدُونَ ماَ تنَْحتِوُنَ«...فرمايد: قرآن مي :استفهام توبيخي -

  آيات استفهام توبيخي در قرآن فراوان است. اين هم يك نوع استفهام.  تراشيد؟!مى
شـود اي است كه نه مـياي است كه قابل تكذيب و تصديق باشد. انشاء هر جملهپس خبر جمله

و انشـاء  شود گفت راست است. انشاء دو قسـم اسـت: انشـاء طلبـيگفت دروغ است و نه مي
  غيرطلبي. 

گويند. مثلاً كسـي تمني يعني درخواست، آرزو. منتها آرزوي محال يا شبه محال را ميتمني:  -4
توانسـتم مثـل گردد. كاش مـيگشت! معلوم است جواني او برنميبگويد: اي كاش جوانيم برمي

كنند يـا محـال مي شود! خيلي از اين آرزوهايي كه مردمپرنده شوم به هوا بروم! آدم پرنده نمي
آيد. در قرآن داريم كه اگر شما فتحي مي »ليَتَ«گويند: تمني كه با است يا شبه محال، به اين مي

يـَا ليَتنَـِي كنُـتُ مَعهَُـمْ فَـأَفوُزَ فـَوْزًا «...گويند: يا پيروزي به دست آوريد بعضي از اين منافقين مي
در حالي كه زمـان  .رسيديمبزرگى مى )رستگارى (و پيروزىاى كاش ما هم با آنها بوديم، و به  ؛2»عَظيِماً

 »ليَـتَ«توانيم به زمان گذشته برگرديم، اين آرزوي محال است كه معمولـاً بـا گذشته ديگر نمي
  آيد. مي

                                                 
  95صافات آيه  -1
 73نساء آيه  -2

اقسام جملـات انشـاء 
  طلبي:

درخواست و  :تمني-4
آرزوي محال يا شـبه 

  .محال
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گوينـد: ترجـّي يعنـي آيد كه به آن مـيمي »لعََلَّ«اگر آرزوي غيرمحال باشد، اكثراً با  ترجيّ: -5

...تـا  ؛1»كتُِبَ عَليَكُْمُ الصيِّاَمُ كمَاَ كتُِبَ عَلَى الَّذِينَ منِ قـَبْلكُِمْ لَعَلكَُّـمْ تتَقَّـُونَ«ي فرمايد: اميدواري. مثلاً م

آيند. گاهي هـم بـا خـود مي »لعـل«آرزوهايي كه امكان تحقق دارند با  اينكه شما پرهيزكار شويد.
  ي غيرممكن باشد. هميشه براي آرزوها» ليت«آيند. اينطور نيست كه مي »ليت«
جُدِي وَاركَْعـِي مَـعَ «، ...»ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُاْ«يعني كسي را صدا زدن،  ندا: -6 ياَ مَرْيَمُ اقنْتُِي لِربَِّكِ وَاسـْ

و  »هيـا«اسـت.  »أ، اي، يا، ايا، آ و هيا«ست. ادوات ندا هم »ندا«و امثال ذلك، اينها همه  2»الرَّاكِعيِنَ
بيشترين مورد اسـتفاده را دارد. در دعـاي  »اي«و بعد از آن،  »يـا«شوند، ستفاده ميكمتر ا »ايا«

براي مطلق نداسـت، چـه بعيـد، چـه  »يـا«معمولاً  ».بِّي رَ، اَبِّي رَ، اَبِّي رَاَ«خوانيم: ابوحمزه مي
 اش با منـاديبراي نداي متوسط، (منادايي كه فاصله »اي«شود. متوسط و چه قريب استفاده مي

  براي نزديك. اعراب ندا هم در بحث نحو يك بحث خاصي دارد.  »أ«نه دور است، نه نزديك.) 
  انشاء غيرطلبي:

در انشاء غيرطلبي متكلم طالب چيزي نيست، فقط يك مفهوم يا ارتبـاطي بـين اشـياء ايجـاد 
  كند).  كند (يك مفهومي را ايجاد ميمي

  اقسام انشاء غيرطلبي:

                                                 
 183بقره آيه  -1

 43عمران آيه آل -2

اقسام جملـات انشـاء 
  طلبي:

آرزوي غير رجيّ: ت -5
 بـا لَعـَلَّ اًاكثـر(محال 

  .)آيدمي
ندا: كسي را صـدا  -6

أ، « نــدا: ادوات( زدن.
  ).»و هيا اي، يا، ايا، آ

  
 انشاء غير طلبي:

متكلم در ايـن انشـاء 
طالب چيـزي مفقـود 
نيســت بلكــه ايجــاد 
كننده يك مفهوم يـا 
ــياء  ــين اش ــاط ب ارتب

  .است
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كنيم، اين الفاظ مـدح انشـاء ، يا زيد را مدح مي»يدزِ نَحسَما اَ«گوييم: ميمدح، وقتي داريم  -1

  هستند. 
   .گويي)ذم، (مذمت -2
  اظهار تعجب.  -3
  .1...»وَتاَللهَِّ لأَكَيِدنََّ أَصنْاَمكَُم«قسم مثل:  -4

 ايجاد زوجيت، انشاء عقود مثل نكاح و ملكيت و اموري كه نياز به عقـد دارد، آن هـم جـزء -5
گويند: عقـد را گويد: فروختم، ميگوييد: خريدم، او هم ميانشاء غيرطلبي است. وقتي شما مي

انشاء كرد، پس در واقع انشاء غيرطلبي يك نوع ايجاد يك چيزي است كه طلب در آن نيسـت. 
اي كه معناي طلب در آن نبود، قابل تصديق و تكذيب هم نبود، انشـاء غيرطلبـي هر نوع جمله

  است.
  لات سؤا

  كند؟چرا خدا استفهام مي * هدف از استفهام چيست؟
بستگي دارد به موردش يعني قالب خاصي ندارد كه ما بفهميم براي چه استفهام كـرده. گـاهي 
معلوم است؛ مثلاً گاهي جنبه توبيخ دارد. گاهي جنبه انكار دارد. گاهي جنبه تقرير دارد اينها را 

كند چه چيز تو را مـانع رد. مثلاً آنجا كه از شيطان سؤال ميتري داهاي دقيقگفتيم. گاهي جنبه
دانست چرا شيطان سجده نكرد، ولي سؤال كـرده شد از اينكه سجده كني؟ در حاليكه خدا مي

                                                 
 57انبياء آيه  -1

اقسام جملـات انشـاء 
  طلبي:غير

  مدح،  -1
  ذم، -2
  اظهار  تعجب،  -3
  قسم،  -4
ايجــاد زوجيــت و  -5

 ملكيت (انشاء عقد).
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خواهد اخلـاقي را رسد كه خدا ميبعد هم سؤالش را براي ما نقل فرموده است. ظاهراً به نظر مي
نكردي و از زبان خودش عذرش را نشنيدي، هيچ وقت حكم  به ما ياد بدهد كه تا از كسي سؤال

آورد كـه حسـن آقـا كـه اينكـار را كـرده، عليه او صادر نكن. ما اينطور هستيم، يكي خبر مي
كنيم تحليل و تفسير و محكـوم گيري كرده، ما هم شروع ميمنظورش اين بوده يا چنين موضع

سؤال كردي كه موضـوع چيسـت؟ خـدا اينجـا  كردن و رد و تأييد و نزاع و دعوا! آيا از خودش
خواهد به ما ياد بدهد تا از كسي سؤال نكردي، او را  ملامت نكن، ديگر بالاتر از خدا و بدتر از مي

ابليس هم كه نداريم! خدا از ابليس پرسيد چرا سجده نكردي؟ وقتـي عـذر بـاطلش را گفـت، 
حكمت استفهام، آموزش دادن يك اخلـاق الهـي  پس در اينجا برو بيرون. ؛1...»فاَخْرُجْ...«فرمود: 

هـايش فرمايند: يكي از اخلاقكنند مياست. اميرالمؤمنين وقتي يكي از دوستانشان را مدح مي
كـرد؛ اول عـذرش را پرسيد در مورد كارش او را ملامت نمـيهمين بود كه تا عذر كسي را نمي

كرد. علت سؤال اين است، و الـّا مت ميپرسيد بعد اگر آن طرف عذر موجهي نداشت او را ملامي
  داند.خدا كه مي

خدا ظاهر و باطن است. گاهي اشياء ظاهرند، اما چون معارض و ضدي ندارند، پيدا نيستند. قبلـاً 
هم مثال زدم اگر مثلاً يك خانمي را در نظر بگيريد يك شوهر خيلي خوبي دارد، از ابتدا با ايـن 

داند؛ يا بر عكس يك ، شايسته، متعادل، عادل او قدرش را نميآقا زندگي كرده، بسيار مرد نيك
آقايي همسر خوبي داشته باشد، اما اگر يـك آقـايي باشـد كـه قبلـاً خـانم بـد اخلـاق تنـد 

                                                 
  13اعراف آيه  -1
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اي داشته، بعد از او جدا شده، بعد بيايد همسر خوبي پيدا كند اين ديگـر جـانش را كنندهاذيت
شود؟ وقتي تاريكي باشد؛ اشـياء كي نور شناخته ميكند، چرا؟ چون ضدش را ديده. فدايش مي

اما اگر شيئي ضد نداشت، شما چگونه  .»هاضدادِأَبِ شياءَالأَ فُعرَتُ«شوند به اضدادشان شناسايي مي
كنيد؟ بـراي شنويد؟ چگونه آن را درك ميبيند؟ چگونه ميشناسيد؟ چگونه آن را ميآن را مي

كنيد به اين ديوار، بعضي از جاها نور كمتر است بعضي ه مياينكه مطلب روشن شود الان شما نگا
هـا و از جاها نور بيشتر است، به واسطه همين كمي و زيادي نور رنگ به رنگ بودن اشيا، پستي

بينيد؛ اما اگر يـك هاي ديوار، ارتفاع، همه چيز را ميهاي ديوار، برآمدگيها و فرورفتگيبلندي
بينيد، همه چيز را به چشم شما برگردد همه چيز را يك رنگ مينوري بتابد، يك نور يك دست 

بينيـد. تفـاوت در بينيد، هيچ چيز نميبينيد، نه عمقي ميبينيد. ديگر نه ارتفاعي ميسفيد مي
 .»بِأَضدادِها تعُرَفُ الأشَياءَ«شود كه شما بتوانيد اشياء را ببينيد، انعكاس نور به چشم شما باعث مي

شود، بنابراين عرفا، علمـا و ودي باشد كه هيچ ضدي ندارد، اصلاً ديگر درك نمياما اگر يك وج
گويند كه خدا از شدت ظهور در خفاست، چون هيچ ضدي ندارد. آقاي مطهري مثـال بزرگان مي
گويند: اگر همه انسانها در نهايت زيبايي بودند، يك جور هم بودنـد، چيـزي زنند، ميزيبايي مي

ها خيلي به گردن زيبايان حق دارند، باعـث گويند: زشتزيبايي بود. بعد مي شدكه شناخته نمي
شوند زيبايان شناسايي شوند. اما اگر يك وجودي باشـد كـه هـيچ ضـدي نداشـته باشـد مي
گويند از شدت هم مي »البـاطن«يعني اين؛  »الظاهر«شود. گويند: از بس ظاهر است، ديده نميمي
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تواند به كنه ذاتش پي ببرد. شـايد بتـوانيم بگـوييم عقلي نمي ظهور در شدت خفاست كه هيچ
  ».وَالظاَّهِرُ وَالبْاَطنُِ«هستي او در نهايت ظهور و كنه او در نهايت خفاست 

  ، توضيح دهيد؟ »گانه را در دو روز استوار كرديمآسمانهاي هفت« فرمايد:سوره فصلت را كه مي 12* آيه 
حالـا جمعـش كنيـد چنـد روز  ؛...»قَضاَهنَُّ سبَْعَ سمَاَوَاتٍ فـِي يـَوْميَنِْفَ«فرمايد: ظاهراً اين آيه مي

شود؟ اين دور روز و چهار روزي كه در مورد زمين آورده تداخل دارد؛ يعنـي خلـق زمـين و مي
گوييم: خدا دو روز زمين را خلق كـرد كـه از تقدير اقواتش در چهار روز بوده منافاتي ندارد. مي

شود دو روز، از همان اول دو روز تا چهار روز تقدير اقـوات اسـت؛ يعنـي وين مياول خلق تا تك
همزمان با شروع خلق، شروع كرده به تقدير اقوات زمين دو روز كه شده تكوينش تمـام شـده، 

شود شود آسمان، ميشود چهار روز. دور روز هم مياقواتش دو روز ديگر ادامه پيدا كرده كه مي
  .»في سته ايام«شود شش روز، مي

  * علت بيان تعداد بعضي از چيزها در قرآن چيست، وقتي انسان توانايي فهم آن را ندارد؟ 
، از طريـق (ع)بيتانسان خودش توانايي فهم ندارد ولي اگر از طريقي كه خدا گفته، از طريق اهل

ست؟! بلـه مثـل بيت نوراني شدند، وارد شود، چرا توان فهم نيي كه به نور اهلمراجعه به علماي
فهمـيم؟ مـا ماند كه بگوييد: چرا اينقدر مطالب در كتـب پزشـكي نوشـتند و مـا نمـياين مي

  فهميم ولي كساني هستند كه بفهمند بعد بيايند آثار و بركاتش را به ما برسانند.نمي
  دهد؟ * چرا خدا براي ارتباط با پيغمبر از طريق فرشته وحي انجام مي
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هستي يك سنتي دارد. يكي از سنن در عالم ممكنات اين است كه بـراي  ببينيد خدا براي عالم
كارها واسطه دارد كه در بحث خلق و امر به آنها اشاره كرديم. سنت خدا اين نيست كـه نـور را 
بدون اسباب ايجاد كند، سنت خدا اين نيست كه انسان را بدون اسباب ايجاد كند، سنت الهـي 

ببارد، سنت جاري الهي در عالم ممكنات ايجاد از طريـق اسـباب  اين نيست كه بدون ابر، باران
واسطه، به است، ايجاد از طريق تدريج است، (در خلق). ولي در عالم امر ايجاد بدون اسباب، بي

  محض اراده و بدون تدريج است؛ اين تفاوت عالم خلق و عالم امر است.
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  )43عمران آيه (آل »اسْجُديِ واَرْكعَِي معََ الراَّكعِيِنَيَا مَرْيمَُ اقنْتُِي لِرَبِّكِ وَ« -13
  )57(انبياء آيه  ...»وتََاللهَِّ لَأَكيِدنََّ أَصنَْامَكمُ« -14
  )13(اعراف آيه  ...»فَاخْرجُْ...« -15
 )12(فصلت آيه  ...»فقَضََاهنَُّ سَبعَْ سَمَاواَتٍ فِي يوَمْيَنِْ« -16

  
   
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  در جلسه سوم: احاديث مطرح شده
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   91 ، ص1ج  ،اصول كافي -1

كه فرمودند: خـدا آيـات اول سـوره حديـد و سـوره توحيـد را بـراي مردمـان  (ع)روايتي است از امام سجاد
تيزهوش، براي مردمان آخرالزمان فرو فرستاد. مردماني خواهند آمد كه تيزهوشـند. ايـن آيـات را خداونـد 

  براي آنها فرستاده است.
  دعاي كميل فرازي از -2
  »وَ بِوَجهكَِ الباقِي بعَدَ فَنَاءَ كُلِّ شَئ«
  1البلاغه، خطبه نهج -3

؛ بـا هـر چيـز بـودن بـه ...»هنَـقارِمُلا بِ«... خدا با هر چيزي است، ؛...»يءشَ لِّكُ عَمَ« فرمود: (ع)اميرالمؤمنين
  ؛ نه به جدا بودن.»هلَزايِمُلا بِ«... ست،؛ خدا غير از هر چيزي ا...»يءشَ لِّكُ يرَغَ وَ«... ،معناي همراهي نيست

اِنَّ اللهَ خلََقَ الف مأه قنديل السمواتِ وَ الارض و الجنه و النار كلهـا فـي « در روايت نبوي آمده است: -4
  »قنديل واحد و الباقي لايعلمها الا الله

 471البلاغه، حكمت نهج -5
  دا را توهم نكني.توحيد اين است كه خ ؛»التوحيد الِّا تَتَوَهَّمَه«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  ) 13/8/1388( جلسه چهارم

  .  1»أنَفقَوُا لهَُمْ أَجْرٌ كبَيِرٌ رسَوُلهِِ وأَنَفقِوُا ممِاَّ جَعَلكَُم مُّستْخَْلفَيِنَ فيِهِ فاَلَّذِينَ آمنَوُا منِكُمْ وَ آمنِوُا باِللهَِّ وَ«
شود كه از طلـب به كسي گفته مي »مستخلف«ت. استخلاف يعني طلب كردن جانشيني و خلاف
ايمان بياوريد شود: داده شده است. ترجمه آيه اين مي شده، جانشين قرار بگيرد. يا جانشين قرار

به خدا و رسولش و انفاق كنيد از آنچه قرار داده است شما را جانشين در آن پس كساني از شما كه ايمـان 
، كفـار نگـاه اول رسـد درظاهر خطاب به نظـر مـي ري بزرگ است.فاق كنند برايشان اجبياورند و ان

دارد؛ ايمان بياوريد! امر به ايمان شده است. اما سياق آيات را كه نگاه  »آمنِوا«هستند چون كلمه 
بينيد خطاب به مؤمنان است نه به كفار. مؤيدي هم دارد. مؤيـدش در آخـر همـين كنيد ميمي

اي مؤمنـان! تقـوا  ؛2...»يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا اتقَّوُا اللهََّ وَآمنِوُا بِرَسوُلهِِ«فرمايد: سوره حديد است كه مي

به مؤمنان دستور داده  حديد پس دو جا در اين سوره مباركهپيشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد! 
دارنـد، پـس شود اين است كه مؤمنان كه به خدا ايمـان كه ايمان بياورند. سؤالي كه مطرح مي

عـدم  يايمان مجدد براي چه؟! جواب سؤال اين است كه ايماني كه بدون عمل باشد بـه منزلـه
عمل به ايمان، انفاق است؛ چون  يخواهد و از جملهي مباركه ايمان با عمل را ميايمان است. آيه

ين نفـاق و در اين سوره خيلي روي انفاق تأكيد و تصريح شده است. بلكه در اين سوره تقابلي ب
                                                 

  7حديد آيه  -1
  28حديد آيه  -2

مؤمنان كه به خدا ايمان 
پس ايمان مجـدد  ،دارند

   براي چه؟
ــواب:  ــه ج ــاني ك ايم

بدون عمل باشـد بـه 
عـدم ايمـان  يمنزله
 7ي مباركه (آيه است.

حديد) ايمان با عمـل 
  خواهد.را مي
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ايمان قرار داده شده، بين مؤمنان و منافقين و وجه فارقشان هم اين است كه منافقين اهل انفاق 
نيستند؛ اهل امساكند. مؤمنان نشان ايمانشان انفاق در راه خدا است. شـواهد ديگـري هـم در 

خـوانيم. يهاي بارز منافقين اين است كه اهل انفاق نيستند. آيـات را مـقرآن است كه از نشانه
 المْنُاَفقِوُنَ وَالمْنُاَفقِاَتُ بَعْضهُُم منِّ بَعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلمْنُكَرِ وَينَهْوَنَْ عنَِ المَْعْروُفِ وَيقَبِْضوُنَ«فرمايد: قرآن مي

ر زنان و مردان منافق بعضي از بعض ديگرند (از قماش يكديگرند). كار اينها اين است: امر به منك ؛1»أَيْدِيهَُمْ

والشـان (كنايه از اين كه بخيلند و حاضر نيستند ام بندند.و دستشان را مي كنندو نهي از معروف مي
  .)را در راه خدا هزينه كنند

دقَّنََّ وَلنَكَُـوننََّ مِـنَ  وَ« :باز در جاي ديگري آمده است لهِِ لنََصـَّ منِهُْم منَّْ عاَهَدَ اللهَّ لـَئنِْ آتاَنـَا مِـن فَضـْ
فأََعقْبَهَُمْ نفِاَقـًا فـِي قُلُـوبهِِمْ إِلـَى يـَومِْ  * فَلمَاَّ آتاَهُم منِّ فَضْلهِِ بخَِلوُاْ بهِِ وَتوََلوَّاْ وَّهُم مُّعْرِضوُنَ * ينَالصاَّلِحِ

يمان بسـته بودنـد با خدا پ (مسلمانان) بعضى از آنها ؛2»يَلقْوَنْهَُ بمِاَ أخَْلفَوُاْ اللهَّ ماَ وَعَدُوهُ وبَمِاَ كاَنوُاْ يكَْذبِوُنَ
اگر خداوند ما را از فضل خود روزى دهد، قطعاً صدقه خواهيم داد؛ و از صالحان (و شـاكران) خـواهيم «كه: 
 برتافتنـد! خل ورزيدند و سرپيچى كردنـد و روىاماّ هنگامى كه خدا از فضل خود به آنها بخشيد، ب*  »بود!
ات كنند، در دلهايشان برقـرار سـاخت. ايـن بخـاطر آن اين عمل، (روح) نفاق را، تا روزى كه خدا را ملاق* 

بين انفاق و ايمان، بخـل و  گفتنـد.است كه از پيمان الهى تخلّف جستند؛ و بخاطر آن است كه دروغ مى

                                                 
 67توبه آيه  -1

 77و  76، 75توبه آيات  -2

از جمله عمل به ايمان، 
 انفاق است.

نشان بارز مـؤمن از  -
  منافق:

كند، منافق امساك مي
  .اما مؤمن انفاق
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نفاق در اين آيات يك رابطه ملموس است. يكي ديگر از مؤيدات اين مطلب همين سوره اسـت. 
داوند منافقين و مؤمنين را مطرح كرده و وجه فارقشـان بينيد خاگر شما سياق را نگاه كنيد مي

هاي مؤمن رستگار اين است كـه بـراي خـدا مـالش را را هم انفاق گذاشته است. پس، از نشانه
كند. اين نيست كه احساس كند مالش از دسـت رفتـه كند و احساس غرامت هم نميهزينه مي

تخَْلفَيِنَ«براي چه فرمـود:  ...»ستْخَْلفَيِنَ فيِهِممِاَّ جَعَلكَُم مُّ«...است. و اما اين كه فرمود:  يعنـي  ؟»مُّسـْ
ها هستيد و از ديگران به شما رسـيده اسـت. مـال شما در اين اموالي كه داريد، جانشين قبلي

ديگران بوده است به يك نحوي به شما رسيده است. پس مالك حقيقي نيستيد. بعد از اين هـم 
ها به دست شما رسيده، همانطور هـم بـه دسـت نطور كه از قبليبه غير شما خواهد رسيد. هما

ها خواهد رسيد. بنابراين قبل از اين كه از دست شما خارج شود و تا اختيارش بـه دسـت بعدي
شماست، به نفع خود در راه خدا انفاق كنيد. اين عبارت براي دعوت بـه انفـاق، عبـارت خيلـي 

نيد از اموالي كه شـما مسـتخلف در آن هسـتيد و خـدا شـما را انفاق كفرمايد: مي خداوند بليغي است.
فرمايد انفاق كنيد از اموالي كه مالكيد؛ چون اگر كلمه مالكيت در كار آمد، نمي مستخلف قـرار داد.

كند اموال مال من است براي چـه هزينـه كند. احساس ميمخاطب احساس تسلط بيشتري مي
برد كه اين لغـت نشـان ايـن به انفاق، لغتي به كار ميكنم؟! اما خدا در ضمن تشويق و تحريض 

فاَلـَّذِينَ آمنَـُوا ...«فرمايـد: است كه از دست شما خواهد رفت و اين مال، مال شما نيست. بعد مي

اشـاره  ،»مستخلفين«
مـوال مـال به اينكه ا

ه خدا بـ ،ديگران بوده
ملــك  .شــما رســانده

حقيقي شما نيسـت و 
رسـد ها مـيبه بعدي

  .)تحريض بر انفاق(
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ببينيد اينجا مدام ايمان و انفاق را با هم قرين كرده اسـت. در آيـات  1»منِكُمْ وأَنَفقَوُا لهَُمْ أَجْرٌ كبَيِرٌ
 وَ«...فرمايد: خواهيد ديد. در سوره انفال، هجرت و ايمان را با هم قرين كرده است. مي بعدي هم

اينها كه ايمان آوردنـد ولـي حاضـر نشـدند بـه  ؛2...»الَّذِينَ آمنَوُاْ وَلَمْ يهُاَجِرُواْ ماَ لكَُم منِّ وَلاَيتَهِِم منِّ شَيءٍْ
 اخوتي با شما ندارند. ا هيچ حق ولايتي بر شما ندارند؛نهخاطر ايمانشان، وطن و زادگاهشان را رها كنند، اي

مؤمني كه حاضر نشود به خاطر ايمانش از وطنش بگذرد، مؤمن واقعي نيست. مؤمن واقعي كسي 
گذرد براي ايمانش، هم از جانش، هم از زادگاهش. يك وقتي انسـان در است كه هم از مالش مي

كنند كه موافق ميل حاكم است. انسان را مجبور مييك جايي به دنيا آمده است كه كفر بر آنجا 
إنِهَُّمْ إنِ يَظهَْرُوا عَليَكُْمْ يَرْجمُُـوكُمْ أَوْ «گويند: گويند! ميآنها رفتار كند. ديديد اصحاب كهف چه مي

رجـوع كننـد بـه كـيش قبلـي كند يا مجبورتان مياگر برگرديد يا سنگسارتان مي ؛3...»يُعيِدُوكُمْ فِي مِلتَّهِِمْ

فرمايد: آنهايي كه ايمان آوردند اما حاضر نشدند هجـرت شود. قرآن ميگاهي اينگونه مي كنيـد.
فرمايد: اينهـا ولايـت ندارنـد فرمايد اينها ايمان ندارند ميها ولايت ندارند، منتها نميكنند، اين

اي ايمان دارد اما حاضر نيست انفـاق اما در اينجا كسي كه ادع ....»ماَ لكَُم منِّ وَلاَيتَهِِم منِّ شَيءٍْ«...
خوانم ايـن مطلـب فرمايد: اينها اصلاً ايمان ندارند. ببينيد آيات بعد را كه من ميكند، قرآن مي

                                                 
  7حديد آيه  -1
  72انفال آيه  -2
  20كهف آيه  -3
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ممكن است بگوييد اين امـر بـه دو  ،»فاَلَّذِينَ آمنَوُا منِكُمْ وأَنَفقَوُا لهَُمْ أَجْرٌ كبَيِرٌ...«شود. تر ميروشن
خواهد بفرمايد ايماني كه انفـاق رسد قرآن ميمان، به اضافه انفاق. به نظر ميامر به اي :چيز است

ولهِِ  آمنِـُوا باِللـَّهِ وَ«نداشته باشد، ايمان نيست. يك سندش آيـات قبـل اسـت كـه فرمـود:  رسَـُ
انـد؟! مگر آن مخاطبان، ايمان زباني نيـاورده ايمان بياوريد به خدا و رسول و انفاق كنيـد! ؛...»وأَنَفقِوُا

خواهد بگويد انفاق يعني ايمـان واقعـي. كند به ايمان؟! ميپس اين چيست كه دوباره دعوت مي
شود كـه انفاق يعني ايمان عملي. باز آيات بعدي هم به همين حقيقت تأكيد دارد. پس معلوم مي

سـت. نظيـر ابديل يا كمانفاق يك جايگاه بسيار ويژه و خاصي در ميان اعمال صالح دارد كه بي
گوييم بالاتر از آن وجود ندارد. چرا چيزهايي هستند كه از آن بالاترند. وليكن جايگاه انفـاق نمي

اي هستند كـه يك جايگاه مخصوصي است. علت هم اين است كه بالاخره در جامعه انساني عده
استعداد تحصيل درآمد ندارند. يك عده كم استعدادند. يك عده هم هستند كه در شـرايط بـد 

حوادث روزگـار آنهـا را از پـا  ،رغم استعدادشود كه عليگيرند. يعني شرايط جوري ميرار ميق
اندازد. اگر قرار باشد كه اين فرد حرمتش حفظ نشـود و در فقـر و تنگدسـتي بمانـد، همـه مي

اي زننـد. اگـر در خـانوادهها دست به كارهاي نادرسـت مـيفلزشان فلز مقاومي نيست، بعضي
ها سالم است، و زندگي به سـلامت ادامـه و فقر و بدبختي و فلاكت نباشد؛ اعصابآرامش باشد 

پاشند، نظام خانوادگي از هم گسيخته خواهد شـد. زيـاد يابد. اما اگر فقر آمد اينها از هم ميمي
شان مستقيماً فقر بوده اسـت. يـا اگـر هايي علت از هم گسيختگيديده شده است كه خانواده

بوده، فقر عامل از هم گسيختگي شده است. فقر موجب منكرات، دست زدن بـه مستقيماً فقر ن
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هايي از اين قبيـل اسـت. خواري و كارهاي مخالف شرع، دست زدن به درآمد حرام، رشوهشغل
م بـه خـاطر همـين شود و بسياري از جرايچيزي شكسته ميها به خاطر فقر و بينحرمت انسا

كننـد كـه بـر زرنگ و زراندوز و مسلط به اوضاع شروع مـي ايفقيري است. در مقابل هم عده
هـاي شود. عقدهپايان خودشان اضافه كنند و قطب فقير و غني در جامعه پيدا ميدرآمدهاي بي

بـه  »نفـق«آيد. كلمـه گي به وجود ميدروني، جامعه طبقاتي و پشت سر آن هم بدبختي و بيچار
گويند. اگر در يك ايجاد شود به تونل هم نفق مي گويند. شكافي كه در دل زمينشكاف كوه مي

شود سير كرد. با هر وسيله شما بخواهيـد برويـد شود راه رفت، نميزميني حالت نفق باشد نمي
دهد. انفاق يعني مسدود كنيد. اما اين كلمه وقتي به باب افعال رفت، معني ديگري ميسقوط مي

هايي كه در جامعه انساني به واسطه اختلاف افشود. يعني اين شككردن نفق؛ معنايش عوض مي
كنـيم تـا كنيد يا حداقل نزديك مـيسطح ميهمآن را  (انفاق)طبقات به وجود آمده با اين كار 

ها برداشته شد، زنـدگي مـردم، انسانها همه حق حيات داشته باشند. اگر جامعه آرام شد، عقده
عه رفت، آن وقت آن حاج آقا وقتـي نصـيحت زندگي متعادل شد، فقر و فلاكت و بدبختي از جام

آموز هم وقتي رفت در مدرسه ايـن تحمـل را دارد كند حرفش روي مردم اثر دارد. آن دانشمي
كه در كنار ديگران درس بخواند و آرامش داشته باشد و حرمتش حفظ شود. به هر حال خودتان 

درصد ثروت  80گويند آيد. ميميهايي پيش دانيد. گاهي در جامعه انساني چه بدبختيبهتر مي
است. ولي من عقيده ديگري دارم كه نصف ثروت جهان دست چند نفر اسـت.  %20جهان دست 

بينانه بگوييم. در دست چند شركت! زماني آماري دادند كه در ژاپن سه بانـك اگر بخواهيم واقع
دجه كشور آمريكـا! اينهـا با هم ادغام شدند با سه ترليون دلار سرمايه! يعني اندازه سه سال بو



  )6/8/1388( چهارمجلسه                                                                                                                       116          
 

گويد اين اسـت. امـا اگـر آنچـه چند نفرند؟!! نتيجه توجه نكردن به اين چيزهايي كه اسلام مي
هاي ثروت و قدرت به وجود نخواهند آمد. چرا قـارون گويد اجرا شود، اصلاً چنين هرماسلام مي

دانست كه ايـن يبا زكات دادن مخالفت كرد و عليه حضرت موسي شوريد؟ چون قارون خوب م
ا اگر دادن يك بخشي از پول ساده بـود قـارون سياست جلوي قارون شدن را خواهد گرفت. و الّ

داد و حاضر نبود كه اينقدر به خاطر زكات ندادن تاوان دهد. بنابراين انفاق باعـث ايجـاد تن مي
-جلوي ايجاد قطبگيرد. عدالتي را ميشود. جلوي بيزمينه سالم براي رشد اسلام و معنويت مي

گيرد. من يك چيز ديگري خدمتتان عرض كنم. وقتـي كـه هاي ثروت و زر و زور و تزوير را مي
شـان مثلـاً هاي ثروت در جامعه به وجود آمد و يك كساني پيدا شدند كه قدرت اقتصـاديهرم

اننـد توتوانند به دولت طعنه بزنند؛ ميشان در حدي شد كه ميرقيب دولت شد، توان اقتصادي
دولت را اذيت كنند. فرض كنيد در همين كشور جمهوري اسـلامي (خـداي نكـرده) سياسـتي 

شـود اش مـياش چيسـت؟ نتيجـهاعمال شود كه يك عده غولهاي اقتصادي پيدا شوند. نتيجه
دهند كه شما اگر صلاحيت فلان شخص فاسد را تأييد نكنيد بـازار اينكه صبح به نظام اخطار مي

توانند؟! به كنيم كه مثلاً مردم در تنگناي اقتصادي قرار بگيرند. نميزيم. كاري ميريرا به هم مي
هايي كـه در هاي انحصاري كه دارند. با شيطنتتوانند اين كار را انجام دهند، با روشراحتي مي

ها هـم يـك علمـي دارد. هايي دارد. آن شيطنتعرصه اقتصاد بلدند كه خود آنها هم يك بحث
ريزند. دولـت بـه گيرند. هر جا بخواهند به هم بريزند به هم ميبازار را در دست ميراحت نبض 
گويـد: هـر آيد. وقتي دولت به زانو درآمد دست استمدادش پيش اينها دراز است. ميزانو درمي

يـدش كردنـد هوري فلاني را تأييد كـن! وقتـي تأيگويند: براي رياست جمچه شما بگوييد. مي

ــاد  ــث ايج ــاق باع انف
زمينه سالم براي رشد 
ـــت  ـــلام و معنوي اس

ــي ــود. جلــوي م ش
ايجــاد  و عــدالتيبــي
هاي ثروت و زر و قطب

ـــــــر را  زور و تزوي
  گيرد.مي
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دار اين طور ين خواهد رفت. چرا نظام آمريكا در مقابل چند صهيونيسم سرمايهماهيت نظام از ب
يلي نيسـتند؟ چـرا رجال سياسي آمريكا افـراد ضـد اسـرايمتواضع است؟! چرا؟! آيا در ميان 

يل مخالفند. اما چند نفـر از آنهـا در ايـن قـدرت ا با اسرايهستند. بسياري از سياسيون آمريك
هـاي ثروتنـد. د؟! دليلش اين است كه اقتصاد در دست اينها است، هرمحاكمه آمريكا راه يافتن

موقعي كم آورد و  ،گويند: امين خليفه عباسيپشتوانه حاكميت سياسيند. در تاريخ بخوانيد مي
اش خالي شد و حقوق سربازانش را نداشت كه بپردازد. در مقابل مأمون شكست خورد كه خزانه

كومتش را هم سرنگون كرد. وقتي اينها قدرت اقتصاديند دولـت را كشت و ح امينمأمون آمد و 
خواهـد رئـيس اش مجبور است جلوي اينها گردن كج كند. آقايي هم كه ميآمريكا با آن هيمنه

رغم آبروريـزي جمهور شود مجبور است كه بيايد از اينها حمايت كند. بعد هم مجبور است علي
: آقاي اوباما در طـي مـدت كوتـاهي اخبار اعلام كردند درشعارهاي دروغينش را زير پا بگذارد. 

نظير است. آيا خـود ايـن يازده درصد محبوبيتش ريزش داشته است. و اين در تاريخ آمريكا بي
داند. مجبور است كه شود؟! ميكند محبوبيتش دارد خراب ميداند اين كاري كه دارد ميآقا نمي

ياست اسلام با اين حدت و شدت جلـوي بـروز ايـن زراندوزان صهيونيسم را راضي كند. اين س
گيرد. شما همين لپ تاپي را كه اينجا گذاشته ببينيد محـال اسـت بتوانيـد اي را ميچنين فتنه

نوعي را پيدا كنيد كه تمام قطعاتش غير صهيونيستي باشد! حتماً يكي از قطعاتش هست و مـن 
. از نوشابه و سيگار بگيريد تا اقلام بالا! ها استشنيدم يكي از قطعات آن در انحصار صهيونيست

اگر كه بنا باشد هر كسي زراندوزي كرد به هر طريقي، به هر روشي، اسلام مهر تأييد به آن بزند 
هـاي مخـرب گرفتـه تـا شود؛ بعد هم مشاغل مضر به حال بشريت. از ساختن سلاحاينطور مي



  )6/8/1388( چهارمجلسه                                                                                                                       118          
 

طريقـي بشـود كسـب درآمـد كننـد،  گردان و قاچاق مواد مخدر به هـرساختن داروهاي روان
كنند. گفتند از زماني كه اينها در افغانستان آمدند توليد مواد مخدر چهار صـد برابـر شـده مي

ها درست كردند. شما نگوييد اسلام دين معنويـت اسـت و است. محيط امن براي قاچاق فروش
شد هر چـه شـما بريسـيد فقط براي ايمان به خدا آمده و عبادت. نه! اگر دنياي مردم درست نبا

كنند، بايد زمينه هم سالم باشد. زمينه سالم با همان انفاق مالي و به شكلي كـه ديگران پنبه مي
هايي بسته خواهد شد. بنابراين انفـاق در شود و زمينه بروز همچون آفتاسلام گفته درست مي

فـاق نباشـد، بـه درد بديل و استثنايي دارد كه اگـر مـؤمن اهـل اناعمال صالح يك جايگاه بي
خواهد هم خمس را حساب كند هم يك راهي كه با كلـاه شـرعي از پرداخـت خورد. آقا مينمي

اش طفره رود. براي دينداري كردن بايد دست هم به جيبت ببري. ما چقدر روايت قسمتي يا همه
ردم كـه اي عرض كـداريم كه مؤمن بخيل نزد خدا قربي ندارد. مؤمن بايد سخي باشد. يك نكته

  خدا عدم انفاق را به منزله عدم ايمان تلقي كرده است و اين انفاق را ايمان تلقي فرموده.
چـرا بـه  ؛1»قَدْ أخََذَ ميِثاَقكَُمْ إنِ كنُتُم مُّؤْمنِيِنَ ماَ لكَُمْ لاَ تُؤْمنِوُنَ باِللهَِّ وَالرسَّوُلُ يَدْعوُكُمْ لتُِؤْمنِوُا بِربَكُِّمْ وَ وَ«

خواند كه بـه پروردگارتـان ايمـان بياوريـد، و از شـما اوريد در حالى كه رسول (او) شما را مىخدا ايمان ني
مگر خطاب به مؤمنان نيست؟! اين نوع خطاب كه به كفار  آوردنيد.پيمان گرفته است اگر آماده ايمان

لاَ تُؤْمنُِـونَ  ماَ لكَُمْ وَ«نيست. سياق را نگاه كنيد. سياق، سياق خطاب به مؤمنان است. ولي فرمود: 
 به جاي اينكه بفرمايد: چه شده ».لاتنُفِقوُن فيِ سبَيلِ الله ماَ لَكمُْ وَ«خواهد بفرمايد: ظاهراً مي ،»باِللهَِّ
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 آوريد؟!چه شده است كه ايمان به خدا نمياست:  فرموده كنيد؛است شما را كه در راه خدا انفاق نمي
در حاليكـه رسـول خـدا  ؛...»وَالرسَّوُلُ يَدْعوُكُمْ لتُِؤْمنِـُوا بِـربَكُِّمْ«.... يعني اگر انفاق نكنيد ايمان نداريد

در حاليكـه ميثـاق شـما را  ؛...»قَدْ أَخَذَ ميِثـَاقَكمُْ وَ«... كند شما را كه به خدايتان ايمان بياوريد.دعوت مي

مايـه گذاريـد. خـود  پيمان گرفته است از شما كه از جانتان و مالتان براي دين خدا گرفته است.
ايـن هـم دليـل  ،»إنِ كنُتُم مُّؤْمنِيِنَ«شاهدي است كه خطاب، خطاب مؤمنان است.  »أخََذَ ميِثاَقكَُمْ«

خطـاب بـه مؤمنـان اسـت، امـا  ؛»إنِ كنُتُم مـُّؤْمنِيِنَ«فرمود ديگر. اگر خطاب به كفار بود كه نمي
كنيد؟! اگـر يعني چرا انفاق نمي آوريد؟!چرا به خدا ايمان نمي ؛»ماَ لكَُمْ لاَ تُؤْمنِوُنَ باِللهَِّ وَ«فرمايد: مي

انفاق نكنيد به خدا ايمان نداريد. من بحث ارتباط ايمان و عمل صالح را در جلسات قبل خـدمت 
بيِلِ «فرمايد: مي (ص)حضرت محمدشما عرض كردم. آيه آخر سوره  هاَأنَتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعوَنَْ لتِنُفقِوُا فِي سـَ

شما كساني هستيد كه دعوت شديد تا در راه خدا انفاق كنيد، بعضي از شما بخل  ؛...»اللهَِّ فمَنِكُم منَّ يبَخْلَُ

بـه  آنكه بخل ورزد بـه خـودش بخـل ورزيـده اسـت؛ ؛...»منَ يبَخْلَْ فإَنِمَّاَ يبَخْلَُ عنَ نفَّْسهِِ وَ«...ورزند، مي
كند، يك تهديد عجيـب غريـب! كـه نشـان سعادت خودش بخل ورزيده است. بعد تهديد مي

وإَنِ تتَوََلوَّْا يَستْبَْدِلْ قوَْمـًا «...فرمايد: دهد كه اين انفاق در راه خدا جايگاهش چقدر والاست!! ميمي
افتخـار بـه دوش  دارد؛اگر حاضر نشويد در راه خدا انفاق كنيـد خـدا شـما را از اينجـا برمـي ؛...»غيَْركَُمْ

آنهـا  ؛»ثُمَّ لاَ يكَوُنـُوا أَمثْـَالكَُمْ«...دهد. گيرد و به قوم ديگري ميرا از شما مي كشيدن پرچم اسلام
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شود كه بحث انفاق خيلي مهم اسـت!! هميشـه در از اين تهديد معلوم مي ديگر مثل شما نيستند.
قرآن هر جا اسم نماز آمده اسم زكات هم آمده است. پس اين توبيخ است؛ اين توبيخ به خـاطر 

شود كه مسلمانها در همان زمان حيات پيامبرگرامي اسلام هـم در نفاق نكردن است. معلوم ميا
شود كه عدم انفـاق يعنـي عـدم لرزيد. معناي اين توبيخ اين ميبذل مال يك كم دستشان مي

ايمـان  چـرا بـه خـداگـوييم: خطاب به مـؤمن وقتـي مـي »ماَ لكَُمْ لاَ تُؤْمنِوُنَ باِللهَِّ وَ«ايمان واقعي. 

چون انفاق نكرديد. يعني انفاق نكردن، ايمان نياوردن به خداست. اما اينكـه فرمـود: آوريد؟! نمي
لش اين است كه چرا نفرمود بالله؟ يكي از دلاي ،...»لاَ تُؤْمنِوُنَ باِللهَِّ وَالرسَّوُلُ يَدْعوُكُمْ لتُِؤْمنِوُا بِربَكُِّمْ«...

 گفتيم »رب«. در ترجمه واژه خواهدكه كمال شما را مي خدا مالك مهربان شماست. مالكي است
 ،رساند. اگر خـدا از شـما انفـاق خواسـتهمالكي كه مملوك خودش را به كمال مي ،مالك مصلح

خواه قرار داده، خير شما خودش را قرض ،1...»منَّ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللهَّ قَرْضاً حَسنَاً«استقراض كرده؛ 
شود: بچه جان! چـرا بـه خواهد شما را بالا ببرد. به بچه گفته مياست؛ ميخواهد؛ رب شمرا مي

دهي؟ ولي گفت: بـه توانست بگويد: چرا به اين آقا گوش نميدهي؟! ميحرف معلمت گوش نمي
خواهد دانشي به تو ياد بدهد. گوش دادن تو هـم بـه نفـع معلمت! كه به او تفهيم كند معلم مي

يك تشويق و تحريك ديگري است و تنبه دادن به اين كه اين  »رب«خود تو است. آوردن كلمه 
چه شده  ؛»ماَ لكَُمْ«فرمايد: اي ندارد. اما اين كه ميخورد. براي خدا فايدهانفاق به درد خودتان مي

                                                 
  245بقره آيه -1

  حديد: 8در آيه 
توبيخ بخاطر عـدم  -

ــاق ــت؛  انف ــدم اس ع
ــاق ــان  ،انف ــدم ايم ع

  .واقعي است
  
  
  
  
اشـاره بـه  ،»ربكم« -

ــك  ــدا مال ــه خ اينك
بخـش مهربان و كمال

شـما را  خير. شماست
ه خواهد و نيازي بـمي

پس انفـاق . دشما ندار
  .كنيد
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گوينـد: رود. ميگويند: راه برو! راه نمـييك مفهومي در آن است. مثلاً به فردي مي است شما را؟!
-پا درد داري؟ مشكلي داري؟ يعني وقتي به طرف بگوييد: راه برو! بگويـد: نمـي طوريت شده؟!

تواني راه بـروي؟ وقتـي انسـان كنيد: پا درد داري؟ چه شده كه نميتوانم. شما فوري سؤال مي
مـَا لكَُـمْ لـَا  وَ«فرمايد: چه شده است شـما را؟! مؤمن حاضر نشود در راه خدا انفاق كند خدا مي

پس اين نشـان  آوريـد؟!چه شده است شما را كه ايمان به خدا نمي») و ما لَكمُ لا تنُفِقوا(« »باِللهَِّ تُؤْمنِوُنَ
دهد كه عدم انفاق نشان يك مرض بـاطني اسـت. گفتـيم نهـايتش نفـاق اسـت. يعنـي از مي

 »مْمـَا لكَُـوَ «هاي منافقان (آنهايي كه مرض باطن دارند) اين است كه اهل انفاق نيستند. ويژگي
كني؟! دردت چيست كه اين حركـت مثل اين است كه بگويند: دردت چيست كه اين كار را نمي

كنند باطنشـان دهي؟! مفهومش چيست؟ يعني آن كساني كه در راه خدا انفاق نميرا انجام نمي
مـراد ميثاق چيسـت؟ آيـا  »قَدْ أخََذَ ميِثاَقكَُمْ وَ«گناهكارند؛ به مرض گرفتار شدند.  و آلوده است

خواستند اسلام اختيار كنند پيمان بستند اي كه ميميثاق خدا و رسول و مؤمنان است كه لحظه
كه با جانشان و مالشان ياري كنند؟ و آيا اصولاً همه مؤمنان اين چنين پيماني بسـتند يـا فقـط 

مـراد اي گفتند ميثاق عـالم ذر اي از مفسران گفتند ميثاق لحظه اسلام است. عدهاي؟ عدهعده
  است. خدا در يوم الست از شما پيمان گرفت كه در راه خدا انفاق كنيد. 

  كال به اين نظريه دوم وارد شده:دو اش
گفتند: اولاً اگر خدا چنين پيماني از ما گرفته بود يادمان بود. بر فرض گرفته است و از يادمان  -1

  عقلاً الزامي ندارد. رفته؛ پيماني كه يادمان نيست الزامي ندارد. اصلاً شرعاً و

  حديد: 8در آيه 
چه شـده  :»ما لكم« -

  است شما را؟ 
عــدم انفــاق  :مفهــوم

نشان مرض باطن است 
. شودكه مانع انفاق مي

  
وَقَــدْ أخََــذَ « مــراد از -

   :»مِيثَاقكَمُْ
ميثاق مؤمنـان بـا  -1

خدا و رسول او لحظـه 
  است. اختيار اسلام

  ميثاق عالم ذر. -2
   

  نظر دوم:دو اشكال به 
  يادمان نيست. -1
منحصر به مؤمنان  -2

  نيست.
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اين پيمان را هم از كفار گرفته و هم از مؤمنان. ولي اين آيه خطاب به مؤمنان است. درسـت  -2

است؟ ما گفتيم اين آيه خطاب به مؤمنان است. در حاليكه پيمان عـالم ذر مخصـوص مؤمنـان 
گوييـد: نكه شما ميشود جواب داد. بگوييم اما ايرسد كه اين دو اشكال را مينيست. به نظر مي

يادمان رفته، جوابش اين است كه اگر من پيماني به شخص صادقي سپردم و بعد يادم رفت مـن 
گويم: اي. ميآن شخص را (صد در صد) قبول دارم؛ آمد به من گفت: تو به من يك پيماني سپرده

بـول دارم. گـويم: بلـه مـن شـما را قگويد: من را قبول داري؟ مـيآقا من يادم رفته است. مي
آورد و كنم تو پيمان سپردي. آيا عقلاً و شرعاً اينجا الزام ميگويد: من دارم به تو يادآوري ميمي

. ديگر راستگوتر از خدا كيسـت؟ خـدا آورد. هم عقلاً الزام ميآورد؟! مييا نمي آورد و هم شرعاً
  گويد: شما پيمان سپرديد. دارد مي

گوييم نباشـد، اشـكالي يمان منحصر به مؤمنان نيست. ميگويد: اين پجواب آن قسمت كه مي
ندارد. مهم اين است كه مؤمنان پيمان سپردند، كفار شكستند و رفتند پي كارشان. مؤمناني كه 

گويد: پيمان سـپرديد. ايـن هـيچ اشـكالي نـدارد. اصـلاً ادعا دارند ما نشكستيم خدا دارد مي
  ت. پس هيچ كدام از اين دو اشكال وارد نيست. محذوري ندارد، خدا از شما پيمان گرفته اس

هـاي يكي از موانع بزرگ رستگاري جامعه انساني بخل است. بخل منشأ بسـياري از رنـج نتيجه:
، بخل اسـت؛ همه رذائل جامعه بشري است. درمانش هم انفاق است. اگر دقت كنيد ريشه اصلي

اش به مال نيسـت. جان. بخل كه همهبه بخل مربوط است؟ بخل در هزينه كردن  مثلاً ترس. كجا
اش خيلي بخيل است، حاضر نيست يك سر سـوزن از آن را خـرج يكي هست كه به آبرو و وجه

كند. اگر بگوييد: آقا شما يك امضاء كوچك اينجا بكن به خاطر دين خدا، به خاطر اصلاح جامعه. 

يكي از موانـع  نتيجه:
ـــتگاري  ـــزرگ رس ب
ـــه  ـــانها و جامع انس
انســاني بخــل اســت. 
بخل منشـأ بسـياري 
بلكــه همــه نقصــها و 
رنجها در جامعه بشري 

درمان اين آفت  ؛است
  .با انفاق است
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است كه مبادا يك نفر پيـدا  رود. بسيار حواسش جمعگويد: نه! اگر من امضاء كنم آبرويم ميمي
ام حالا كه فهميـدم شود در شهر كه بگويد اين آقا اشتباه كرده است. من تا ديروز قبولت داشته

فلان نامه را امضاء كردي ديگر قبولت ندارم. اين بخل است. منتها آن آقا به مالش بخيل اسـت؛ 
يل است. يكي به جـانش اين به عرضش بخيل است؛ به اسمش بخيل است؛ به نام و شهرتش بخ

دهم اما چهـل كيلـومتري جبهـه حاضـر گويد: آقا من ميليارد، ميليارد مال ميبخيل است. مي
نيستم بيايم. اينقدر به سلامتي و جانش بخيل است! اگر شما به دقت بنگريد هـر چـه رذيلـت 

مالي، بخل است در بخل است. پس اگر بتواند اين شح، اين بخل نفس، اين صفت باطني، (نه بخل 
مالي يكي از آثارش است) و اين ريشه اصلي را بكند، ريشه هر چه رذيلت است را كنده اسـت. 

شـود. با اين حاصـل مـي 1»قَدْ أَفْلحََ منَ زكَاَّهاَ«شود. اي كه قرآن گفته است حاصل ميآن تزكيه
ل ام از اين رذايل مالي است. هيچ كدديگر در اين آدم نه تكبر است؛ نه حسادت، نه طمع و نه بخ

اش انفاق است. اصلاً اين انفاق اثر وضعيش همين است. هر چه هاي سادهنخواهد بود. يكي از راه
لَـن تنَـَالوُاْ البِْـرَّ حتَـَّى تنُفقِـُواْ ممِـَّا «فرمايد: رود. چرا قرآن ميشما انفاق كنيد اين بخل از بين مي

آن هم  يد مگر اينكه از آن چيزهايي كه دوست داريد انفاق كنيـد.رسشما به مقام بر ابرار نمي ؛2...»تُحبِوُّنَ
نه از چيزهايي كه زده شديد؛ از چيزهايي كه دوست داريد. چيزي كه بـه آن وابسـتگي داريـد. 

سوزاند. اصلاً راه رسيدن به مقام ابرار هم انفاق است. آن هم چه انفـاقي؟! چون ريشه بخل را مي
                                                 

  9شمس آيه  -1
  92عمران آيه آل -2
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زهايي كه به جانت بسته است، خيلي خيلـي دوستشـان داري؛ ايـن نه انفاق عادي. انفاق از چي
رساند. من قصدم از اين مطلب اين است كه بگويم اين كه سوره مباركـه انسان را به مقام بر مي

حديد يكي از اهدافش اين است كه به مؤمنان بگويد: اي مؤمنان! بخل و امساك از انفـاق يـك 
كه روشن شود چرا اين هدف سوره است، چـون خيلـي آفت بزرگ در زندگي شماست. براي اين

اي نبود اينقدر گرسـنه در دنيـا هدف مهمي است. بخل معضل بزرگي است. اگر انصافاً بخل عده
هايي كه هاي معصوم اين بچهكنيد اين اخبار وحشتناك گرسنگان و اين قيافهبود؟! شما فكر مي

هـاي ك پيداست، زراندوزان بـا ثـروتهايشان از شدت گرسنگي از پس يك پوست نازجمجمه
كردم ايـن سـران كشـورهاي كنيد آنها عاطفه ندارند؟! من فكر ميبينند؟! فكر نمينجومي نمي

يلي نه را نشان داد كه آن سرباز اسـراياند. اما وقتي آن صحاروپايي اصلاً به كلي خالي از عاطفه
يي به شدت اين عمل را تقبـيح كردنـد. با تير آن بچه را كنار پدرش زد، رؤساي كشورهاي اروپا
شوند كـه گذارند. پولدارها هم ناراحت ميفهميدم نه! آنها هم عواطف دارند منتها پا روي آن مي

شود چه بسا گريه هم بكنند، اشكي هم بريزند! اما حاضر شان هم مياند! غصهها گرسنهاين بچه
هاي بشر به خاطر اين بخـل اسـت. صيبتنيستند ثروتشان را بدهند. چرا؟ چون بخيلند. اين م

گويد: تو يك چيز پس درمان اين آفت وحشتناك و مانع همه كمالات انساني انفاق است. خدا مي
  دهم. فقط يك كم هزينه كن! نهايت به تو ميكوچك هزينه كن، من يك كمال بي
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؛ 1...»بيَنِّاَتٍ ليِخُْرِجكَُم منَِّ الظُّلمُاَتِ إِلَى النُّـورِ هوَُ الَّذِي ينَُزِّلُ عَلَى عبَْدهِِ آياَتٍ«فرمايد: در آيه بعدي مي
    ها به سوي نور خارج كند.اش آيات روشن فرستاده تا شما را از ظلمتخدا آن كسي است بر بنده

مفهوم اين آيه اين است كه آيات دعوت به انفاق يك آياتي است كه اگر به اين آيات عمل كنيد 
ها به سوي نور است. چقدر آدم براي اين اش خروج از همه ظلمتق كنيد نتيجهو در راه خدا انفا

هزينه كند ارزش دارد؟! اگر همه دنيا به انسان بدهند؛ همه معادن طلا و نقره دنيا را بـه انسـان 
ببخشند و او در رسيدن به اين مقصد هزينه كند چيزي نيست. آقاي مجتهـدي كـه از عرفـاي 

مرحـوم شـدند و كارهـاي  74برشان در صحن آزادي مشهد است و سـال بزرگ بودند و الان ق
گويد: من در نجـف، در خيلي عجيب و خارق عادت از اين عارف بزرگ سر زده است. ايشان مي

محضر عرفا و بزرگان براي كسب فيض ساكن شدم. در پيمودن اين منازل عرفاني يـك مـوانعي 
ه بايد كل اموالم را انفاق كنم و اين مـانع را از سـر سر راهم بود. يك روز به اين نتيجه رسيدم ك

گويد: من در تبريز كه زادگاهم بود چندين مزرعه بزرگ داشتم كه مـال راهم بردارم. ايشان مي
هاي متعدد كه اجاره داده بودم. مزارع پر از كارگران و كشاورزان بودنـد شخص خودم بود. خانه

ل درآمدها به سمت من جـاري بـود. مـن هـم يـك آدم كردند. هر ماه و هر سال سيكه كار مي
گويند: يك روز نامه نوشتم و به برادرم وكالت دادم، گفتم: شما كليـه ايـن مجردي بودم. بعد مي

اموال را به كساني كه مال من در دستشان است، واگذار كنيد. خانه كسي كه در آن نشسته بـه 
ش تقسيم نما! تمام اموالم را در راه خـدا انفـاق ها را بين كارگران و كشاورزاناسمش كن! مزرعه

                                                 
  9حديد آيه  -1

 :حديـد 9مفهوم آيـه 
 آيات دعوت به انفـاق

اگـر  كه ندستهآياتي 
به ايـن آيـات عمـل 
ــدا  ــد و در راه خ كني

اش انفاق كنيد نتيجـه
ها خروج از همه ظلمت

  به سوي نور است.
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گويد: فرداي آن روز يك منازلي به من نشان دادند كه تا قبل از آن نشان نداده بودند. كردم. مي
يك باب جديدي در مقابل من به خاطر اين گذشت گشوده شد. اصلاً به مؤمني كه ادعاي ايمـان 

دهد. قصه را يك بار ديگر هم عـرض كـردم. نميدهند. خدا راهش كند و بخيل باشد چيزي نمي
ادبانـه بـا مردي از يمن خدمت پيغمبر اسلام آمد، او كافر بود. شروع به درشتي كردن نمود؛ بي

هاي غليظ زد كه چهره حضرت حرف زد؛ مثل يك فرد عادي و عامي! اينقدر درشتي كرد و حرف
ا پيدا شد. يك وقت ديدند كه چهـره پيغمبر از عصبانيت قرمز و آثار غضب در چهره رسول خد

اش نگاه كردند. گفتند: حضرت باز شد و شروع به تبسم كردن نمودند و خيلي مهربانانه به چهره
هاي درشت اين شخص يمني برآشفته شديد؛ چهره شما قرمز شد. اين الله! شما با حرفيا رسول

يل به من خبر داد كه اين م جبرئ! حضرت فرمودند: الان برادرتبسم و بشاشت وجه براي چه بود؟
م بـراي فقـرا و مـردم سـفره سـرا دارد. دائـمرد، مردي سخي است و در شهر خودش مهمـان

اندازد. به خاطر همين از او خوشم آمد. تا اين را گفتند آن مرد گفت: به خدا من به هيچ كس مي
ايي! شهادتين گفت و ايمان ام و ترديدي ندارم كه تو پيغمبر خددر اين شهر نگفته بودم چه كاره

دهد. حالا ببينيد با اين همه اهميت جايگاه آورد. يعني سخاوت اگر در كافر هم باشد نجاتش مي
يا فاعلش رسول خداست يا خـود خـدا.  »ليِخُْرِجكَُم«حالا  ؛»ليِخُْرِجكَُم«فرمايد: انفاق چيست؟ مي

  توانيم ترجمه كنيم:يعني به دو صورت مي
او خـدايي اسـت كـه بـر  ؛...»ذِي ينَُزِّلُ عَلَى عبَْدهِِ آياَتٍ بيَنِّاَتٍ ليِخُْرِجكَُم منَِّ الظُّلمُاَتِ إِلَى النوُّرِهوَُ الَّ« -1

  اش پيامبر اسلام آيات روشن فرستاد تا پيامبر شما را از ظلمات به سوي نور خارج كند.بنده

  :»ليُِخرِْجكَُم«فاعل 
 ← :خدا -2 ،رسول -1

در هر صورت به خـدا 
  .گرددبرمي
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 خودش شما را از ظلمات به سوي نور خـارج كنـد. اش آيات بينات فرستاد تااو خدايي است كه بر بنده -2

است هم منعي ندارد. بالاخره كار او هم به اذن خداست. اما بـه نظـر  (ص)پيغمبـراگر بگوييم فاعل 
رسد كه اخراج از ظلمات به سوي نور در هر جاي قرآن آمده، به خود خدا نسبت داده شـده مي

هوَُ الَّذِي يُصَلِّي عَلـَيكُْمْ «يا  1...»منَوُاْ يخُْرِجهُُم منَِّ الظُّلمُاَتِ إِلَى النوُُّراللهُّ وَلِيُّ الَّذِينَ آ«فرمايد: است. مي
فرستد و ملائكه او هـم او خدائي است كه به شما درود مي ؛2...»وَمَلاَئكِتَهُُ ليِخُْرِجكَُم منَِّ الظُّلمُاَتِ إِلَى النوُّرِ

رسـد كـه اينجـا هـم فاعـل به نظر مي شما را خارج كنند. فرستند تا از ظلمتها به سوي نوردرود مي
 قَدْ جاَءكُم منَِّ اللهِّ نوُرٌ وكَتِاَبٌ مبُِّـينٌ«...فرمايد: سوره مائده مي 16و  15الله است. آيات  ،»ليِخُْرِجكَُم«
بـاز ايـن جـا  ،...»ظُّلمُاَتِ إِلَى النوُّرِ بإِِذنْـِهِيخُْرِجهُُم منِِّ ال يهَْدِي بهِِ اللهُّ منَِ اتبََّعَ رِضوَْانهَُ سبُلَُ السلَّامَِ وَ *
ولـي  كنـد.خدا با اين كتاب هدايت مـي ؛»يهَْدِي بهِِ اللهّ«را به خود خدا نسبت داده است،  »يخُْرِجهُُم«
رسد هر جا كه اخراج از ظلمات به نـور را را به خود خدا نسبت داده است. به نظر مي »يخُْرِجهُُم«

توان بگـوييم در اينجـا هـم شده، فاعل را خدا قرار داده است. به آن قرينه ميخداوند متعرض 
كند. اما اخراج از ظلمات به سوي نور كار خـود فقط ابلاغ مي (ص)پيـامبرفاعل خود خداست. چون 

گوييم: اين نسبي است. هر انسان مؤمن در هـر گويند: مگر مؤمنان در ظلمتند؟ ميخداست. مي
چون نور هم مراتب دارد. مراتـب آن شـدت و ضـعف  ؛نورش نور نسبي است اي كه باشدمرتبه

                                                 
 257بقره آيه  -1

  43احزاب آيه  -2

اخراج از ظلمات بـه  -
نور در همه جاي قرآن 
به خود خـدا نسـبت 

  است. داده شده
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اي از ظلمت هم هسـت، نـور مطلـق خداسـت. تر يك مرتبهدارد. گويي اينكه در مراتب ضعيف
بنابراين از حركت مؤمنان به سمت مراتب بالاي نور و روشني به اخراج از ظلمات به سـوي نـور 

به معدن عظمت و نور مطلق متصل شود كه مصـداق بـارز آن تعبير شده است تا جايي كه كاملاً 
اند. ولي مـا و پيامبرگرامي اسلام هستند كه از هر چه ظلمت است خارج شده (ع)ائمه اطهـارهمان 

ها قرار داريم؛ كما اينكه در دعاهاي ما آمده كه حتي خود نـور هـم حجـب و در بعضي از ظلمت
خـدايا چنـان كـن كـه فرمايد: مي (ع)امام علي .»ورَالنُّ بَجُحُ وبِلُالقُ رُاأَبص قَخرُي تَتَّحَ«هايي دارد پرده

پس نور هم حجبي دارد. به هـر حـال  هاي نور را بشكافد و به معدن عظمت برسد.چشم دل ما حجاب
اخراج از ظلمات به سوي نور يك تعبير نسبي است. اين نيست كه مؤمنان در ظلمت باشند. هـر 

  يك نور نسبي است. مراتب نورشان متفاوت است. كس ايمان آورده در 
فرمايد: اين حكم الهي به خاطر رأفت در واقع مي ؛1»وإَنَِّ اللهََّ بكُِمْ لَرَؤوُفٌ رَّحِـيمٌ«...فرمايد: بعد مي

خداست. اصلاً براي خدا هيچ نفعي ندارد. هيچ خاصيتي براي خدا ندارد. به خاطر اين اسـت كـه 
كرديم با اين انفاق مساوي عطاي خدا بود، اي كه ما ميد و اگر اينجا هزينهخدا شما را دوست دار

اي كه كرديد اي كرديد و يك چيزي گرفتيد. ولي اگر اين هزينهرأفت مفهوم نداشت. شما هزينه
گويند: به شـما رأفـت كردنـد. نسبت به آن چيزي كه به شما دادند خيلي ناچيز باشد، اينجا مي

گويد: پانصد هزار تومان. شـما مغازه بگوييد: آقا اين تلويزيون چند است؟ ميشما برويد در يك 
هم پول بدهيد و بخريد. بعد آقاي فروشنده بگويد: چون من خيلي به شما رأفت و رحمت داشتم 

                                                 
  9حديد آيه  -1

ــي  - ــم اله ــن حك اي
راج از ظلمـات بـه اخ(

بخاطر رأفت الهي  )نور
  به شماست. 

اخراج شما از  ،فت اوأر
ظلمات به سوي نور با 

 اسـت؛ اي ناچيزهزينه
اگــر هزينــه مســاوي 

ــود ــاء ب ــت و  ،عط راف
  .رحمت معنا نداشت
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گوييد: اگر خيلي ما را دوست داشتي اين را مجاني بـه مـا اين تلويزيون را به شما دادم. شما مي
رفتي ديگر رأفتت چيست؟ شما به حال جيب خودت رأفت و رحمت داشتي. اين دادي! پول گمي

اي كه شما يعني اي مردم! اين كار خدا مجاني است. هزينه »وإَنَِّ اللهََّ بكُِمْ لَرَؤوُفٌ رَّحِـيمٌ«...عبارت 
كنيد هيچ است. منتها اين ديگر حداقل نياز است. برويد سر خيابان و بگوييد: آقاي پزشـك مي
گوييـد: مـا را درمـان كـن! گويد: مرض مهلك، ولي درمـان دارد! مـين چه مرضي دارم؟ ميم

شـود گويد: فقط برو از اين داروخانه يك سرنگ بگير و بياور! بگويد: حالا آقـاي دكتـر نمـيمي
خواهم جانت را نجات دهم تو حاضر نيستي صـد گويد: آخر بنده خدا! من ميسرنگ نگيريم! مي

ي گويد: تو فقط همين جزئـخرج كني؟!! قصه خدا و انفاق ما همين است. خدا مي تا يك توماني
كـنم. از هاي نور را به رويت باز مـيدهم. چشمهپول خرج كن من از اين مرض مهلك نجاتت مي

كنم كه اصلاً همه دنيا و اموالش و همـه چيـزش در برابـرت نـاچيز اين عالم ظلمات خارجت مي
دهم. يك كمي هزينه كن! شما رفتيد (اين مثل خيلي ناقصـي ا نجاتت ميهگردد. از همه بندگي

خواهم يك دانه ماشـين بنـز هاي دنيايي بزنيم)، مثلاً بزرگي بگويد: مياست اما گاهي بايد مثل
صد ميليون توماني به شما بدهم ولي براي اينكه يك قولنامه صوري داشته باشـيم شـما هـزار 

شود اين هـزار يافت شد، بعد هم امضاء كنيم و شهود و... بگوييم: نميتومان بده! بنويسيم بها در
خواهم يك ماشين بنز به تومان را هم ندهيم؟!! چقدر مسخره!! جا ندارد توبيخش كنند؟ من مي

خواهي هزينه كني؟!! بعد بگويد: اين از باب لطف و محبتي بود كه به تو بدهم تو هزار تومان نمي
فرمايد: چيزي هزينه نكرديد. اگر تمام ا گفته است؟! با اين عبارت خدا ميجشما داشتم. اين بي
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اموالتان هم بدهيد هزينه نكرديد. تازه براي خودتان هزينه كرديد. قرآن كتاب عجيبي است! هر 
جا كه انسان بتواند براي خدا هزينه كند؛ اگر يك زماني يك گره كـوري در زنـدگي معنويتـان 

داني يكي رويد ميانفاق پايتان لنگيده است؟ آقا در مغازه ميوه فروشي ميخورد ببينيد كجا در 
از بستگانت هم محتاج و آبرومند است. يك كيسه ميوه براي خودت بخر و يك كيسه ميوه هـم 

ها ها كه دارند. بعضيبراي او. چقدر هزينه دارد؟! پول كه داري. (حالا همه يكسان نيستند، بعضي
د). اگر آن شب براي نماز شب زودتر بلند نشدي! اگر آن شب شور عبـادت در حد خودشان دارن

هـا هسـتند هايي كه فلاني زد دروغ است. امتحانش كنيد. بعضيبيشتر نداشتي! بگو همه حرف
شان افتاده است، گره معنوي. سنگيني دل دارند. حالت كسالت دارند. اينها بايـد گره در زندگي

اش اما خيلـي مـؤثر اسـت. گويم همهود درصد در انفاق است. نميبگردند گيرشان به نظر من ن
نمازي كه پشت سرش زكات نباشد اين نماز دوام ندارد. نمازي كه همراه انفاق نباشد اين فايـده 

  ندارد.
  فصاحت و بلاغت:

گويد، مخاطـب حرفهـاي او را قبـول مخاطب گاهي حالت منكر دارد؛ يعني متكلم كه سخن مي
مردد است، ترديد دارد كه حرفهايش را بپذيرد يا نه. اگر حالت منكر يا مردد داشته ندارد. گاهي 

باشد، متكلم بايد كلامش را مؤكد بياورد، اگر مردد باشد در حد متوسط و اگر منكر باشد در حد 
  بايد از ادوات تأكيد استفاده كند.  متكلم كند.شديدتر تأكيد مي

  ادوات تأكيد:

گــاه مخاطــب در  هــر
رديد يـا كلام متكلم ت

 ،انكــار داشــته باشــد
كيـد أمتكلم از اشـدّ ت

  .كنداستفاده مي
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  ند از: ادوات تأكيد عبارت
كـه در  كند (در نحو آمدهمعناي آن دو يكي است و موارد استعمال آنها فرق مي :»انََّ«و  »انَِّ« -1

از حروف مشبهه بالفعل هستند، كـه بـر سـر  »انََّ«و  »انَِّ«خوانيم). مي »انََّ«و در كجا  »انَِّ«كجا 
 ؛مضمون كلـام هـم هسـتندآيند و باعث نصب اسم و رفع خبرند؛ باعث تأكيد مبتدا و خبر مي
فـرق دارد.  ،»إنَِّ اللهَّ علَـِيمٌ حَكـِيمٌ«گوييد: تا وقتي كه مي »وَاللهُّ علَيِمٌ حَكيِمٌ«گوييد: يعني وقتي مي

  مضمون مؤكدتري است.  ،»إنَِّ اللهَّ علَيِمٌ حَكيِمٌ«
براي تنبيـه مخاطـب و هم  .گوييم: آگاه باشيد، بدانيدآيد. در ترجمه ميبراي تنبيه مي :»الَاَ« -2

كند كه توجه به متكلم كند و هم د، هم مخاطب را متوجه ميروكار ميبه براي تأكيد مطلب، هم 
آگاه باشيد كه اين خسـران آشـكار اسـت.  ؛1»أَلاَ ذَلِكَ هوَُ الخُْسْرَانُ المْبُيِنُ«كند؛ مثل: كلام را تأكيد مي

  .  2»إنِهَُّم منِّْ إِفكْهِِمْ ليَقَوُلوُنَ أَلاَ«در قرآن به كار رفته است.  ارد زياديمو
 .4»قَدْ نبَأَّنَاَ اللهُّ منِْ أخَبْـَاركُِمْ«؛ 3»لقََدْ منََّ اللهُّ عَلَى المُْؤمنِيِنَ«آيد. مثل: غالباً بر سر ماضي مي »:قد« -3

گفته  دهد. مثلاًدهد، ولي بر سر مضارع معناي تقليل ميآيد معناي تأكيد ميبر سر ماضي كه مي
شود. ولي بر سر مضارع هم بـه نـدرت معنـاي تأكيـد يعني گاهي گفته مي ،»قـالد يُقَ«شود: مي

                                                 
 15ه زمر آي -1

 151صافات آيه  -2

 164عمران آيه آل -3

    94توبه آيه -4

 كيد:أادوات ت
ـــر : »اَنّ«و  »اِنّ« -1 ب

ــر ــدا و خب ــر مبت  س
كيـد أت(باعث  آيندمي
  .هستند) ون كلامممض

براي تنبيـه  :»اَلا« -2
  . كيد)أ(و ت

بر سر فعـل  :»قد« -3
ــراي ت ــد أماضــي ب كي

   .است
ــه  ــر ســر ماضــي ك ب

أكيـد آيد معنـاي تمي
دهد، ولي بـر سـر مي

مضارع معناي تقليـل 
  دهد.مي
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چـرا اذيـتم ؛ 1...»لِـمَ تـُؤْذُوننَِي«...فرمايـد: در سوره صف مـي (ع)حضرت عيسيدهد؛ مثلاً از قول مي

اينجـا  من رسول خـدا هسـتم. ؛...»ولُ اللهَِّأنَِّي رسَُ«...دانيد، و به تأكيد مي ؛...»قَد تَّعْلمَوُنَ وَ«... كنيد،مي
وَ قدَ «بر سر مضارع آمده است، ولي براي تأكيد آمده. مثل اين است كه فرموده باشد:  »قد«كلمه 
    شما به تحقيق و تأكيد دانستيد. ؛»علََمتمُ

د. مثـل: كنكه بر مبتدا يا خبر وارد مي شود و ما بعد خودش را تأكيد مي »:لام مفتوحه تأكيـد« -4
    .ايداين حتماً تأكيد دارد. در كلمات قرآن زياد برخورد كرده ،»وإَنَِّ اللهََّ لَعَليِمٌ حَليِمٌ«
كه در قرآن هر دو مورد فراوان  »نون تأكيد خفيفه«و يكي  ،»نون تأكيد ثقيله«يكي  »:نون تأكيد« -5

كند كـه شـيطان يطان نقل مياست. مثلاً در اين آيه شريفه نگاه كنيد: خداوند متعال از قول ش
همه اينها نـون تأكيـد اسـت.  2»نْعاَمِ وَلĤمُرنَهَُّمْ فَليَُغيَِّرنَُّ خَلقَْ اللهِّاَوَلĤمُرنَهَُّمْ فَليَبُتَكِّنَُّ آذَانَ ال«گويد: مي

فَعاً«گاهي هم نون تأكيد خفيفه مي آيد كه تأكيدش كمتـر اسـت. مثـل:   كَلـَّا لـَئنِ لَّـمْ ينَتـَهِ لنََسـْ
آيـد و فقط بر سر فعل مضارع در مي ».اًعَسفَنَلَ«فرمود:  ،»نعَسفَنَلَ«به جاي اينكه بگويد:  3»باِلناَّصيِةَِ

                                                 
  5صف آيه  -1
 119نساء آيه  -2

 15علق آيه  -3

 كيد:أادوات ت
ـــه « -4 ـــام مفتوح ل

كه بر مبتدا يا »: تأكيد
خبر وارد مي شود و ما 
بعد خودش را تأكيـد 

  كند. مي
يكي »: نون تأكيد« -5
، و »نون تأكيد ثقيلـه«

ــي  ــد «يك ــون تأكي ن
  .»خفيفه
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آوريد بـه آن پيـامبر آيا حتماً ايمان مي ؛1»لتَُؤْمنِنَُّ بهِِ وَلتَنَصُرنُهَُّ«شود. مثل: باعث تأكيد فعل مضارع مي
    كنيد؟آخرين و او را ياري مي

  ».حي و...الضُّوَ -يل الَّوَ -مس الشَّوَ«قسمهاي زيادي در قرآن آمده است:  قسم: -6
گوييم كـه قصـر كه هم ادات قصر است و هم ادات تأكيد، (انشاءالله در بحث قصر مي »:مـاانَّ« -7

كند كه جز خداي يگانـه، خـدايي نيسـت. اين تأكيد مي ،»إنِمَّاَ اللهُّ إِلهٌَ وَاحِدٌ«چه معنايي است). 
  دهنده است. كند كه پيغمبر بيمتأكيد مي ،»إنِمَّاَ أنَتَ منُذِرُ«
آيد و مبتدا و خبـر را بـا گويند، بين مبتدا و خبر ميكه به آن ضمير عماد هم مي ضمير فصل: -8

اينها بـه حقيقـت رسـتگاران  ؛»أُوْلئَِكَ هُمُ المْفُْلِحوُنَ« گوييم:گذارد. مثلاً ميصفت و موصوف فرق مي

دهد اين اسـت كـه تأكيـد يكي از كارهايي كه اين ضمير در وسط مبتدا و خبر انجام مي ند.هست
دهد كه آقـاي زيـد فسـق دارد، زيد فاسق است. اين نشان مي ؛»زيدٌ فاسقٌ«كند. اگر بگوييم مي

ق«ولي اگر بگوييم  اش اين است كند. ضمير فصل. نشانهاين تأكيد بر فسق زيد مي »زيدً هوَُ الفاسِـ
  كه بين مبتدا و خبر واقع مي شود نه بين صفت و موصوف. 

تأكيد جمله اسميه بر تحقق موضوع و واقعه و حادثه بيشتر از تأكيد جمله فعليه  جمله اسميه: -9
دهد كه زيـد ايسـتاد، امـا نشـان زيد قيام كرد. اين نشان مي ،»يدٌزِ قامَ«است. مثلاً اگر بگوييد: 

؛ زيـد »زيـد قـائم«د يا اينكه چه وقت زيد نشست. اما اگر گفتيـد دهد كه چقدر زيد ايستانمي

                                                 
 81عمران آيه آل -1

 كيد:أادوات ت
  . انواع قسم -6
ــاانَّ« -7 ــ»: م ــم ك ه ه

ادات قصر است و هـم 
  ادات تأكيد.

ضمير فصل: بـين  -8
آيـد و مبتدا و خبر مي

ــا  ــر را ب ــدا و خب مبت
صفت و موصوف فـرق 

  گذارد.مي
جملـــه اســـميه:  -9

تأكيد جمله اسميه بـر 
تحقق موضوع و واقعه 
و حادثــه بيشــتر از 
تأكيــد جملــه فعليــه 

  است.



  )6/8/1388( چهارمجلسه                                                                                                                       134          
 

ايستاده است، اين بيشتر بر ايستادن زيد دلالت دارد. پس جمله اسميه از جملـه فعليـه تأكيـد 
  بيشتري دارد. 

رًا * فإَنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا«فرمايد: قرآن مي تكرار: -10 گـوييم ايـن تأكيـد ما مي ،1»إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسـْ
در قرآن زياد از اين تكرارهـايي كـه نشـان بـر تأكيـد  ،»ولياَفَ كَولي لَاَ مَّولي ثُاَفَ كَولي لَاَ«است. 

  مسئله است زياد به كار رفته است. 
  احوال مسنداليه:

گفتيم كه تقسيم جمله (چه فعليه و چه اسميه) در علوم بلاغي به اين شكل اسـت كـه عبـارت 
شود و مسنداليه آن چيزي مسنداليه. مسند آن چيزي است كه اسناد داده مي - است از: مسند

شود. گفتيم مسند و مسنداليه، چه چيز است كه ذكـر مسـنداليه است كه به آن اسناد داده مي
كجا لازم است و كجا رجحان دارد. قاعده كلي در زبان عرب اين است كه هر عضوي از كلام كـه 

گويي نكنـد؛ هاي عرب اين است كه زيادهتوان حذف كرد؛ چون از روشيقرينه داشته باشد را م
چون از اصول بلاغت، كلام را مختصر گفتن و معنا را كامل ادا كـردن اسـت. كسـي كـه بتوانـد 
معنايي را با كلام كمتر ادا كند، رحجان دارد بر كسي كه همان معنا را با كلام بيشـتري ادا كنـد. 

اي نبود، لازم است كه مسنداليه را بيـاوريم تـا معنـا اگر جايي قرينه كه آن هم بحثي دارد. پس
مبهم نشود اما با قرينه جواز حذف است. حالا بحث ما سر حذف نيست، بحث بر سر اين است كه 
كجا بهتر است كه مسنداليه را آورد. البته در علوم بلاغي خيلي موارد را گفتند، امـا بـه گفـتن 

                                                 
  6و  5 شرح آيات -1

 كيد:أادوات ت
  تكرار. -10
  
  

  احوال مسنداليه:
  
  
  

  ذكر مسند اليه:
لزوم ذكـر هنگـام  -1

  .نبودن قرينه
جواز حذف هنگام  -2

  .بودن قرينه
  



  135                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

ونكه ما در تفسير نيازي به آن نداريم. بنده آن جاهايي كه در تفسير به ها نيازي نيست. چخيلي
كنيـد كـه مسـند يـا آيد را انتخاب كردم. در تفسير قرآن شما به مواردي برخورد مـيكار مي

بيِلِ  وَ«توانست حذف شود ولي دوباره تكرار شده است. مثل: مسنداليه مي ماَ لكَُمْ أَلاَّ تنُفقِوُا فِي سـَ
ماَ  وَ«الله را گفت دوباره الله را تكرار كرد. بهتر نبود بگويد:  ،1...»وَلِلهَِّ ميِرَاثُ السمَّاَوَاتِ وَالأَْرْضِ اللهَِّ

تر هم بود، يك الله هم اضـافه اينكه ساده ،»ميِرَاثُ السَّماَوَاتِ وَالْأرَضِْو لهَُ تنُفِقوُا فيِ سبَيِلِ اللهَِّ لا  لَكمُْ
  كنيم اينجا و دليل هم دارد. كرد؟ ما بحث مي شد، چرا اضافهنمي

  موارد رجحان ذكر مسنداليه:
يعني آن مسنداليه اسم محبوبي است كه متكلم دوست دارد دائم ذكر كنـد.  تلذذ به اسـم آن: -1

كلـام توانست بعد حضرت مي ؛»الَلهُّمَ اغفِرلِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تهَتكُِ العِصَم«خوانيم: در دعاي كميل مي
ايـن  الَلّهـُمَ، الَلّهـُمَ و...دائم فرمود:  ،»وَ اغفِر لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنزلُِ الـنقَِّم و...«را موجزش كند و بگويد: 

تكرار اسم محبوب است و زيبا است. اتفاقاً اينجا بلاغت اين است كه تكرار شود، نه حذف و همه 
  اني كردن زيبا است. جا بلاغت و حذف نيست؛ بعضي جاها اطناب و طول

شود، از يـادش گوييم، جمله طولاني ميگاهي به مخاطب چيزي مي عدم اعتماد به فهم مخاطب: -2
گفتـه رود كه اول جمله چه بود و آخر جمله چه شد؟ آن آقـا اذان مـيرود؛ يعني يادش ميمي

ر را بگويد يـادش خواسته دو حرف آخرا آنقدر طولاني كرده كه وقتي مي »حي علي الصلاه«جمله 
شود كـه گاهي كلام طولاني چنين مي »!خيرالعمـل«رفته كه چه فرازي از اذان است و گفته است 

                                                 
 10حديد آيه  -1

مــوارد رجحــان ذكــر 
  مسنداليه: 

  .تلذّ به اسم آن -1
عــدم اعتمــاد بــه  -2

  .فهم مخاطب
تكيه بـر اهميـت  -3
  .آن
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شود. براي اينكـه ايـن ارتبـاط رود اول اين كلام چه بود و ارتباطش قطع ميمخاطب يادش مي
وءَ ثُـمَّ إنَِّ رَ«فرمايد: كند. مثلاً در قرآن ميبرگردد، مسنداليه را تكرار مي بَّـكَ لِلـَّذِينَ عمَِلـُواْ السـُّ

را دو بار تكرار  »كذلِ عدَبَ«كه  ،1»بِجهَاَلةٍَ ثُمَّ تاَبوُاْ منِ بَعْدِ ذَلِكَ وأََصْلَحوُاْ إنَِّ ربََّكَ منِ بَعْدِهاَ لَغفَوُرٌ رَّحيِمٌ
ر شود دوبـاره تكـراكرده است. اين عدم اعتماد به ذهن مخاطب است كه چون كلام طولاني مي

  دانند. كند. البته در فارسي اين روش را خلاف بلاغت ميمي
خواهد گاهي تكرار ذكر مسنداليه براي تكيه بر اهميت آن است و چون مي تكيه بر اهميت آن: -3

أُوْلئَِـكَ عَلـَى هُـدًى مِّـن ربَّهِِّـمْ وأَُوْلئَِـكَ هُـمُ «فرمايـد: كند. مثلاً مـيبگويد مهم است، تكرار مي
خواهد بگويد اينها آدمهاي مهمي هسـتند و در را دوبار آورد؛ چون مي »اولئـك«اين  ،2»لِحوُنَالمْفُْ

را دوبـاره  »اولئـك«ولـي  ،»هـُمُ الْمُفلِْحـُونَوَ  أوُلْئَِكَ علَىَ هدُىً مِّن ربَِّّهمِْ«توانست بگويد: حاليكه مي
  تكرار كرد. 

  موارد رجحان حذف مسنداليه: 
  ه بتوان با تكيه بان مسنداليه را حذف نمود. ك وجود قرينه قوي: -1
 وَ يـبِالغَ مُعـالِ«كنيم. مثـل: به علت شهرت مسنداليه آن را حذف ميحذف به علت شهرت آن:  -2

عـالمُِ الغيَـبِ وَ هو «كه خبر است و مبتداي آن كه مسنداليه است حذف شده است. يعني  »ههادَالشَّ

                                                 
 119نحل آيه  -1

 5بقره آيه  -2

 فذحـموارد رجحـان 
  مسنداليه: 

  .وجود قرينه قوي -1
ــه علــت  -2 حــذف ب

  .شهرت آن
حـــذف بخـــاطر  -3

  .تحذير
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خداست و كسي ديگر نيست. ديگـر  »عالمُِ الغيَبِ وَ الشَّهادَه«كه دانند چون همه عالم مي ؛»الشَّهادَه
  ذكر مسند اليه ضرورتي ندارد. 

خواهد بگويـد: شـير گاهي فرصت نيست كه مسنداليه را ذكر كند، ميحذف به خاطر تحـذير:  -3
  شود. ، كه در تحذير از اين استفاده ميگويد: شير، آتش، چاهمي ،»دسَهذا أ«درنده است؛ بگويد: 

   دلائل ذيل:ه مسنداليه بصورت اسم اشاره ب اداي
آيد اسم اشاره آن اسمائي است در زبان عرب كه بـراي گاهي مسنداليه به صورت اسم اشاره مي

در اسـماء اشـاره. دلايـل  »ينِهذَ –ه هذِ - ينِهاتَ -لاءِهؤُ –هذا «اشاره كردن به دور و نزديك مثل: 
  آيد:اشاره مياينكه مسنداليه به صورت اسم 

  دور جلوه دادن. -3تحقير،  -2تعظيم،  -1
منتهي اينها از قرائن بايد فهميده شود كـه شـما از حـال گوينـده و از قـرائن مـورد اسـتفاده 

  كنم. اش را عرض ميفهميد كه مراد گوينده تعظيم بوده است يا تحقير. نمونهمي
گويد: مـن ايشـان را عبدالملك ميبنممثل آن جايي كه فرزدق شاعر، وقتي كه هشا تعظيم: -1
شناسي، من گويد: نميمي ؛»طائهِ وَ طحاءِالبَ فُعرِهذََا الذَّيّ تَ«گويد: شناسم، مي) را نمي(ع)امام سجاد(

هـاي او را كنم؛ اين همان كسي است كه سرزمين بطحا گـامشناسم و برايت معرفي مياو را مي
  مدح امام خواند كه جريان جالب و شنيدني دارد. شناسد. و آن قصيده معروف را در مي

ـــه  ـــند الي اداي مس
ه بصورت اسم اشاره بـ

 دلائل ذيل:
  .تعظيم -1
  .تحقير -2
  .دور جلوه دادن -3
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اين آقا غيـر از آن اسـت كـه  ؛1...»هلَْ هَذَا إِلاَّ بشََرٌ مثِّْلكُُمْ«...گفتند: مثل اينكه كفار ميتحقير:  -2
بشري مثل خودتان است. اين براي تحقير است منتهي شما بايـد تحقيـر و تعظـيم را از قـرائن 

  شود. اده ميبفهميد، براي هر دو استف
يـا  »ذلـك«گاهي اسم اشاره براي دور جلوه دادن است يعني اسم اشاره به بعيد است. مثـل:  -3
خواهد بگويد مشاراليه در جايگاه بلندي قـرار رود. ولي گاهي ميكه براي بعيد به كار مي »تلك«

ين كتاب كه جلوي مـا ا ،»تـابالكِ كَذلِ«فرمايد: دارد معمولاً براي دوري و بلندي معنوي است. مي
خواهد بگويد معارف اين كتاب آنقدر بلند است كه در دسـترس است، چرا فرمود: آن كتاب؟ مي

قاَلَـتْ فـَذَلكِنَُّ «گويـد: كند، مـيوقتي كه زليخا به او خطاب مي (ع)حضرت يوسفهمگان نيست. يا 
حاليكه نزديكش بوده و در مجلـس نـزد او  كند، دربه او اشاره مي» ذلك«با  ،2...»الَّذِي لمُتْنُنَِّي فيِهِ

و با اين كـار  »ذيالـَّ كَذلِ«در حاليكه گفت:  ،»لُمتْنُنَّيِ فيِهِ هذََا الذَّي قاَلَتْ«گفت: بوده است. بايد مي
  خواست بگويد كه دسترسي به او آسان نيست (دور از دسترس است). مي

  اقسام الف و لام:
  رود و دو نوع است: رب به كار ميالف و لام  براي تعريف در زبان ع

  الف و لام عهد.  -2الف و لام جنس،  -1

                                                 
 3انبياء آيه  -1

 32يوسف آيه  -2

  قسام الف و لام:ا
  الف و لام جنس. -1
  الف و لام عهد. -2
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آيد؛ يعني اسمائي كه اسم يك گروهـي از موجـودات بر سر اسماء اجناس در مي الف و لام جنس:
 لُجـُلرَّأ«گويـد: مثل اسماء حيوانات، گياهان و... . مثلاً مـي -اسد  –رجل  -هستند، مثل انسان 

گويند كه بر سـر اسـماء مي »الف و لام جنس«به اين  ».لجُالرَّ نَمِ فُعطِرة ألمَأ«يا  ،»رةلمَا نَمِ عُشجَأ
  آيد. اسماء اجناس اسمائي هستند كه تعداد فراواني افراد دارند. اجناس در مي
آيد. منتهي عهد يعني الف در مقابل الف و لام جنس است كه بر سر مفردات در مي الف و لام عهد:

آيد، مثلاً اي كه الف و لام بر سرش در ميكه مدخول آن (مدخول الف و لام، يعني آن كلمه و لامي
مدخول الف و لام كلمه حمد است)، به يك طريقي بين متكلم و مخاطب شناخته  ،»الحمدالله«در 

شده، معهود است. حالا يا در ذهن هر دو شناخته شده است يا حاضر است يا قبلـاً در مـوردش 
گويند الف و لام عهد ذكري. مثلـاً ده است؛ اگر قبلاً در موردش صحبت شده است ميصحبت ش

بـه شـما  ».گذشـتاي مـيسلطاني بود ستم پيشه، روزي سلطان از كوچـه«گوييد: شما در فارسي مي
گوييد: سلطاني بود، نكـره و سـلطان دوم معرفـه گويند: اين جمله را تركيب كنيد. شما ميمي

گوييد: قبلاً ذكر شده است. اگر اسم نكره يكبار ذكر مان سلطان اول نيست. مياست. اين مگر ه
آيد الف و لام عهد ذكري است. شود و الف و لامي هم كه بر سرش در ميشد دفعه دوم معرفه مي

 »رسـول« م.ما به سوي فرعون رسولي فرستادي ؛1»كمَاَ أَرسَْلنْاَ إِلَى فِرْعوَنَْ رسَوُلاً«...فرمايد: در قرآن مي
آيد. ايـن الـف و معرفه مي »رسول«اين بار  ،2...»فَعَصَى فِرْعوَنُْ الرسَّوُلَ«فرمايد: نكره است، بعد مي

                                                 
 15مزمل آيه  -1

  16مزمل آيه  -2

بر سـر  الف و لام جنس:
اســـماء اجنـــاس در 

  .آيدمي
  
  

در مقابل  الف و لام عهد:
الف و لام جنس اسـت 
كه بر سر مفـردات در 

  آيد.مي
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يكبار نكره آمده است، دفعه  »رسول«آمده است، عهد ذكري است؛ چون كلمه  »رسول«لام كه بر 
  آيد. دوم معرفه مي

  سه نوع الف و لام عهد داريم:
  حضوري.  -3ري و ذك -2ذهني،  -1

شـود، اي به صورت نكره آمده است و دوباره كه تكرار شود مياين است كه قبلاً كلمه عهد ذكري
  گردد. معرفه مي
اين است كه مخاطب و متكلم هر دو در ذهنشان او را بشناسند؛ مثلاً شما به فردي كه  عهد ذهني

ييـد كتـاب را خريـدي؟ يـا او بـه شـما گوقرار بوده كتابي بخرد، حال كه او را ديديد به او مي
گويد: كتاب را خريدم. اين كتاب براي شما و او معرفه است، چون قبلاً راجع بـه آن صـحبت مي

الف و لام آن به خاطر اين است  ،»تـابالكِ يتُرَشتَإ«گوييد: كرديد، در ذهن شما و ايشان است. مي
  شده است. كه در ذهن شما معرفه است. بين سامع و متكلم شناخته 

 ؛»قـولُيَ لُجـُلرَّأ«گوييم: اين است كه خود مدخول الف و لام در اينجا حاضر است. مي عهد حضوري
امروز  ؛1...»اليْوَمَْ أكَمَْلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ«...گويد. يعني همين آقا كه اينجا ايستاده است. اين آقا دارد مي

  حضوري است. اين قسم الف و لام عهد دين شما را كامل كردم. 
  نكرده آوردن مسند اليه: دلائل

                                                 
 3مائده آيه  -1

  اقسام الف و لام عهد:
اين كـه  :عهد ذهني -1

مخاطب و متكلم هـر 
دو در ذهنشـــان او را 

  .بشناسند
ايـن كـه  :عهد ذكر -2

اي به صورت قبلاً كلمه
نكــره آمــده اســت و 

شـود دوباره كه تكرار 
ــي ــه م ــود، معرف ش
  گردد.مي

ايـن : عهد حضـوري -3
كه خود مدخول الف و 
لــام در اينجــا حاضــر 

  است.
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نفرمود:  ،»رضـوان«. چرا فرمود: مسنداليه است» ضوانرِ«، »ركبَأ اللهِ نَمِ ضوانٌرِ وَ«مثلاً در تقليل:  -1
خواهد بگويد: رضوان كمي هم از خدا، اين به خاطر تقليل و كم جلوه دادن است. مي ؟»ضـوانلرِّأ«

كمترين رضايت از خدا بزرگتر از همه نعمتها است. در واقع بـه ايـن  بزرگتر از همه نعمتها است،
  كند. شكل رضوان الهي را تمجيد مي

عـالم فقـط «قصر عبارت است از منحصر كردن يك صفت يا يك حالتي به يك شئ. مثلاً قصر:  -2
ه گويند يعني علم را محدود و منحصـر كـردن بـبه اين قصر مي ».هنرمند علي اسـت». «زيد است

(يا فقط حسن شجاع است). مـا  »شجاع  حسن اسـت«شخص زيد و هنر را منحصر كردن به علي. 
كنيم. اما در زبان عربي ادواتي دارد و كـار مـا استفاده مي »فقط«در زبان فارسي از ادواتي مثل: 

م، كنيم چيست. ابتدا چند نمونه بگوياين است كه ببينيم الفاظ و ادواتي كه با آن ايجاد قصر مي
يعني الوهيت را منحصر به خدا نموده است.  خدا فقط خداي يگانـه، ؛»إنِمَّاَ اللهُّ إِلهٌَ وَاحِدٌ«فرمايد: مي

إنِْ عَليَْـكَ «كه شخص پيغمبر را به انذار منحصر نموده است.  اي،دهندهتو فقط بيم ؛»إنِمَّاَ أنَتَ منُذِرُ«
پيغمبر را محصور به تبليغ كرده اسـت. در علـوم بلـاغي يغ، بر عهده تو نيست مگر تبل؛ 1»إِلاَّ البَْلاَغُ

هيچ جواني جـز علـي  ؛»لـيا عَلّي إتَلا فَ«گويند. مثلاً گويند قصر و در علم اصول فقه حصر ميمي
شمشـير را در  ؛»قـاروالفَا ذُلـّإ يفَلاسَـ «نيست؛ يعني جواني را مقصور كنيم در دايره وجود علـي. 

  گويند قصر. ييم شمشيري جز ذوالفقار وجود ندارد، به اين ميذوالفقار محدود كنيم، بگو

                                                 
  48شوري آيه  -1

ــل نكــرده آوردن  دلائ
  :مسند اليه

وَ «تقليــل: مثــل  -1
  .»رِضوانٌ مِنَ اللهِ أكبَر

  
يعني منحصر  :قصر -2

كردن صفت يا حـالتي 
  به چيزي. 
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  هاي قصر: شيوه
شود استثناء. معمولاً مي »الا اللـه«شود نفي، و مي »لا اله«كه  »لاَ إلِهََ إلِاَّ اللهَُّ«مثل  با نفي و استثناء: -1

  رساند. صر را مياي است، قآيد و قبل از آن هم يك نفيآن استثنائي كه با ادات استثناء مي
استثنائيه.  ،»الاّ«نافيه است و  »ما«؛ »نبٍذَا بِلّإ داعٍلا صُ وَ ةٍكبَلا نِ وَ بُضرِق يَرَن عَما مِ«: در روايت است

هاي آن ايـن كنند. يكي از خاصيتگيرند، ايجاد قصر مينفي و استثناء كه در سياق هم قرار مي
گويند ابـا از تخصـيص دارد. اينهـا در بحثهـاي مي شود دوباره استثناء كرد،است كه ديگر نمي

  تفسيري بسيار مهم است و حالا فقط همين اندازه را شما ياد بگيريد. 
بيـت تمـام خدا فقط از شـما اهـل ؛1...»إنِمَّاَ يُرِيدُ اللهَُّ ليُِذْهِبَ عنَكُمُ الرِّجسَْ أَهلَْ البْيَْتِ«... قصر با إنَّماَ: -2

توانيد عصمت را ثابت كنيد كه ما و قصر ميشود؟ شما با همين انَّاش چه ميهلازم برد.رجس را مي
برد، گوييم خدا فرموده است: فقط از شما تمام پليدي را ميما در جاي خودش خواهيم گفت. مي

تمام پليدي بردن يعني عصمت، يعني خدا از غير شما، تمام رجس را نبرده اسـت؛ يعنـي شـما 
  هاي زيادي كرد. توان استفادهستيد. با دانستن اين مطلب ميعصمت داريد، معصوم ه

در جمله فعليه، ضمير متصل منصوب بايـد مـؤخر بيايـد. اگـر اش مؤخر است: تقديم آنچه رتبه -3
 ؛»كَنَعيسـتَنَ وَ«كنـيم. عبادتـت مـي ؛»كَدُعبُنَ«كند. بايد بگوييم: كسي اول آورد، ايجاد قصر مي

پرستيم؛ و تنها از تـو نها تو را مىت ؛»إِياَّكَ نَعبُْدُ وإِياَّكَ نَستَْعيِنُ«گوييم: ي ميخواهيم از تو. ولكمك مي

فقـط تـو را گوييم: كنيم. ما در ترجمه ميحالت قصري يعني غير تو را عبادت نمي .جوييميارى مى
                                                 

 33احزاب آيه  -1

 شيوه هاي قصر:
 :اسـتثناء و با نفـي -1

  .»إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا«مثل 
  
  
  
  
مثـل  :إنَّمـَاقصر با  -2
  ».الله اله واحد انما«
  
  
  
  
ـــه  -3 ـــديم آنچ تق

: خر اسـتؤاش مرتبه
إيَِّاكَ نَعْبُدُ وإيَِّاكَ «مثل 

  .»نَسْتَعِينُ
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چـه تأخير، مقـدم كـردن آنالدر تفسير سوره حمد عرض كرديم، تقديم ما حقـه كنيم.عبادت مي
زيد عالم است. علـم در زيـد  ؛»زيدٌ عـالمٌِ«گوييم: كند. مثلاً ميحقش تأخير است، ايجاد قصر مي

عالم زيد است، بايد به اين روش ترجمـه كنـيم:  ؛»زيـدٌ مُلعالِأ«قصور نشده است. اما اگر گفتيم: م
  گويند. عالم فقط زيد است. علم فقط به وجود زيد محدود شده، به اين قصر مي

آيـد گيرد. گاهي ضمير متصل منصـوب مـيهي خبر جلوي مبتدا براي همين منظور قرار ميگا
وها قُدَّصَـ فَ زامٌت حَذا قالَإ«گويد: مي .»إِياَّكَ نَعبُْدُ وإِياَّكَ نَستَْعيِنُ«جلوي فعل، براي همين منظور؛ مثل: 

اين قـول را  كنيد، گفتار، گفتار حزام است.زند، او را تصديق حزام كه حرف مي ،»زامٌت حَما قالَ ولَالقَ نَّإفَ
مقدم داشت تا اينكه بگويد گفتار، گفتار حزام است. حرف، حرف اوست. در زبـان فارسـي هـم 

گوييم: هنرمند علي است. دقـت اما گاهي مي ».علي هنرمند است«گوييم: اينگونه است. گاهي مي
  تر است. كنيد معنايش فرق دارد. اما در زبان عرب واضح

لكَّنِِ الرَّاسخِوُنَ فِي الْعِلْمِ مـِنهُْمْ وَالمُْؤْمنُِـونَ يُؤْمنِـُونَ بمِـَا أنُـزِلَ «فرمايد: قرآن مي :بوسيله لكن و بل -4
 ؛2...»يقَوُلوُنَ بهِِ جنِـَّةٌ«...فرمايد: هم از ابزارهاي ايجاد جمله قصري است. قرآن مي »لبَ« .1...»إِليَكَ
كنيم كـه اي ترجمه ميما در ترجمه به گونه ،3...»بلَْ جاَءَهُم باِلْحقَِّ«... است،گويند: پيغمبر ديوانه مي

                                                 
 162نساء آيه  -1

 70مؤمنون آيه  -2

 همان -3

 شيوه هاي قصر:
  بوسيله لكن و بل -4
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گوييم بلكه پيغمبر حق را آورده است. اما عـرب اينگونـه شود. مياين معناي قصري معلوم نمي
گويـد، يـك فقـط هـم گويد: نه، ديوانه نيست فقط كارش اين است كه حـق مـيفهمد، ميمي
   كند.ايجاد حالت قصر مي »بل«، »ءهم بالحقبل جا«خواهد. مي
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  آيات مطرح شده در جلسه چهارم:
 »أنَفقَوُا لهَمُْ أَجْـرٌ كَبيِـرٌ رَسوُلهِِ وَأنَفقِوُا مِمَّا جعََلَكمُ مسُّتْخَْلَفيِنَ فيِهِ فَالَّذِينَ آمنَوُا منِكمُْ وَ آمنِوُا بِاللهَِّ وَ« -1

  )7(حديد آيه 
  )28(حديد آيه  ...»يهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا اتقَّوُا اللهََّ وَآمنِوُا بِرَسوُلهِِيَا أَ« -2
ونَ« -3  »أَيْـدِيهَمُْ الْمنَُافقِوُنَ واَلْمنَُافقَِاتُ بعَضْهُمُ منِّ بعَْضٍ يَأمُْروُنَ بِالْمنُكَرِ وَينَهْوَنَْ عنَِ الْمعَْـروُفِ وَيقَْبضِـُ

  )67(توبه آيه 
لهِِ  * منَّْ عَاهَدَ اللهَّ لئَنِْ آتَانَا منِ فضَْلهِِ لنَصََّدقَّنََّ وَلنََكوُننََّ منَِ الصَّالحِيِنَمنِهْمُ  وَ« -4 فَلَمَّا آتَاهمُ مـِّن فضَـْ

خْلَفوُاْ اللهَّ مَا وَعَدوُهُ وَبِمَا فَأَعقَْبهَمُْ نِفَاقًا فِي قُلوُبهِمِْ إِلَى يوَمِْ يَلقْوَنْهَُ بِمَا أَ * بخَِلوُاْ بهِِ وتَوََلوَّاْ وهَّمُ معُّْرِضوُنَ
  )77تا  75(توبه آيات  »كَانوُاْ يَكْذِبوُنَ

  )72(انفال آيه  ...»الَّذِينَ آمنَوُاْ وَلمَْ يهَُاجِروُاْ مَا لَكمُ منِّ وَلاَيتَهِمِ منِّ شَيْءٍ وَ«... -5
  )20(كهف آيه  ...»وكمُْ فِي مِلتَّهِمِْإنِهَّمُْ إنِ يظَهَْروُا عَليَْكمُْ يَرْجُموُكمُْ أوَْ يعُيِدُ« -6
 »قَدْ أَخَذَ ميِثـَاقَكمُْ إنِ كنُـتمُ مـُّؤمْنِيِنَ مَا لَكمُْ لَا تُؤمْنِوُنَ بِاللهَِّ واَلرَّسوُلُ يَدْعوُكمُْ لتُِؤمْنِوُا بِرَبِّكمُْ وَ وَ« -7
  )8يه حديد آ(

  )245(بقره آيه  ...»منَّ ذاَ الَّذيِ يقُْرِضُ اللهَّ قَرْضًا حسَنًَا« -8
  )9(شمس آيه  »قَدْ أَفْلَحَ منَ زَكَّاهَا« -9
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  )92عمران آيه (آل ...»لنَ تنََالوُاْ الْبِرَّ حتََّى تنُفقِوُاْ مِمَّا تحُِبوُّنَ« -10
وإَنَِّ اللـَّهَ بكُِـمْ لـَرَؤوُفٌ  هوَُ الَّذيِ ينَُزلُِّ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بيَنَِّاتٍ ليِخُْرِجَكمُ منَِّ الظُّلُمَـاتِ إِلـَى النُّـورِ« -11

  )9(حديد آيه  »رَّحيِمٌ
  )257(بقره آيه  ...»اللهُّ وَلِيُّ الَّذِينَ آمنَوُاْ يخُْرِجهُمُ منَِّ الظُّلُمَاتِ إِلَى النوُُّر« -12
  )43(احزاب آيه  ...»ورِهوَُ الَّذيِ يصَُلِّي عَليَْكمُْ ومََلَائِكتَهُُ ليِخُْرِجَكمُ منَِّ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّ« -13
لامَِ وَ * قَدْ جَاءكمُ منَِّ اللهِّ نوُرٌ وَكتَِابٌ مُّبيِنٌ«... -14 بُلَ السـَّ يخُْـرِجهُمُ  يهَْديِ بهِِ اللهُّ منَِ اتَّبعََ رِضوْاَنهَُ سـُ

  )16و  15(مائده آيات  ...»منِِّ الظُّلُمَاتِ إِلَى النوُّرِ بِإِذنْهِِ
  )15(زمر آيه  »الخْسُْراَنُ الْمُبيِنُ أَلَا ذَلِكَ هوَُ« -15
  )151(صافات آيه  »أَلَا إنِهَّمُ منِّْ إِفْكهِمِْ ليَقَوُلوُنَ« -16
  )164عمران آيه (آل »لقََدْ منََّ اللهُّ عَلَى الْمُؤمنِيِنَ« -17
  )94(توبه آيه  »قَدْ نَبَّأنََا اللهُّ منِْ أَخْبَارِكمُْ« -18
  )5(صف آيه  ...»أنَِّي رَسوُلُ اللهَِّ قَد تعَّْلَموُنَ وَ نِيلمَِ تُؤْذوُنَ«... -19
  )119(نساء آيه  »مُرنَهَّمُْ فَليَغُيَِّرنَُّ خَلقَْ اللهِّلامُرنَهَّمُْ فَليَُبتَِّكنَُّ آذاَنَ الأنَعَْامِ وَلاوَ« -20
  )15(علق آيه  »كَلَّا لئَنِ لمَّْ ينَتهَِ لنَسَْفعًَا بِالنَّاصيِةَِ« -21
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  )81عمران آيه (آل »لتَُؤمْنِنَُّ بهِِ وَلتَنَصُرنُهَُّ« -22
  )6و  5(شرح آيات  »إنَِّ معََ العْسُْرِ يسُْراً * فَإنَِّ معََ العْسُْرِ يسُْراً« -23
  )10يه (حديد آ ...»مَا لَكمُْ أَلَّا تنُفقِوُا فِي سَبيِلِ اللهَِّ وَلِلهَِّ ميِراَثُ السَّمَاواَتِ واَلْأَرْضِ وَ« -24
ن بعَْدهَِا لغََفوُرٌ ثمَُّ إنَِّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلوُاْ السوُّءَ بِجهََالةٍَ ثمَُّ تَابوُاْ منِ بعَْدِ ذَلِكَ وَأَصْلحَوُاْ إنَِّ رَبَّكَ مِ« -25

  )119(نحل آيه  »رَّحيِمٌ
  )5(بقره آيه  »ونَأوُْلئَِكَ عَلَى هُدىً منِّ رَّبهِّمِْ وَأوُْلئَِكَ همُُ الْمُفْلحُِ« -26
  )3(انبياء آيه  ...»هَلْ هَذاَ إِلَّا بشََرٌ مثِّْلُكمُْ«... -27
  )32(يوسف آيه  ...»قَالتَْ فَذَلِكنَُّ الَّذيِ لُمتْنُنَِّي فيِهِ« -28
  )16و  15(مزمل آيات  ...»فعَصََى فِرْعوَنُْ الرَّسوُلَ *كَمَا أَرْسَلنَْا إِلَى فِرْعوَنَْ رَسوُلًا«... -29
  )3(مائده آيه  ...»اليْوَمَْ أَكْمَلتُْ لَكمُْ دِينَكمُْ«... -30
 )48(شوري آيه  »إنِْ عَليَْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ« -31

  )33(احزاب آيه  ...»إنَِّمَا يُرِيدُ اللهَُّ ليُِذهْبَِ عنَكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبيَتِْ«... -32
  )162(نساء آيه  ...»منِهْمُْ واَلْمُؤمْنِوُنَ يُؤمْنِوُنَ بِمَا أنُزلَِ إِليَكَ لَّكنِِ الراَّسخِوُنَ فِي العِْلمِْ« -33
 )70(مؤمنون آيه  ...»بَلْ جَاءهَمُ بِالحْقَِّ يقَوُلوُنَ بهِِ جنِةٌَّ«... -33
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  ده در جلسه چهارم:شاحاديث مطرح
خـدايا چنـان كـن كـه چشـم دل مـا  ؛»بَ النُّورَحَتَّي تخَرقَُ أبَصارُ القلُُوبِ حُجُ« فرمايند:مي(ع) امام علي -1

  هاي نور را بشكافد و به معدن عظمت برسد.حجاب
  فرازي از دعاي كميل -2
  »الَلهُّمَ اغفِرلِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تهَتكُِ العِصَم« 

  .»ما مِن عَرَق يَضرِبُ وَ لا نِكبةٍَ وَ لا صُداعٍ إلاّ بذَِنبٍ: «وايت استدر ر - 3
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )13/8/1388( جلسه پنجم

مساوي نيستند از شما كساني كه قبل از فتح انفاق  ؛1...»قاَتلََ لاَ يَستْوَِي منِكُم منَّْ أنَفقََ منِ قبَلِْ الفْتَحِْ وَ«...

اينها از كساني كـه بعـد از  ؛...»قاَتَلوُا وَ أُوْلئَِكَ أَعْظَمُ دَرَجةًَ منَِّ الَّذِينَ أنَفقَوُا منِ بَعْدُ«... كردند و جنگيدند،

و البته خدا به هر دو گروه  ؛...»وكَُلاًّ وَعَدَ اللهَُّ الْحُسنَْى«.... فتح انفاق كردند و جنگيدند، درجه برتري دارند،

آن اينكه هر چه بينات و حقايق  شود ويك قاعده كلي از اين آيه فهميده مي وعده نيك داده است.
فرمايد: آنهايي كـه قبـل از آشكارتر شود، اجر عمل صالح كمتر است. در اين آيه مي پرده پشت

فتح مكه، قبل از پيروزي اسلام در زمان مغلوبيت مسلمين براي خدا مالشان را هزينه كردنـد و 
شد كـه دسـتگاه ها مرعوب بود، كسي باورش نميانفاق كردند، زماني كه اميدها نااميد بود، دل

به هم بريزد، در آن زمان اموالشان را دادند و جهاد كردند، اجرشان بالاتر از كسـاني كفر و شرك 
است كه بعد از اين كه پيروزي را ديدند و فتح اسلام را ديدند، حاضر شدند از مالشان بگذرند. از 

آوريم و آن اين است كه هر چه عمل صالح، ايمان به خـدا، اين مطلب يك قاعده كلي بيرون مي
به نداي حق قبل از آشكار شدن خبرهاي غيبي و مسائل پشت پـرده باشـد، ارزش عمـل  لبيك

اي عرض كنم و آن اين است كه فهميم، نكتهبيشتر است. البته اين كه از كجا ما اين مطلب را مي
كنـد هميشـه بايـد مـا از آن مصـداق يـك مفهـوم وقتي قرآن يك مصـاديقي را بيـان مـي

                                                 
  10حديد آيه  -1

 10در آيـه  قاعده كلي
  : حديد

هر چه بينات آشكارتر 
د تـر شـوو حق واضح

اجر اعمال صالح كمتر 
  .گرددمي
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آن كريم كتاب پرداختن به جزئيات نيست، كتاب قوانين عـام زنـدگي كلي انتزاع كنيم؛ چون قر
رَبُ بهِـَا «فرمايد: كننده حقايق كلي عالم است. مثلاً وقتي كه قرآن مياست، كتاب بيان عيَنْـًا يشَـْ

ا جـاري كننـد آن رنوشـند و جـاري مـياي كه بندگان خدا از آن مـيچشمه ؛1»عبِاَدُ اللهَِّ يفَُجِّرُونهَاَ تفَْجيِرًا

ل داخل آيه و شواهد بيروني فهميديم كـه بـه اراده بهشـتيان از قراين و شواهد و دلاي .ساختني
شود، هيچ رنجي هم ندارد و بهشتيان هرگاه اراده كنند چشمه جاري خواهد شد. بعـد جاري مي

شان بـه چشـمه جـاري گفتيم كه اين اختصاص به چشمه ندارد، نه اينكه اهل بهشت فقط اراده
گيرد، از همين طريـق ثابـت گيرد، اما به چيزهاي ديگر و به امور ديگر تعلق نميدن تعلق ميكر

كرديم كه هر كاري كه اهل بهشت بخواهند انجام دهند به محض اينكه اراده تعلق گرفت انجـام 
خواهد دخـل و ها باشد، نقل مكان باشد، ميخواهد چشمه باشد، تناول از ميوهشود؛ حالا ميمي
و... باشد؛ همه اينها را شامل خواهد شد. اين بايد يـك روشـي باشـد  رودها و هارف در قصتصر

براي ما در تفسير كه هر وقت به يك مصداقي برخورد كرديم فكر نكنـيم كـه حكـم محصـور و 
شود كه نتوانيم از قرآن كريم آن طوري كـه بايـد و مقصور در همان مصداق است، اين باعث مي

لاَّ إِلهََ «...: فرموددر شكم ماهي  (ع)حضرت يونسفرمايد: . مثلاً وقتي كه خداوند ميشايد بهره ببريم
اين اختصاص به يونس ندارد، هر كس اين ذكر را بگويـد  ؛2»إِلاَّ أنَتَ سبُْحاَنَكَ إنِِّي كنُتُ منَِ الظاَّلمِيِنَ

                                                 
 6دهر آيه  -1

  87انبياء آيه  -2
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 ،: آنهايي كه قبل از فـتحفرمايدهمين اثر را دارد. در اين آيه هم اينطوري است، اينكه قرآن مي
انفاق و مبارزه كردند، يـك  ،انفاق و مبارزه كردند ارزششان بيشتر از آنهايي است كه بعد از فتح

هاي الهي آشـكارتر شـود و كنيم و آن اين است كه هر چه وعدهمعنا و مفهوم كلي استخراج مي
ونه اسـت؛ مـوارد ديگـري مسائل غيبي بارزتر شوند، ارزش عمل كمتر است. انفاق هم از آن نم

  . كنموجود دارد كه من اشاره گذرا مي
لـاَ «... روزي كه بعضي از آيات خدا روشن شوند، ؛1...»يوَمَْ يأَْتِي بَعْضُ آياَتِ ربَِّكَ«...فرمايد: خداوند مي

آوردن افرادى كه قبلـاً ايمـان ايمان ؛...»يْرًاينَفَعُ نفَْساً إِيماَنهُاَ لَمْ تكَنُْ آمنََتْ منِ قبَلُْ أَوْ كَسبََتْ فِي إِيماَنهِاَ خَ

اين هم باز همـان  .اند، سودى به حالشان نخواهد داشـتاند، يا در ايمانشان عمل نيكى انجام ندادهنياورده
  رساند با بيان ديگري. معنا را مي

لِلَّذِينَ يَعمَْلوُنَ السيَّئِّاَتِ ليَْسَتِ التوَّبْةَُ  وَ«آيه عدم قبول توبه در لحظه معاينه كه در سوره نساء است: 
دهنـد، و براى كسانى كه كارهـاى بـد را انجـام مـى ؛2...»نَاحتََّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المْوَْتُ قاَلَ إنِِّي تبُْتُ ال

فرمايد ايـن (قرآن مي، توبه نيست» الان توبه كردم!«گويد: رسد مىهنگامى كه مرگ يكى از آنها فرا مى
  بيند. آنجا ديگر هنري نيست؛ چون با چشم عالم غيب را مي). ول نيستتوبه قب

                                                 
  158انعام آيه  -1
  18نساء آيه  -2
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كردنـد آمد، ستمگران خودشان اقرار ميفرمايد: وقتي عذاب ميآيات ابتداي سوره انبياء كه مي
فرمايد هيچ به خدا ايمان نياورديم؛ ولي قرآن مي و بد كرديم ،كه ما ستمگريم، ما گناهكار بوديم

و همچنـان ايـن سـخن را  ؛1»فمَاَ زَالَت تِّلْكَ دَعوَْاهُمْ حتََّى جَعَلنْاَهُمْ حَصيِدًا خاَمِـدِينَ«اي نداشت: فايده

بريم). آيات و روايات در (همه آنها را از بين مي كردند، تا آنها را درو كرده و خاموش ساختيمتكرار مى
از عالم غيب و از چيزهـايي كـه اين زمينه فراوانند كه دلالت دارند بر اينكه هر چه انسان كمتر 

  نبايد ديده شود اطلاع پيدا كند و عمل كند، ارزش عمل او بيشتر است. 
تر اسـت و سؤال فرمودند: ايمان چه كسي شگفت (ص)پيـامبراز جمله آن رواياتي كه عرض كرديم 

و به مـا ايمـان آيند، من را نديدند آنهايي كه بعد از من ميپس از درماندن اصحاب از جواب، فرمودند: 
كنند ارزش عباداتشان رواياتي كه دلالت دارد كساني كه در عصر غيبت امام زندگي مي .2آورندمي

درخواسـت مائـده  (ع)عيسـيكـه حواريـون از  3بيشتر است. آن آياتي كه در سوره مائده اسـت
از ديدن اين  فرمايد: اگر اين مائده فرود آمد و بعدكند و خدا ميدعا مي حضرت عيسـيكنند و مي

آيه كافر شوند، خدا چنان عذابي به آنها خواهد كرد كه احدي را آنگونـه عـذاب نكـرده اسـت؛ 
تر از تر و سنگيناي از عالم غيب، باز هم كافر شويد مجازاتتان سختيعني اگر بعد از ديدن پرده

                                                 
 15انبياء آيه  -1

  8  ح ،288 ص ،1 ج ،عينيه يغمايي -2
 115مائده آيه  -3
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عـداد زيـادي مسـخ اي كافر شـدند و تاند و اتفاقاً بعد از نزول مائده عدهكساني است كه نديده
  ين آيه نشانگر يك مفهوم كلي است.شدند و به شكل خوك درآمدند. پس ا

كنم كه در تفسير سعي و دقت كنيد كـه هميشـه از مصـاديق، مفـاهيم را من باز هم تأكيد مي
خواهيد از قرآن بهره ببريـد حتمـاً ببينيـد ايـن استخراج كنيد؛ در مصداق گير نيفتيد اگر مي

مفهومي است. هر مصداق در واقع بيان يك نمونه از يك قـانون عـام و كلـي  مصداق نشان چه
توانيـد است. همه قرآن همين طور است، بگرديد آن قانون عام و كلي را پيدا كنيد آن وقت مي

  در موارد ديگر هم تطبيق كنيد.
مـراد از   ،»فتحالقبـلِ« ؛...»قاَتَـلَ فتَحِْ وَلاَ يَستْوَِي منِكُم منَّْ أنَفقََ منِ قبَلِْ الْ«...اما اينكه در آيه فرمود: 

اند: مراد فتح حديبيه است؛ چون حديبيه براي مسلمين يك پيـروزي فتح چيست؟ بعضي گفته
فرمايـد: آيد. آخر آيه مـيكه بيشتر به فتح مكه ميمكه است  اند مراد فتحبود. بعضي هم گفته

 ؛»وَاللهَُّ بمِاَ تَعمَْلوُنَ خبَيِـرٌ«... خداوند به هر دو گروه وعده نيكو داده است، و ؛...»وكَُلاًّ وَعَدَ اللهَُّ الْحُسنَْى«...
اولاً اينكه خدا فرمود: به هر دو گروه وعده نيك داده اين است كه  كنيد آگاه است.و خدا به آنچه مي

ارزشي و انفاق اي ندارد، ايمان ما گروه دوم هم نااميد نشوند، بگويند: پس كار ما ديگر هيچ فايده
 ي محقق شد انفاق ثواب دارد، منتهـيهاي الهما خاصيتي ندارد؛ نه اتفاقاً بعد از اين هم كه وعده

اسـت. افـراد مرجـوح (آنهـايي كـه  قرآن در صدد بيان اين است كه ثواب قبل از فتح بيشـتر
ش شـدند از آن شوند؛ وقتي فراموترند)، معمولاً در تشويق افراد راجح و برتر فراموش ميينپاي

آموز ممتـاز را ايستند. شما وقتي سر كلاس (مثلاً) داريد دانشكمال و پيشرفتي كه دارند باز مي

 10 مراد از فتح در آيه
يا فتح حديبيه  حديد

  است يا مكه.
بيشتر بـه فـتح مكـه 

  آيد.مي
  
  
ـــهُ « ـــدَ اللَّ ـــا وعََ وكَُلًّ

  :»الْحُسْنىَ
جهت جلـوگيري از  -
  .س طائفه دومأي

فراموشي مرجوح در  -
: تنزل و تشويق راجح

شكســــته شــــدن 
  .مرجوح
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كنيد، آنهايي كه بعد از او قرار دارند ممكن است سرخورده شوند، براي اينكه مشكل تشويق مي
اي درجـه دومـي كنيد، جايزهآييد آنها را هم تشويق ميسرخوردگي آنها هم حل شود، شما مي

خدا به هر دو گروه وعده نيكو فرمايد: دهيد. براي اينكه چنين اتفاقي نيفتد قرآن ميهم به آنها مي
  تر شكسته نشود. براي اينكه شخص مرجوح و درجه پائين داده است.

وَالهِِمْ وأَنَفُسهِِمْ فَضلََّ اللهُّ المُْجاَهِدِينَ بأَِمْ«...فرمايد: در آيات ديگري هم خدا همين سبك را دارد؛ مي
خدا مجاهدانى را كه با مال و جان خود جهاد نمودند، بـر  ؛1...»عَلَى القْاَعِدِينَ دَرَجةًَ وكَلُاًّ وَعَدَ اللهُّ الْحُسنَْى

كنندگان جهاد] برترى مهمىّ بخشيده؛ و به هـر يـك از ايـن دو گـروه (بـه نسـبت اعمـال قاعدان [= ترك
گذارنـد در راه او بـا آنهايي كه مالشان و جانشان را براي خدا مي .يـك دادهنيكشان،) وعده پاداش ن
كننـد برتـري داده نشينند و جهاد نميكنند، خدا اينها را بر كساني كه ميمال و جان جهاد مي

است، سپس براي اينكه آنهايي هم كه ايمان آوردند و جهاد نرفتند يا از مـال و جانشـان مايـه 
اين هم يـك  .»وكَلُاًّ وَعَدَ اللهُّ الْحُسنَْى«فرمايد: عاً مؤمنند نااميد نشوند، خدا مينگذاشتند ولي واق

هايمان متوجه باشيم. يك وقت آنقدر حواسـمان روشي است كه ما بايد در زندگيمان در تشويق
  ها را فراموش كنيم و باعث شكستشان شويم. هاي برتر نشود كه آن بعديمتوجه آدم

ارتباط آن بـا  كنيد آگاه است.و خدا به آنچه مي ؛»وَاللهَُّ بمِاَ تَعمَْلوُنَ خبَيِرٌ«...آيه فرمود:  اينكه در آخر
متن آيه چيست؟ با توجه به مطلبي كه بارها عرض كرديم، صفات آخر آيه در مورد ذات اقـدس 
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د و الهي ارتباط به متن آيه دارد؛ شايد ارتباطش اين باشد كـه اگـر كسـي عمـل شـما را نديـ
هـاي مخفـي و پاداشتان را نداد خدا خبر دارد. همين كه خدا خبر دارد كافي است؛ پاداش انفاق

  اعمال شايسته شما را خواهد داد. 
چه كسي است كه به خـدا قـرض نيكـو  ؛1...»منَ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللهََّ قَرْضاً حَسنَاً«فرمايد: آيه بعدي مي

 ايكريمانهتا خداوند آن را براى او چندين برابر كند و براى او پاداش  ؛»وَلهَُ أَجْرٌ كَرِيمٌفيَُضاَعفِهَُ لهَُ «... دهد؟

اي را از آن جـدا كـردن. اي از يك چيزي، يك خوردهدر لغت يعني بريدن تكه »قرض«اولاً  .است
 »قراضـه« بـرد.برد يا مثلاً ورق آهن را مييعني قيچي، يعني آن ابزاري كه پارچه را مي »مقـراض«

گوينـد يعني خورده طلا، خورده آهن يا اينكه ديديد به اين وسايل نقليه درب و داغون هم مـي
گويند: اين ماشين قراضه است؛ يعنـي يـك قراضه، چون اين تعبير در ايران مشهور شده كه مي

ا قراضـه يعنـي آهن به هم بند كردند، منظورشان ايـن اسـت؛ و الـّ چند قطعهمشت آهن پاره، 
شود؛ چون از ورق آهن چيده شـده. اينكـه هاي آهن هم اطلاق ميهاي طلا و گاهي به برادهيزهر

برد براي اينكـه اي از مال خودش را ميدين را قرض گفتند، به خاطر اينكه شخص پردازنده، پاره
  چيند. خواه بدهد، گو اينكه جزء مال خودش را ميبه قرض

    :قرض حسن
  ارد:الحسنه چند ويژگي دقرض
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 وجه فـراز آخـر آيـه
ــونَ «( ــا تَعمَْلُ ــهُ بمَِ واَللَّ

ــرٌ ــن  )»خَبِي ــايد اي ش
باشد: اگر كسي عمـل 
شما را نديد و پـاداش 
نداد و تحسين نكرد از 

  افتد.نظر خدا نمي
  
اي بريدن پاره: »قرض«

  . از چيزي
): (اصــطلاحاً »قــرض«

بريدن بخشي از مـال 
  براي دادن به ديگري.
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دهد كـه بـا منـت و خواه ندارد. چون آيات ديگر گواهي ميمنتي بر سر قرضمنت است. بي -1

شود؛ اختصاص به صدقات نـدارد: شود، همين طور كار نيك هم باطل مياذيت صدقات باطل مي
ود را با منت و اذيت باطل ي مؤمنان صدقات خا ؛1...»ذَىاياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُاْ لاَ تبُْطِلوُاْ صَدقَاَتكُِم باِلمْنَِّ وَال«

  نكنيد.
  به خاطر قرض گرفتن ضايع نگردد. خواه حفظ شود، حرمتشآبروي قرض -2
  فوري باشد؛ يعني به موقعي به او برسد كه بتواند حاجتش را رفع كند. -3
  به حدي باشد كه مشكل او را رفع كند. -4
الحسنه نيست. معمولـاً ا خواهد شد و ديگر قرضطلب بهره و سود در اين قرض نباشد كه رب -5

الحسنه، يعني قرضي كـه ربـا گويند قرضدانيم. وقتي ميما اين قسمت را ملاك قرض حسم مي
  .نباشد، اين يكي از اركان قرض حسن است

همـراه يكـي از  (ع)امام صـادقموقع پس گرفتن هم اذيت و آزارش نكند. شخصي آمد خدمت  -6
آيـد در به من قرض داده، هر روز مـيذعه بودند. گفت: آقا اين برادر ما، پولي شيعيان، هر دو شي

كند، شما يك نصيحتي كنيد، ضمانتي كنيد تا دست از سرم بردارد؛ من اگر داشته خانه اذيت مي
دهي؟ گفت: به خاطر اينكه دهم، ولي الان ندارم. امام فرمودند: چرا به او مهلت نميباشم به او مي

وءَ  وَ«...فرمايـد: لب دارم. امام فرمودند: اين آيـه قـرآن را شـنيدي كـه مياز او ط يخَـَافوُنَ سـُ

                                                 
 264ه يبقره آ -1

ـــاي ـــرض  ويژگيه ق
  : حسن

   .منتبي -1
ــا -2 ــ ب ــروي حف ظ آب

   .خواهقرض
   .فوري -3
   .رافع مشكل باشد -4
طلب بهره و سـود  -5

   .در آن نباشد
موقع پس گرفتن  -6

  اذيت و آزار نكند.
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گفت: بله! فرمودند: مگر حسابرسي خدا كار بدي اسـت؟ خـدا روز قيامـت حسـاب  ؟1»الحِساَبِ
كند همه بايد حساب پس بدهند، بسيار كار خوبي است، اصلاً عدالت يعني همين. چرا فرمود: مي
دانـم. امـام اين شخص حيران شد گفت: نمـي ترسند؟از حساب بد مي ؛»خاَفوُنَ سوُءَ الحِساَبِيَ وَ«...

يعني استقصاء در حساب يعني دقت در حسـاب (خـدا اگـر بيايـد در » سوءالحساب«فرمودند: 
شود). تو كه امروز برادرت را اينطـوري در فشـار قـرار دادي حساب كسي دقيق شود هلاك مي

كنند. پس اگر اين شرايط در با تو رفتار مي» سوءالحساب«هستي. روز قيامت با  مصداق اين آيه
  الحسنه نام دارد. قرض موجود باشد، قرض

چـرا  دهـد؟چه كسي به خدا قرض نيكو مي ؛...»منَ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللهََّ قَرْضاً حَسنَاً«اينكه خدا فرمود: 
  دهد؟ كسي به بندگان خدا قرض نيكو مي خودش را گيرنده معرفي كرد و نفرمود: چه

  چند نكته مهم وجود دارد از جمله:
خواهـد مثلـاً بـراي اين روش خوبي براي تحريض و تحريك مؤمنان است. يك شخصيتي مي -1

مريضي در يك بيمارستاني سفارش كند، برود به رئيس بيمارستان يا پرستاران بگويد: شما هـر 
اي من كرديد؛ مريضي ايشان مريضي من است، انگار مـن آمـدم در كاري براي اين آقا كرديد، بر

اينجا بستري شدم. اين روش جالبي است براي اينكه توجه ديگران را به اين شـخص برانگيـزد. 
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نياز غني بالذات كـه همـه عـالم نشان اين است كه اين كار خيلي كار بزرگي است كه خداي بي
  دهيد.ما به خدا قرض بمحتاج او هستند به بندگانش بگويد كه ش

گيرنده كه خداست توانمند است، همه ثروتهاي دنيا مال اوست؛ پس دليلي نـدارد كـه قرض -2
تـرين تـرين و غنـيقرض ما را پس ندهد اين ضمانتي است براي پس دادن. شخصي كه صـادق

اد؛ است، همه ثروتهاي عالم مال اوست، وقتي از ما قرض بخواهد معلوم است كه پـس خواهـد د
  الحسنه هم هست.بنابراين تضمين پس دادن قرض

اينكه بخواهد بيان كند عظمت كار چقدر است؛ كار چه كار عظيمي اسـت. آنهـايي كـه بـه  -3
دهند. اينكه دهد، دارند به خدا قرض ميدهند، به محتاجان قرض ميبندگان مؤمن خدا قرض مي

دو برابر است و منافاتي هم بـا چنـد  ،اضعافاقل حدمضاعف كردن،  ؛»فيَُضاَعفِهَُ«در ادامه فرمود: 
عاَفاً كثَيِـرَةً«معناي دو برابر نيست. چون در بعضي از جاها دارد  »فيَُضاَعفِهَُ«برابري ندارد؛ پس   »أَضـْ

يد: هجده برابر استحقاقِ پاداش الهـي. ايـن چنـد فرماحداقل اضعاف دو برابر است و روايت مي
الحسـنه آخرت؟ يعني وعده نسيه است يا وعده نقد؟ اگر ما قـرضبرابر شدن در دنياست يا در 

گرداند در همين دنيا يا در آخـرت؟ بعضـي از مفسـرين كند و به ما برميداديم خدا مضاعف مي
الظـاهر اند: مراد در آخرت است. اكثريت هم چيزي نگفتند. در آيه هم چيزي نيامده، علـيگفته
شود گفت: با توجه اي داريم كه مياست. اما در آيه بعد قرينهاي به دنيا و آخرت هم نشده اشاره

 11خداونـد در آيـه چرا 
ــد  ــده حدي ــود را گيرن خ

  معرفي كرد؟
ضمانت پـس دادن  -2
  .حالت مضاعف اب

  
 ؛بيان عظمت كـار -3
اضعاف در  :»فَيُضَاعفِهَُ«

  .دنياست
  
  

انـد: مـراد بعضي گفته
ــرت اســت. در  در آخ

امـا  آيه چيزي نيامده.
اي در آيه بعـد قرينـه

شـود داريم كـه مـي
گفت: با توجه به ايـن 
  قرينه در آخرت است.
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 ؛1...»يوَمَْ تَرَى المُْؤْمنِيِنَ وَالمُْؤْمنِاَتِ يَسْعَى نوُرُهُم بيَنَْ أَيْدِيهِمْ«فرمايد: به اين قرينه در آخرت است. مي
ل داشته باشد. به عنوان ظرف بايد متعلق به يك چيزي باشد، بايد تعلق به فعل يا شبه فع» يوم«
تواند صلاحيت داشته باشد براي اينكه متعلَّق اين ظرف باشد؛ به اين معنـا كـه مي »لهَ فيَُضاَعفِهَُ«
يعني خدا براي او مضاعف كند، ايـن اضـعاف در روزي  ؛»يوَمَْ ترَىَ الْمؤُمْنِيِنَ وَالْمؤُمْنِـَاتِ لهَ فيَضُاَعِفهَُ«

شـود مضـاعف كشد. پس معلوم مييش آنها شعاع مياست كه مؤمنين و مؤمنات نورشان پيشاپ
بر اينكه اين اضعاف در آخرت است. اما هـيچ بعـدي هـم  كردن در آن روز است. اين يك قرينه

ندارد كه بگوييم: در دنياست، در آخرت هم هست؛ يك قرينه ديگر هم داريـم كـه اضـعاف در 
ا «فرمايد: يد، آيه ميدقت كن .»وَلهَُ أَجْرٌ كَرِيمٌ«...دنياست و آن عبارت  منَ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللـَّهَ قَرْضـً

كنيم كه چه كسي بـه خـدا قـرض نيكـو به اين صورت معنا مي ،»حَسنَاً فيَُضاَعفِهَُ لهَُ وَلهَُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
غير  »وَلهَُ أَجْرٌ كَرِيمٌ«دهد تا خدا براي او چند برابر كند و اجر كريم هم برايش وجود دارد، اين مي

 »وَلهَُ أَجْرٌ كَرِيمٌ«از اضعاف است، چيز ديگري است، پاداش ديگري است، اضعاف يك پاداش است، 
معلوم است، اجر اخروي است؛ پس اضعاف مال دنياست. چـون  »أَجْرٌ كَرِيمٌ« هم يك پاداش است.

ساخته و به اگر اضعاف هم مال آخرت بود فصيح نبود كه بفرمايد: ما در آخرت اجر او را مضاعف 
شود كه اين اضعاف مال دنياست و اجر كريم در آخرت كنيم. معلوم مياو اجر كريمي هم عطا مي
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يوَمَْ تَرَى المُْؤْمنِيِنَ وَالمُْؤْمنِاَتِ يَسْعَى نُـورُهُم «توانيم اينطور معنا كنيم بگوييم: اين است بنابراين مي
شـود: است؛ ترجمه به اين شكل مـي» اجر كريم«متعلق  نيست،» فيضاعفه«متعلق  ،...»بيَنَْ أَيْدِيهِمْ

و  ؛...»فيَُضاَعفِهَُ لهَُ«..چه كسي است كه به خدا قرض نيكو دهد؟  ؛...»منَ ذَا الَّذِي يقُْرِضُ اللهََّ قَرْضاً حَسنَاً«

و همچنـين اجـر  ؛...»وَالمُْؤْمنَِـاتِيوَمَْ تَرَى المُْؤْمنِيِنَ  وَلهَُ أَجْرٌ كَرِيمٌ«...، خدا در دنيا براي او چند برابر كند

يعني اضعاف در دنيـا و اجـر  كشـد؛كريمي به او بدهد در روزي كه نور مؤمنان پيشاپيش آنها شعاع مي
توانيم آن را به آخـرت محـدود كنـيم. كريم در آخرت. به هر حال ظاهر آيه اطلاق دارد، ما نمي
اي گرفت كه شـما شود از اين آيات نتيجهحداقلش اين است كه در دنيا و آخرت است. البته مي

گيرنده عاجر شود از پـس اگر پولتان را در راه خدا به قرض حسن قرض دهيد حتي اگر آن قرض
  دادن خدا چند برابرش را از راه ديگر به شما خواهد رساند. 

نگـري روزي كـه مـي ؛...»بأَِيمْاَنهِِم أَيْدِيهِمْ وَ يوَمَْ تَرَى المُْؤْمنِيِنَ وَالمُْؤْمنِاَتِ يَسْعَى نوُرُهُم بيَنَْ«فرمايد: مي

(يعني نورشان شعاع  شتابد،مردان و زنان مؤمن كه نورشان پيشاپيش روي آنها و از چپ و راست آنها مي
  كشد).مي

  شود:چند نكته از اين آيه فهميده مي
جـا نگفتـه بعضـي از نور نيست. چـون در اينهيچ مؤمني در آخرت بي همه مؤمنان نور دارنـد؛ -1

  شود.مؤمنين و كل مؤمنين را فرموده، اطلاق آيه شامل همه مؤمنين مي

يَـومَْ« :توان گفـتمي
ــؤمْنِِينَ ــرَى الْمُ ــم  »تَ ه

 ،ر كريم استمتعلق اج
در اين صورت اضعاف 

اجر كـريم در  ،در دنيا
  .شودآخرت مراد مي
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منـان نـور ؤهمه م -1
  .  دارند
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به دليل اينكه ايمان مؤمنان در يك رتبه نيسـت. اگـر نورها مراتب متفاوت شدت و ضعف دارند؛  -2

علت نور داشتن ايمان باشد چون ايمانها در يك رتبه نيست، نورها هـم در يـك رتبـه نيسـت. 
  ر كه در اين دنيا نورهاي شديد و نورهاي ضعيف داريم در آخرت هم همين طور است. همين طو

نـه آفتـاب را در آنجـا  ؛1»لاَ يَرَونَْ فيِهاَ شمَْساً وَلاَ زَمهَْرِيرًا«...در آن دنيا خورشيد و ماه و... نيست؛  -3

بـرد؛ نـور مـؤمن نور هر كس همراه خودش است؛ خودش با خودش نور مي .بينند و نه سـرما رامى
كند. در روايات نورهايي ذكر شده كه براي ما بـاوركردني نيسـت؛ است كه آسمانها را روشن مي

مثلاً اگر نور جمال حوران بهشتي در اين دنيا آشكار شود خورشيد در مقابل آنها مثل چراغكـي 
ر عالم آخـرت كه در روز افروخته باشند خواهد شد. اينها به اين حقيقت اشاره دارد كه مؤمن د

كنند را با نور دارد، بهشتيان خودشان نور دارند و همه عالم را، همه دنيايي كه در آن زندگي مي
نور خودشان روشن كردند و اين نور، نور ولايتشان و نور عمل صالحشان زير سايه ولايت اسـت. 

زيـرا اگـر  پس هر كس بايد نور همراه خودش ببرد. پس نور عمومي مثل خورشيد در كار نيست
نور عمومي هم در كار بود دو مطلب نبايست باشد: مطلب اول اين است كه اين توصيف مؤمن به 

شد، من براي چه نور با خودم داشته باشم؟ داشـته مورد ميداشتن نور به عنوان يك سعادت بي
 شود كه انسان محتـاجشباشم و نداشته باشم چه فرقي دارد؟ موقعي اين يك سعادت تلقي مي

اي در يـك اردويـي خودشـان غـذاي باشد، نور ديگري در كار نباشد. مثل اينكه بگويند: عـده
اي است كه برود بخرد و نـه خودشان را آورده باشند حالا هر كس غذا ندارد ديگر نه اينجا مغازه

                                                 
  13دهر آيه  -1

ــه  ــه در آي ــد نكت  12چن
  حديد:

اين نورها مراتـب  -2
(شـــدت و  متفـــاوت

  .ضعف) دارند
  
هر كسي بايد نـور  -3
همراه خود ببـرد و ه ب

ي در كار اگر نور ديگر
    بود:

: توصيف داشتن نور  اولاً
به عنوان سعادت براي 

 مؤمن معنا نداشت.
: منافقين براي نور  ثانياً

  كردند.  التماس نمي
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انبار عمومي است كه برود بگيرد، اگر انبار عمومي در كار باشد، آن كسي كـه غـذا بـا خـودش 
گويند: نور مـؤمن بايـد همـراهش شود در آخرت اين كه ميوبال گردنش است. معلوم مي آورده

گوييـد و شود، تسبيح كه مـيباشد، خود انسان بايد نور ببرد. در قيامت مواضع وضو نوراني مي
دهد؛ اعمال صالح انسـان نـوري اسـت بـراي شمريد اينها فردا نور ميبندهاي انگشتتان را مي

ل اول (اينكه نور عمومي در آخرت نيست) اينكه اگر نوري غير از اين نور وجـود انسان، پس دلي
داشت معنا نداشت كه خداوند اين را به عنوان يك سعادت توصيف كند نور عمومي ديگـر مثـل 
خورشيد هم بود. دومين دليل بر اينكه هر كسي بايد نورش را همراه خودش ببرد اين است كـه 

گويد: يك كمي مهلـت بدهيـد مـا از نـور شـما كنند، در آيه بعدي ميمنافقين التماس نور مي
اي روند اگر مثال سادهدر اين مسيري كه دارند مي .1...»انظُرُوناَ نقَتْبَسِْ منِ نوُّركُِمْ«...استفاده كنيم، 

بخواهيم بزنيم اگر در شب تاريك و ظلماني مثلاً در جاده برفي ماشين شـما چـراغش سـوخته 
هم پر از ماشين و شلوغ و خطرناك باشد، مثلاً مه هم گرفته باشد، شـما بـه راننـده  باشد جاده
تر برو تو كه تجهيزاتت كامل است چراغ هم داري من هـم در گوييد: يك كم آهستهجلوتري مي

انظُرُونـَا نقَتْـَبسِْ مِـن «...سايه چراغ تو رانندگي كنم، بگويد: من فرصت ندارم پـاي تـو بايسـتم. 
كننـد پس اينكه منافقين التماس مي يك كم مهلت بدهيد ما هم از نور شما قبسي بگيـريم. ؛...»كُمْنوُّرِ
تواند از گويند: يك كم صبر كنيد معلوم است در آخرت نور، نور خود انسان است. خودش ميمي
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بيـت شـود، اهـلنورش استفاده كند. اين نور در دنيا هم همراه مؤمنين است منتها ديـده نمـي
كننـد آن نـور را يامبرگرامي و جانشينان پاكيزه آن حضرت نگاه به چهـره مؤمنـان كـه مـيپ

شناسـيم، يكـي از راههـايش فرمايند: ما شيعيانمان را با چهره آنها ميبينند. اينكه امام ميمي
بيند. بگوييد: ايـن از كجـاي آيـه فهميـده همين است كه امام آن نور ايمان را همراه مؤمن مي

 نورشـان، ؛»نوُرُهُم«فرمود:  يك نوري جلوي آنهاست.؛ »يسَْعَى نُورُ بَيْنَ أَيْدِيهمِْ«؟ آيه نفرمود: شودمي
ايـن  .پاهايشـان ؛»مهـُلُرجُأ«هايشان، دست ؛»ميهِيدِأ«اين نور مال خودشان است. مثل اينكه بگويند: 

ين دنيايي قادر به ديدن پيدا نبوده. چشمان ظاهرب شان بوده، در دنيا هم بوده، منتهينور همراه
زند، آنجا كه يد ميتر به اين حقيقت مهر تأياي ديگر صريحدر آخر همين سوره نيز آيه آنها نبود.

ا تمَشْوُنَ نوُرً ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُا اتقَّوُا اللهََّ وآَمنِوُا بِرسَوُلهِِ يُؤْتكُِمْ كفِْليَنِْ منِ رَّحمْتَهِِ وَيَجْعلَ لكَُّمْ«فرمايد: مي
به شـما  خود از رحمت نصيبتقواى الهى پيشه كنيد و به رسولش ايمان بياوريد تا دو  مؤمنان!اى  ؛1...»بهِِ

بـا دقـت معلـوم  كنيـد.(سعادت جاويد) را طي مي هدهد كه با آن راعطا كند و نوري براي شما قرار مي
شود كه بگوييم اين نور را در مانع مي »هِبـِ ونَمشُتَ«شود اين نور در همين دنياست؛ زيرا قرينه مي

  دهند؛ زيرا مشي صراط و پيمودن راه براي وصول به سعادت در دنياست نه در آخرت.آخرت مي
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شود. هر كـس نكته ديگر كه از آيه استفاده مي شود در قيامت منافق به راحتي شناخته مي -4

شود كـه مشـكل ندارد معلوم ميچراغ ندارد منافق است. هر كس چراغش خاموش است و نور 
  دارد. 

بشُْرَاكُمُ اليْوَمَْ جنَاَّتٌ تَجْرِي منِ تَحتْهِاَ الأْنَهْاَرُ خاَلِدِينَ فيِهاَ ذَلِـكَ هـُوَ الفْـَوْزُ «...فرمايد: در ادامه آيه مي
ت؛ جاودانـه در بشارت باد بر شما امروز به باغهايى از بهشت كه نهرها زير (درختان) آن جارى اس ؛1»الْعَظيِمُ

فرمايد: بهشت هزينه دارد، اگـر كسـي قرآن مي .آن خواهيد ماند! و اين همان رستگارى بزرگ است
توانـد طلـب خواهد بايد هزينه بهشت را هم بپردازد. بدون پرداخت هزينه كسي نميبهشت مي

ن آيات كراراً يك رستگاري به اين بزرگي كند. بايد در راه خدا از مال و جان گذشت. كه ديديد اي
اين جملـه، جملـه محكيـه اسـت  »بشُْرَاكُمُ اليْوَمَْ«كردند. اينكه فرمود: به همين مطلب اشاره مي

اي است كه از كسي نقل شده. (محكيه اسم مفعول است يعني حكايت شده)؛ جمله محكيه جمله
چرا كـه وقتـى بـه  ؛2»ا إِلهََ إِلاَّ اللهَُّ يَستْكَبِْرُونَإنِهَُّمْ كاَنوُا إِذَا قيِلَ لهَُمْ لَ«فرماييد: كسي گفته مثلاً شما مي

در اينجا جملـه محكيـه » لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ« اين كردند.تكبرّ و سركشى مى ،لاَ إلِهََ إلِاَّ اللهَُّ شد:آنها گفته مى
ه گويند. حـال چـشود، جمله محكيه مياي كه از زبان صادر مياست؛ چون حكايت است. جمله

دهد يا فرشتگان، به هر حال هر كس گوينده يا خدا بشارت مي ؟»بشُْرَاكُمُ اليْوَمَْ«گويند كساني مي
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ــه  ــه در آي ــد نكت  12چن
  حديد:

منافق در قيامـت  -4
؛ هر كـس معلوم است

چــراغ نــدارد منــافق 
    است.

  
  
بهشـــت جـــاودان  -

بايــد در  ؛هزينــه دارد
 راه خــــدا از مــــال

  .گذشت



  165                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

يـا  »قاَلَ اللـه«شود يا گفته مي ؛»بُشرَْاكمُُ اليْوَمَْقيِلَ «اين جمله است اين جمله، جمله محكيه است. 
  را در اين روز. بشارت باد شما  ؛»بُشرَْاكمُُ اليْوَمَْقاَلتِ الملَاَئِكه «

يعني عبور از هر چه  »فوز«اولاً  اين رستگاري بزرگ است. ؛»ذَلِكَ هوَُ الفْوَْزُ الْعَظيِمُ«...فرمايد: اينكه مي
رنج و غم و ناراحتي است و رسيدن به سعادت و كمالي كه هيچ رنج و هيچ پاياني در آن نيست. 

دهد كه ايـن فـوز و رسـتگاري ن مياينكه به عظمت وصف كرد و توصيف از سوي خداست، نشا
خيلي مهم است. قبلاً خدمتتان عرض كرديم كه گوينده وصف عظمت مهم است كه چـه كسـي 
باشد اگر يك بچه ابتدايي از يك نقاشي تعريف كند و بگويد: اين نقاشي خيلـي نقاشـي خـوبي 

ار روي آن كنيد. اگر يك نقاش جوان بگويد يـك مقـداست؛ شما روي اين خيلي حساب باز نمي
كنيد، اما اگر يك نقاش زبردست جهاني تعريف از يك نقاشي كند، شـما مشـتاق حساب باز مي

كنند شخصـيت شويد كه آن را ببينيد. وقتي انسانها اشياء را به بزرگي و كوچكي توصيف ميمي
ن خودشان هم دخيل است. اگر يك انسان بزرگي از يك انساني به بزرگي ياد كرد به نظر شما اي

با آن وقتي كه يك بقال، يك آدم عادي از يك انساني به بزرگي ياد كند مساوي است؟ مسـاوي 
نيست، اگر خداي جهان آفرين از يك امري، از يك چيزي به عظمت ياد كنـد معلـوم اسـت آن 

  خيلي بزرگ است. 
 خواهم عرض كنم اين است كه اگر يك بزرگي بخواهد بـه شـما پـاداش بدهـد واي كه مينكته

تـوانيم نسـبت بـه آن قصدش اين باشد كه حق پاداش را ادا كند، چه حكمي دارد؟ آيا مـا مـي
ها اخلاقشان اين طوري رغبتي نشان دهيم، بگوييم: براي ما مهم نيست؟ ديديد بعضي از آدمبي
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كند كه اينهـا آورد؛ يك طوري وانمود مياست شما بالاترين هديه هم كه به او بدهيد، به رو نمي
اي ما چيزي نيست؛ به نظر شما اين ناسپاسي به ولي نعمت نيست؟!، يكي بيايد به يكي بگويد: بر

آقا ما يك دستگاه خودرو هديه كرديم اين هم ماشين نوي گران قيمت، بگويد: بگذار كنار خانـه 
و برو حالا من كار دارم، من خيلي به اينها توجهي ندارم! بعضي هستند كه برعكس، براي اينكـه 

گويند: آقا اتفاقاً ما خيلي به اين محتاج بوديم. آقا عـارف شـده، ديه شخص را تكريم كنند ميه
گويد: بهشت براي ما مهم نيست! چه چيز برايت مهم نيست؟ اين جلوه جمـال الهـي اسـت؛ مي

هزار بيت شعر گفته ما كار به قصور و حور و بهشت و حوض و... نـداريم، اصـلاً كـاري بـه اينهـا 
ذَلِـكَ «!! اين اهانت است، پس براي چه خدا اينقدر تعريف و تجليل كرده؟ براي چه گفته: نداريم

معناي اين حرف اين است كه خدايا هر چه هنرت را به كـار بگيـري كـه مـا را  ؟»هوَُ الفْوَْزُ الْعَظيِمُ
هـا تواني! بنا نيست بتواني يك طوري نظر ما را جذب كني، ما از ايـن جاجذب خودت كني نمي

بالاتر رفتيم!! البته ما عرفانمان اين طوري نيست عرفان ما همين قرآن است!! همين كساني كـه 
كنند كه ما به جايي رسيديم كه ديگر كار به بهشت نداريم خدا گواه است كه اگر اينقدر ادعا مي

شـت گيرند. چه طور شما بـه بههاي بهشتي اينجا باشد، حريصانه آن را مييك صد هزارم جلوه
بگـو: بـه فضـل و  ؛1...»قلُْ بفَِضلِْ اللهِّ وبَِرَحمْتَهِِ فبَِذَلِكَ فَليْفَْرَحوُاْ«خدا و اين هديه الهي رغبت نداري؟! 

گويي: بهشت براي من مهـم نيسـت، ايـن بايد شاد باشيد! تو مي ،رحمت خدا بايد خوشحال شـوند
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شـويد؟ اش نديديد ناراحت نمـيتوهين است! اگر به كسي هديه داديد بعد آثار شادي در چهره
د، شـادي شمرالسعادة ميشويد. يكي از اركان شكر كه مرحوم نراقي در معراجقطعاً ناراحت مي

به نعمت است. بايد به نعمت خدا شاد باشي؛ بله اينكه ما رضاي الهـي و رضـاي خـدا و انگيـزه 
اسم ادبيات و بـه اسـم  خدايي عمل را حفظ كنيم آن يك بحث ديگري است، اما عباراتي كه به

كند ادبيات نيست ضد ادبيات است. هاي خدا را تحقير ميكند، نعمتعرفان بهشت را تحقير مي
گويد: نـه چيـز بنده مي ،»ذَلِكَ هوَُ الفْوَْزُ الْعَظيِمُ«فرمايد: اين كار درستي نيست. خدا در قرآن مي

  عظيمي نيست، انحراف ديگر چگونه است؟ اين انحراف است. 
كلمـه  ،1...»يوَمَْ يقَوُلُ المْنُاَفقِوُنَ وَالمْنُاَفقِاَتُ لِلَّذِينَ آمنَـُوا انظُرُونـَا نقَتْـَبسِْ مِـن نُّـوركُِمْ«فرمايد: بعد مي

به با اين فعل درگير شود، معناي مهلت دارد. اگر بدون حرف جر بيايد، مستقيماً مفعول »انظُرُوناَ«
شود كه شما بـه پيغمبـر به مسلمانان گفته مي »رنـانظُا أوولُقُ وَ«هيد. يعني به ما مهلت د »انظُرُوناَ«

كنند. بگوييـد: كه در زبان عبري معناي توهين دارد و يهود از آن سوءاستفاده مي »انارَ«نگوييد: 
اعات كن تا حـرف شـما را بفهمـيم؛ در زبان عرب يعني مهلت بده، ما را مر »ناراعِ«چون  »رنانظُأ«
يعني مهلت. اگر با الي بيايـد  »نَظرة يا نَظرِة«شود م همين معنا را دارد، مصدرش هم ميه »رنانظُأ«
 »نظره فيـه«بيايد  »في«اگر با  ».نَظرََ«شود آيد؛ مصدرش هم ميبه معناي نگاه كردن مي »نظر اليه«

شـود نظـارت؛ يعني در چيزي دقت كردم و مصدرش هم مـي »نَظرَتُ فيـه«دهد؛ معناي دقت مي
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و مصـدر سـومي  »نَظرَ«مصدر دوم  ،»نظره«ظارت يعني روي چيزي دقيق شدن. پس مصدر اول ن
أَوْ «... .»آيـدموسـي اينجـا بـه اميـد قبسـي مـي«گويـد: يعني پاره آتش. حافظ مي »قبس«است.  »نظارت«

كـه  ديمقبسي يعني گرفتن قسمتي از آتش. در قـ ،اقتباس يعني گرفتن .1...»آتيِكُم بشِهِاَبٍ قبَسٍَ
ها از يكديگر قبس ل آتش افروختن كم بوده، روشن كردن آتش دشوار بوده است. همسايهوساي

گشتند. بعد اين اصطلاحي شده دوباره بايد برميگرفتند. گاهي هم وسط راه خاموش ميآتش مي
 شده و براي گرفتن هر چيزي غير از آتش هم كلمه اقتباس به كار رفته است. مثلاً شما از شعر يا

شود اقتباس از شعر، اقتباس از نثر، اقتباس از كتاب. در اينجا منافقين گيريد، مياز نثر يكي مي
    ؛ از نور شما قبسي بگيريم.»نقَتْبَسِْ منِ نوُّركُِمْ« به ما مهلت دهيد، ؛»انظُرُوناَ« گويند:به مؤمنين مي
 شـود كـه برگرديـد بـه پشـت سـرتان.آنها گفته مـي ؛ به...»قيِلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ«...فرمايد: در ادامه مي

گويـد). گويـد يـا خـدا مـيگويند يا شخص خاصي مـي(گوينده را اسم نبرده يا فرشتگان مي
اين نوري كه اينها بايد برگردند، اين برگشتن كجاست؟  ؛ آنجا نور جستجو كنيد....»فاَلتْمَِسوُا نوُرًا«...

رِبَ بيَـْنهَُم «...فرمايـد: ا كنيم، چون بعد از آن ميشود معنپشت سر كجاست؟ به دو شكل مي فَضـُ
به معناي ديوار است (ديوار كاملـاً احاطـه كننـده). بـه ديـوار معمـولي سـور  »ورسُـ « ،...»بِسوُرٍ
گويند حائط يا جدار، به ديواري كه وسط بياباني يا جايي باشد كه دو طـرفش بـاز گويند، مينمي

گويند كه دور تا دور يـك چيـزي را ا سور به ديوارهاي بلندي ميگويند جدار. اماست باشد مي
                                                 

 7نمل آيه  -1

ــاس« ــرفتن  »:اقتب گ
ـــبس ـــاره ق اي از (پ

  .آتش)
ما مهلت ه ب »:انظرونا«

  .  دهيد
مهلـتش داده : »نظره«
  . ): نظرهمصدر(
نگـاهش : »نظر اليـه«

.   ): نظــرمصــدر(كــرد 
ــر فيــه« در آن  »:نظ

: مصــدر(دقيــق شــد 
  . )نظارت

  
  
به معناي ديوار » سوُر«

ــاً  ــوار كامل اســت (دي
  احاطه كننده).
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كاملاً بسته اسـت؛ ابتـدا و  آن شود چون اول و آخرمثل قلعه گرفته است. سوره هم كه گفته مي
انتهايش مشخص است، آياتش هم معلوم است، گو اينكه ايـن مجموعـه آيـات در يـك چهـار 

فرمايـد: گوينـد. مـيمـي »سـور«ند غيرقابـل نفـوذ ديواري حصار شده. معمولاً به ديوارهاي بل
شود: به پشـت به آنها گفته مى؛ »فَضُرِبَ بيَنْهَُم بِسوُرٍ لهَُّ باَبٌ باَطنِهُُ فيِهِ الرَّحمْةَُ وَظاَهِرهُُ منِ قبَِلهِِ الْعَذَابُ«...

درى دارد، درونـش شـود كـه سر خود بازگرديد و كسب نور كنيد! در اين هنگام ديوارى ميان آنها زده مـى
گيرنـد و مؤمنان در باطن اين ديوار كه رحمت و سرور است قرار مـي .رحمت است و برونش عـذاب

شـوند. اينكـه گفتـه منافقين بيرون اين ديوار كه تاريكي و عذاب است و از همديگر جـدا مـي
سرتان از پشت سر از وراي خودتـان نـور ؛ برگرديد پشت ...»قيِلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ فاَلتْمَِسوُا نوُرًا...«شود مي

شـوند شود: برگرديد و چون متوجه عقـب مياش اين است كه گفته مييك ترجمه ساده بگيريد.
شود اگر نور دنياست، به آنها گفته مي ،اند كه مراد از وراءشود. بعضي گفتهديوار بين آنها زده مي

آورديـد كـه نياورديـد، گرفتيد، ايمان مييخواهيد جاي آن دنياست شما بايد در دنيا نور ممي
توانيـد داديد كه براي فرداي قيامتتان نور باشد كه نكرديد، حالا اگر مـيعمل صالحي انجام مي

  به اين معناست.  »قيِلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ«برگرديد برويد در دنيا نور جمع كنيد و بياوريد، 
  چند نكته:

دش بايد داشته باشـد و زنـدگي بـدون نـور ممكـن نيسـت، و الـّا منـافق هر كسي در آنجا نورش را خو -1
  كرد. التماس نمي

  :»وَراَءكُمْارجِْعوُا«
   »:وراء«مراد از 

  .پشت سر -1
ــا -2 ــ :دني ــا ه ب دني

  .برگرديد و نور بگيريد
  
  
  

ــه  ــه از آي ــد نكت  13چن
  حديد:

آنجا هر كسي نـور  -1
خودش را بايد داشـته 
باشد و زندگي بـدون 

   .نور ممكن نيست
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گـوييم: اگـر محـال بـود اگر بگوييد از كجا فهميديد؟ مي اقتباس از نور ديگران هم امكان دارد؛ -2

واهـد ممكـن پس گرفتن از نور ديگران اگر صاحب نور بخ ،»انظُرُوناَ نقَتْبَسِْ منِ نوُّركُِمْ«گفتند: نمي
تواند ببخشد، و شود نور هم قرض داد اگر كسي بخواهد نور به ديگري ببخشد مياست. آنجا مي

  كردند.الاّ منافقين التماس و درخواست نمي
و نورش را كامـل دهـد هر كس با خودش نوري به قيامت بياورد، خدا يك نور دوم هم به او جايزه مي -3

دهم. آنجا هر كس با خودش نور برد مي 20آورد من به او  18ره گويد: هر كس نمكند. معلم ميمي
دهد. ايـن را كند و يك نوري اضافه به او ميو ايمانش قبول شد خدا يك حدي خودش ارفاق مي

يـَومَْ لـَا يخُْـزِي اللـَّهُ النبَّـِيَّ «...فرمايد: از كجا فهميديم؟ سندش اين آيه سوره تحريم است كه مي
روزي كه نور  ؛1...»انوُا مَعهَُ نوُرُهُمْ يَسْعَى بيَنَْ أَيْدِيهِمْ وبَأَِيمْاَنهِِمْ يقَوُلوُنَ ربَنَّاَ أَتمِْمْ لنَاَ نوُرنَاَ وَاغفِْرْ لنََوَالَّذِينَ آمَ

گويند كه خـدايا كنند و ميافكند و آنها در آنجا دعا ميكشد پرتو ميپيغمبر و مؤمنان اطراف آنها شعاع مي
يعني چه؟ يعني آن قسمتي كه تو بايـد بـه عنـوان  »أتَْممِْ لنََا نوُرنََا« امل كن ما را بيامرز،نور ما را ك

پاداش بدهي به ما عنايت بفرما. اينها را در بحث هدايت قبلـاً عـرض كـرديم كـه هـر پـذيرش 
كه هدايت را بپذيرد  هر كس ؛2...»وَالَّذِينَ اهتَْدَوْا زَادَهُمْ هُدًى«هدايتي، پاداشي هم از سوي خدا دارد، 

خـدا  دهـد.اي از تقـوي را هـم خـدا مـيبهره ؛»وآَتاَهُمْ تقَوْاهُمْ«... دهد.تر به او ميخدا يك هدايت افزون

                                                 
 8تحريم آيه  -1

 17محمد آيه  -2

ــه  ــه از آي ــد نكت  13چن
  حديد:

 اقتبــاس نــور از -2
و  ،من امكــان داردؤمــ
  .شدنميا درخواست الّ
بـا خـود  سهر ك -3

نوري آورد بخشي هم 
ــايزه  ــه او ج ــدا ب خ

   .دهدمي
  
  
نـور  :»أَتْممِْ لنَاَ نُورنََـا«

دوم كه پاداش است را 
خدا در آنجا با دعـاي 

ـــامبر و م ـــان ؤپي من
  .دهدمي
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دهم؛ شما اينقدر راه را بيا، اينقدر هم مـن عطـا گويد: شما ده نمره بياور، ده نمره هم من ميمي
  كنم.مي

  دهند:پس دو بهره نور به مؤمنان مي
  نوري كه حاصل زحمت و تلاش خودشان است كه البته آن هم به توفيق الهي بوده. -1
افزايد. اين باز دليل ديگري است كه نور مراتـب نوري كه خدا به عنوان پاداش به آن نور مي -2

كـن تمـام  نور ما را كامـل كـن، ؛»أَتمِْمْ لنَاَ نوُرنَاَ«فرمود: دارد، اگر مراتب نداشت و يكسان بود نمي
گفتيم: يا پشت سر مراد است يا اينكه  ،...»قيِلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ فاَلتْمَِسوُا نوُرًا...«يعني بيشترش كن. 

  به دنيا برگرديد.
  سؤالات: 

    پزيرد؟* آيا عدالت افراط و تفريط مي
 ببينيد خود افراط و تفريط، يعني خروج از حد عدالت. عدالت يعني عدم افراط و عـدم تفـريط.

يرد و نه تفريط. هر افراطي و پذد. بنابراين عدالت نه افراط ميدرست نقطة مقابل هم هستن پس
  هر تفريطي خروج از عدالت است. 

لَـا تعَُاملِنـا  الِهََنَـا عاملِنَـا بفَِضـلكِ وَ«كنيم: ايد: فضل زير لواي عدل است، پس چرا دعا مـي* اينكه گفته
  ؟»بعِدَلكِ

گوييد فضل هم خودش عدل است. پس بنـابراين بوده كه شما داريد ميمنظور سؤال كننده اين 
گوييم: يك عدل به معناي عام داريم و يك عـدل بـه دعاي فوق ديگر دليل ندارد. در جواب مي

ــه  ــور ب ــره ن ــس دو به پ
  دهند:مؤمنان مي

نــوري كــه حاصــل  -1
زحمــــت و تلــــاش 

البتـه (خودشان است 
فيق الهي آن هم به تو

  .)بوده
نوري كه خـدا بـه  -2

عنوان پـاداش بـه آن 
  افزايد.نور مي
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معناي خاص. عدل به معناي خاص اين است كه خداوند به اندازة استحقاقي كـه داريـم بـه مـا 
همة عبادتمـان را جمـع  ؛»الِهََنَا عاملِنَا بعِدَلكِ«گفت: ميشود قصة آن عابدي كه چيزي بدهد؛ مي

شود. اگر بخواهد واقعاً حسـاب عادلانـه كنند به اندازة يك وعده غذايي كه خدا به ما داده نمي
گوييم خدايا با عدلت با ما رفتار نكن؛ يعني حق واقعي را محاسبه نكـن، كند. ما به اين معنا مي
شويم. چون خيلي كـم ان را به ما بدهي و مجازات واقعي كني هلاك ميماگر بخواهي حق واقعي

آوريم. اما بحث ديگر، فضل خدا چيست؟ فضل خدا آن زيادة از اين عدل است يـا زيـادة از مي
گويـد مـا شود. مثلـاً يـك بزرگـي ميحق واقعي است، اما با حساب و كتاب عادلانه توزيع مي

خواهيم به همه پاداش بـدهيم طلـب هـم گويد ميدولت مي خواهيم به همه هديه بدهيم، يامي
كنيم، نداريد، هر كس به اندازة سوابقش، مدركش، به اندازة كارهاي خوبي كه كرده محاسبه مـي

گيريم. اين فضل است، اين زيادي از عدل اسـت، امـا براي هر شاخصي يك درصدي در نظر مي
سته باشيم از عدالت به معناي خاص نگاه كنـيم گيرد. اگر ما خواهمين فضل يا عدالت تعلق مي

كار نيست و به هيچ كسي هم نبايد چيـزي بدهنـد؛ مثلـاً اربـابي  امسـال بـه هيچ كسي طلب
كارتان را تان به شما بـدهم، سـابقهتر از حقوقخواهم اضافهگويد: ميكارگرانش حقوق داده، مي

كنيم به به آقاي عامل بدهيد، بررسي مي بياوريد محسنات و نقاط قوتي كه داريد را يادداشت و
دهيم؛ اين فضل است يا نيست؟ آيا اين فضل بـه معنـاي عـام تحـت هر كسي يك پاداشي مي

ها كسـي كـه مـدركش نظارت عدالت است يا نيست؟ اگر مثلاً آن دولت، بيايد در پاداش دادن
گوييم ظلم شده ر دهد، ميتر است پاداش بالا دهد ولي به آن كه سابقة كمتري دارد بيشتپايين

الواقع ظلم نشده است چون كسي طلب ندارد ولي با توجه به معيارهايي كه براي ايـن است. في
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دهد. منظور من اين بود يعني خداوند وقتي هم به بنـدگانش فضل گذاشته شده عدالت معنا مي
بـوده عمـل گويد تو درجـة ايمانـت اينقـدر كند طبق حساب و كتاب است؛ يعني ميفضل مي

ات اينقدر بوده، بيا اينقـدر فضـل را بگيـر، بـا حسـاب اخلاقي ، ويژگيت هم اينقدر بودهصالح
  دهد. پس به اين معنا فضل تحت رعايت عدالت است. مي

فضل بدون عدالت خوب نيست، به يكـي  لبله بر اساس عد آيا فضل و بخشش ما بايد عادلانه باشد؟
به يكي كه بايد ببخشي، نبخشـي، ايـن فضـل فضـل خـوبي كه زياد ببخشي كه نبايد ببخشي 

  نيست. 
ها موجودي كه مـا روي روز همراه با خلق موجودات آن بوده يا ميليارد 6و زمين در  ها* آيا خلقت آسمان

  اند؟بينيم هر كدام جداگانه آفريده شدهزمين مي
يم بايـد برويـد تحقيـق توانيم در بحث تفسير متعرض آن شوها بحث علمي است و ما نمياين

كنيد يك مقدار آن در علم آمده، البته اين مباحث چيزي نيست كه دانشـمندان هـم بـا زبـان 
محكم و قوي بيان كنند، بلكه بر اساس احتمالات گفته شد. اگر منظور شما روايات است، ظـاهر 

ها بـر يات اينقضيه اين است كه اول خدا زمين را آفريد بعد به تدريج حيوانات و موجودات و ح
  اند.روي زمين پديد آمده

  فصاحت و بلاغت: 
هاي بلاغت قصر است. قصر يعني مقصور كردن يك چيز در چيز ديگـر. يـا گفتيم يكي از شيوه

إنِْ عَليَْكَ إِلـَّا «گوييم: هايي هم زديم وقتي ميمحصور كردن يك ويژگي در يك شئ ديگر. مثال

قصر: يعنـي منحصـر 
كردن صفت يا حـالتي 

  به چيزي. 
ا د الـّمَّحَا مُمَ وَ«مثال: 

؛ مقصور كردن »ولسُرَ
  به رسالت.   (ص)محمد
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كنيم، ي جز تبليغ نيست. رسالت را مقصور و محصور در تبليغ مـييعني بر پيغمبر چيز ؛1»البَْلاَغُ
كنيم. در علم اصول دهيم و رسالات را در آن حصرش ميگويي كه تبليغ را يك حصاري قرار مي

  گويند هر دو هم معنايش يكي است. گويند در علوم بلاغي قصر ميفقه حصر مي
  هاي قصر شيوه

هـم اسـتثناء  »الـا اللـه«حرف نفي نفي جنس اسـت،  »لا«؛ »إلِهََ إلِاَّ اللهَُّلاَ «مثل  :با نفي و استثناء -1
  است. 

و  ؛2...»إنِمَّاَ يُرِيدُ اللهَُّ ليُِذْهِبَ عـَنكُمُ الـرِّجسَْ أَهْـلَ البْيَْـتِ«...؛ »إنِمَّاَ اللهُّ إِلهٌَ وَاحِدٌ«مثل  قصر با إنما: -2
  امثال ذلك كه در قرآن فراوان آمده.

كـه در اصـل  ،»إِيَّـاكَ نَعبُْـدُ«شود مثل اين باعث ايجاد قصر مي اش مؤخر است:م آنچه رتبهتقدي -3
آيد و كاف متصل ضمير منصوب بعد از آن، ولي اگر اين فعل اول مي »دُعبُنَ«است، يعني  »نعَبدُكُ«

  ضمير متصل كه جايش در آخر عبارت است را اول عبارت آورديم معناي قصري خواهد داد. 
  سابقاً بيان شد.  لكن و بل: -4

  اقسام قصر: 
  قصر حقيقي مطلق است نسبي نيست.  قصر حقيقي: -1
  در مقابل قصر حقيقي قرار دارد كه همان نسبي باشد.  قصر اضافي: -2

                                                 
  48شوري آيه  -1
 33احزاب آيه  -2

 اقسام قصر: 
قصـر  حقيقـي:قصر  -1

ــه وضــعيت  نســبت ب
زمان و افـراد)  ،(مكان

مثــل: ؛ خــاص نيســت
  .»إِنْ عَلَيْكَ إلَِّا الْبَلاَغُ«
  
نسـبت  اضافي:قصر  -2

ــاص  ــعيت خ ــه وض ب
ما مسُافرٌِ «مثل:  ؛است

  .»اِلّا خالدٌِ
ــين  ــورد  4از ب نفــر م

شك نه از بـين همـه 
  .مردم
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گويد خالـد قصر اضافي نسبت به وضعيت خاص، مكان خاص و زمان خاص هست؛ مثلاً كسي مي
كسي جز خالد مسافر نيسـت. در اينجـا  ؛»ا خالدٌِلّرٌ اِسافِما مُ«گوييم: مسافرت است يا حسن؟ مي

اي كه اين مسئله قصر، نسبي و بين دو نفر است. دانستن اين مطلب خيلي مهم است. گاهي عده
جا قصري صورت بينند در اينكنند ميافتند. چون نگاه ميدانند در بعضي از آيات گير ميرا نمي

بيننـد مقصـور نيسـت متوجـه كننـد ميطلق و حقيقي كه نگاه ميگرفته است ولي به ديدة م
گوييـد نيستند كه اين قصر، قصر اضافي است؛ در قرآن هم زياد داريم. مثلاً در يك كلاسـي مي

خوان فقط فلان؛ يعني چه؟ يعني نسبت بـه ايـن كلـاس نـه نسـبت بـه كـل آموز درسدانش
إنِمَّاَ اللهُّ إِلهٌَ «قصر اضافي است. قصر حقيقي مثل  ها يا شهر يا استان، اينايآموزان مدرسهدانش
قصر حقيقي نسبت به وضعيت خاص نيست نسبت به زمان خاص و  اله واحد فقط خداسـت.؛ »وَاحِدٌ

مكان خاص و افراد خاص نيست، نسبي نيست يعني اين نيست كه يك چيزي مقصور شده باشد 
امحدودي، اما در قصر اضافي قصر نسـبت بـه بين افراد مشخصي، بلكه مقصور شده بين افراد ن

  افراد خاص و وضعيت خاص است.  
گوييم يعني قصر شده؛ آن چيـزي كـه مقصـور در شود به آن مقصور ميآن چيزي كه قصر مي

مقصـور فتـوت اسـت. ؛ »يّلـِا عَلـّي إتـَلـا فَ«گيرد مقصورٌعليه نـام دارد. مثلـاً دايرة آن قرار مي
اطر اين كه اين فتوت در دايرة وجود علي محصور شده گويي اين كه مقصورٌعليه علي است به خ

مقصورٌعليه. اگر » علي«مقصور، » فتَي«گوييم: اين فتوت محصور به علي است به ديگري. پس مي
بخواهيم به ظرفي و آبي تشبيه كنيم مقصور آب و مقصورعليه ظرف است كه آب را احاطه كرده 

 ):قصــر شــدهمقصــور (
آنچه در محدوده قرار 

  . گرفته
آنچـــه  مقصـــورعليه:

محدوده مقصور قـرار 
  .داده شده
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شمشيري جزء ذوالفقـار نيسـت.  ؛»قـاروالفَا ذُلّإ يفَلاسَ«است.  است و آب در آن ظرف قرار گرفته
مقصـورعليه » ذوالفقـار«مقصـور و » سـيف«ايـد. پـس شما شمشير را در ذوالفقار محصور كرده

و مقصـورعليه » (ص)محمد«مقصور  ؛ پيامبر اسلام نيست مگر رسول.1...»ماَ محَُمدٌَّ إلِاَّ رسَُولٌ وَ«شود. مي
ي آن قصر شده است در رسالت. معمولاً مقصور هميشه با هر اداتـي از ادوات است. يعن» رسـول«

آيد بعد مقصورعليه مگر قصر كه بيايد مقصور اول است و مقصورعليه آخر؛ يعني اول مقصور مي
رضُ لـاَأ«گـوييم: شود. مثلاً ميبراي قصر به كار رود، آنجا برعكس مي» لا«جايي كه حرف ». لا«با 
  مقصور است. » تهٌَثابِ«است، » هٌكَرِّحَتَمُ«اينجا مقصورعليه  ؛»هٌتَلا ثابِ هٌكَرِّحَتَمُ

، اين اسـت كـه )هاي تفسيري از صنعت قصر استاز استفاده(جا بايد دقت كنيد اي كه ايننكته
تـوانيم ها حصر كـرديم) در اينجـا ديگـر نمياگر ما كلامي را قصر كرديم (يا به اصطلاح اصولي

الـا «، ديگـري بيايـد بگويـد: »خواندن ندارد علي كاري جز درس«م. مثلاً بگوييم: استثناء كني
معنا نـدارد. شـما » الا آهنگري«گويند كاري جز درس خواندن ندارد، ديگر وقتي مي». آهنگري

دارد. اگر ما آن را از آن و استثنا برنمي» الا«وقتي علي را در درس خواندن مقصور كرديد، ديگر 
بياوريم، ديگر قصري در كار نيست. اگر يك كلامي بـه لفـظ قصـر آمـد مـا ديگـر محدوده در

، يـكَبَّلَ كَلـَ يكَرِيـك لـا شَـ بَّلَ مَّلهـُالّ يـكَبَّلَ«گفتنـد: توانيم استثناء به آن بزنيم. مشركين مينمي
حالا دقت كنيد  ها شريك خدا هستند.گفتند اينهايشان ميبه بت ؛»يكاً هوَُ لـَكرِلي شَ(نعَوُذُبالِله) إ

اَما اِنَّهُ مـا مـن «فرمايد: آورم (قبلاً اين روايت را بحث كرديم). اين روايت ميمن يك روايت را مي
                                                 

 144عمران آيه آل -1

  قاعده: 
شه و با هر اداتـي همي

مقصــــــــور اول و 
مقصـــورعليه آخـــر 

  .»لا«مگر با  ،آيدمي
  
  

  قاعده مهم:
مقصــور بعــد از قصــر 

 استثناپذير نيست.
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 »الـا«آوردند، بعد  »ما نفي«عبارت قصري است. امام اول  ؛»عَرقٍَ يضُرَب ولَا نِكبَة ولَا صدُاعِ الِا بِذَنبٍ
و  »لـَا إلِـَهَ إلِـَّا اللـَّهُ«گوييم ه اضافة استثناء است. ميهاي قصر، نفي باستثناء. گفتيم يكي از روش

جـا اين هيچ شفيعي نيست الا بعد از اذن خدا.هر دو قصر هستند.  ؛1...»ماَ منِ شفَيِعٍ إِلاَّ منِ بَعْدِ إِذنْهِِ«...
صري اسـت. حالـا عبارت ق ،»ما من عَرقٍَ يضُرَب ولَا نِكبَة ولَا صدُاعِ الِا بِذَنبٍ«هم همين طور است. 

هـيچ رگـي زده فرمايـد: مي (ع)امـام صـادقكنيم را ببينيد. عبـارت اي كه از اين شيوه مياستفاده
حـال آيـا  آيـد مگـر بـه خـاطر گنـاهي.خورد هيچ سـري بـه درد نميشود، هيچ پايي به سنگ نمينمي
؟ بـه عبـارت خورد؟ استثناء بردار استتوانيم بعد از اين عبارت قصري بگوييم تخصيص ميمي

فرمايد: هيچ مصيبتي نيست مگر به خاطر گنـاه و مـا بيـاييم ديگر اين روايت با بيان قصري مي
فرمايند هر چه گناه، هر چه مصيبت در زندگي است، از بعضي از مصائب را استثنا كنيم. امام مي

اسـت.  گنـاهي اش به خاطرزده شدن رگ است تا پا به سنگ خوردن، تا به درد آمدن سر، همه
توانيـد از ايـن محـدوده ب را محصور نمودن در گناه. شما ديگـر نمييعني مقصور كردن مصاي

 اي هم به خاطر شانس اسـتست، پارهاي از آن هم به خاطر امتحان ابيرون ببريد و بگوييد پاره
ر ... نه اصلاً اين طوري نيست. چون اين حالت، حالت قصري است امكاني كه شما از اين حالت دو

هـايي كـه نگفتيم آگرفتيم همـين بـود، مـيجا در بحث ميببريد ندارد. اشكالي هم كه ما آن
ب به خاطر گناه است، يكسري به خاطر اكرام است، يكسري به خاطر گفتند يكسري از مصايمي

شانس است، اين عبارت قصري را چه كنيم؟ يكي دو حديث هم نيست. اصطلاحاً به ايـن نـوع، 
                                                 

 3يونس آيه  -1
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گويند. تخصـيص همـان اسـتثناء اسـت (در زبـان اصـول تخصـيص تخصيص ميسياق آبي از 
كنيد بعـد گويند). يعني يك حكم عامي صادر گويند در ادبيات و علوم بلاغي هم استثناء ميمي
پذيرد، يعنـي آن عـام بـه صـورت گويند يك عامي استثناء نميوقتي مي ».لـانا فُلّإ«گوييد: مي

شود بعد از آن اسـتثناء كنيـد. صورت قصري نفي شد ديگر نمي قصري آمده است. اگر عامي به
گاهي مفسر متوجه نيست كه حكم به صورت قصر صادر شده و قابل تخصيص و استثناء نيسـت 

شـنويد گردد. پس اين عبـارت كـه ميو همين باعث انحراف از واقع و حقيقت در تفسيرش مي
با كننده، خودداري كننده؛ يعنـي عبـارت گويد اين عبارت آبي از تخصيص است آبي يعني امي

ديگر قابل تخصيص نيست. اين نكتة مهمي در دانش تفسير و در فقـه حـديث خيلـي بـه درد 
  خورد. مي

  :  و مساوات ايجاز و اطناب
بريم، نسبت الفاظ به ايجاز يعني كوتاه گفتن؛ اطناب يعني طولاني گفتن. ما كلماتي كه به كار مي

الفـاظ بـا معـاني مسـاوي  -2الفاظ و معاني متفاوت هستند.  -1ت است: معاني آن به سه صور
در اين جمله الفاظ و معناي عبارت مساوي است و ». خواهممن آب مي«گوييد: هستند، مثلاً مي

تر از معاني است؛ مثلاً فردي شأن فرماندهي دارد، ديگر الفاظ كوتاه -3گويند. به آن مساوات مي
گويد: آب. همان جمله را ادا كرده. يا خيـاط دسـتش را دراز ، مي»خواهممن آب مي«گويد: نمي
گويد: قيچي؛ يعني قيچي را به من بده. اين روش ايجاز است. زمـاني اسـت كلمـات كند ميمي

ـــاب و  ـــاز و اطن ايج
 :مساوات

لفظ و  قاعده كلام عادي:
 معنا مساوي هسـتند

  . )مساوات(
ــل:  ــاَّ «مث ــدُ إلِ إِنْ أُرِي
  »الإصْلاَحَ
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گويند. زماني كلمات كمتر معناسـت بـه ايـن ايجـاز بيشتر از معناست، به اين روش، اطناب مي
   ....»القِْصاَصِ حيَاَةٌ وَلكَُمْ فِي«گويند. مثل مي

بگو اي مردم من رسول خدا بـه  ؛1...»قلُْ ياَ أَيهُّاَ الناَّسُ إنِِّي رسَوُلُ اللهِّ إِليَكُْمْ جمَيِعً«نمونه مساوات مثل: 

پس هرگاه مقدار الفـاظ  .2...»إنِْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصلْاَحَ«...يا  اين مساوات است. ،سوي همگي شما هسـتم
شود معنا را رساند. اگر الفـاظ از معنـا بيشـتر حد نياز معنا باشد با الفاظ كمتر هم مي بيشتر از

ايم. هر گاه الفاظ كمتـر از معنـا باشـد از صـنعت ايجـاز باشد ما از صنعت اطناب استفاده كرده
  ايم. هر گاه مساوي باشند، مساوات است. استفاده كرده

جا يك فردي از نظر فهـم مشـكل دارد يككند. ميحال اطناب بهتر است يا ايجاز؟ جايش فرق 
گيـرد، شـما از ايجـاز بايد بيشتر تأكيد كنيم. يكجا هوشمند است و به سـرعت مطلـب را مي

كنيد. در بحث تأكيد و عـدم جا متوسط است شما از مساوات استفاده ميكنيد. يكاستفاده مي
و اگر منكر است تأكيد شديد باشـد. الذهن است بدون تأكيد گفتيم اگر مخاطب خاليتأكيد مي

  رسيم. جا هم همينطور است. دلايل ديگري هم دارد به آن مياين
  اقسام ايجاز:

  ايجاز دو نوع است: 

                                                 
 158ف آيه اعرا -1

 88هود آيه  -2

اطناب: هر گـاه لفـظ 
ــزون ــر ااف ــاني ت ز مع

  باشد.
ايجاز: هـر گـاه لفـظ  

كلام كمتـر از معـاني 
  باشد. 

ـــي «مثـــل:  ـــمْ فِ ولََكُ
(ايجـاز  »القِْصَاصِ حَيَاةٌ

  قصر)
وجَاَهِدُوا فيِ اللَّهِ حَـقَّ «

  .(ايجاز حذف) »جهَِادِهِ
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تر از معنا شده؛ ايم كه لفظ كوچكيعني ما از جمله يك كلمه يا حروفي را انداخته ايجاز حذف: -1

بوده، نـونش افتـاده؛ از ايـن  »لمَ اَكٌن«، »لمَ اكَُ« ؛1»بَغيِاًّ لَمْ أكَُ وَ«...گويد: در قرآن زياد است؛ مي
جمله يك نون كم شده، يعني يك نون ديگر را كه داشت مساوات بود، يك نون كم شده، شـده 

شـما كـه ترجمـه كنيـد،  ».جاَهدَوُاْ فيِ سبَيِلِ اللهِّ«يعني  ؛2...»جاَهِدُوا فِي اللهَِّ حقََّ جهِاَدهِِ وَ«ايجاز. 
گويند. ايجاز حـذف هـم پس به اين ايجاز حذف مي ؛»فيِ سبَيِلِ اللهِّ«گوييد در راه خدا، يعني يم

از  ؛»الْقرَْيـَةَ هـلَواسـأل أ«بپرس از قريه. يعنـي  ؛3...»وَاسأَْلِ القَْرْيةََ التَِّي كنُاَّ فيِهاَ«در قرآن زياد است. 
  گويند. به اين سبك ايجاز حذف مي شود پرسيد از اهل قريه بايد پرسيد؛خود قريه كه نمي

اي را حذف كنيـد تر است. يعني بدون اينكه كلمهحصر بليغ ايجاز قصر باز از ايجاز ايجاز قصر: -2
طوري كلمات را ادا كنيد كه در عين اين كه حجم كلمات از معنا كمتر است هيچ چيز از كلمـات 

رسـانند افتاده نباشد اما معنايي كه مياي از آن حذف نشده باشد، جملة شما كامل باشد، كلمه
دقت كنيد در اين آيه هيچ چيز نيافتاده؛  ؛4...»وَلكَُمْ فِي القِْصاَصِ حيَاَةٌ«بيشتر از الفاظ باشد. مثل: 

خواهد بگويد اي مؤمنان اگر قصاص كنيد مجرمين اما چقدر معنا در آن نهفته است گويي كه مي

                                                 
 20مريم آيه  -1

 78حج آيه  -2

 82يوسف آيه  -3

  179بقره آيه  -4

  ايجاز: اقسام 
  :ايجاز قصر -1

ـــي «مثـــل:  ـــمْ فِ ولََكُ
  . »القِْصَاصِ حَيَاةٌ

  
  :ايجاز حذف -2

وجَاَهِدُوا فيِ اللَّهِ « مثل:
  .»حَقَّ جهَِادِهِ
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دارند و ايـن دسـت رسند و در نتيجه دست از تبهكاري برميتو تبهكاران از ادامة تبهكاري مي
قدر معنـا را در سـه كشيدن از تبهكاري باعث تضمين حيات جامعة بشري خواهد شد. شما اين

اصِ «حسن بلاغي در اين عبارت كوتاه قرآني است،  25اند بينيد، گفتهكلمه مي وَلكَُـمْ فـِي القِْصـَ
  : ايجاز حذف و ايجاز قصر. پس ايجاز دو قسم است ....»حيَاَةٌ

  اغراض اطناب: 
گيرد، در قرآن هم وجود دارد؛ تصـور نكنيـد كـه هايي مورد استفاده قرار مياطناب براي غرض

اطناب خلاف بلاغت است. اتفاقاً اطناب در جاي خودش بلاغت است، لازم هم هست در قرآن هم 
  آمده. 

م صادر و بعد يكي از موارد عام را كـه اهميـت يعني اينكه يك حكم عا ذكر خاص بعد از عـام: -1
كنيم؛ بيشتري دارد دوباره به صورت خصوصي ذكر كنيد. ما در تعابير عرفي زياد اسـتفاده مـي

همه را سلام برسانيد فلاني را هم سـلام «گوييم: يا مي». همه را سلام برسانيد خصوصاً فلاني را«
لاَةِ «يند. در قرآن مثل: گو؛ به اين ذكر خاص بعد از عام مي»برسانيد لوَاَتِ والصـَّ حَافظِوُاْ عَلـَى الصـَّ
حـَافظِوُاْ عَلـَى «وقتي كه فرمود:  بر نمازها محافظت كنيد نماز ميانه را هم محافظت كنيد.؛ 1...»الوُْسطَْى
شامل نماز وسطي هم شد! يعني نماز وسطي را هم در برگرفت. براي چه نماز وسـطي  ؛»الصَّلوَاَتِ
گويند اين ذكر خاص بعد از عام است؛ معمولاً هم براي تأكيـد بـه كـار اره ذكر فرمود؟ ميرا دوب

                                                 
 238بقره آيه  -1

  اغراض اطناب:
  
  
ذكر خـاص بعـد از  -1

   .عام
ــل:  ــى «مث ــافظُِواْ علََ حَ

لاَةِ  لَواَتِ والصــــَّ الصــــَّ
  .»الْوُسطْىَ
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أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا لَا يسَخَْرْ قـَومٌ مـِّن ا يَ«: فرمايدرود. قبلاً هم برايتان گفتيم در سورة حجرات ميمي
چ قومي قوم ديگري را مسخره نكند. اين حكم شـامل اي مؤمنان هي؛ 1»...قوَمٍْ عسََى أنَ يَكوُنوُا خيَْراً منِّهْمُْ

اءٌ مـِّن «...يعني هيچ زني و هيچ مردي قوم ديگري را مسـخره نكننـد.  شود.زن و مرد مي وَلـَا نسِـَ
شـود امـا بـاز اسـم ها هم ميآن حكم اول شامل زن و زنان هم همديگر را مسخره نكنند. ؛...»نسَِّاءٍ
تر هستند. چرا؟ ها در اين حكم مهمخواست به ما بفهماند كه زن ها را تكرار كرد، دليل دارد.زن

تر است، اگر يك قومي را مسخره كردنـد و آن قـوم آمدنـد و شان شكنندهچون اولاً شخصيت
تراست. بنابراين به ايـن ذكـر شكند ترميم آن هم مشكلمقابله به مثل كردند، حرمت زنان مي

ش در قرآن كريم فراوان استفاده شده است؛ اين يك نمونه گويند. از اين روخاص بعد از عام مي
  از اطناب بود.  ولي اين اطناب براي بيان اهميت است. 

رَبِّ «(بر عكس) آن هم براي نكاتي است، مثلاً اين جمله را دقـت كنيـد:  ذكر عام بعد از خاص: -2
تي دعا براي مؤمنين باشد، خود و پـدر مـادرش جـزء وق ؛»للِْمُؤْمِنِينَ واَلْمُؤْمِنَاتِو يَّدَاغفِرلِي وَ للِوالِ

پدر و مادر مـا هـم جـزء  ،»غفِر للِمُؤمنينَ وَ المُؤمِنَـاتالَلهَُّمَ ا«گوييم: مؤمنين نيستند؟ ما وقتي مي
جا آمده اول والدين كه خاص بوده را گفته بعد عبارت عـام را آورده مؤمنين هستند. ببينيد اين

گويند. اين سـبك معمولـاً نشـان د، به اين ذكر عام بعد از خاص ميشوكه شامل والدين هم مي
رسد كه اين سبك بيشتر اشاره دهد خاص يك منزلت و ويژگي ديگري دارد. حتي به نظر ميمي

                                                 
 11حجرات آيه  -1

  اغراض اطناب:
 
ذكــر عــام بعــد از  -2

  .خاص
ــل: ــي وَ « مث رَبِّ اغفرِلِ

ـــدَيَّ و ـــؤْمِنِينَ للِوالِ للِمُْ
  .»واَلمُْؤْمِناَتِ
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دارد به اهميت خاص تا آن سبك اول. كه ما اول حكم عام را بدهيم بعد بياييم خاص را بگوييم؛ 
رساند تا ذكر خاص بعد از عـام. خاص، بيشتر اهميت خاص را ميبه عبارت بهتر ذكر عام بعد از 

  تر است. اين سبك از آن سبك براي نشان دادن اهميت خاص قوي
كنـد بـه دهد بعد شـروع مييعني متكلم يك حكم مي ايضاح بعد از ابهام جهت وقوع در نفـس: -3

وا هَلْ أَدُلُّكمُْ عَلـَى تِجـَارَةٍ تنُجِـيكمُ مـِّنْ عَـذاَبٍ يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمَنَُ«فرمايد: توضيح دادن آن. قرآن مي
اي مؤمنان آيا شما را هدايت كنم، دلالت كنم بـر تجـارتي كـه شـما  را از عـذاب دردنـاك نجـات ؛ 1»أَليِمٍ

سِكمُْ ذَلِكـُمْ خيَْـرٌ لَّكـُمْ إنِ كنُـتمُْ تُؤمْنِوُنَ بِاللهَِّ وَرَسوُلهِِ وتَُجَاهِدوُنَ فِي سَبيِلِ اللهَِّ بِأمَوْاَلِكمُْ وَأنَفُ« دهد.مي
گويد شما را به تجارتي كه خيرتان در آن است هـدايت اين اطناب است؛ ولي اول مي، 2»تعَْلَموُنَ

پردازد. البته يك كلام مبهمي بيان شد بعد آمده با كلـام كنم، سپس به باز كردن اين تجارت مي
اصلي در قرآن كرديم و در زبـان فصـيح عـرب  ديگري آن را توضيح داده است. پس سه غرض

هاي ديگري هم وجود دارد. مثلاً طرف گفته مخاطب ذهنش زياد قـوي براي اطناب داريم؛ غرض
كنيم. گاهي علت اطنـاب تلـذذ (لـذت  نيست حضور ذهن ندارد مجبور هستيم كلام را طولاني

                                                 
 10صف آيه  -1

 11صف آيه  -2

  اغراض اطناب:
 
ايضاح بعد از ابهام  -3

  :جهت وقوع در نفس
هَلْ أَدُلكُُّـمْ علََـى « مثل:

تجَِــارَةٍ تنُجِــيكمُ مِّــنْ 
تؤُمْنُِونَ ... * عَذاَبٍ أَلِيمٍ

   .»...باِللَّهِ
  
علــل ديگــري نيــز  -

براي اطناب ذكر شده 
  .است
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أُ عَليَهَْا وَأهَـُشُّ بهِـَا عَلـَى غنََمـِي وَلـِيَ فيِهـَا قَالَ هِيَ عصََايَ أتَوََكَّ«بردن) به ذكر محبوب است؛ مثل: 
 موسي دوست داشت با خدا حرف بزند. ؛ 1»مĤَرِبُ أُخْرىَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 18طه آيه  -1



  185                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

  شده در جلسه پنجم:آيات مطرح
 قَاتَلوُا الَّذِينَ أنَفقَوُا منِ بعَْدُ وَ أوُْلئَِكَ أَعظْمَُ دَرَجةًَ منَِّقَاتَلَ لَا يسَتْوَيِ منِكمُ منَّْ أنَفقََ منِ قَبْلِ الْفتَْحِ وَ«... -1

  )10(حديد آيه  ...»وَكُلًّا وَعَدَ اللهَُّ الحْسُنَْى

  )6(دهر آيه  »عيَنًْا يشَْرَبُ بهَِا عِبَادُ اللهَِّ يُفَجِّروُنهََا تَفْجيِراً« -2
  )87(انبياء آيه  »لَّا إِلهََ إِلَّا أنَتَ سُبحَْانَكَ إنِِّي كنُتُ منَِ الظَّالِميِنَ«... -3
بتَْ فـِي إِيمَانهِـَا  يوَمَْ يَأتِْي بعَْضُ آيَاتِ رَبِّكَ«... -4 لاَ ينَفعَُ نَفسًْا إِيمَانهَُا لمَْ تَكنُْ آمنَتَْ منِ قَبْـلُ أوَْ كسَـَ

  )158(انعام آيه  ...»خيَْراً

(نسـاء آيـه  ...»نَاإِذاَ حضََرَ أَحَدهَمُُ الْموَْتُ قَالَ إنِِّي تُبتُْ الليَسْتَِ التوَّْبةَُ لِلَّذِينَ يعَْمَلوُنَ السيَّئَِّاتِ حتََّى  وَ« -5
18(  
  )15(انبياء آيه  »فَمَا زاَلتَ تِّلْكَ دَعوْاَهمُْ حتََّى جعََلنَْاهمُْ حصَيِداً خَامِدِينَ« -6
(نسـاء آيـه  ...»ينَ دَرَجةًَ وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُّ الحْسُنَْىفضََّلَ اللهُّ الْمُجَاهِدِينَ بِأمَوْاَلهِمِْ وَأنَفسُهِمِْ عَلَى القَْاعِدِ«... -7

95(  
  )11(حديد آيه  »فيَضَُاعِفهَُ لهَُ وَلهَُ أَجْرٌ كَرِيمٌ منَ ذاَ الَّذيِ يقُْرِضُ اللهََّ قَرْضًا حسَنًَا« -8
  )264(بقره آيه  ...»ذىَايَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُاْ لاَ تُبطِْلوُاْ صَدقََاتِكمُ بِالْمنَِّ واَل« -9

  )21(رعد آيه  »يخََافوُنَ سوُءَ الحسَِابِ وَ«... -10
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بِأَيْمَانهِمِ بشُْراَكمُُ اليْوَمَْ جنََّاتٌ تَجْريِ منِ وَ  يوَمَْ تَرىَ الْمُؤمْنِيِنَ واَلْمُؤمْنَِاتِ يسَعَْى نوُرهُمُ بيَنَْ أَيْدِيهمِْ« -11
  )12(حديد آيه  »فيِهَا ذَلِكَ هوَُ الْفوَزُْ العْظَيِمُتحَتْهَِا الْأنَهَْارُ خَالِدِينَ 

  )13(دهر آيه  »لَا يَروَنَْ فيِهَا شَمسًْا وَلَا زمَهَْرِيراً«... -12
ونَ نُـ يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا اتقَّوُا اللهََّ وَآمنِوُا بِرَسوُلهِِ يُؤتِْكمُْ كِفْليَنِْ منِ رَّحْمتَهِِ وَيَجعَْل لَّكـُمْ« -13 وراً تَمشْـُ
  )28(حديد آيه  ...»بهِِ

  )35(صافات آيه  »إنِهَّمُْ كَانوُا إِذاَ قيِلَ لهَمُْ لَا إِلهََ إِلَّا اللهَُّ يسَتَْكْبِروُنَ« -14
  )58(يونس آيه  ...»قُلْ بِفضَْلِ اللهِّ وَبِرَحْمتَهِِ فَبِذَلِكَ فَليَْفْرَحوُاْ« -15
 قيِـلَ ارْجعِـُوا وَراَءكـُمْ ونَ واَلْمنَُافقَِاتُ لِلَّذِينَ آمنَوُا انظُروُنـَا نقَتَْـبِسْ مـِن نُّـورِكمُْيوَمَْ يقَوُلُ الْمنَُافقُِ« -16

 )13(حديد آيه  »فضَُرِبَ بيَنْهَمُ بسِوُرٍ لهَُّ بَابٌ بَاطنِهُُ فيِهِ الرَّحْمةَُ وَظَاهِرُهُ منِ قِبَلهِِ العَْذاَبُ فَالتَْمسِوُا نوُراً

  )7(نمل آيه  ...»آتيِكمُ بشِهَِابٍ قَبَسٍ أوَْ«... -17
لوُنَ رَبنََّا أتَْمـِمْ يوَمَْ لَا يخُْزيِ اللهَُّ النَّبِيَّ واَلَّذِينَ آمنَوُا معَهَُ نوُرهُمُْ يسَعَْى بيَنَْ أَيْدِيهمِْ وَبِأَيْمَانهِمِْ يقَوُ«... -18

  )8(تحريم آيه  ...»لنََا نوُرنََا واَغْفِرْ لنََا
  )17(محمد آيه  ...»الَّذِينَ اهتَْدوَاْ زاَدهَمُْ هُدىًوَ« -19
  )48(شوري آيه  »إنِْ عَليَْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ« -20
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  )33(احزاب آيه  ...»إنَِّمَا يُرِيدُ اللهَُّ ليُِذهْبَِ عنَكمُُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبيَتِْ«... -21
  )144آيه عمران (آل ...»مَا محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسوُلٌ وَ« -22
  )3(يونس آيه  ...»مَا منِ شَفيِعٍ إِلاَّ منِ بعَْدِ إِذنْهِِ«... -23
  )158(اعراف آيه  ...»قُلْ يَا أَيهَُّا النَّاسُ إنِِّي رَسوُلُ اللهِّ إِليَْكمُْ جَميِعً« -24
  )88(هود آيه  ...»إنِْ أُرِيدُ إلِاَّ الإِصْلاحََ«... -25
  )20(مريم آيه  ...»لإِصْلاحََإنِْ أُرِيدُ إِلاَّ ا«... -26
  )78(حج آيه  ...»جَاهِدوُا فِي اللهَِّ حقََّ جهَِادِهِ وَ« -27
  )82(يوسف آيه  ...»واَسْألَِ القَْرْيةََ التَِّي كنَُّا فيِهَا« -28
  )179(بقره آيه  ...»وَلَكمُْ فِي القْصَِاصِ حيََاةٌ« -29
  )238(بقره آيه  ...»اَةِ الوُْسطَْىحَافظِوُاْ عَلَى الصَّلوَاَتِ والصَّل« -30
اءٍ أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا لَا يسَخَْرْ قوَمٌ منِّ قوَمٍْ عسََى أنَ يَكوُنـُوا خيَْـراً مـِّنهْمُْا يَ« -31 اءٌ مـِّن نسِّـَ ...» وَلـَا نسِـَ

 )11ت آيه ا(حجر

  )10(صف آيه  »تنُجيِكمُ منِّْ عَذاَبٍ أَليِمٍ يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمَنَوُا هَلْ أَدُلُّكمُْ عَلَى تِجَارَةٍ« -32
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كمُْ ذَلِكـُمْ خيَْـرٌ لَّكـُمْ إِ« -33 ن كنُـتمُْ تُؤمْنِوُنَ بِاللهَِّ وَرَسوُلهِِ وتَُجَاهِدوُنَ فِي سَبيِلِ اللهَِّ بـِأمَوْاَلِكمُْ وَأنَفسُـِ
  )11(صف آيه  »تعَْلَموُنَ

  )18(طه آيه  »وَأهَُشُّ بهَِا عَلَى غنََمِي وَلِيَ فيِهَا مĤَرِبُ أُخْرىَ قَالَ هِيَ عصََايَ أتَوََكَّأُ عَليَهَْا« -34
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  شده در جلسه پنجم:احاديث مطرح
  8ح  ،288ص  ،1ج ،عينيه يغمايي -1

تر است و پـس از درمانـدن اصـحاب از جـواب، فرمودنـد: سؤال فرمودند: ايمان چه كسي شگفت (ص)پيامبر
  آورندآيند، من را نديدند و به ما ايمان مين ميآنهايي كه بعد از م

هـيچ ؛ »اَما اِنَّهُ ما من عَرقٍَ يضُرَب ولَا نِكبَة ولَا صدُاعِ الِـا بِـذَنبٍ« فرمايند:در روايتي مي (ع)امام صادق -2
   آيد مگر به خاطر گناهي.خورد هيچ سري به درد نميشود، هيچ پايي به سنگ نميرگي زده نمي
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  بسم الله الرحمن الرحيم
 )20/8/1388( جلسه ششم

 ؛...»قاَلوُا بَلَى«...دهند كه آيا ما با شما نبوديم؟! منافقين به مؤمنين ندا مي ؛1...»ينُاَدُونهَُمْ أَلَمْ نكَنُ مَّعكَُمْ«
اما شـما خـود را بـه فتنـه  ؛...»وَغَرَّتكُْمُ الأَْماَنِيُّ وَلكَنِكَُّمْ فتَنَتُمْ أنَفُسكَُمْ وَتَربََّصتُْمْ وَارْتبَتُْمْ«...گويند: بله! مي

تا آنكه  ؛...»حتََّى جاَء أَمْرُ اللهَِّ«...انداختيد، و انتظار كشيديد و ترديد كرديد و آرزوها شما را مغرور ساخت. 

فتَنَـتُمْ « ا مغـرور كـرد.دهنـده شـما را نسـبت بـه خـدو فريب ؛»وَغَركَُّم باِللهَِّ الْغَرُورُ«...امر خدا فرا رسيد. 
يعني انتظار كشيدن براي  ،»تَربََّصتُْمْ«يعني خود را فتنه انداختيد؛ مراد فتنه، نفاق است.  »أنَفُسكَُمْ

تـَربَصُُّ «...فرمايد: روند، ميفرا رسيدن يك امري. قرآن در مورد زناني كه شوهرانشان از دنيا مي
دين خـدا در شـك و ترديـد  يعني نسبت به »رْتبَـْتُمْأ« د انتظار بكشند.چهار ماه باي ؛2...»أَربَْعةَِ أشَهُْرٍ

رور (به فـتح عـين) صـفت يعني شك كردن. ريب و ريبه يعني شك و ترديد. غَ »يادرتِأ«بوديد. 
رور (به ضم عـين) هـم بـه معنـاي دهنده است كه مراد شيطان است. غُمشبهه به معناي فريب

رور بـه معنـاي اند، كه درست نيسـت. غـَمعناي تكبر گرفتهفريب است ولي در زبان فارسي به 
فريب خوردن و فريفته شدن است. غره شدن هم به همين معنا است. منافقين چهار وصفي كـه 

شوند. ها مياست را دارند. يكي اين كه خودشان را به فتنه انداختند. دچار فتنهدر اين آيه آمده 
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  226بقره آيه  -2

ويژگيهاي منافقين در 
  ه:چهار وصف آمد

: خود »سَكُمْفَتَنتُمْ أَنفُ« -
را بــه فتنــه نفــاق 

  افكنديد.
تُمْ« - ــْ ــار »ترََبَّص : انتظ

ــان)  ــت مؤمن (شكس
  كشيديد.

: در شك و »رتَْبْـتُمْأ« -
ترديد نسبت به ديـن 

  خدا بوديد.
ـــرُورُ« - ـــب »غَ : فري

  دهنده (لقب شيطان).
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م كن است كه بگوييم اصلاً منافق دايفتنه نفاق معنا كنيم. مم الزامي هم نداريم كه ما اين فتنه را
كلَُّ ماَ رُدُّوَاْ إِلَى الفْتِنْةِِ أُركِْسوُاْ «...فرمايد: دستخوش امواج فتنه است. قرآن كريم در سوره نساء مي

انجام زند. هر كاري از دستش برآيد تهمت مي ،كندگر است. آشوب به پا ميمنافق فتنه ؛1...»فيِهِاَ
كند؛ يا ديگ فتنه ديگـران را گري است. يا خودش فتنه را روشن ميدهد. دائماً در حال فتنهمي

به معناي انتظار كشيدن. مرادشان اين اسـت كـه  »تربص«كند. گران را داغ ميگرم و بازار فتنه
اننـد و كنند كه اي كاش مؤمنـان در كارشـان ناكـام بممانند و آرزو مينشينند و منتظر ميمي

العـاده شكست بخورند و آنها خوشحال شوند و البته يكي از صفات بـدي كـه در روايـات فـوق
تخطئه و نكوهش شده همين صفت زشت است كه كسي انتظار بدي نسبت بـه ديگـران ببـرد. 
منافقين نسبت به مؤمنان انتظار بد دارند و منتظرند كه در كارشان شكست بخورند و خبرش به 

يَحْسبَوُنَ الأَْحْزَابَ لَـمْ يـَذْهبَوُا وإَنِ «فرمايد: از سوره احزاب مي 20آنها شاد شوند. آيه آنها برسد و 
كننـد هنـوز لشـكر آنها گمان مى ؛...»يأَْتِ الأَْحْزَابُ يوََدُّوا لوَْ أنَهَُّم باَدُونَ فِي الأَْعْرَابِ يَسأَْلوُنَ عنَْ أنَباَئكُِمْ

نشين پراكنده (و پنهان) دارند در ميان اعراب باديهند (از ترس آنان) دوست مىاند؛ و اگر برگرداحزاب نرفته
انـد ديگـر رد گمان دارند احزابي كه در اطراف مدينه جمع شـده .شوند و از اخبار شما جويا گردند

نخواهند شد تا مسلمانان را از بين ببرند. براي خودشان محاسبه كردند. بعد فـرار كـرده ميـان 
رسد كه مسـلمانان نان رفتند و منتظر خبر شكست شما هستند. منتظرند كي خبر مينشيباديه

                                                 
  91نساء آيه   -1



  )20/8/1388( ششمجلسه                                                                                                                       192          
 

طور در سوره فتح كه خداونـد خبـر است. و همينتار و مار شدند و حكومت مدينه از بين رفته 
گاه بـه  فرمايد: هردهد اينها منتظر هستند كه به مؤمنان آسيب برسد. در سوره نساء هم ميمي

شوند و هرگـاه بـه شـما خـوبي و فتحـي برسـد اينهـا د اينها خوشحال ميشما مصيبتي برس
اي از نفـاق شـعبه ، او دارايداشـت را شوند. اگر كسي نسبت به مؤمني اين حالتاندوهگين مي
لكن اگر به زبان آورد و نفـرين كـرد يـك  آن روايات بسيار داريم؛گناه سنگين  و است و در ذم

يعني اين طور نيست كه كسي عليه ديگري نفرين كند و هيچ شود. اش هم سهم خودش ميبهره
ترين جرم منافق در اين چهار دسته جرم، جرم ترديد و ارتيـاد چيز نصيب خودش نشود. اصلي

است. اينكه اينها به دين خدا شك دارند و ريشه همه مفاسدشان هم همين شك است. چون به 
ي كنند و از اين دين هم كـه بـه خيالشـان دين خدا شك دارند حاضر نيستند براي آن فداكار

تواند نسبت به ديني كـه است متنفرند. چه طور انسان مي قدر دردسر برايشان درست كردهاين
هايش را تحمـل آن را قبول ندارد و نسبت به حقانيت آن ترديد دارد، فداكاري كنـد؟! سـختي

البته ترديـد خـودش هـم علـت  كند؟! امكان ندارد! پس ترديد منافقين ريشه تباهي آنهاست.
اصلي نيست؛ معلول عوامل ديگري است. يكي از عللي كه نفاق در دلشان جاي گرفت ايـن بـود 

كنيم و از صالحان خواهيم بود و خدا به كه به خدا وعده دادند كه اگر ما ثروتمند شويم انفاق مي
  د تا روز قيامت.آنها مال داد و آنها بخل ورزيدند و خدا هم در دل آنها نفاق افكن
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مُّذبَـْذبَيِنَ بـَينَْ ذَلِـكَ لـاَ إِلـَى هَؤُلـاء وَلـاَ إِلـَى «. كه منافقين مرددنـد است قرآن بارها اشاره كرده
گفتنـد كـه سـواران بـه زيـن گفتند يا به آن مشكي ميبه مشك آبي مي »ببـذَذَمُ« ؛1...»هَؤُلاء

به طرف جلو و عقب يا چـپ و راسـت  كرد اينكردند. وقتي اسب حركت مياسبشان آويزان مي
اند كه منافقين به اين عنوان مذبذب ناميده شده .»ببذَذَالمُوطنُ«گفتند به اين مي ،كردحركت مي
گردنـد. دوبـاره بـاز چون در ترديدند و دوباره به جاده باطـل برمي ،آيند در جاده حقگاهي مي

زَالُ بنُيْاَنهُُمُ الَّذِي بنَوَْاْ رِيبةًَ فِي قُلُـوبهِِمْ إِلـاَّ أنَ تقََطَّـعَ لاَ يَ«فرمايد: گردند به جاده حق. باز قرآن ميمي
   دائماً قلبهايشان در ترديد و شك است تا اينكه قلبهايشان قطع شود (پاره پاره شود). ؛2...»قُلوُبهُُمْ
وجه). كسي يـك كـار جمع امنيه است به معناي آرزو (البته آرزوي توخالي و بي »الأَْماَنِيُّ«كلمه 

كاملي انجام داده آرزوي نتيجه دارد. مثلاً درس خوانده؛ روي اصول هم درس خوانده انتظار دارد 
گويند: رجاء. يك كسي درس خوانده اما خيلـي نخوانـده انتظـار نمـره بيست بگيرد. به اين مي

دارد نمره بيسـت قبولي دارد. اين هم يك آرزو است. يك كسي اصلاً هيچ درسي نخوانده انتظار 
زدايـي هـم گويند. مثل سه كشاورز كه يكي گندم كاشته، آبياري و آفتبگيرد به اين امنيه مي

كرده حالا انتظار محصول دارد. نفر دوم گندمي كاشته اما به انتظار باران و اميد باران رها كـرده 
ردارد. اين همان حالا منتظر محصولي است. نفر سوم گندم نكاشته لكن سر سال آمده محصول ب
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د يا به آن 
فتند كـه 
ـه زيــن 
ـــزان  آوي

به اين دليل منافقين، 
ناميـــده » مذبـــذب«

انــد كــه گــاهي شــده
آيند در جاده حق، مي

اما چون در ترديدنـد 
دوباره به جاده باطـل 

  گردند.برمي
  
  
 جمع امنيـه، »الأَْمَانيُِّ«

  .اي آرزوبه معن
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امنيه است. مثل خيلي از مردم كه بدون اينكه عمل صالحي داشته باشند خودشـان را طلبكـار 
قـرآن در  جز يك مشتي اماني چيز ديگري نداشتند.يد: فرمادانند. خدا در مورد يهود ميبهشت مي

خيالتـان  و واهي شما را مغرور كرد. اين آرزوهاي خيالي ؛»وَغَرَّتكُْمُ الأَْماَنِيُّ«فرمايد: مورد منافقين مي
رسيد كسي هستيد. روايات فراواني داريم كه آرزوهاي رؤيايي و دروغين باعث تباهي انسان مي

است. انسان اول يك چيزي كه عملاً در عالم خارج امكان تحققش نيسـت را در ذهـن مجسـم 
اهد به يك هدفي برسـد خوكند، يك دورنماي زيبا! (چون روش انسان اين است كه وقتي ميمي

كنـد؛ هاي رسيدن بـه هـدف را بررسـي مـيكند. بعد راهاول آن هدف را در ذهنش ترسيم مي
كند تا آن اسباب را جور دهد، بعد هم فعاليت ميابزارهاي رسيدن به آن را مورد مطالعه قرار مي

در خيال پرورش  هاي خطاكار تصويرهاي غيرواقعي و ناشدني راكند و به آن هدف برسد). انسان
دهند. تصويرهايي كه تناسب با كوشش آنها، با اراده آنها و توان آنها نـدارد. ابـزارش را هـم مي

  ندارند. به قول حافظ: 
  مگر اسباب بزرگي همه آماده كني          تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف 

هـاي بـزرگ در سـر دارد. انسـان اسباب بزرگي آماده نكرده رؤياي تكيه زدن بر جاي بزرگان و
خوب انساني كه استعداد يك كاري را ندارد يا زحمتش را نكشـيده؛ تلاشـش را نكـرده؛ ابـزار 

خواهد بـه هـر است. اين حالا ميمشروعش را هم در اختيار ندارد؛ محاسباتش هم اشتباه بوده 
كند. آن خلأهايي كـه او قيمتي شده به آن هدف برسد. طبيعتاً در مسير به خلأهايي برخورد مي

است. نه هنرش را دارد؛ نه حسابش نكرده بود. مثلاً براي خودش يك زندگي رؤيايي تصور كرده 

روايات فراواني داريـم 
كه آرزوهاي رؤيايي و 
دروغين باعث تبـاهي 

  انسان است.
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تواند خانه بسازد. مجبور شود نميتوانش را و نه استعداد تجارت دارد؛ اين خلاء مالي درست مي
تواند أها را پر كند. چون نميشود رشوه بگيرد؛ دروغ بگويد؛ كلاه سر مردم بگذارد؛ تا اين خلمي

كند بايد بـه انـدازه مايملـك از طريق هنر اين كار را انجام بدهد. بنابراين انسان وقتي آرزو مي
است، اول نگـاه بـه جيـبش  رود و گرسنهخود آرزو كند. چه طور يك كسي كه به رستوران مي

د. اين كه در روايات اين قدر دهكند، ببيند چند پول دارد بعد مناسب جيبش دستور غذا ميمي
از آرزوهاي طولاني نهي شده به اين خاطر است كه اولاً خيلي از آنها دروغين است؛ مناسـب بـا 

شود كه در مسير به يـك سـري توان و استعداد و امكانات شخص آرزوكننده نيست. مجبور مي
شد، همـه اسـتعداد و در خور استعداد و توانش با به فرضكارهاي خلاف دست بزند. دوم اينكه 

ماند. اين حداقل زيـان آرزوهـاي طولـاني شود و از آخرت ميتوانش صرف آرزوهاي دنيايي مي
اسـت. مثلـاً فـرض است. اگر هيچ كار خلافي هم نكند حداقل عمرش در مسير دنيا صرف شده 

 سـبك زندگي بسيار مرفه داشته، استعداد اي گران قيمت وكنيد فردي آرزوي رسيدن به خانه
ريزي پـول جمـع سال وقت لازم است تا آقا با زحمت فراوان و برنامه 25ته باشد. آن را هم داش

كنيم مال كسـي هـم نخـورد؛ كند. ما فرض ميسال شب و روز كار مي 25كند و به آنجا برسد. 
آيد؟ يك تكه زمين و يك خاكي كه فردا از بين دروغ هم نگويد؛ رشوه هم نگيرد؛ چه گيرش مي

وي، الهَ تباعَإ: ثنانَإم يكُلَعَ خافُأما  فَخوَأ نَّإ«فرمود:  (ع)اميرالمؤمنينود. اما آخرت هيچ! اينكه رمي
ترسم دو چيزند: يكـي پيـروي از هواهـاي نفسـاني و بيشترين چيزي كه از آن بر شما مي؛ 1»لمَأال ولُطُ و

                                                 
  42البلاغه، خطبه نهج -1

دلايل نهـي آرزوهـاي 
   :در روايات طولاني

ــي از  -1 ــا خيل آرزوه
دروغين است؛ مناسب 
با تـوان و اسـتعداد و 
ـــخص  ـــات ش امكان

  آرزوكننده نيست. 
به فـرض در خـور  -2

اســتعداد و تــوانش 
سـتعداد و باشد، همه ا

توانش صرف آرزوهاي 
شـود و از دنيايي مـي
  ماند.آخرت مي
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آرزو باعث حركت انسـان اسـت.  چون ؛»لمـَالأ طولُ«فرمود:  ،»لمَأ«نفرمود:  يكي آرزوهاي طولاني.
آرزو بايد متوسط باشد. طولاني نبايد باشد. آرزوپروري در وجود انسان درسـت نيسـت. انسـان 
آرزو دارد فرزند، همدم خوب، محلي براي سكونت داشته باشد. اين آرزوها اشكال ندارد. اما اگر 

هـا و ها و برخوردهـا و ظلـمبه آرزوهاي دور و دراز بدل شد، ويرانگر است و باعث تباهي انسـان
  ها خواهد گرديد. ستم

مراد از امر خدا مـرگ اسـت. اگـر  تا آنكه امر خدا فرا رسيد. ؛...»حتََّى جاَء أَمْرُ اللهَِّ«...اينكه فرمود: 
است. ممكن اسـت كسـي  اشاره به مرگ نكرده ؛شود اين را فهميددقت كنيد در سياق كلام مي

خواند. چون اينجا در يروزي است؛ پيروزي مؤمنان. اما اين با سياق نميپ ،بگويد: مراد از امر خدا
گويند: ما با شما بـوديم، كنند. منافقين ميروز قيامت است؛ مؤمنين دارند با منافقين محاجه مي

گوينـد: دهنـد مـيكنيد؟! جوابشان ميدهيد؟! چرا از ما جدايي پيشه ميحالا چرا به ما نور نمي
كشيديد؛ شـك در ديـن د اما خود را به فتنه انداختيد. انتظار شكست مؤمنان ميشما با ما بودي

تر داد تا اينكه مرگتان فرا رسيد. اين بليغكرديد و آرزوهاي دور و دراز شما را فريب ميخدا مي
شما به اين امور مشغول بوديد تا اينكه پيروزي مؤمنان فـرا  ت تا اين كه اينگونه معني كنيم:اس

تان همين بود. كاري جز اين نداشتيد. چون اگـر گويد: شما تا آخر عمرتان كار و پيشهميرسيد. 
شـان را كردند، خدا توبهشدند و توبه مياينها حتي بعد از رسيدن امر پيروزي مؤمنين متنبه مي

مـر مرگ است. چون مرگ هم ا »اللهِمرُأ جاءَ«شود كه مراد از ن فهميده ميپذيرفت. لذا از قرايمي
است؟ گاهي قيامـت بـه خداست. پيروزي هم امر خداست. گاهي پيروزي به امر خدا تعبير شده

ــده  - ــراين فهمي از ق
شود كه منظـور از مي

 14، (آيه »جَاء أَمرُْ اللهَّ«
  حديد) مرگ است. 
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گاهي هم مرگ به امر خدا تعبيـر  ؛1...»وَماَ أَمْرُ الساَّعةَِ إِلاَّ كَلمَحِْ البَْصَرِ«...است، امر خدا تعبير شده 
مراد فـتح و پيـروزي و نصـرت  ،2...»ستَْعْجِلوُهُأَتَى أَمْرُ اللهِّ فلَاَ تَ«فرمايد: است. آنجايي كه ميشده 

خداست. بايد به قرائن نگاه كنيم ببينيم مراد از آمدن امر خدا چيست. ممكن است كه دسـتور 
حتََّى « را در اينجا مرگ معنا كرديم چون اين كلمه »اللهمرُأ«راد باشد. گفتيم علت اين كه ما هم م

است. انتهاي غايت نفاق منافقين هـم مـرگ اسـت.  يت به كار رفتهبراي انتهاي غا »جاَء أَمْرُ اللهَِّ
أَلَـمْ «... :گويندگويند: حالا توبه كرديم! اشتباه كرديم! و اما اينكه مييعني وقتي كه مرگ آمد مي

گوينـد: بوديـد امـا ظاهرتـان. مؤمنان در جوابشان مـي آيا با شما مؤمنان نبوديم؟!؛ ...»نكَنُ مَّعكَُمْ
كه با ما نبود. باطنتان شك بود و ترديد و كينه و غرور و آرزوهاي دور و دراز. دلهايتـان  باطنتان

مريض بود. در دلهاي مؤمنان يقين بود. انتظار نصرت الهي بود. دست شستن از آرزوها بود. امـا 
دلهاي شما برعكس بود. اينجا هم روز قيامت جايي است كه هر كـس دل سـالم تحويـل دهـد 

قلب سـالم از همـه ؛ 3»إِلاَّ منَْ أَتَى اللهََّ بقَِلْبٍ سَليِمٍ * يوَمَْ لاَ ينَفَعُ ماَلٌ وَلاَ بنَوُنَ«دهند مي به او بهشت
خواهنـد بگوينـد كند. گويي اينكه مؤمنان مـيل. در آنجا از عذاب رهايي پيدا ميامراض و رذاي

شما را فريفت نسـبت ؛ »ركَُّم باِللهَِّ الْغَرُورُوَغَ«... شما اصلاً شرايط نور گرفتن و شرايط نجات را نداريد!
                                                 

  77نحل آيه  -1
 1نحل آيه  -1

  89و  88شعراء آيات  -2

وَغَـركَُّم «با توجه به  -
فـريفتن ، »بِاللهَِّ الْغرَُورُ

به خدا يعنـي شـأن و 
جايگاه عظمت خـدا و 
ســطوت الهــي را از 

شما دور كـرد و چشم 
مقام ربوبيت را در نظر 

  شما سبك ساخت.
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حالا فريفتن به خدا به چه معنايي است؟ آيا مراد اين است كه نسبت بـه خـدا  به خدا آن فريبنده.
فريبتان داد؟ يعني شأن و جايگاه عظمت خدا و سطوت الهي را از چشم شـما دور كـرد و مقـام 

گوينـد: خـدا از خودمـان رسـند ميه خدا كه مياي بربوبيت را در نظر شما سبك ساخت. عده
رسـد خواهد بكند به خـدا كـه مـياست! خدا مشكلي ندارد! خدا كريم است! هر خلافي كه مي

گويي خدا هيچ مشكلي نيست. ديگران مشكلند حقوق دارند؛ خدا هـيچ حقـي نـدارد. گـاهي 
است! خدا رحمت دارد! اگر  گويند: خدا كريمكند. مياي را به رحمت الهي مغرور ميشيطان عده

آيد كه ما را ببخشد! اصلاً مگر گناه مـن بـه عظمـت خـدا و ما گناهي بكنيم از كرم خدا كم نمي
شود كـه در دامـن گناهـان بغلطنـد و اي خواهد زد؟! اين تفكرات باعث ميملك خدا چه لطمه

تـي هـم خـودش را تواند خودش را كنترل كند. وقانسان وقتي در دامن گناه غلطيد ديگر نمي
توانـد جلـويش را بگيـرد. كنترل نكرد فرجامش سقوط در دره هلاكت است. ديگر كسـي نمـي

    آن غرَور شما را نسبت به خدا غره ساخت.فرمايد: ابتداي كار بايد خود را كنترل كرد. مي
شود و نيز از كـافران اي گرفته نميروز از شما فديهام ؛1...»فاَليْوَمَْ لاَ يُؤخَْذُ منِكُمْ فِدْيةٌَ وَلاَ منَِ الَّذِينَ كفََرُوا«

ز است چون هر شود به تخفيف همزه هم جاييا فداء (فداء گفته مي »فديه« شود.اي گرفته نميفديه
تـوانيم بگـوييم دعـاء. توانيم بگوييم دعا ميتوانيم به تخفيف بخوانيم. ميحرف ممدودي را مي

يعني عوضي كـه  »فديه«. ييم فدا يا فداء)توانيم بگومچنين ميتوانيم بگوييم شفا يا شفاء و همي
اسـت كـه وقتـي كسـي در شود. در قديم رسم بوده براي آزادي اسير و يا زنداني پرداخت مي

                                                 
  15حديد آيه  -1

يعني عوضـي  »فديـه«
كه براي آزادي اسير و 
يــا زنــداني پرداخــت 

  شود.مي
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خريدنـد و آزاد بردنـد و آن اسيرشـان را مـياش پولي و مالي ميشد، خانوادهجنگي اسير مي
وقتـي  ؛1...»فإَِماَّ منَاًّ بَعْدُ وإَِماَّ فِدَاءً«...فرمايد: اند. قرآن ميهگفتند: فديه دادكردند و در واقع ميمي

پس فديه آن عوض اسـت  شما از كفار اسير گرفتيد؛ يا به منت آزاد كنيد و يا فديه بگيريد و آزاد كنيد.
 فرمايـد: از شـما و كفـارشود در ازاي آزادي زنداني يا اسير. اينكه خداوند مـيكه پرداخت مي

توانيـد بـه تان هيچ راه جبران ندارد. هيچ چيز نميشود، يعني اعمال دنيايياي گرفته نميفديه
كنـيم. عنوان عوض بدهيد و بگوييد: خدايا ما اين كار را كرديم، عوضش ايـن كـار را هـم مـي

اش دهيم. حتي در قرآن است كه مجرم دوست دارد همه خـانوادهعوضش اين عمل را انجام مي
ه بدهد و سپر بلا كند تا از عذاب خدا نجات پيدا كند. اما ديگر آنجا راه جبـران بـه كلـي را فدي

يرُ«... جايگاه شما آتش است، ؛...»مأَْوَاكُمُ الناَّرُ«...مسدود است.  آتـش مولـاي  ؛»هِيَ موَْلاَكُمْ وبَئِسَْ المَْصـِ

معـاني مختلفـي دارد و اي اسـت كـه در عـرب كلمـه »مولا« شماست و چه بد بازگشتگاهي است!!
مشهورترين معنايش يعني آقا و سرور و شخصي كه بر شخص ديگر سيطره و تسلط دارد. وقتي 

  د.يفرمايد: آتش مولاي شماست، يعني شما تحت تسلط و سيطره آتشمي
رِينَ وَجَعَلنْـَا جهَـَنَّمَ لِلكْـَافِ«...آيات فراواني از قرآن اشاره دارند كه دوزخ بر كافران مسلط اسـت: 

هـيچ راه فـراري وجـود نـدارد. يـا  ما جهنم را حصاري نفوذناپذير براي كفار قـرار داديـم. ؛2»حَصيِرًا

                                                 
 4محمد آيه  -1

  8اسراء آيه  -2

در عرب معـاني  »مولا«
ــــــي دارد و مخت لف

 مشهورترين معنـايش
 سرور و شخصـي ،آقا

كـه بـر شـخص  است
ديگر سيطره و تسلط 

  دارد. 
، آتش مولاي شماسـت
 يعني شما تحت تسلط

  د.يو سيطره آتش
  
ــي از  - ــات فراوان آي

قرآن اشاره دارند كـه 
دوزخ بر كافران مسلط 

  است:
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هر زماني كـه بخواهنـد از جهـنم فـرار  ؛1...»كُلمَّاَ أَرَادُوا أنَ يخَْرُجوُا منِهْاَ منِْ غَمٍّ أُعيِدُوا فيِهاَ«فرمايد: مي

 و دوزخ احاطه به كافران دارد. ؛2»وإَنَِّ جهَنََّمَ لمَُحيِطةٌَ باِلكْاَفِرِينَ«... .گردانند در دوزخكنند دوباره برشان مي
نم كه عـذابش از همـه ترين دركه جهپس مولاي منافقان دوزخ است. در روايات هم آمده پائين

 ؛3...»فلَِ منَِ الناَّرِسْاَإنَِّ المْنُاَفقِيِنَ فِي الدَّركِْ ال«فرمايد: منافقين است. قرآن هم مي بيشتر است براي
تـرين از آن منـافقين ترين، طبقـه پـائيندرك پائين .ترين دركات دوزخ قرار دارندمنافقان در پايين

هـاي دانيد يكي از راهجهتي دارد. مي ،»منَّهـَم جَولاكُمَ«نفرمود:  ،»هِيَ موَْلاَكُمْ«فرمود:  كهاست. اين
م شود. مقدم كردن مبتدا گاهي معنـاي حصـري قصر اين بود كه آن چه حقش تأخير است مقد

هـِيَ «اين معناي حصري را نداشت. امـا اينجـا فرمـود:  ،»منَّهَم جَولاكُمَ«دهد. اگر فرموده بود: مي
يعني فقط يك مولا داريد آن هم دوزخ است. هيچ كس كـاري بـه  ،»مولاكُمَ مَنَّهَجَ«يعني  »موَْلاَكُمْ

 است كه خداوند كافران را به حال خودشان رها كردهوارد شده كار شما ندارد و در آيات متعدد 
يعني مولـاي  كافران مولايي ندارند. ؛4»وأَنََّ الكْاَفِرِينَ لاَ موَْلَى لهَُمْ«...است و خدا مولاي مؤمنين است. 
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هايي هم كه مولاي كفارند جز درد و رنج اينكه آنمثل دلسوزي ندارند، مولايي مثل خدا ندارند. 
  كنند. نمي شانوحشت هيچ چيز نصيب و

هنگـام آن ( اسـت آيـا نرسـيده ؛1...»أَلَمْ يأَنِْ لِلَّذِينَ آمنَوُا أنَ تخَشَْعَ قُلوُبهُُمْ لِذكِْرِ اللهَِّ«فرمايد: ميبعد آيه 

عرض كرديم فرق خشوع بـا  هايشان نسبت به ذكر خدا خاشع شود؟!براي مؤمنان كه قلب )،است نشده
است كه خضوع تواضع ظاهري است و خشوع تواضع قلبي و درونـي اسـت. گـاهي  خضوع اين

گويد: آيا زمان آن نرسيده كـه قلـب مؤمنـان كند. ميكند اما باطن تواضع نميظاهر تواضع مي
 و نسبت به آنچه از حق فـرود آمـده اسـت؟! ؛...»ماَ نَزَلَ منَِ الْحقَِّ وَ«..نسبت به ذكر خدا خاشع شود؟! 

ب آثاري دارد. يكي از آثارش اين است كه انسان رقت قلب پيدا كند. احيانـاً اشـكش خشوع قل
كند و نسبت بـه اش را به خود جلب شود حداقل توجهجاري شود. وقتي آيات قرآن خوانده مي

آيات قرآن به گوش اطاعت استماع كند و به چشم عظمت بنگرد. اين حداقل خشوع اسـت. آن 
مان و پيغمبر گرامي در شنيدن ذكر خدا داشتند آنهـا حـد اعلـا اسـت. حالاتي كه بزرگان و اما

ايـن  ،2»مْ يتَوَكََّلُـونَالَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُّ وَجِلَتْ قُلوُبهُُمْ وإَِذَا تُليَِتْ عَليَهِْمْ آياَتهُُ زَادَتهُْمْ إِيماَناً وَعَلـَى ربَهِِّـ«...
شـد، گوشـش حـرف كـس عي كه وقت نماز مـيموق مبر گرامياپيويژگي انسانهاي خاشع است. 

شد. اينجا خداونـد مؤمنـان را مـورد شنيد. حواسش به جاي ديگري معطوف نميديگري را نمي
است كه قلب مؤمنان نسبت به ذكـر خـدا خاشـع شـود؟! آيا هنگام آن نرسيده  :استنكوهش قرار داده 
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فهميم ايـن اسـت كـه كه از آيات مي مفهومي نسبت به آن چه از طرف خدا نازل شده فروتن گردد؟!
ممكن است مؤمن هم دچار يك نوع قساوت شود. مقابل خشوع، قسـاوت اسـت. قسـاوت بـه 

احساسي و ركود قلب نداشتن رقت و رحمت است. معناي احساسي كه يكي از آثار بيمعناي بي
خـدا فرمـود:  (ع)امام صـادقرحمي يكي از آثار قساوت است. رحمي نيست. بياش بيقساوت همه

 بَرَما ضَـ  وَ«فرمايد: امام مي .است هاي خدا قساوت قلبهايي دارد از جمله مجازاتبراي بندگان مجازات
چـون  اسـت.اي به عقوبتي همانند قساوت قلب دچار نشده ؛ هيچ بنده»لبالقَ هِساوَن قَمِ مُعظَأ هٍوبَقُعُبِ بدٍعَ

و دنيا و منافي با تمام سـعادت بشـر همـين  منشأ اعراض از ذكر خدا، منشأ نگون بختي آخرت
واي بـر كسـاني كـه  ؛1...»فوََيلٌْ لِّلقْاَسيِةَِ قُلوُبهُُم منِّ ذكِْـرِ اللـَّهِ«...فرمايد: قساوت قلب است. قرآن مي

آيد ولي هـر پس اگر يك كسي از ديدن بچه يتيم دلش به رحم مي قلبشان از ذكر خدا قسي اسـت!
زنـد؛ خوانند دارد حرف خودش را مي؛ قرآن ميكندتوجهي نمي ،»لاهي الصَّلَعَ يَّحَ«گويند: چه مي
خندند. اين خيال نكند قساوت ندارد. اين هم قساوت است. منتهـا قسـاوتش بـه حـد دارد مي

رحمـي معنـا است. قساوت را بـي ما قساوت غلط معنا شده ،است. چون در لغت نهايت نرسيده
كنـيم و است ما با همـين لغـت ترجمـه مـي كه غلط معنا شدهكرديم مثل خيلي كلمات ديگر 

دانيم بسـياري از مـا گرفتـار قسـاوتيم. گوييم: الحمدالله ما قساوت نداريم! در حاليكه نميمي
-غفلت از ذكر خدا قساوت است. اگر بگوييد: پس ايمان چه طور؟! مگر ما ايمـان نـداريم؟! مـي

گويد: آيا هنگام كند؟ ميشود. خدا از چه كسي گله ميگوييم: چرا! ايمان هم با قساوت جمع مي
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نداشتن رقـت و  ،قلب

  رحمت است.



  203                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

است كه دلهاي مؤمنان خشوع پيدا كند؟! يعني خشوع ندارد؟ يا خشوع لـازم را آن فرا نرسيده 
اسـت كـه دلهـاي  فرمود: آيا هنگام آن نرسيدهندارد؟ نقطه مقابل خشوع چيست؟ اگر خدا مي
ع ايـن دو تـا از ت و يا متمايل به سياهي. در واقـمؤمنان سفيد شود يعني چه؟ يعني يا سياه اس

گوييم: فلاني پدر است. پس بايد اي كه مقابلي دارد. ميفين هستند. يعني يك كلمهقبيل متضاي
ا پدر نخواهد بود. اگر نقطه مقابل خشوع قساوت باشد، قـرآن دارد و الّ ،يك پسري داشته باشد

شود كه است؟! مفهوم آيه اين ميب مؤمنان نرسيده فرمايد: آيا زمان خشوع قلوكند. ميگله مي
آيد به جاي اينكه ذكر خـدا بگويـد، بعضي از مؤمنان گرفتار درجاتي از قساوتند. در مسجد مي

خوانند؛ التفات ندارد. اصلاً تأثيري روي او ندارد. خندند. قرآن ميگويند و ميكند، ميشوخي مي
 درجاتي از قساوتند. خداونـد گلـه كـرده اينها همگي گويند مشغول كسب و كار است.اذان مي

آخر آيـه  ،»أنَ تخَشَْعَ قُلوُبهُُمْ لِذكِْرِ اللـَّهِ«فرمايد: است. اينها قساوت از ذكر خداست چون اينجا مي
شود منظور از خشوع نقطـه مقابـل معلوم مي قلبهايشان قسي شد. ؛...»فقََسَتْ قُلوُبهُُمْ«...فرمايد: مي

اسـت و در مقابـل در جـاي ديگـر ست. باز اينجا خشوع را براي ذكر خدا به كار برده قساوت ا
 واي بر كساني كه قلبشان از ذكر خـدا قسـي اسـت! ؛...»فوََيلٌْ لِّلقْاَسيِةَِ قُلوُبهُُم منِّ ذكِْرِ اللهَِّ«...فرمايد: مي

ت. اگر مرض كوچك بـود شود كه اين گلايه خدا، گلايه از قساوت بعضي از مؤمنان اسمعلوم مي
  دار و مزمن شد علاجش هم صعب و دشوار خواهد بود. درمانش ممكن است. اگر ريشه
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فَطاَلَ عَليَهِْمُ «... و نباشند مانند اهل كتاب كه قبلاً بودنـد، ؛1...»وَلاَ يكَوُنوُا كاَلَّذِينَ أوُتوُا الكْتِاَبَ منِ قبَلُْ«...
احساس حس و بي(بي قلبهايشان قسي گشت ؛...»فقََسَتْ قُلوُبهُُمْ«... لاني شد،روزگار بر آنها طو ؛...»الأَْمَدُ

-شد). قلب احساس دارد اگر احساس قلب از آن گرفته شد، حساسيت خودش را از دست مـي
-بخاري هم كـه بگـذارد نمـي تنورهاش قطع شود، اين دستش به دهد. اگر كسي اعصاب حسي

كند. شما دلتان احساس دارد. اگر فهمد. احساس درد نميميسوزد. تيغ هم كه به دستش بزني ن
-القلب اصلاً ناراحت نمـيآيد. اما يك انسان قسييك انسان محرومي ببينيد دلتان به رقت مي

، نسبت به ذكر خدا هم حساس )مراتب دارد( طور اگر اين احساس دل شديدتر شد شود. همين
براي خـدا قلـب  ؛2»إِذْ جاَء ربَهَُّ بقَِلْبٍ سَليِمٍ«فرمايد: مي (ع)نالرحماابراهيم خليلشود. خدا در مورد مي

شود؛ گويد: سبوح قدوس، تمام وجودش متوجه او مياي سر كوه ميوقتي يك فرشته سـالم آورد.
-دهد. بعضي از حيوانات از فاصله چند كيلومتري بوي يـك چيـزي را مـيحساسيت نشان مي

فهمد. شود بويش را نمياش هم كه رد مييف است از دو مترياش ضعفهمند. اما آدمي كه شامه
شـود. اش كم است. اين مشام دل اگر قوي شد حساسيتش به ذكر خدا زياد ميحساسيت شامه

دَتهُْـمْ إِيماَنـًا وإَِذَا تُليَِـتْ عَلـَيهِْمْ آياَتـُهُ زَا«... لرزد،قلبهايشان مي ؛...»الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللهُّ وَجِلَتْ قُلوُبهُُمْ«...
اين خشوع دل است. خشوع دل يعني حساس بـودن دل. يعنـي ايـن كـه  ،»وَعَلَى ربَهِِّمْ يتَوَكََّلوُنَ
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شود ايمان انسان افزوده شود. اگر قلب قسي شد وقتي آيـات خـدا وقتي آيات خدا خوانده مي
ببينيـد چقـدر فـرق دارد! اينجـا  .1»اماَّ زَادَهُمْ إِلاَّ نفُوُرً«... شودشود نفرتش اضافه ميخوانده مي

شايد مراد اين باشد كه دوران فترت، دوراني كه  روزگار بر آنها طولاني شـد، ؛...»فَطاَلَ عَليَهِْمُ الأَْمَدُ«...
كم اينها از ذكر خدا غافل شـدند و منجي نيامد؛ پيامبري ظهور نكرد آن قدر طولاني شد كه كم

و از كار دين بيرون رفتند. كما اينكه در روايت داريم كـه آنقـدر  رفتند در كار دنيا و دنياپرستي
شود كه گروه گروه از مؤمنان از ديـن خـارج شود و غيبتش طولاني ميدير مي (عج)امام عصرظهور 

ظاهراً براي اهل كتاب هم اين چنين حالتي رخ داد. هزار و سيصـد  »فَطاَلَ عَليَهِْمُ الأَْمَدُ«شوند. مي
تا موعودي كه آنها منتظرش بودند. زمان كمي نيسـت. شـايد هـم  (ع)حضرت موسين سال از زما

تر اين است كه به عمر كوتاه به چشم عمـر طولـاني در معناي كوچك »فَطاَلَ عَليَهِْمُ الأَْمَدُ«مراد از 
نگاه كني. اين يكي از عوامل قساوت قلب است. خيال كنيم اين پنجاه شصت سال آن هم عمري 

ني ندارد، يك روزگار طولاني است؛ همين باعث بدبختي انسان است. آن وقـت انسـان كه تضمي
حاضر است براي اين عمر كوتاه همه كاري بكند و همه خلافي را انجـام بدهـد. پـس هـر طـور 

رساند. بر اينها روزگار طولاني شد، پس قلبهاي آنها قسـي گشـت. فـا، فـاي بگيريم معنا را مي
ه طول امد و فرع طول امد قساوت قلب بود. طولاني شدن روزگار باعـث تفريع است. يعني نتيج

گويد: هنوز جوانيم! حالا يك روزگار هايشان قسي گردد. ميشد كه از ياد خدا غافل شوند و قلب
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رويم دنبال نماز و اطاعت. طولاني مانده؛ حالا برويم دنبال عيش و نوش جواني، پير كه شديم مي
آيد كند اين جواني خيلي طولاني است؛ حيفش ميمد است. آقا خيال ميخوب اين نتيجه طول ا

شود قساوت. يهود دنياپرست هم اين طوري گيرد ميصرف ذكر خدا كند. از ذكر خدا فاصله مي
كردند خيلي اين دنيا طولاني و مهم است. همين باعث انصراف از كردند. خيال ميبه دنيا نگاه مي

خـدا در  ؛ بسياري از آنها فاسـقند.1»وكَثَيِرٌ منِّهُْمْ فاَسقِوُنَ«...شد. وت قلب ميذكر خدا و بالنتيجه قسا
كند كه حواستان باشد به امراضي كه يهـود گرفتـار شـدند گرفتـار اين آيه صريحاً گوشزد مي

نشويد! يعني شما هم ممكن است به همان امراض مبتلا شويد. اگر نظر شريفتان باشـد بـه ايـن 
هـاي يهـود را تكـرار ر اشاره كرديم كه اين كه خداوند در آيات فراواني داسـتانمطلب چند با

ادبي، شرك به خدا، حرفهاي ناصوابي كه در مـورد كند؛ داستان سركشي، داستان تنبلي، بيمي
ذات اقدس الهي زدند، ادعاي فرزند گرفتن براي خدا، انكار بينات، اذيت پيغمبران، اينها را ذكـر 

پردازي نيست. براي عبرت است. بيان عبرت براي جايي اسـت كـه امكـان قصه كند، علتشمي
شود معناي آن اين است كـه گويند: تاريخ تكرار مياتفاق افتادن مجددش هم باشد. اين كه مي

شـوند. حـوادث عـوض ها عوض نميشوند؛ اما جريانها عوض ميشوند؛ مهرهها عوض ميانسان
كردنـد، گرفتـار وبـا و سال پيش مبتلا بودند؛ مثلاً تب مـي 500اي شوند. امراضي كه انسانهنمي

ها فرق كردنـد. گرفتند. امروز هم اين امراض وجود دارد. فقط آدمشدند، سرطان ميطاعون مي
آن داروهايي كه اطباء قديم به دست آوردند از رده خارج نخواهد شد. بنا نيسـت بگوينـد ايـن 

                                                 
  16 حديد آيه -1



  207                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

امراض بايد براي مريضي خودمان دارو پيدا كنيم. اتفاقاً تجربه  هاي ديگران بوده مامريضيبراي 
هاي قبل جمع شده و امروز به صورت علم مدون در اختيار ماست كه بر اسـاس آن امـراض قرن

هايي گرفتار شدند. اصلاً خودمان را درمان كنيم. همين طور امراض قلبي. امت يهود به يك مرض
ها مبـرا هسـتند. وص يهوديان بوده و امت اسلام از اين مرضنبايد فكر كرد كه اينها فقط مخص

هيچ كجاي قرآن اين چنين حرفي زده نشده است. بلكه بيان سرنوشت يهود براي همين اسـت 
  گرفتار اينها نشويم.  (امت اسلام) كه ما

اي مؤمنـان  ؛1»للهَُّ ممِاَّ قاَلوُا وكَاَنَ عنِدَ اللهَِّ وَجيِهـًاياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُا لاَ تكَوُنوُا كاَلَّذِينَ آذَوْا موُسَى فبََرأَّهَُ ا«

خـدا او را از  پـس(يعني پيغمبرتان را اذيت نكنيد)  شما مثل كساني نباشيد كه موسي را اذيت كردنـد!
(آبرومند بود) اين آيه هم دليل ديگر. صريحاً بـه  گفتند بري ساخت و او نزد خدا وجيه بـود.آنچه مي
دهد كه شما هم در معرض خطري هستيد كه يهود بودند. قبلاً هـم در بحـث هشدار ميمؤمنان 

دهـد كـه احكـام سوره جمعه عرض كرديم كه خداوند سرنوشت يهود را به مسلمانان تذكر مي
ل خراني كه بـار كتـابي ثَ�َ�َل آنها شد چون مَثَالهي زير پا گذاشتند؛ زير بار حدود الهي نرفتند؛ مَ

ب آيات خدا شدند. علت نزول سوره اين بود كه مسـلمانان وسـط نمـاز بعد مكذّبارشان است و 
خواني رسول خدا مسجد را ترك كردند. خدا اين آيات را نازل كـرد. پـس جمعه در حين خطبه

بايد دقت كنيم مرض قساوت، مرض تكذيب آيات خدا، همه اينها در حق ما هم امكان دارد. چـه 
وَلاَ تكَوُننََّ منَِ الَّذِينَ كَذبَّوُاْ بĤِيَـاتِ اللـّهِ «فرمايد: ه خدا به پيامبرش ميطور در حق ما امكان ندارد ك
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مبادا اي پيغمبر كه تو از مكذبان آيات خدا باشي كـه از زيانكـاران خـواهي شـد!!  ؛1»فتَكَوُنَ منَِ الخْاَسِرِينَ

اب معنـا دارد. معنـايش آيات خدا را تكذيب مي كند؟!! محال است. بلكه اين خط (ص)پيغمبرمگر 
هاي بد مـا اين است كه كس ديگري نگويد من در معرض خطر نيستم. متأسفانه يكي از برداشت

گوينـد: گيرد. همه مـياز معارف ديني اين است كه حرفهاي انتقادآميز را هيچ كس به خود نمي
گيـرد. خود نمـي گويد. هيچ كس بهگويد: براي نفر بعدي ميگويد. او هم ميبراي بغل دستي مي

خواننـد اين بد است!! ما بايد باور كنيم كه ما مورد خطابيم. پرهيزگاران وقتي آيات عذاب را مي
بيننـد. فرمايند: گويي كه دارنـد خودشـان را در دوزخ مـيمي (ع)اميرالمـؤمنينلرزد. بدنشان مي

بدي است!! اگر اين  گويند: اين كه براي ما نيست. آيات بهشتي براي ماست. اين خيلي روشنمي
شود؟ اش چه ميترسد. نتيجهاثر خواهد شد. آني كه بايد بترسد نميطور باشد انذارهاي الهي بي
گويد: اين قدر به خاطر استفاده نكردن از كلاه ايمني مردند. هـيچ پليس راهنمايي رانندگي مي

يك كلاهي بگذار سـرت!  گويد: شايد بچه من هم همين طور شد. به او بگويد: باباجان!وقت نمي
گيـرد. روش قـرآن ايـن ديگران است. مرگ براي همسايه است. به خود نمي گويد: اين برايمي

خواهد مستقيماً به مؤمنين بگويد شما بنا است مثل يهود شـويد. خـدا است كه ادب دارد. نمي
ايـه مؤدبانـه و دوست ندارد با مردم اينگونه صحبت كند، اما گاهي چاره نيست. ببينيد چقدر گل

آيـا هنگـام  ؛...»أَلَمْ يأَنِْ لِلَّذِينَ آمنَوُا أنَ تخَشَْعَ قُلوُبهُُمْ لِذكِْرِ اللهَِّ«فرمايد: در عين حال صريح است! مي
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نسبت به آيـات  ؛...»وَماَ نَزَلَ منَِ الْحقَِّ«... است كه مؤمنان قلبشان براي ذكر خدا خاشع شود؟!آن نرسيده 

مْ وَلاَ يكَوُنوُا كاَلَّذِينَ أوُتوُا الكْتِاَبَ منِ قبَلُْ فَطاَلَ عَليَهِْمُ الأَْمَدُ فقََسَتْ قُلوُبهُُمْ وكَثَيِرٌ منِّهُْ«... ،خدا متواضع شود
هايشـان سـخت و مانند اهل كتاب قبل از اين نباشند كه روزگار بر آنها طولاني جلوه كرد و قلب ؛»فاَسقِوُنَ

القلب هم وجود معنايش اين است كه مؤمن گناهكار و حتي قسي ق شدند.شد و بسياري از آنها فاس
معصوم گيريم. اگر گفتند: مؤمن كيست؟ نبايد بگوييم آدم اي است كه از آيه ميدارد. اين نتيجه
عيب، آدم خاشع. اين مؤمن متعالي است. اين نمونه بالاي ايمان است. اما مؤمنان از گناه، آدم بي

دو و درجه سه و درجه چهار هم داريم. همين آدمهايي كه گاهي خطايي هم  معيوب جنس درجه
گنـاهي  زند. بنابراين ما به محض اينكه شخصي، عيبـي يـاكنند؛ اشتباهي هم از آنها سر ميمي

الايمـان از روح )،در حـين گنـاه(دانيم. اگر چه با گناه كبيره داشت از درجه ايمان ساقطش نمي
است. علت عدم خشوع قساوت قلـب اسـت.  كه در روايات فراوان آمده كندانسان مفارقت مي

مـان علت قساوت قلب طولاني جلوه نمودن عمر و روزگار است. اينكه انسان خيال كند خيلي ز
عمر طولاني خواهد داشت و بالنتيجه بـه فكـر خوشـگذراني و  طولاني قرار است بر او بگذرد و

شود از ذكر خدا رو بگرداند. بگويد: حالا مـا چـه . مجبور ميعياشي و كاميابي از اين دنيا بيفتد
قدر نماز!! بخواهيم هر روز روزي هفده ركعت نماز بخوانيم!! تا كي بايد بخوانيم؟! چقـدر مانـده!! 

گويد: حالا رها كن كند. مييعني چهل سال هر روز بايد نماز بخوانيم! اين خيلي برايش جلوه مي
بخشد و بعـدش هـم ورثـه خوانيم. خدا ميكنيم و ميال آخري توبه ميخوانيم. يك سفعلاً نمي

كننـد. روزگـار ها اين طوري فكـر مـيدهيم نماز استيجاري بخوانند. بعضيبخوانند! يا پول مي

علــت عــدم خشــوع 
قساوت قلـب اسـت. 
علــت قســاوت قلــب 
طولاني جلـوه نمـودن 

  عمر و روزگار است.
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ذ بيست سـال، سـي سـال از سـر همـه لذايـ گويد: يعني ماكند. ميبرايشان طولاني جلوه مي
يهود هم  »فَطاَلَ عَليَهِْمُ الأَْمَدُ«فرمايد: دنبال شيطان. قرآن ميروند بگذريم؟! خدا كريم است! و مي

پذيري خشوع دل در مقابل ذكر الهي است. كه اگر دل خاشع از اينجا شروع كردند. لازمه هدايت
كند. يك مريضي بخواهد پزشك دندانش را پر كند، ولـي او شـروع كنـد نباشد هدايت اثر نمي

گويـد: آقـا دست و پا بزند. مي ،كننداش خواهند عمل جراحييا ميبراي پزشك به قصه گفتن. 
گويد: ما اين عمل جراحي است نبايد تكان بخوري. اين شروع كند به دست و پا زدن. پزشك مي

شـود هـدايت توانيم شما را جراحي كنيم. همينطور اگر كسي دلش خاشع نباشد اين را نمينمي
  . اي نداردكرد. هدايت برايش فايده

  فصاحت و بلاغت:
  علم بيان:

علم بيان است. در علـم بيـان در مـورد اسـتعمال مجـازي بحـث  ،يكي از مباحث علوم بلاغي
  شود. استعمال كلمه در يك معنا به سه نحو است: مي

  ال غلط.ماستع -3استعمال مجازي،  -2استعمال حقيقي؛  -1
كه براي آن معنا ساخته شده؛ مثلاً به اين آن است كه لفظ در معنايي به كار رود  استعمال حقيقي:

گويند استعمال حقيقي؛ يعني كلمـه در مـورد شئ بگوييم كتاب، به اين بگوييم كاغذ به اين مي
  آن چيزي كه كلمه براي همان چيز ساخته شده استعمال شده است. 

  علم بيان:
در مــورد اســتعمال 

  شود.مجازي بحث مي
استعمال كلمه در يك 

  معنا به سه نحو است:
 اســـتعمال حقيقـــي: -1

لفظ در معنايي به كـار 
رود كه براي آن معنـا 

  .ه شدهساخت
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معنـاي به اين معنا كه كلمه براي معناي ديگري ساخته شـده امـا صـرف يـك  استعمال مجازي:
رود به لحاظ مناسبتي كه بين آن معنا و اين كلمـه شود، در معناي ديگري به كار ميديگري مي

است؛ به عنوان مثال لفظ اسد يا لفظ شير براي حيوان درنده وضع شده، اما گاهي بـراي انسـان 
ه شير گوييم: شير آمد، مراد از شير كيست؟ مثلاً حسن آقا، حسن آقا كرود. ميشجاع به كار مي

شود. اين استعمال، اسـتعمال نيست. كلمه شير براي او ساخته نشده اما در مورد او استعمال مي
گويند چون بين كلمه شير با صـفات و ويژگيهـاي غلط نيست منتهي به آن استعمال مجازي مي

  حسن علقه و رابطه وجود دارد، تناسب وجود دارد. 
معنايي به كار ببريم كه براي آن ساخته نشده، مناسبت اي را در اين است كه كلمه استعمال غلـط:

دهد بگويند شير! به همديگر ربطي ندارد. حالـا هم ندارد؛ مثلاً به شخصي كه دهانش بوي بد مي
هـا گويند. يا اين بچـهدهد. به اين استعمال غلط ميگويند دهان شير هم بوي بد ميهر چند مي

دانند. حالا در رابطه بـا داغ است، معناي داغ و سرد را نميگويند خورند ميكه مثلاً آب سرد مي
گفت: يك شخص غير ايراني فارسي ياد گرفته بود بعـد همين كلمه غلط هم يكي از دوستان مي
خواسـت بگويـد اشـتباه كرد، من يك حرفي زدم ميدر سفارت ايران با من فارسي صحبت مي

ي كردم و نخنديدم، دوباره تكرار كردم و او هـم گفت: من تأملكنيد! ميكنيد، گفت: غلط ميمي
گفـت: غلـط كنيد اينطور نيسـت، مـيخواست بگويد: اشتباه ميدوباره كلمه را تكرار كرد. مي

لـه اسـتعمال شـد بـه آن اسـتعمال غلـط كنيد. پس اگر يك لفظي در غير معناي موضـوعمي
ي خودش به كـار رفـت، اسـتعمال گويند. اگر تناسب دارد، مجازي است و اگر لفظ براي معنامي

  حقيقي است. 

 اســـتعمال مجـــازي: -2
ــاي  ــراي معن ــه ب كلم
ديگري ساخته شـده 
اما صرف يك معنـاي 

بـه ، شـودديگري مي
لحاظ مناسبتي كه بين 
آن معنا و ايـن كلمـه 

  است.
  
ــــط: -3 ــــتعمال غل  اس

اي را در معنـايي كلمه
به كار ببريم كه بـراي 
آن ســاخته نشــده، 

  .مناسبت هم ندارد
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رود اي بين معنا و لفظي كه مجازاً براي آن معنا به كار ميدر معناي مجازي بايد يك علقه و رابطه
براي ديه قتل  ؛...»فتََحْرِيرُ رقَبَةٍَ...«فرمايد: باشد، و الاّ به كار بردن آن درست نيست. مثلاً قرآن مي

ن رقبه است. رقبه يعني گردن، گردن يعني چه؟ استعمال كلمـه گـردن خطا يك مورد آزاد كرد
اي است؛ چون گـردن جـزء براي برده استعمال مجازي است، منتهي بين گردن و برده يك علقه

بدن برده است. وقتي شما بخواهيد گردن كسي را آزاد كنيد خودش را هم بايد آزاد كنيـد، بـه 
نظر و لفظي كه مجازاً براي  يند علقه. پس بين معناي موردگوگويند، مياين استعمال مجازي مي

گوييم: فرزند صالح گلي اسـت اي باشد؛ مثلاً ميخواهد به كار رود بايد يك نوع علقهآن معنا مي
الواقع گل نيست اما به چه مناسبتي؟ چون بين گـل و هاي بهشت؛ آيا فرزند گل است؟ فياز گل

اش علقه مشـابهت اسـت. اگـر هـيچ نـوع د دارد. پس علقهبين فرزند در لطافت مشابهت وجو
اي بين معناي حقيقي و مجازي نباشد استعمال مجازي نخواهد بود، استعمال غلط خواهـد علقه
  بود. 

  انواع علقه: 
يعني دو شئ به هم شبيه باشند؛ مثل فرزند را به گل تشبيه كردن، مجازاً كلمه  علقه مشـابهت: -1

ايـن اسـتعمال  ،»دٌأسَـ  يـدٌزِ«يـا  »دٌالأسَكَ جاعٌشُ يدٌزِ«به كار بردن يا بگوييم:  گل را در مورد فرزند
  مجازي به خاطر مشابهت در شجاعت است. 

در معناي مجازي بايد 
اي و رابطـهيك علقه 

بين معنا و لفظـي كـه 
مجازاً براي آن معنا به 

رود باشد، و الّا كار مي
به كار بردن آن درست 

  نيست.
  
  
  
  

  انواع علقه: 
يعني  علقه مشابهت: -1

دو شئ به هـم شـبيه 
ــدٌ «مثــل:  باشــند. زيِ

  ».شُجاعٌ كاَلأسدٌَ
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چون سبب و مسبب به همديگر ارتباط دارند، علقه دارنـد. مثلـاً قـرآن كـريم  علقه سـببيت: -2

در حاليكه سـبب رزق  فرسـتد.خدا از آسمان رزق مي ؛1..».ينَُزِّلُ لكَُم منَِّ السمَّاَء رِزقْاً وَ...«فرمايد: مي
شود گياهان رشد كنند، حيوانات پرورش پيدا كنند، فرستد؛ باران باعث ميفرستد، باران ميمي

رزق انسان هم حاصل شود. پس باران خود رزق نيست، بلكه سبب رزق است. پس ايـن علقـه، 
 فرسـتد.خداوند از آسمان براي شما باران مـيييم: گوكنيم، ميعلقه سببيت است. ترجمه هم كه مي

البته ممكن است مثلاً همچون جايي يك كسي ادعا كند بگويد كه نه اسـتعمال حقيقـي اسـت، 
رزق شـما و آنچـه  ؛2»فِي السمَّاَءِ رِزقْكُُمْ وَمـَا توُعَـدُونَ وَ«مراد باران هم نيست اصلاً خود رزق است. 

در اين آيه اين را هم ممكن است كسي بگويـد. در ايـن  وجود است.شويد در آسمان موعده داده مي
  صورت استعمال حقيقي خواهدبود و معناي رزق بهره و نصيب است نه باران. 

رقبه جزئي از كل بنده است، خدا آن جزء را به جاي كـل  ،»فتََحْرِيرُ رقَبَةٍَ«مثل  علاقه جزء و كل: -3
به جاي اينكه بگويد:  ،»فتََحْرِيرُ رقَبَـَةٍ«فرموده  »بدِالعَ حريرُتَ« استعمال كرده، به جاي اينكه بفرمايد

بنده را آزاد كنيد، گفته: گردنش را آزاد كنيد. گردن بنده جزء بنده است. بر عكس هم اسـتفاده 
مفرد هم نـدارد  ،»نانبَ«گويد: شده گاهي كل را به جاي جزء آورده؛ عرب به اين نوك انگشت مي

                                                 
  13غافر آيه  -1
  22ذاريات آيه  -2

  انواع علقه: 
چـون  علقه سببيت: -2

ــه  ســبب و مســبب ب
دارند،  همديگر ارتباط

   علقه دارند.
يُنزَلُِّ لَكُم مِّـنَ  وَ«مثل: 

  ».السمََّاء رِزْقًا

  
  
  
  
ــل: -3 ــزء و ك ــه ج  علاق

 ،»فَتَحرْيِـرُ رَقَبَـةٍ«مثل 
رقبه جزئي از كل بنده 

  .است
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يعنـي ؛ 1...»يَجْعَلوُنَ أَصاْبِعهَُمْ فِي آذَانهِِـم«...مفرد آن اصبع است.  ،»عصـابِأ«گويد: يبه كل انگشت م
در حاليكه اگر بخواهيم طبق مطابق معنا كنيم يعني كـل  گذارند در گوششـان.نوك انگشتشان را مي

است. ايـن نوك انگشت  »مهُعَصابِأ«شود. مراد از كنند، اين كه نميانگشتشان را در گوششان مي
رود. استعمال، استعمال مجازي است. اگر آدم اينها را نداند و بخواهد ترجمه كند بـه خطـا مـي

رود، اما در زبان عرب رايج است كـه بـه ها در زبان فارسي به كار نميبعضي از اين موارد و علقه
فتََحْرِيـرُ «ل كننـد؛ مثـكنند و گاهي به جاي كل از جزء استفاده ميجاي جزء از كل استفاده مي

  چون بين جزء و كل مشابهت وجود دارد. ؛»رقَبَةٍَ
را آفتـاب  »مسشَـ « ؛2...»وَالشمَّسُْ تَجْرِي لمُِستْقََرٍّ لهَّـَا«مثلاً بعضي در اين آيه:  علاقه لازم و ملزوم: -4

يعني خورشيد؛ آفتاب لازمه و همـراه خورشـيد اسـت، خـود خورشـيد  »شمس«اند. معنا كرده
آبي كه بـا خورشـيد داغ  ؛»مسالشَّبِ نُخَّسَالمُ لماءُأ«گويد: ا در كلمات عرب زياد است مينيست. ي

شده، يعني با نور خورشيد داغ شده. البته ممكن هم هست در خصوص اين آيه به گونه ديگـري 
كند كمااينكه ظـاهر آيـه هـم يعني خود خورشيد سير مي »يجرِتَ مسُالشَّوَ«معنا كنيم، بگوييم: 

ت لذا استعمال، استعمال حقيقي خواهد بود و معناي ديگري خواهد شد كه همينطـور هـم هس

                                                 
  19بقره آيه  -1
 38يس آيه  -2

  انواع علقه: 
 علاقه لـازم و ملـزوم: -4

ــه  ــاً بعضــي در آي مثل
مسُْ تَجْــــرِي « وَالشــــَّ

ـــــا تقَرٍَّ لهََّ  ؛...»لمُِســـــْ
م« ــَ ــاب » سش را آفت

  اند.معنا كرده
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 ؛»وَاسأَْلِ القَْرْيـَةَ«، 1...»وَاسأَْلِ القَْرْيةََ التَِّي كنُاَّ فيِهاَ وَالْعيِْرَ التَِّي أقَبَْلنْاَ فيِهاَ«فرمايد: هست. يا در قرآن مي
توان سؤال كرد. مراد، اهل قريـه ه، شهر از شهر كه نمييعني سرزمين، د »قريه«سؤال كن از قريه. 

است؛ چون اهل قريه با قريه تلازم دارند. اين علقه معناي مجازي با معناي حقيقي علقـه لـازم و 
  برند، اين هم در قرآن هست. ملزوم است؛ يعني گاهي به جاي لازم، ملزوم را به كار مي

است و اسم مفعول و صفت مشبهه و مصدر را به جاي  گاهي اسم فاعل كه مشتق علقه اشتقاق: -5
برند، به جاي اسم فاعل مصدر به برند؛ مثلاً به جاي مصدر اسم فاعل به كار ميهمديگر به كار مي

برند، گاهي به جاي اسم فاعل اسم مفعول يا به جاي اسـم مفعـول اسـم فاعـل بـه كـار كار مي
 * إِذَا وقََعَتِ الوَْاقِعةَُ«فرمايد: كنم. مثلاً در سوره واقعه ميهايش اشاره ميبرند. من حالا به نمونهمي

بـراي  »ليَسَْ لوِقَْعتَهِاَ كاَذبِةٌَ«اسم فاعل است ولي مراد از آن كذب است،  »هبَكاذِ« ،»ليَسَْ لوِقَْعتَهِاَ كاَذبِةٌَ

استفاده شده. (كذب نيست)؛ پس در اينجا اسم فاعل به جاي مصدر  وقوع آن دروغي در كار نيسـت
إنِـَّهُ «...فرمايـد: رود؛ قرآن مـيزياد هم مورد دارد. گاهي هم مصدر به جاي اسم فاعل به كار مي

مگر كنعان پسر حضرت نوح عمل بود؟ عامـل  او (پسر تو) عمل غيرصالح اسـت. ؛2...»عمَلٌَ غيَْرُ صاَلحٍِ
مصدر به جـاي اسـم  ،»لٌعـادِ يدٌزِ«يعني  »دلٌعَ يدٌزِ«گويد: يا مي ».حصالِ يرِغَ لِمَعَلِ لٌعامِ«بود يعني 

گويد: علقه اشتقاق، يعني استعمال، استعمال مجازي اسـت؛ امـا رود. به اين ميفاعل به كار مي

                                                 
 82يوسف آيه  -1

 46هود آيه  -2

  انواع علقه: 
گـاهي  علقه اشتقاق: -5

اسم فاعل كه مشـتق 
است و اسم مفعـول و 
صفت مشبهه و مصدر 
را به جاي همديگر بـه 

  .برندكار مي
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چون بين اين كلمات مشتق، (بين اسم فاعل و اسم مفعول، بين مصدر و اسم فاعل) علقه وجـود 
روند. استعمال مجازي به خاطر علقه اشـتقاق ر مياند؛ به جاي همديگر به كادارد از يك خانواده

وإَِذَا قَرأَْتَ القْـُرآنَ جَعَلنْـَا «فرمايد: است، از يك مبدأ مشتق شدند پس به هم علقه دارند. مثلاً مي
ن كسـاني كـه بـه خواني بين تو و بـيچون قرآن مي ؛1»خِرَةِ حِجاَباً مَّستْوُرًاباِلابيَنَْكَ وبَيَنَْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمنِوُنَ 

مراد، حجاب ساتر است؛ يعنـي حجـاب پوشـنده،  دهـيم.آخرت ايمان ندارند حجابي مستور قرار مي
انـد حجابي كه تو را از آنها بپوشاند، آنها تو را نبينند متوجه تو نشوند. خيلي از مفسرين گفتـه

كـرديم ايـن اسـتعمال  را به معناي ساتر استعمال »ستورمَ«به معناي ساتر، اگر ما كلمه  »ستورمَ«
اي بين اين معنا و آن معنا است، علقه اشتقاق است. يا مثلـاً در سـوره هـود مجازي است. علقه

يعنـي  »معاصِـ « ؛2...»لاَ عاَصِمَ اليْوَمَْ منِْ أَمْرِ اللهِّ«...گويد: است كه حضرت نوح به فرزندش مي آمده
اليْوَمَْ مِنْ أمَرِْ  ومَعصُلامَ«خواهد بگويد: ت. ميكننده، نگه دارنده، در حاليكه مرادش معصوم اسحفظ
؛ مگر كسي كه خـدا رحمـش ...»إِلاَّ منَ رَّحِمَ«... اي از امر خدا از عذاب نيست.امروز نگه داشته شده ؛»اللهِّ

بينيد مفسر يا مترجم در ترجمه نوشته هيچكس از عـذاب كنيد ميشما در ترجمه نگاه ميكند. 
غير از معصـوم اسـت. ولـي در اينجـا  »معاصِ«آمده،  »معاصِ«در حاليكه كلمه خدا ايمن نيست. 

  استعمال، استعمال مجازي است؛ علقه و رابطه هم رابطه اشتقاق است.

                                                 
 46اسراء آيه  -1

  43هود آيه  -2
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له است؛ گوييم استعمال حقيقي استعمال لفظ در معناي موضوعيك بار ديگر جهت يادآوري مي
جازي استعمال لفظ است؛ در يـك معنـا بـه يعني معنايي كه براي همان وضع شده و استعمال م

واسطه يك علقه و يك وابستگي كه بين آنهاست. حال اين علقه گاهي مشابهت اسـت، گـاهي 
  تلازم، گاهي اشتقاق، گاهي سبب و مسبب، گاهي عام و خاص و امثال ذلك.

  تشبيه:
  يك چيزي با يك چيز ديگر.  )،مانند كردن(تشبيه به معناي مانند ساختن 

  ه چهار ركن دارد:تشبي
    .كنيمشئ كه آن شئ را به حساب يك چيزي را با آن شبيه مي به:مشبه -1
  . شبيه شونده است شئ مشبه: -2
خواهيد بگوييد اين دو مثل هم به موجود است. ميصفتي است كه در مشبه و مشبه وجه شبه: -3

  است. 
امثال ذلك. حالـا  بريد. مثل حرف كاف وحرفي يا اداتي كه براي تشبيه به كار ميادات تشبيه:  -4

ر مشـبه بـه، علم مي شود مشبه، نوعلم روشن است همانند نور.  ؛»ورالنُّضيءٌ كَمَ لمُلعِأ«اگر ما گفتيم 
زيد مشـبه  ،»دسَـ لأكَ جاعٌشُ يدٌزِ«، (روشنايي) وجه شبه است. اگر گفتيم كاف ادات تشبيه و مضئ

أَلَـمْ تَـرَ «ن در هر دو وجود دارد و كاف ادات تشبيه. به، شجاعت وجه شبه؛ چواست، اسد مشبه
را مشـبه  »هبـَيِّطَ«كلمه  ؛1»كيَْفَ ضَرَبَ اللهُّ مثَلَاً كَلمِةًَ طيَبِّةًَ كشََجَرةٍ طيَبِّةٍَ أَصْلهُاَ ثاَبِتٌ وَفَرْعهُاَ فِي السمَّاَءِ

                                                 
 24ابراهيم آيه  -1

  تشبيه:
تشبيه به معناي مانند 
ساختن يك چيزي بـا 

  . است يك چيز ديگر
ــن  ــار رك تشــبيه چه

  دارد:
  . بهمشبه -1
  . مشبه -2
  .  وجه شبه -3
  ادات تشبيه. -4
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وجه شبه؛ يعنـي كلمـه  »ثمـره اعطاي«حرف تشبيه و  »كاف«مشبه به؛  ،»هبَيِّطَ هٍرَجَشَ«گيريم، مي
  طيبه ثمره و حاصل دارد، شجره طيبه هم حاصل دارد. 

  اقسام تشبيه:
  آن جايي كه ادات تشبيه ذكر شود. مثل همين مثالهايي كه گفتم. مرسل:  -1
تأكيد آن بيشتر است. تأكيد در چه چيز؟ در شباهت. در زبان عرب هر چه بتوان از اين مؤكد:  -2

شود، اين يك قاعده كلـي اسـت. مثلـاً شـما ه كم كرد تأكيد تشبيه بيشتر ميچهار ركن تشبي
زيـد «اين تشبيه به كار بـرده، اگـر شـجاعش را برداريـد بگوييـد:  ،»زيد شجاع كالاسد«بگوييد: 

اين بـه شـير بـودن  ،»زيد اسد«شود. اگر ادات تشبيه را هم برداريد بگوييد: تر ميبليغ ،»كالاسد
شـيري  ؛»جـاء اسـد«را هم برداريد، بگوييد:  »زيـد«گوئي خود شير است. اگر  شود،تر مينزديك

تر خواهـد شـد، شود. يعني هر چه شما از اركان تشبيه بكاهيد كلام بليغتر ميآمد، خيلي بليغ
مگر اينكه در ذكر اركان تشبيه يك وجهي باشد كه اگر آن را نگوييـد كلـام از بلاغـت بيفتـد. 

كنيد كه همه اركان تشبيه ذكر شـده و گـاهي هايي پيدا مييم شما تشبيهبنابراين در قرآن كر
بينيد كه اركان تشبيه در آن ذكر نشده يا كم است. پس تشبيه مرسل آن اسـت هايي ميتشبيه

كه ادات تشبيه دارد و تشبيه مؤكد آن است كه ادات تشبيه در آن ذكر نشـده. مثلـاً در قـرآن 
 انـد.بري مرواريد پراكنـدهوقتي آنها را ببيني، گمان مي ؛1»تهَُمْ حَسبِتْهَُمْ لُؤْلُؤًا منَّثوُرًاإِذَا رأََيْ«...فرمايد: مي

  در اينجا مي بينيم كه ادات تشبيه برداشته شده. 
                                                 

  19دهر آيه  -1

  تشبيه:اقسام 
مرســل: آن جــايي  -1

كه ادات تشـبيه ذكـر 
  شود.  

ـــد  -2 ـــد: تأكي مؤك
ــباهت( ــد در ش ) تأكي

ــت؛ ادات  ــتر اس بيش
ــر  ــبيه در آن ذك تش

  نشده است.
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  استعاره:
هـايي دارد. استعاره به معناي به عاريت گرفتن است. استعاره نوعي تشبيه است منتهي ويژگـي

يكي از  ؛شودوجه شبه حذف مي ست. در استعاره ادات تشبيه واستعاره ا ،يكي از اقسام تشبيه
گويند: استعاره. ماند به اين ميبه ميشود، مشبهشود، يعني مشبه حذف ميطرفين هم حذف مي
بـه يـك نـوع تر است؛ به خاطر اينكه در استعاره شما بين مشبه و مشـبهاز اقسام تشبيه بليغ
زيد شجاع كـه همچـون «، تا بگوييد: »شير آمد«گوييد: چون وقتي ميكنيد؛ اتحادي برقرار مي

خيلي فرق دارد. در كلام اول زيد را به منزله شير قرار داديد، گويي كه بين زيد » شير است، آمد
  تر است. و بين شير يك نوع اتحاد وجودي برقرار كرديد؛ لذا در بلاغت واضح

  اركان استعاره:
به است كه استعاره را از آن گرفتيم همان مشبه مسـتعارمنه: -2ريه شده. يعني لفظ عامستعار؛  -1

بـه كه مثلاً همين معناي شير باشد، مستعارله آن چيزي كه براي آن استعاره كرديم (همان مشبه
كنند). يك جامعي بين مستعارله و مستعارمنه است كه همان شجاعت كه معمولاً آن را حذف مي
شود. در واقع در اينجا اسمش را عوض كردنـد در همان وجه شبه مي بين حسن و شير است كه

گويند مستعارله. گفتند مشبه، اينجا ميگويند جامع. آنجا ميگفتند وجه شبه، اينجا ميآنجا مي
گويند مستعارمنه. همان اجزا را تطبيق كنيد منتهـي اسـمش گفتند مشبه به، اينجا ميآنجا مي

حـاتمي را ديـدم،  ؛»رأيت حاتمـاً«گوييد كنم مثلاً شما ميهم عرض ميهايي را عوض شده. نمونه
خياًّ لـاً سَـ جُرأيـت رَ«حاتم طائي را نديديد بلكه يك آدم سخاوتمندي را ديديد مثل اينكه گفتيد 

 »كـاف«وجه شبه را هم حذف كرديـد،  »خيّسَـ «را حذف كرديد كه مشبه بوده،  »لجُرَ«؛ »الحاتمكَ

  استعاره:
به معناي بـه عاريـت  

گرفتن است. اسـتعاره 
  .نوعي تشبيه است

ـــــتعاره ادات  در اس
تشبيه، وجـه شـبه و 

شـود، شبه حذف ميم
مانـد. از به مـيمشبه

تـر اقسام تشبيه بليغ
  است.

  
  

  اركان استعاره:
يعني لفـظ مستعار؛  -1

  عاريه شده.
ــان  مســتعارمنه: -2 هم

بــه اســت كــه مشــبه
ـــــتعاره را از آن  اس

  .گرفتيم
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بجا گذاشتيد، شده استعاره. گفتيم در اسـتعاره  »حـاتم«رديد؛ فقط يك ادات تشبيه هم حذف ك
به، گوئي كه آن را عاريت گرفتيد براي اينكه بـراي شود به جز مشبههمه اركان تشبيه حذف مي

 ؛1...»م باِلنهَّـَارِهوَُ الَّذِي يتَوََفاَّكُم باِلليَّلِْ وَيَعْلَمُ ماَ جَرَحتُْ وَ«فرمايد: مستعار له به كار ببريد. يا قرآن مي
يعني بـه مـردم تهمـت  هايي كه زديد در روز.داند زخمميراند و مياو خدائي است كه شما در شب مي

 »رحجَ«زديد، گناه كرديد، به آبروي ديگران آسيب زديد، اذيتشان كرديد؛ يعني در واقع از كلمه 
لتِخُْرِجَ الناَّسَ مِـنَ الظُّلمَُـاتِ «...ا استعاره گرفته است براي اعمال بد، چون اعمال بد جرح نيست. ي

. سه ركـن )هدايت، روشن است همانند نورنور براي چيست؟ براي هدايت است، ( ،2...»إِلَى النُّـورِ
بجاي مانده؛ اين استعاره است.                                    »نور«جمله (هدايت، روشن و همانند)، حذف شده و كلمه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 60انعام آيه  -1

 1ابراهيم آيه  -2
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  شده در جلسه ششم: آيات مطرح
حتَـَّى  وَلَكنَِّكمُْ فتَنَتمُْ أنَفسَُكمُْ وتََرَبصَّتْمُْ واَرتَْبتْمُْ وَغَـرتَّْكمُُ الْأمَـَانِيُّ قَالوُا بَلَى ينَُادوُنهَمُْ أَلمَْ نَكنُ معََّكمُْ« -1

 )14(حديد آيه  »وَغَرَّكمُ بِاللهَِّ الغَْروُرُ جَاء أمَْرُ اللهَِّ

  )226(بقره آيه  ...»رٍتَرَبُّصُ أَرْبعَةَِ أَشهُْ«... -2
  )91(نساء آيه  ...»كُلَّ مَا رُدوُّاَْ إِلَى الْفتِنْةِِ أُرْكسِوُاْ فيِهَِا«... -3
أَلُ« -4 ونَ عـَنْ يحَسَْبوُنَ الْأَحْزاَبَ لمَْ يَذهَْبوُا وإَنِ يَأْتِ الْأَحْزاَبُ يوََدوُّا لوَْ أنَهَّـُم بَـادوُنَ فـِي الـْأَعْراَبِ يسَـْ

  )20(احزاب آيه  ...»أنَبَائِكمُْ
  )143(نساء آيه  ...»مُّذَبْذَبيِنَ بيَنَْ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء ولَاَ إِلَى هَؤُلاء« -5
  )110(توبه آيه  ...»لاَ يَزاَلُ بنُيَْانهُمُُ الَّذيِ بنَوَاْْ رِيبةًَ فِي قُلوُبهِمِْ إِلاَّ أنَ تقَطَعََّ قُلوُبهُمُْ« -6
  )77(نحل آيه  ...»اعةَِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبصََرِومََا أمَْرُ السَّ«... -7
  )1 (نحل آيه ...»أتََى أمَْرُ اللهِّ فَلاَ تسَتْعَْجِلوُهُ« -8
  )89و  88(شعراء آيات  »إِلَّا منَْ أتََى اللهََّ بقَِلبٍْ سَليِمٍ * يوَمَْ لَا ينَفعَُ مَالٌ وَلَا بنَوُنَ« -9

يرُفَاليْوَمَْ لَا يُؤْخَذُ منِ« -10 (حديـد آيـه  »كمُْ فِدْيةٌَ وَلَا منَِ الَّذِينَ كَفَروُا مَأوْاَكمُُ النَّارُ هِيَ موَْلَاكمُْ وَبئِْسَ الْمصَـِ
15( 

  )4 (محمد آيه ...»فَإمَِّا منًَّا بعَْدُ وإَمَِّا فِداَءً«... -11
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 )8(اسراء  »وَجعََلنَْا جهَنَمََّ لِلْكَافِرِينَ حصَيِراً«... -12

 )22 آيه (حج ...»مَا أَراَدوُا أنَ يخَْرُجوُا منِهَْا منِْ غمٍَّ أُعيِدوُا فيِهَاكُلَّ« -13

 )49(توبه  »وإَنَِّ جهَنَمََّ لَمحُيِطةٌَ بِالْكَافِرِينَ«... -14

  )145آيه  (نساء ...»سْفَلِ منَِ النَّارِاَإنَِّ الْمنَُافقِيِنَ فِي الدَّركِْ ال« -15
  )11(محمد آيه  »رِينَ لَا موَْلَى لهَمُْوَأنََّ الْكَافِ«... -16
وَلـَا يَكوُنـُوا كَالَّـذِينَ أوُتـُوا  مَا نَزلََ منَِ الحَْـقِّ وَ أَلمَْ يَأنِْ لِلَّذِينَ آمنَوُا أنَ تخَشْعََ قُلوُبهُمُْ لِذِكْرِ اللهَِّ« -17

 )16  (حديد آيه »وَكثَيِرٌ منِّهْمُْ فَاسقِوُنَ فقَسَتَْ قُلوُبهُمُْ فطََالَ عَليَهْمُِ الْأمََدُ الْكتَِابَ منِ قَبْلُ

 »مْ يتَوََكَّلُـونَالَّذِينَ إِذاَ ذُكِرَ اللهُّ وَجِلتَْ قُلوُبهُمُْ وإَِذاَ تُليِتَْ عَليَهْمِْ آيَاتهُُ زاَدتَهْمُْ إِيمَانًا وَعَلـَى رَبهِِّـ«... -18
  )2(انفال آيه 

  )22(زمر آيه  ...»منِّ ذِكْرِ اللهَِّفوََيْلٌ لِّلقَْاسيِةَِ قُلوُبهُمُ «... -19
  )84(صافات آيه  »إِذْ جَاء رَبهَُّ بقَِلبٍْ سَليِمٍ« -20
  )42(فاطر آيه  »مَّا زاَدهَمُْ إِلَّا نُفوُراً«... -21
 »ا وَكـَانَ عِنـدَ اللَّـهِ وَجيِهـًايَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا لَا تَكوُنوُا كَالَّذِينَ آذوَاْ موُسَى فَبَرَّأَهُ اللهَُّ مِمَّا قـَالوُ« -22

  )69(احزاب آيه 
  )95(يونس آيه  »وَلاَ تَكوُننََّ منَِ الَّذِينَ كَذَّبوُاْ بĤِيَاتِ اللهِّ فتََكوُنَ منَِ الخَْاسِرِينَ« -23
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  )13(غافر آيه  ...»ينَُزلُِّ لَكمُ منَِّ السَّمَاء رزِقًْا وَ...« -24
  )22(ذاريات آيه  »مْ ومََا توُعَدوُنَفِي السَّمَاءِ رزِقُْكُ وَ« -25
  )19(بقره آيه  ...»يَجعَْلوُنَ أَصْابعِهَمُْ فِي آذاَنهِمِ«... -26
  )38(يس آيه  ...»واَلشَّمْسُ تَجْريِ لِمسُتْقََرٍّ لهََّا« -27
  )82(يوسف آيه  »...واَسْألَِ القَْرْيةََ التَِّي كنَُّا فيِهَا واَلعْيِْرَ التَِّي أقَْبَلنَْا فيِهَا« -28
  )2و  1(واقعه آيات  »ليَْسَ لوِقَعْتَهَِا كَاذِبةٌَ * إِذاَ وقَعَتَِ الوْاَقعِةَُ« -29
  )46(هود آيه  ...»إنِهَُّ عَمَلٌ غيَْرُ صَالِحٍ«... -30
  )46(اسراء آيه  »جَابًا مسَّتْوُراًخِرَةِ حِبِالاوإَِذاَ قَرَأْتَ القُْرآنَ جعََلنَْا بيَنَْكَ وَبيَنَْ الَّذِينَ لاَ يُؤمْنِوُنَ « -31
  )43(هود آيه  ...»لاَ عَاصمَِ اليْوَمَْ منِْ أمَْرِ اللهِّ«... -32
(ابراهيم آيـه  »أَلمَْ تَرَ كيَْفَ ضَرَبَ اللهُّ مثََلاً كَلِمةًَ طيَِّبةًَ كشََجَرةٍ طيَِّبةٍَ أَصْلهَُا ثَابتٌِ وَفَرْعهَُا فِي السَّمَاءِ« -33

24(  
  )19(دهر آيه  »إِذاَ رَأَيتْهَمُْ حسَِبتْهَمُْ لُؤْلُؤاً منَّثوُراً..«. -34
  )60(انعام آيه  ...»هوَُ الَّذيِ يتَوََفَّاكمُ بِالليَّْلِ وَيعَْلمَُ مَا جَرَحتْمُ بِالنهََّارِ وَ« -35
  )1(ابراهيم آيه  ...»لتِخُْرجَِ النَّاسَ منَِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النوُّرِ«... -36
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  شده در جلسه ششم: احاديث مطرح
  42البلاغه، خطبه نهج -1
؛ بيشـترين چيـزي »لمَأال ولُطُ وي، والهَ تباعَإ: ثنانَإم يكُلَعَ خافُأما  فَخوَأ نَّإ« فرمود: (ع)اميرالمؤمنين 

  ترسم دو چيزند: يكي پيروي از هواهاي نفساني و يكي آرزوهاي طولاني.كه از آن بر شما مي
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اي بـه عقـوبتي هماننـد ؛ هـيچ بنـده»وَ ما ضرََبَ عبَدٍ بعُِقوُبهٍَ أعظمَُ مِن قَسـاوَهِ القلَـب«فرمايد: امام مي -2

  .استقساوت قلب دچار نشده 
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )27/8/1388( جلسه هفتم

ربـط  كنـد!بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده مـى ؛1»...اعْلمَوُا أنََّ اللهََّ يُحيِْي الأَْرْضَ بَعْدَ موَْتهِاَ«
شما را هم  ،كندخدا زميني را زنده ميهمانگونه كه اين آيه با آيات قبل شايد يكي اين باشد كه 

توانيم بگوييم اين اسـت كـه كند و به نتيجه اعمالتان خواهيد رسيد. وجه دومي كه ميزنده مي
و حيات دل هم دست اوست. خدايي كه زمين مـرده را زنـده  حيات هر چيزي به دست خداست

كند. بايد دقت داشته باشيم اين موجوداتي كـه داراي حياتنـد كند، دل مرده را هم زنده ميمي
به اينكـه زمـين  -1 :تواند تفسير شودمي صورتدو به البته زنده شدن زمين  .ابتدا خاك بودند

گوينـد. شود. همان تعبيري كه در علم كشاورزي مـي حاصل باحاصلداراي گياه شود؛ زمين بي
هـاي جـانوران و درختـان جان را به سلولكه خداوند خاك بي -2گويند: احياء زمين موات. مي

دار. به نظـر جان تبديل شد به موجود جاناند. پس زمين بيها زندهفرمايد كه اين سلولبدل مي
است. ايـن اعضـا  ه بدن ما را از خاك آفريدهرسد درست همين است. چون خدا اعضاي زندمي

هاي زنده تبديل شد. همين طور در درختـان و جان بوده، بعد به مواد غذايي و به سلولخاك بي
گوييم: خدا خاك مرده را به موجود زنده بدل ساخت. وقتي آيه بعـد ساير حيوانات. بنابراين مي

در  ؛2»دقِّاَتِ وأَقَْرَضوُا اللهََّ قَرْضاً حَسنَاً يُضاَعَفُ لهَُـمْ وَلهَُـمْ أَجْـرٌ كَـرِيمٌإنَِّ المُْصَّدقِّيِنَ وَالمُْصَّ«فرمايد: مي
                                                 

   17حديد آيه  -1

 18آيه  حديد -2

  :حديد 17در آيه 
ربط اين آيه با آيـات (

همانگونه كه خدا  )قبل
كند، زميني را زنده مي

ــما را  ــده ش ــم زن ه
كنـد و بـه نتيجـه مي

اعمالتـــان خواهيـــد 
  رسيد. 

وجـــه دومـــي كـــه 
توانيم بگوييم ايـن مي

است كـه حيـات هـر 
ــت  ــه دس ــزي ب چي
خداست و حيـات دل 

  هم دست اوست.
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است. فرق ابدال  بوده و ابدال شده »قيندِّصَتَمُ«، هم صاد و هم دال هر دو مشدد است. »قيندِّصَّمُ«

ديگـر (واو و يـاء و شود به حـروف با اعلال اين است كه در اعلال يكي از حروف عله تبديل مي
شود. ولي در ابدال حرف غير عله به غير عله ديگر مي »قال« ،»قوَلَ«الف). اين اعلال است. مثلاً 

. پـس »قدِّصّـَ المُ«و  »قدِّصَـ تَالمُ« :كه به دو صـورت جـايز اسـت »قدِّصَتَلمُاَ«شود. مثل تبديل مي
 ه و كساني كه قـرض نيكـو بـه خـدا دادنـد.دهندهمانا مردان و زنان صدقهدهنده. يعني صدقه »مصدّّق«

اما در اينجا  و پاداش پرارزشى دارند! ؛»وَلهَُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ«.. ،شودبراى آنان مضاعف مى ؛...»يُضاَعَفُ لهَُمْ«...
دهند. فرق الحسنه مياست. يكي صدقه دهندگان و ديگر كساني كه قرض دو گروه را ذكر كرده

گـذرد و دهنـده از اصـل مـال مـيدهنده، در اين است كه صـدقههالحسندهنده و قرضصدقه
دهد و دوباره در موعدي كه بـدهكار دهنده مال را به عنوان قرض ميالحسنهبخشد، اما قرضمي

اعَفُ «اسـت.  گيرد. خداوند براي هر دو وعده دادهتوان پرداخت دين را داشته باشد پس مي يُضـَ
 برابـر نيسـت. دو ما حداكثرش معلوم نيست. اضعاف به معنـاي دوبرابر است ا حداقلش دو »لهَُمْ

دهنده و اجر گويند: اجر صدقهبرابر، حداقلش است. دليل آن هم در همين آيه است. روايات مي
باب بهشت مكتوب است: كسي  برفرمايد: دهنده يكسان نيست. مثل آن روايتي كه ميالحسنهقرض

گفتـه  آن در توجيـه گيرد.الحسنه بدهد هجده برابر پاداش ميقرضكه صدقه بدهد ده برابر و كسي كه 
الحسنه باعث گداپروري نيست. در حاليكه صدقه باعث گـداپروري شده علت اين است كه قرض

خواه است؛ اما صدقه گيرنده خيـالش راحـت الحسنه باعث به فعاليت واداشتن قرضاست. قرض
گيرنده مثل گرفتن گفتند. مثلاً حرمت شخص قرض است كه ديگر نبايد پس دهد و فوائد ديگري

دهنده و فــــرق صــــدقه
  دهنده:الحسنهقرض
دهنده از اصـل صدقه

گــذرد و مــال مــي
ـــا مـــي بخشـــد، ام
دهنــده الحســنهقرض

مال را به عنوان قرض 
دهـد و دوبـاره در مي

موعدي كـه بـدهكار 
توان پرداخت ديـن را 
ــس  ــد پ ــته باش داش

  گيرد.مي
  
  
با توجه بـه روايـات  -

الحسـنه پاداش قرض
بيشتر از صـدقه دادن 
اســـــت؛ چـــــون 

الحسـنه باعـث قرض
  گداپروري نيست.
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الحسـنه دادن ثـواب بيشـتري دارد و آثـار و بركـات شود. لـذا گفتنـد: قـرضصدقه كم نمي
اش هم بيشتر است. اين كه به يك شخصي بگويند: اين مبلغ مال خودت! تـا بگوينـد: اجتماعي

كند فكرش را بـه وادار مي او را اين را بگير كار كن و هر وقت داري پس بده! احساس مسئوليت
فرماييـد الحسنه ثواب بيشتري دارد. ملاحظه ميكار بيندازد. بنابراين در روايات آمده كه قرض

بـراي آنهـايي كـه ده آورده است؛ هم » يُضاَعَفُ لهَُمْ« كه ثوابشان متفاوت است براي هر دوبا اين
-است؛ هم براي آنهايي كه هجده برابر پاداش مي هبه كار رفت »يُضاَعَفُ لهَُمْ«گيرند برابر پادش مي

 تواند تعـداد متفـاوتي را در بـرشود كه كلمه اضعاف و مضاعفه ميگيرند. از اين معنا معلوم مي
  دو برابر، سه برابر، ده برابر، بيست برابر، سي برابر.  ؛بگيرد

اجـت حاجتمنـد و ترين باشـد. مطـابق حاجري است كه در نوع خودش پسنديده ،»اجر كريم«
اي را طلب دارد، الزحمهاي حقمطلوبترين پاداش باشد. بعنوان مثال يك شخصي از يك مؤسسه

بيايند جلوي جمع پول را بشمارند و به او بدهند. تا اينكه مثلاً در پاكتي كنار كتابي، بـه صـورت 
وَالَّذِينَ «فرمايد: مي صور متفاوتي است. آيه بعدي ،هديه به او بدهند؛ يا اينكه به حسابش بريزند

)، »داءهَالشـُّ  وَ«(دومـي را  »واو«اگـر  ؛1...»آمنَوُا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصِّدِّيقوُنَ وَالشهَُّدَاء عنِدَ ربَهِِّـمْ
استيناف يعني واوي كه مابعد را از مـاقبلش  »واو«شود. استيناف بگيريم معنا متفاوت مي »واو«

كساني كه ايمان به خدا و رسولان او آوردند اينهـا  وفرمايد: كند). مي(از نظر معنا جدا ميكند جدا مي

                                                 
 19آيه  دحدي -1

اجــري  »اجــر كــريم«
است كه در نوع خـود 

ترين باشـد. پسنديده
مطــــابق حاجــــت 
ـــــــــد و  حاجتمن

ــوبت ــاداش مطل رين پ
  باشد.
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استيناف است. يعني پـس از آن مطلـب از سـر  »واو«، »واو«اين  ؛شودمطلب تمام مي صديقانند.
هَدَاء عنِـدَ ربَهِِّـمْ«...شود. گرفته مي أَجْـرُهُمْ لهَُـمْ ...« ،و شـهيدان نـزد پروردگارشـان هسـتند ؛...»وَالشـُّ

 »واو«را  »واو«اما ترجمه درست ايـن اسـت كـه  براي آنان اجر و نورشان (حاصل) است. ؛...»ونَوُرُهُمْ
هَدَاء «استيناف نگيريم.  »واو«يعني  ؛ربط بگيريم وَالَّذِينَ آمنَوُا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصِّدِّيقوُنَ وَالشـُّ

 و كساني كه به خدا و رسولان خدا ايمان آوردند اينها در نزد خدا به منزله صديق و شهيدند. ؛.»..عنِدَ ربَهِِّمْ
» أَجْرُهُمْ ونَُـورُهُملهَُمْ «نمايد. را عطف به ماقبل مي »واو«يعني مابعد  است؛ عطف »واو« ،»واو«اين 

گردد به برمي» نوُرُهُم«و » أَجْرُهُمْ«گردد. ضمير برمي »وَالَّذِينَ آمنَوُا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ«به  »مهُلَ«ضمير در 
يعني براي كساني كه ايمان به خدا و رسولان آوردند اجـر و نـور  ؛)توجه كنيدشهدا و صديقين (
گـر (ا »ديقينالصّـِ  وَ ءِداهَر الشّـُ نـوُ وَ يقينَدّالصِّ وَ ءداهَالشُّ جرُأ هِلِسُرُ وَ اللهِا بِنوُآمَ ذينَلَّلِ«شهداست. يعني 

خوانيد). اين معناي دوم درست بخواهيد به جاي اسم ظاهر، اسم ضمير بگذاريد به اين شكل مي
  مطابق روايات فراوان هم هست.  كه است
  مهم: نكته

اعتقاد به خدا و رسولان خدا دارنـد،  و ستا مؤمنان كامل، آنهايي كه ايمانشان در درجات عالي
كند. هم اجر شهيدان را دارنـد؛ (پاداشـي را ن حساب ميخدا آنها را به منزله شهيدان و صديقا

گوينـد: معـادل دهند) و هم نور شـهيدان را. امـروز مـيدهند به آنها نيز ميكه به شهيدان مي
اي الزحمـهتواند به عنوان استاد تدريس كند. حقليسانس. آن شخصي كه معادل را دارد ميفوق

هَداء«در  - ـــــُّ  ،»وَ الش
عطــــف » واو«، »واو«

ــد  اســت؛ يعنــي مابع
را عطـــف بـــه » واو«

  نمايد.ماقبل مي
  
  
  
خدا مؤمنان كامـل،  -

را به منزله شهيدان و 
ـــاب  ـــديقان حس ص

ــد. هــم اجــر مــي كن
شهيدان و هم نور آنها 

امـا جايگـاه  را دارند.
اين  خاصي كه او دارد

 ندارد.
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هم كه براي او هست  هند (اين مثال اجر). كارها و مزاياييددهند به او نيز ميكه به آن استاد مي
ست. رتبه علمي كه براي اوست براي اين هم هست (اين هم مثـال نـورش). امـا براي اين هم ه

جايگاه خاصي كه او دارد اين ندارد. در واقع شهيد و صديق واقعي آنهايي هستند كه در راه خدا 
اما اين مؤمنان در واقع در نزد خدا به منزله صديقان و  شهيد شدند و به مرتبه صديقان رسيدند.
شود كه صدق و راستي در باطنش نفوذ كـرده و جـزء شهيدانند. البته صديق به كسي گفته مي

كند. صديق اسم مبالغه اسـت از زند به آن عمل ميهاي دائمي او شده و هر حرفي كه ميخصلت
تار و گاهي به معنـاي صـادق در كـردار اسـت. صادق گاهي به معناي صادق در گف ؛كلمه صادق

يعني بسـيار راسـت گفتـار. امـا  ؛هم صدوق استآن  صادق در گفتار يعني آدم راستگو. مبالغه
يعني كسي كـه رفتـارش بـا گفتـار و  كردار است؛صديق مبالغه صادقي است كه معناي درست

نكه گفتيم مؤمنان راسـتين، آثـار كند. اياي با هم تغاير ندارد و از هم تخلف نمياعتقادش، ذره
دهد؛ قائدتاً آيه بيشتر از اين چيزي را نشان نمي صديقين را دارند نه عين مقام را. و ءمقام شهدا

كنـد بايـد يـك شود و جانش را فداي اسلام ميهم اينطور است. كسي كه در راه خدا كشته مي
بنََّ الـَّذِينَ «فرمايد: رد. قرآن ميو الاّ با اموات هيچ تفاوتي ندا ،منزلت خاصي داشته باشد وَلاَ تَحْسـَ

شهيد يك ويژگي دارد كه آن ويژگي را ديگران ندارنـد. ولـي آثـار  ؛1...»قتُِلوُاْ فِي سبَيِلِ اللهِّ أَموَْاتاً
دهند. مثال ناقصـي زدم گفـتم: مثـل مـدرك معـادل. را به مؤمنان حقيقي هم مي ءمقام شهدا

دكترا دارند؛ ايشان معادل دكترا دارند. حالا هر چه براي اين آقا هست  گويند: مثلاً اين مدركمي
                                                 

 169آل عمران آيه  -1
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منتها نفس مقام و عـين مقـام را  ،ها ايشان هم دارنداز نظر مزاياي علمي و حقوق و سائر ويژگي
ندارند. همينطور مؤمنان تمام آثاري كه بر شهادت مترتب هست، اجر شهادت، نور شـهادت و... 

هـا بـا كند. ظاهراً در تمام ويژگـياما شهيد درجاتش متفاوت است. فرق مي دهند،را به آنها مي
روايـات فراوانـي از  .»أَجْـرُهُمْ ونَُـورُهُملهَُـمْ «فرمايـد: شهدا يكسان نبايد باشند. چون قرآن مي

. كسـاني كـه بـا معرفـت (ع)بيتاهل است مبني بر شهيد بودن مؤمن متوفي با معرفت (ع)بيتاهل
مؤمنـان امـت مـن فرمودنـد:  مبر گرامي اسـلاماپيروند نزد خدا به منزله شهيدند. نيا ميامامان از د

هَدَاء عنِـدَ « :بعد همين آيه را خوانند شهيدانند. دِّيقوُنَ وَالشـُّ وَالَّذِينَ آمنَوُا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ أُوْلئَِكَ هُـمُ الصـِّ
كنيـد  خواستم كه دعـا (ع)امـامگويد: از منهال مي هاست ك نيز روايتي آمده (ع)امام صادقاز  .»ربَهِِّمْ

نزد خدا منزلت شهيد را دارد و بعد همين آيه را  ،آن كه مؤمن است من شهيد شوم! امام فرمود:
از دنيا برود نـزد  (ع)بيـتاهلتلاوت كردند. روايات در اين زمينه فراوان است. مؤمني كه با معرفت 

 هر كس در بسترش با معرفت ما بميرد، شـهيد مـردهفرمود:  (ع)نيناميرالمؤمخدا به منزله شهيد است. 
   است.

اعْلمَوُا أنَمَّاَ الْحيَاَةُ الدنُّيْاَ لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزِينـَةٌ وَتفَـَاخُرٌ بيَـْنكَُمْ وَتكََـاثُرٌ فـِي الْـأَموَْالِ «فرمايد: آيه بعدي مي
پرسـتى و فخرفروشـى در ميـان شـما و سـرگرمى و تجمـّل بدانيد زندگى دنيا تنهـا بـازى و ؛1...»وَالأَْوْلاَدِ

خواهد بفرمايد حيات دنيا در ايـن پـنج مـورد گويا قرآن مي .طلبى در اموال و فرزندان اسـتافزون

                                                 
 20حديد آيه  -1

ــات فرا - ــي از رواي وان
است مبني  (ع)بيتاهل

بر شهيد بودن مـؤمن 
ــت  ــا معرف ــوفي ب مت

  .(ع)بيتاهل
  
  
  
  
  
  
  

  حديد آمده: 20در آيه 
  حيات دنيا تنها:

  لعب و لهو، -
  پرستي،تجمل -
  فخرفروشي، -
  است. افزون طلبي -
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شود. آنچه كـه مربـوط بـه اش را جمع كنيد در اين پنج مورد خلاصه مياست. زندگي دنيا همه
يرد غير از اين نيست. جالب است كه تمام اين امور دنيايي كه هدف انسان قرار بگخود دنياست. 

باعث غفلت از ياد خدا و باعث غفلت از سعادت ابدي هستند؛ كمااينكه در آيات بعدي هم قرآن 
شود كه آدمي از امور جدي و ضروري غفلت كند. اگر يـك ظرفـي، دهد. لعب باعث ميتذكر مي

شود. هـر چـه از آبـش يد در آن لبريز مييك ليتر گنجايش داشته باشد شما يك ليتر آب بريز
فرصتي داده كه اين فرصت دقيق مطـابق  كند. خداوند به انسانرا پر ميبرداريد هوا سر جايش 

تواند به دست بيـاورد. هـر چـه از آن را دنبـال بـازي و سـرگرمي و است با آن سعادتي كه مي
رد. يا به عبارت ديگر انسان يـك بيند كم داآيد. روز قيامت ميني رفت، از آن كم مياخوشگذر

 بـراي او بـاقي وقتـي ،اموري در زندگي دارد كه همه جدي است، اگر بخواهد به آن امور برسـد
شـوند. ها از صحنه خارج مـي. هر چه بازي در زندگي به صورت جدي قرار گرفت، جديماندنمي

كننـد؛ وقـت احبه مياست يا شكست خورده، چقدر دعوا و مص اي برنده شدهفردي در مسابقه
د نـكنترين امور زندگي را بررسي ميكنند؛ گويي كه جديگيرند؛ تحليل و تفسير ميملت را مي

گـويم شوند كه يكي از آنها معاد است. حداقل من ميو در اين حال از مهمات بسياري غافل مي
    !!بازي باشد جدي نشود ،بازي

تـر هاي قـويكرد! زماني كه با تيمر يك تيم بازي ميگاهي براي روحيه اسرا د (ره)آقاي ابوترابي
خنديد. من بارها ديـده شدند؛ حاج آقا ميخوردند. تيم ايشان ناراحت ميكردند گل ميبازي مي

گفـت: آقاجـان! مـن خيلـي خوشـحالم. اش كجـا بـود؟! ميديگر خنده گفتند:بودم. اينها مي
نه! خوشحالم كه با اين گل خوردنمان دل چند گفت: گفتند: خوشحاليد كه گل خورديم؟!! ميمي

لعب ( تمام اين امور -
پرسـتي، و لهو، تجمل

ــزون  ــي، اف فخرفروش
باعث غفلت از  )طلبي

ا و باعث غفلت ياد خد
ـــدي  ـــعادت اب از س

  .هستند
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قدر خوشـحالند؟! شـما خوشـحال باشـيد از دانيد تيم مقابل چنفر بنده خدا را شاد كرديم. مي
اينكه آنها را خوشحال كرديد. ببينيد حالا سيد مجبور شده در اين شرايط بازي هـم بكنـد امـا 

. اگـر بـازي را جـدي كرديـد است نكرده جدي آن را ،بازي را نگذاشته از حد بازي بيايد بيرون
هـا هـاي كشـور خودمـان بـه ارزششوند. چقدر در همين ورزشگاههاي زندگي بازي ميجدي
حداقلش اين است كه ديگر نه كسي وقـت نمـازي را شـناخت، نـه  !توجهي و گاه اهانت شدبي

تـر از نمـاز دينه كسي گفت: آقا وقت نماز است بازي نكنيـد! آيـا جـ !صداي اذاني شنيده شد
رود. پس اين لعب باعث غفلت اسـت. لهـو هـم داريم؟! وقتي بازي جدي شد نماز به حاشيه مي

باعث غفلت است. گفتيم لهو يعني كاري كه اهميت كمتـري داشـته باشـد و انسـان را از كـار 
از ماند. تري بتري باز دارد. يا اهميتي نداشته باشد انسان را سرگرم كند و انسان از كار مهممهم

ساز سر ساعتي كه بيايد يك كار مهمي را اي گذاشته بوديد خيلي سرنوشتمثلاً با شخصي وعده
انجام بدهد. يك كتابي برايتان بياورد؛ رفتيد پي فيلم ديدن و يادتان رفت. ايشان هم آمـد سـر 

رگرمي. اين گويند: لهو. يعني سوعده و با ناراحتي رفت و خير بزرگي از شما فوت شد. به اين مي
  هم باعث غفلت است.

ايـن اسـت كـه وقـت انسـان را هـدر  آن خواهد. حداقلزاست؛ تزين وقت ميزينت هم غفلت
هايي كه خيلـي اهـل آرايـش و خـودآرايي دهد. حالا اگر تبعات و مفاسد نداشته باشد؛ اينمي

لـف رود. يعنـي دارد از عمرشـان تهستند حداقل يك ساعت وقتشان جلوي آينه صـرف مـي
شود. دوباره دوباره تمام مي !نصف روز يا دو ساعت ،روزچقدر است؟ يك شبانه آن دوام شود.مي

شـود؛ اش مـيكند. يك مقدار وقتش صرف زينت خانـهرود كلي خودآرايي ميوقتي بيرون مي
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اش هم كه زينـت ... عمرش صرف زينت است. يك تكهدكورها، زينت گلها، زينت خودرو وزينت 
  گيرد. پس زينت هم باعث غفلت است. ميبه غفلت 

اينها كارشان اشتباه است. آدم نبايـد كنند به چيزهايي كه خودشان دارند. افتخار مي ؛»تَفَاخُرٌ بيَنَْكمُْ«
افتخار كند. ما هيچ از خودمان نداريم. افتخار زماني است كه يك چيزي مال خودمان باشد. چه 

شـود مال خودم است؟! هر چه هست مال خداست. اگر ميتواند بگويد اين كمالات من كسي مي
شود با آن چيزي هم كه خدا داده افتخار كرد. چون خدا افتخـار را با مال ديگري افتخار كرد مي

كند؛ وقتي شما بـه ديگـري دوست ندارد؛ زيرا تفاخر مفسده دارد؛ چون ديگران را تحريك مي
كني كه مقابله به مثل كند. او كه تحريك مياو را بعد هم  ،ايدتحقير كردهاو را تفاخر كرديد، اولاً 

رود دنبال كارهاي ناصواب تا بتواند جواب شما را ماند و ميتحريك شد از كارهاي مهمش باز مي
شـوند. حـدود زيـر پـا گذاشـته مال مـييها پاضعيف ،بدهد. رقابت بر سر تفاخر كه بالا گرفت

اي به آنچه خودشان دارند تفـاخر فاخر آثار بد دارد. عدهشود. تكارهاي خلاف زياد مي ،شودمي
اي كه اشتباهشان بيشتر از آنهاست بـه آنچـه ديگـران دارنـد كنند. اين اشتباه است. عدهمي

اي از هـر دو كنند. فلاني بچه محل ماست! به من چه كه او اهل محل من اسـت! عـدهافتخار مي
دار است! آن هم نه موهومـاتي كـه خودشـان ر خندهكنند! اين ديگبدتر به موهومات تفاخر مي

خواستند مرز ايران را كوچك كنند و گفتند دارند، موهوماتي كه ديگران دارند. مثلاً تورانيان مي
مرز ايران و توران باشد. آرش كمانگير! بيرون آمد و تيـري در  ،يك تير بندازيد هر جا تير افتاد

د كه نصف روز اين تير در حال پريدن بود! خودش كـه در كمان گذاشت و آنچنان اين زه را كشي



  235                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

رفت ديگر آنقدر كه شانس گرفت و درخت سر راهش درآمد و دم جان داد. تير هم نصف روز مي
ديگري هم آمده نشسته چند  !!!خورد به درخت و مرز ايران زمين را برد در اعماق خاك تورانيان

واقعيـت نـدارد. حـداقل بـه  ،ا تفاخر موهـوم اسـت!! اينهاستروز فكر كرده شعر برايش بافته
كني؟! نبوده افتخار مي خواهي افتخار كني به ملاصدرا افتخار كن! به چيزِسينا افتخار كن! ميابن

ها كه مـا را كني؟! اين فخر بدي است!! دقت كنيد! خود غربيبه رستم نبوده و نيست افتخار مي
فعشان است) خودشان افتخاراتشان چيزهـاي موجـود كنند (چون به ندر اين كارها تشويق مي

كنند كه اين ند ولي ما را تشويق مياكنند. خودشان اينگونهاست. به چيزهاي خيالي افتخار نمي
رسـتمي؟! چـه اسـفندياري؟! رستم چيز خوبي است! اين اسفنديار خيلي چيز خوبي است! چه 

  دروغين! ؟! اين هم واقعاً دردسرساز است! افتخارات كدام آرش
  برخيالي صلحشان و جنگشان                  بر خيالي فخرشان و ننگشان

اين كه نبايد مسير  اساس خيال، فخرشان بر اساس خيال! جنگشان بر اساس خيال، صلحشان بر
كنـد و  شود انسان وقت و عمرش را صرف دنياباعث مي ،زندگي انسان شود. دنيا اينطوري است

ديگـر آخـرت خبـري  ،ي شما رفتي و همه وقتت را صرف كسب دنيا كردياز آخرت بماند. وقت
  نيست.

فرمايد: اين پنج ويژگـي كـه از اين آيه كرده كه جالب است! مي (رض)اما تفسيري هم شيخ بهايي
مراحل عمـر آدم  ،آمده، لعب، لهو، زينت و تفاخر و تكاثر در اموال و اولاد )20آيه  (حديد در آيه

به بازي كـردن شـديدتر  او خواهد بازي كند. تمايلدائماً مي ، در ابتدااست. بچه را بيان فرموده

از  (رض)تفسير شيخ بهايي
  حديد:  20آيه 

اين پنج ويژگي كه در 
آمـده،  حديـد 20آيه 

لعــب، لهــو، زينــت و 
تفـــاخر و تكـــاثر در 
اموال و اولاد، مراحـل 
ـــان  ـــر آدم را بي عم

  است.فرموده 
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بعد كه نوجوان شد بيشتر دنبال سرگرمي اسـت. يـك مقـدار بازيگوشـي كمتـر  .»لَعِبٌ« ،است
شود؛ سرگرمي برايش بيشتر جاذبه دارد. بعد كه به سن جواني رسيد اين حس خـودآرايي و مي

شود. بعد كه به سن كهولت رسيد (كهولت كه مـا بـه پيـري ترجمـه كردن در او قوي ميزينت
سن به دنبال  نامد). در اينسالگي را كهولت مي 40تا  30كنيم به معناي پيري نيست. عرب از مي

شود و اين غلبه منصب. از آن خودآرائي كم مي پست و مقام و درجه و رتبه اداري و تفاخر است،
شود. انصـافاً ايـن تفسـير ، عطش جمع كردن مال در او شديد ميكه رد شد 50كند. از سن مي

ن را كنتـرل يُّزَكننـد. تـَها را كنتـرل مـيهاي مؤمن در هر سني اين غريزهدقيقي است! انسان
گيرند. چون در هر سني يك روحي از اين پـنج ويژگـي غالـب تفاخرطلبي را ميمهار كنند؛ مي

اي دارد؟! تا آخر عمر درگير است؛ آخـر هـم د چه فايدهشو آن است. اگر انسان قرار شد تسليم
  است.  را خراب كرده خود هيچ! همه عمر

فخر خودت را فرو بگـذار!  ؛»كخرَع فَضُ« 1فرمود: (ع)اميرالمؤمنيندر رابطه با تفاخر، چند روايت است. 
تفـاخرت را دور را ياد كن! قبرت  ؛»كبرَر قَاذكُوَ«تكبرت را در هم بكوب!  ؛»كبرَط كِاحطُوَ«تفاخر نكن! 

  بينداز! تكبرت را نابود نما و ياد قبر كن! 
  اين تاج تفاخر را از سر فرو بگذاريد كنار! ؛2»رَةفاخِالمَ ن تيجانِوا عَعُوَضَ«فرمايد: يك روايت ديگر مي

                                                 
  152البلاغه، خطبه نهج -1
  5البلاغه، خطبه نهج -2

چند روايت در رابطـه 
  :با تفاخر



  237                                                                                                            دوره دوازدهم تفسير موضوعي قرآن كريم 
 

ا فخـر كـرد و از درگـاه خـد خـود شيطان به اصل و نسب 1فرمايند:مي (ع)اميرالمؤمنيندر خطبه قاصعه 
ايـن  شـما اهـل تفاخريـد.فرمايد: كند و ميخطاب به يارانش گلايه مي (ع)اميرالمـؤمنينبعد  رانده شد.

خطبه قاصعه را نگـاه كنيـد! بـه چـه  ها را از خودتان دور كنيد! اين اخلاق، اخلاق شيطان است.اخلاق
بايـد كننـد؟! كنند به مردم؟! به چه چيزهـايي دل خودشـان را خـوش مـيچيزهايي فخر مي

افتخارات را تعديل كرد. بله! اگر قرار هم است به چيزي افتخار شود به علـم افتخـار شـود؛ بـه 
كنم تفاخر در جامعه تأثير سـوء دارد، مـردم ارزشـگرا بندگي افتخار شود. اينكه من عرض مي

 شودهستند. اگر چيزهاي موهوم ارزش شد و مردم به آن افتخار كردند، (وقتي افتخار كردند مي
كنـد) چـون مـردم ارزشـگرا ارزش؛ چيزي كه به آن افتخار كنند در چشم همه قيمت پيدا مي

مسـير جامعـه منحـرف  ،روند. وقتي جامعه كشيده شـدهستند، به طرف افتخارات موهوم مي
كنم. ببينيد! ما اگر ما يك تيم فوتبال، واليبال، يك تيم را عرض مي آن شود. من نمونه عينيمي

آيد؟! جـز اش اول! چه چيز گير ما ميان هر سال همه دنيا را ببرد و بگويند: ما همهممثلاً كشتي
مثلاً چندين ميليون ساعت  ؛اينكه يك تعداد از جوانان ما هر روز روزنامه ورزشي دستشان باشد

هـاي . يك مقدار هم هزينـهآن وقتشان صرف خواندن روزنامه ورزشي شود. اين اولين خاصيت
د كه اين رتبه اول را نگه داريم مبادا يك كشور ديگر بيايد از ما بگيـرد! چـه مضاعف خرج كنن

اش ايـن ايـن هـم نتيجـه دوم. نتيجـه ،شودهاي بزرگ كه صرف قراردادها و مربيان ميهزينه
هايي!! يك شود كه وقتي يك آقاي ورزشكار برگشته و مردم به استقبال او آمدند، چه هزينهمي

                                                 
  (خطبه قاصعه). 234البلاغه، خطبه نهج -1
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... چنـد تـا رش سكه داده؛ يك شركت فـرش داده وداده؛ ديگري به افتخا كارخانه به او ماشين
؛ آن طرف يك جوان نخبـه مـا رفتـه در دنيـا است خيابان از جمعيت بند آمده و ترافيك شده

افتخار كسب كرده، اين فردا دانشمند آينده ماست؛ هيچ كس هم خبر ندارد. خيابان كه هيچي! 
نيامده است. پانزده بيست تا آدم آمدنـد و يـك دسـته گلـي هاي فرودگاه هم برايش بند سالن

يـك دانشـمند  !!كندكس هم به او افتخار نميبردند، هيچ او را سر و صداانداختند گردنش و بي
هـا هـم اي ما را در عربستان شش ماه پيش دزديدند هنوز هم خبري از او نيست. خيلـيهسته
دانسـتند. ببينيـد! وقتـي جـاي دند همـه عـالم مـيدانند. حالا اگر يك بازيكن دزديده بونمي

افتخـار  ،شود. وقتي كه به چيزي كه نبايد افتخـار كنـياين مي اش، نتيجهافتخارات عوض شود
آيـد بـه آن يكي مـي !آيدكني اين از آب درميكني، چيزي كه بايد افتخار كني افتخار نميمي

من  گويد: نژادمي !شود جنگ جهانيمي !آلمان نازيشود صهيونيسم، كند مينژادش افتخار مي
اگر اسلام با يـك  !شود جنگ جهانيگويد: نژاد من بهتر است. مي. او هم ميبرتر است از نژاد تو
بينيم كـه بلـه! مـا است. ما شيريني اولش را مي آخرش را حساب كرده ،كنداخلاقي مبارزه مي

چـه  آن كنـيم آخـراست! ديگـر فكـر نمـيگوييم: فلاني از مگيريم و ميگردنمان را راست مي
خواهيم يك پولي مثلاً مال فلان شخصـي اسـت شود. آيا اگر يك روز آمدند و گفتند: ما ميمي

ميليـارد دارد، ايـن زشـت  5بعد شما تفاخر كنيد كه حساب بانكي مـن  ،بريزيم به حساب شما
مال خداست. ما يـك چيـز نيست؟! اگر با مال ديگران افتخار كردن زشت است، آنچه ما داريم 

توانيم افتخار كنيم؛ آن هم فقرمان است. انسان ذاتاً فقير است. اگر مال خودمان است به آن مي
خواهي افتخار كني به فقرت افتخار كن. فقط اين مال خودت اسـت. بـه هيچـي نداشـتنت مي
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اهي افتخار كني بـه ايـن خواگر مي فقر فخر من است. ؛»خريفَ قرُلفَأ«فرمود:  (ص)پيغمبرافتخار كن! 
افتخار كن! اگر يك مال عاريتي دادند و گفتند: برو تحويل فلاني بده! ايـن افتخـار دارد؟! دنيـا 

  كشاند.كارش است است كه انسان را به تفاخر بيهوده مي
ي سـخت و مغفـرت و رضـوان در آخرت عـذاب ؛1...»وَفِي الĤْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغفِْرَةٌ منَِّ اللهَِّ وَرِضوَْانٌ...«

خواهد. عـذاب را حالا تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد. هر كس هر كدام را مي الهي در كار است.
خواهد بگيرد يا مغفرت را؟ اولاً اينكه عذاب را تقديم كرد؛ چرا اول نفرمـود مغفـرت؟ دليـل مي

بـه بنـدگان  ؛2»ليِمَاَوَ أنََّ عذََابِي هوَُ الْعذََابُ ال * غفَوُرُ الرحَّيِمُنبَِّىءْ عبِاَدِي أَنِّي أَناَ الْ«فرمايد: دارد. يك جا مي
اما اينجا بـرعكس اسـت. بـه  من خبر بده من غفور و رحيم هستم و عذاب من هم عذاب سختي است!

خاطر اينكه سياق، سياق گلايه و تهديد مؤمنان خطاكار اسـت. مؤمنـاني كـه حاضـر نيسـتند 
 ا هزينه كنند. حاضر نيستند در راه خدا انفاق كنند. بخل دامنشان را گرفتـهمالشان را براي خد

كند از بخيلي مؤمنـان. در بينيم كه خداوند گلايه مياست. در آيات مدني، سور مدني فراوان مي
هِ فأَُوْلئَِـكَ هُـمُ المْفُْلِحُـونَ وَمَـن...«فرمايد: سوره حشر مي حَّ نفَْسـِ  (ص)دمحمـدر سـوره  .3»يـُوقَ شـُ

                                                 
 20حديد آيه  -1

 50و  49حجر آيات  -2

 9حشر آيه  -3

چرا عذاب را تقديم كـرد 
  را اول نفرمود؟و مغفرت 

به خاطر اينكه سياق، 
سياق گلايه و تهديـد 
مؤمنان خطاكار است. 
مؤمنــاني كــه حاضــر 
ــدا  ــتند در راه خ نيس

  انفاق كنند. 
  

ـــدني)  ـــات (م در آي
فـــراوان خداونـــد از 
بخيلي مؤمنان گلايـه 

  كند.مي
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وَماَ لكَُمْ أَلاَّ تنُفقِوُا فِي سبَيِلِ «در اينجا  ورزيد.بعضي از شما بخل مي ؛1...»فمَنِكُم منَّ يبَخْلَُ...«فرمايد: مي
شود كه مؤمنين هم گاهي به خاطر بخلشان در كند. معلوم ميدر سوره نساء هم گله مي .2...»اللهَِّ

چون سياق، سياق گلايه و تهديـد و تحـذير اسـت لـذا گيرند. راه خدا مورد گلايه خدا قرار مي
فرمايد: رسد علتش اين است.) بعد ميداند. به نظر مياست. (خدا بهتر مي عذاب را مقدم داشته

خواهـد انتخـاب عذاب هم هست. حالا هر كس هر چه را مـي ،در واقع در آخرت مغفرت هست
  كند. 

وَانٌ« ؟ بلكه فرمود:»رضوان و مغفره«چرا نفرمود:  مغفـرت را اول آورد؟  ،»وَمَغفِْـرَةٌ مِّـنَ اللـَّهِ وَرِضـْ
رسد. جامه رضـوان خواست بفرمايد كه تا انسان با آب مغفرت شسته نشود به رضوان الهي نمي

اما عذاب را نفرمود: عذاب شديد از خدا. فرمود:  ،»وَمَغفِْرَةٌ منَِّ اللهَِّ«كند. فرمود: الهي را به تن نمي
 به خدا نسبت داد. شايد وجه آن اين بـوده »وَمَغفِْرَةٌ منَِّ اللهَِّ«اما مغفرت را فرمود:  ،»شَدِيدٌ عَذَابٌ«

است كه خواسته بفرمايد مغفرت از لطف خداست اما عذاب نتيجه بدكرداري خود آدم است. بـه 
اش بازي خواهد بفرمايد: دنيا همهاي كه هست ميخاطر خروج انسان از مسير بندگي است. نكته

نيم و آن را وسيله آخرت نبينيم دنيا را يبب را است. اگر دنيا را با چشم دنيا نگاه كنيم و فقط دنيا
 ي، تفاخر و تكـاثر.بازي و بيهودگي، سرگرمي، خودآراي براي دنيا نگاه كنيم، اين پنج چيز است:

                                                 
 19محمد آيه -1

 10حديد آيه  -2

وَمَغفْرِةٌَ مِّـنَ«چرا فرمود: 
واَنٌ ، مغفـرت »اللهَِّ وَرضِـْ
  را اول آورد؟ 

ا انسان با آب مغفرت ت
ــه  ــود ب ــته نش شس

  رسد.رضوان الهي نمي
  
  
  

چرا مغفـرت را بـه خـدا 
نسبت داده ولي عذاب را 

   نه؟
مغفرت از لطـف چون 

خداست اما عذاب بـه 
خاطر خروج انسـان از 

  بندگي است. مسير
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ل سـعادت عذاب حقيقي، رنج حقيقي و همچنين سعادت حقيقي در آخرت است. هر كس دنبـا
  هايش هم بازي است. گردد آنجاست؛ اينجا نيست. اينجا خوشيحقيقي مي

اين سياق، سـياق  حيات دنيا چيزي نيست جز متاعي براي غرور. ؛1»وَماَ الْحيَاَةُ الدنُّيْاَ إِلاَّ متَاَعُ الْغُرُورِ«...
». لااله الـا اللـه«ل: قصر است. يكي از روشهاي قصر اين است كه نفي و استثناء با هم بيايند. مث

قصـري استثناء، سياق » الاّ«ه است؛ با ماء نافي، »وَماَ الْحيَاَةُ الدنُّيْاَ إِلاَّ متَاَعُ الْغُـرُورِ«فرمايد: اينجا مي
يعني هيچ شأن ديگـري نـدارد.  دنيا هيچ چيز نيست جز وسيله فريفتن.شود: شود. معنا اين ميمي

يعنـي  »غَـرهَُّ«ناي تكبر نيست؛ به معناي فريب خوردن است. كند. غرور به معكاري جز اين نمي
است. پس دنيا با ظاهر فريبنده خود آدمي  فريبش داد. منتها در معناي غرور غفلت هم خوابيده

كند. به عبارت ديگر نتيجه و مثال آن پـنج تـا دارد و غافل ميزند و از آخرت باز ميرا گول مي
ت و غرور. هر پنج تا كارشان همين است. امـا مـاده غـرور همـان گردد به غفلويژگي دنيا برمي

رويـد غفلت است. چه طور غفلت است؟ بعنوان مثال فردي كه بگويند: آقا در راهي كه شما مي
اسـت. اي خوابيده! بگويد: ما زورمان زياد است. اين به زور بازويش مغرور شـدهيك شير درنده

رور است. يعني فريب خورده در عين حاليكه ماده اصلي اين گوييد: او به زور بازويش مغشما مي
فريب خوردن، غفلت او از قدرت شير است. يعني واقعاً از هيبت شير و قـدرتش غافـل اسـت. 
همين غفلت باعث شده كه غرور او را بگيرد و متوجه نشود كه با چه موجـود خطرنـاكي روبـرو 

                                                 
 20آيه  حديد -1
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كند و از آخرت و سعادت به ظواهر خود مشغول مياست. بنابراين كار دنيا اين است كه انسان را 
  شود متاع غرور.دارد. بنابراين دنيا ميبازمي

ابقِوُا«؛ 1...»ساَبقِوُا إِلَى مَغفِْرَةٍ منِّ ربَّكُِّمْ وَجنَةٍَّ عَرْضهُاَ كَعَرْضِ السمَّاَء وَالْـأَرْضِ«فرمايد: آيه بعد مي  »سـَ
به معنـاي  ،»مسابقه يسابق سابق«از باب مفاعله است  »بقِوُاساَ« سبقت بگيريد! مسابقه دهيد!يعني 

از يكديگر سبقت بگيريد به سوي هدف مغفرت پروردگارتان فرمايد: از همديگر سبقت گرفتن. خدا مي
گاهي در مقابل طول به كـار  »عرض«اولاً  و به بهشتي كه وسعت آن چون وسعت آسمان و زمين است.

 الزاماً هميشه به معناي عرض شـئ» عرض«رود. كلمه ت به كار ميرود و گاهي به معناي وسعمي
رود. اينجا به معناي وسعت به كـار در مقابل طول آن نيست. بلكه به معناي وسعت هم به كار مي

 »الف و لـام«فرمودند كه  (رض)را بعضي از مفسرين مثل علامه طباطبايي »سماء«است. كلمه  رفته
جنس تمام افراد مدخول خودش  »الف و لام«نه آسمان دنيا.  ،نهاآن جنس است. يعني همه آسما

شوند. پـس ايـن گيرد. يعني تمام افراد آسمان كه هفت آسمان باشند در اين وارد ميرا دربرمي
وسَاَرِعوُاْ إِلَى مَغفِْرَةٍ منِّ ربَّكُِّـمْ وَجنَـَّةٍ «فرمايد: عمران است كه ميآيه در مفهوم همان آيه سوره آل

اينجا فرمود:  .»واعُسارِ«فرمايد: آنجا مي »واقُسابِ«فرمايد: اينجا مي .2...»رْضُاَرْضهُاَ السمَّاَوَاتُ وَالعَ
پس از اين حيث فرقي  .»رْضُاَعَرْضهُاَ السمَّاَوَاتُ وَالـ«آنجا فرمود:  ،»عَرْضهُاَ كَعَرْضِ السمَّاَء وَالأَْرْضِ«

                                                 
 21حديد آيه  -1

 133عمران آيه آل -2

كار دنيا اين است كـه 
انســان را بــه ظــواهر 

كند و خود مشغول مي
ــعادت  ــرت و س از آخ

ــازمي ــابراين دارب د. بن
مَتـَاعُ «شـود دنيا مـي

  .»الْغرُُورِ

  
  

 »عرض«مراد در اينجا 
 .در مقابل طول نيست

ــراد  ــه م ــعتبلك  وس
  است.
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ماَوَاتُ وَالـ«چه بگـوييم: ؛ »ضِ السمَّاَء وَالأَْرْضِعَرْضهُاَ كَعَرْ«ندارند. چه بگوييم:  هاَ السـَّ  .»رْضُاَعَرْضـُ
فرمايد: ما آيـات را بـه كمااينكه قرآن مي .فقط فرقشان اين است كه اين تصريفي در بيان است

كنيم تا اثرش بيشتر شود و مردم پند بگيرند (اينها را قبلـاً توضـيح هاي مختلف بيان ميشكل
ارِعوُاْ« اسـت عمـران آمـدهعمران است. در آيـه آلآل 133اين آيه شبيه آيه  داديم) پس  ،»سـَ

ابقِوُ« سرعت بگيريد! بشتابيد!يعني  ؛»ساَرِعوُاْ«فرمايد: صرف سرعت است. وقتي مي »مسارعه«  »اسـَ
تر از سرعت هم دارد. يعني نه تنها سرعت بگيريد سعي كنيد از رقيب كه او هم يكي چيز اضافه

گيرد، سرعت گرفتن تنها مطلوب ت دارد جلو بزنيد. در مسابقه آدم ضمن اينكه سرعت ميسرع
 گويد: سريع برو فلان چيز را بياور! وقتي دويد اطاعت كـردهنيست. يك وقت مولا به عبدش مي

كند. بايـد دويدن كفايت نمي جارود؟ اينگويد: ببينم كدام از همه تندتر مياست. يك وقت مي
ها جلو بزند. يعني هم بايد بدود هم بايـد جلـو بزنـد. يـك مقـدار ود كه از همه دوندهطوري بد
كند. اما وقتـي پـاي اكتفا مي خود دويدن تنها معمولاً انسان به توان متوسط تر است. درمشكل

ابقِوُ«فرمايد: دود. اينجا كه ميمسابقه در ميان آمد تا آخرين حد توانش مي شـود معلوم مي »اسـَ
هم به معناي مسابقه بگيريم. چرا؟ زيرا  »ساَرِعوُاْ«توانيم است. اگر چه مي »ساَرِعوُاْ«يد اشد از تأك

 »سـارِعوُا«گويـد: يعني تند برو! وقتي مي »عسرَإ«گويد: باب تفاعل معناي طرفيني دارد. وقتي مي
است.  »سابقوا«به معناي  »سارعوا«شود گفت: يعني با همديگر با سرعت مسابقه بدهيد. پس مي
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در اينصورت اين آيه در جميع جهات با آن آيه فرقي ندارد. هر دو يك معنـي را دارد. مسـابقه 
  بدهيد؛ از هم سبقت بگيريد براي رسيدن به مغفرت الهي!

گوينـد كـه گرفتـار شخصي را مـي »مختال« ؛1»وَاللهَُّ لاَ يُحِبُّ كلَُّ مخُتْاَلٍ فخَوُرٍ«...فرمايد: بعد مي
ء است. خيلاء به معناي عجب و تكبر است. چرا تكبر يا عجب را خيلاء گفتنـد؟ بـه خـاطر خيلا

كند كسي است واقعاً خيال است؛ كسي نيست. آن لحظـه اينكه خيال است. آقايي كه خيال مي
وقت خودشان را چيـزي كه انسان فكر كرد كسي است همان لحظه ساقط است. اولياء خدا هيچ

  ديدند.نمي
اين گويد: مي ؛2»دَّتْ لِلَّذِينَ آمنَوُا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ ذَلِكَ فَضلُْ اللهَِّ يُؤْتيِهِ منَ يشَاَء وَاللهَُّ ذُو الفَْضلِْ الْعَظيِمِأُعِ«...

بعضـي از  انـد.بهشت با اين وسعت آماده شده است براي كساني كه به خـدا و رسـولان خـدا ايمـان آورده
است، نفرموده كه ايـن بهشـت آمـاده  فراز آيه اسم عمل را نياوردهاند كه در اين مفسران گفته

است.  اند بلكه به ذكر ايمان اكتفا كردهشده براي كساني كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده
شود. اين مطلب مردود شود كه اين وعده خدا شامل حال مؤمنان گناهكار هم ميپس معلوم مي

گويـد: چـرا شـما كنـد؛ ميسياق آياتي كه ما خوانديم دارد نهي مـي است. به خاطر اينكه اولاً
گوييد ايمان به خدا داريم اما حاضر نيستيد انفاق كنيد؛ حاضر نيسـتيد بـه ايمانتـان عمـل مي

                                                 
 23 حديد آيه -1

 21آيه  حديد -2

شخصـي را » مختال«
گويند كـه گرفتـار مي

خيلاء است. خيلاء بـه 
معناي عجـب و تكبـر 

  است.
  
  

 21در آيـه  گفته شده
وعده بهشت را حديد 

مقيد به صرف ايمـان 
عمـوم وعده بـه  نمود

مؤمنين حتي كسـاني 
كننـد. كه گناه هم مي

ــردود  ــر م ــن نظ (اي
  .است)
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ولُ يَـدْعوُكُمْ لتُِؤْمنِـُوا وَماَ لكَُـمْ لـَا تُؤْمنِـُونَ باِللـَّهِ وَالرَّ«؛ 1...»وَماَ لكَُمْ أَلاَّ تنُفقِوُا فِي سبَيِلِ اللهَِّ«كنيد؟!  سـُ
آوريد!؟ چـرا ايمـان كنيد!؟ چرا ايمان به خدا نميشما كه ايمان داريد چرا انفاق نميگويد: مي ؛2...»بِربَكُِّمْ

كند كه شـما بـه زبـان ها و مؤمنان را سرزنش ميمسلمانسياق دارد، خداوند  آوريـد؟!عملي نمي
آيد در اين آيـه عكـس آن را ا. آن وقت مينّتيد بگوييد: آمَا ولي در عمل حاضر نيسنّگفتيد: آمَ

ها و زمين را گذاشته براي آن كساني كـه فقـط بگويد؟! بگويد: خدا اين بهشت به وسعت آسمان
ها را پنبه كردن اسـت. شود. اينكه رشتها؟! و عمل هم نكردند! اين كه نقض غرض مينّگفتند: آمَ

اش ايـن اسـت. ق بسيار در فهم مراد آيه مؤثر است نمونـهاين كه من عرض كردم توجه به سيا
وَالَّذِينَ آمنَوُا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ أُوْلئَِـكَ « گوييم: چند آيه قبل همان آيه اولي كه تلاوت كرديم فرمود:مي

 وَ«د كـه اينجا اسم عمل آورد؟! اسـم عمـل كـه نبـرد. نفرمـو »هُمُ الصِّدِّيقوُنَ وَالشهَُّدَاء عنِدَ ربَهِِّـمْ

ها در نزد خدا به منزله صـديق . كساني كه به خدا و رسولان خدا ايمان آوردند اين»حاتالِوالصّلُمِعَ
شود كسي كه ايمان بياورد گناه هم بكند نزد خدا مثل صديق و شهيد باشـد؟! و شهيدند. آيا مي

اي كه من د. يك نكتهشود كه مراد اين آيه ايماني است كه در سايه عمل باشاز آن آيه معلوم مي
مقيـد  به آن توجه كنيد، گـاهي يـك موضـوع خدمتتان عرض كنم در تفسير خيلي مهم است

وَالـَّذِينَ آمنَـُوا وَعمَِلـُوا « فرمايـد:آيـد. مثلـاً مـيآيد همان موضوع يك جاي ديگر مطلق ميمي

                                                 
 10همان آيه  -1

 8همان آيه  -2

  دليل ردّ: 
سياق آيات مشغول  -1

نهي از ايمـان بـدون 
عمل است و اين حرف 

  با سياق ضديت دارد.
  
ـــات قبـــل  -2 در آي

ــ ــان ب ــدا و ه مؤمن خ
ــول را ــديق و  ،رس ص
كـه ايـن  شهيد ناميد

ــال  ــل مح ــدون عم ب
  است.

  
ــين  -3 ــات هم در آي

ـــوره ـــان را  س مؤمن
  كند.خطاب مي
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هاي صالح ردند و عمل شايسته انجام دادند در انسانآنها كه ايمان آو ؛1»الصاَّلِحاَتِ لنَُدخِْلنَهَُّمْ فِي الصاَّلِحيِنَ

اصلاً  ؛2...»يثُبَِّتُ اللهُّ الَّذِينَ آمنَوُاْ باِلقْوَْلِ الثاَّبِتِ فِي الْحيَاَةِ الدنُّيْاَ«فرمايد: يك جا مي دهـيم.ما قرارشان مي
ث مطلـق و كند (بحـمقيد به عمل صالح نمي و كندبرد. يعني مطلق ذكر مياسم عمل صالح نمي
يـا . »وَالَّذِينَ آمنَوُا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصِّدِّيقوُنَ«فرمايد: باز در اين آيه مي .مقيد را قبلاً گفتيم)

اسمي از عمل صالح نبرد. ما بايد چه كنيم؟ آيـا  »أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمنَوُا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ« فرمايد:اينجا مي
جالـب يـك  م بگوييم بين اين دو دسته تعارض است؟ نه! دقت كنيد! اين نكته تفسيريتوانيمي

در يك موضوع واحد به كار برده شد، مطلـق حمـل بـر  قاعده است. اگر يك مطلق و يك مقيد
فرمايـد: گوييم: مراد از مطلق همان مقيد است. يعني وقتي ميشود. به اين معنا كه ميمقيد مي

كنـد. از برد و مطلق بيان مـياسم عمل صالح نمي »وا باِللهَِّ وَرسُُلهِِ أُوْلئَِكَ هُمُ الصِّدِّيقوُنَوَالَّذِينَ آمنَُ«
شود كه عمل صالح در اين آيه هم آيات ديگري كه عمل صالح را شرط نجات قرار داده معلوم مي

جايي است كـه  توانيم اينجا تمسك به اطلاق كنيم. تمسك به اطلاقشرط است. بنابراين ما نمي
پاي قيد در ميان نباشد، ولو اينكه متكلم قيدش را در كلام ديگـري آورده باشـد. وقتـي آنجـا 

يـك دسـته  :قيدش را ذكر كرد همان كافي است؛ قرينه است. بنابراين ما دو دسته آيات داريم
سعادت با  گويند: فوز و رستگاري وآورند. بعد ميآورند، اسم عمل صالح نميآيات اسم ايمان مي

                                                 
 9عنكبوت آيه  -1

 27ابراهيم آيه  -2

  نكته: 
اگر يك مطلق و يـك 
مقيد در يك موضـوع 
واحد به كار برده شد، 
مطلق حمل بـر مقيـد 

  شود.مي
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وَالـَّذِينَ آمنَـُواْ «...گويند: بدون عمل صالح ايمان هم پذيرفته نيسـت. ايمان است. بعضي آيات مي
آنهايي كه ايمان آوردند ولـي حاضـر نشـدند هجـرت كننـد  ؛1...»وَلَمْ يهُاَجِرُواْ ماَ لكَُم منِّ وَلاَيتَهِِم منِّ شَيءٍْ

مراتب  هايعني آن؛ ] در برابر آنها نداريدوستى و تعّهدىهيچ گونه ولايت [= د (هجرت عمل صالح است)
لَمْ تكَنُْ آمنََتْ مِـن قبَْـلُ أَوْ  يوَمَْ يأَْتِي بَعْضُ آياَتِ ربَِّكَ لاَ ينَفَعُ نفَْساً إِيماَنهُاَ«... مؤمنان واقعي را ندارند.

 (كه گفتند مراد رجعت اسـت)شـود ميروزي كه بعضي از آيات خدا ظاهر  ؛2...»كَسبََتْ فِي إِيماَنهِاَ خيَْرًا
اي آنهايي كه ايمان نداشتند؛ يا آنهايي كه ايمان داشتند اما عمل صالحي انجام ندادند ديگر برايشـان فايـده

توانيم در آن . ما با وجود اين مقيدات نمياست اين آيات ايمان را به عمل صالح مقيد نموده ندارد.
ايمان تنها كافيست؟! اينجـا بگوييم: چون مطلق گفته پس دسته آيات تمسك به اطلاق كنيم و 

حكم يك موضوع واحد شود. يعني اگر اطلاق جاري نيست؛ چون هميشه مطلق حمل بر مقيد مي
مطلق صادر شد، يك بار مقيد شما حكم مطلق را هم حمل بر مقيـد كـن. پـس اينكـه  يك بار،

ما به قرينه آياتي كه عمل صالح را شرط قبول ايمـان  »هِ وَرسُُلهِِأُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمنَوُا باِللَّ«فرمايد: مي
گوييم: مراد ايمان صرف نيسـت. مي )حديد 21(آيه  قيد كرده و نيز در اين سوره به قرينه سياق

چه مؤمنان اگر ايمانشان درست باشد و آفت  پس مؤمنان گناهكار مشمول اين آيات نيستند. اگر

                                                 
 72انفال آيه  -1

 158انعام آيه  -2

  : حديد 21در آيه 
مراد، انضمام عمل بـه 

  ايمان صرف است.
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دهد؛ چون ايـن است. اما نه به اين شكلي كه خدا اينجا دارد بشارت ميبه آن نرسد اهل نجاتند 
  يك مرتبه بالايي است.
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  شده در جلسه هفتم:آيات مطرح
  )17 (حديد آيه »اعْلَموُا أنََّ اللهََّ يحُيِْي الْأَرْضَ بعَْدَ موَتْهَِا قَدْ بيَنََّّا لَكمُُ الĤْيَاتِ لعََلَّكمُْ تعَقِْلوُنَ« -1
  )18(حديد آيه  »إنَِّ الْمصَُّدقِّيِنَ واَلْمصَُّدقَِّاتِ وَأقَْرَضوُا اللهََّ قَرْضًا حسَنًَا يضَُاعَفُ لهَمُْ وَلهَمُْ أَجْرٌ كَرِيمٌ« -2
(حديد آيه   »أَجْرهُمُْ ونَوُرهُمُْ لهَمُْ واَلَّذِينَ آمنَوُا بِاللهَِّ وَرُسُلهِِ أوُْلئَِكَ همُُ الصِّدِّيقوُنَ واَلشهَُّداَء عنِدَ رَبهِّمِْ« -3
19(  

  )169عمران آيه (آل ...»ولَاَ تحَسَْبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُاْ فِي سَبيِلِ اللهِّ أمَوْاَتًا« -4

وَفِي الْـĤخِرَةِ  ... واَلْأوَْلَادِ اعْلَموُا أنََّمَا الحْيََاةُ الدنُّيَْا لعَبٌِ وَلهَوٌْ وزَِينةٌَ وتََفَاخُرٌ بيَنَْكمُْ وتََكَاثُرٌ فِي الْأمَوْاَلِ« -5
  )20(حديد آيه  »ومََا الحْيََاةُ الدنُّيَْا إِلَّا متََاعُ الغُْروُرِ عَذاَبٌ شَدِيدٌ ومَغَْفِرَةٌ منَِّ اللهَِّ وَرِضوْاَنٌ

 )50و  49(حجر آيĤت  »ليِمَاَلوَ أنََّ عَذاَبِي هوَُ العَْذاَبُ ا * نَبِّىءْ عِبَاديِ أنَِّي أنََا الغَْفوُرُ الرَّحيِمُ« -6

  )9حشر آيه ( »يوُقَ شُحَّ نَفسْهِِ فَأوُْلئَِكَ همُُ الْمُفْلحِوُنَ ومَنَ...« -7
  )19(محمد آيه  ...»فَمنِكمُ منَّ يَبخَْلُ...« -8
  )10(حديدآيه  ...»ومََا لَكمُْ أَلَّا تنُفقِوُا فِي سَبيِلِ اللهَِّ« -9

أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمنَوُا بِاللهَِّ وَرُسُلهِِ  ةٍ منِّ رَّبِّكمُْ وَجنَةٍَّ عَرْضهَُا كعََرْضِ السَّمَاء واَلْأَرْضِسَابقِوُا إِلَى مغَْفِرَ« -10
  )21(حديد آيه  »ذَلِكَ فضَْلُ اللهَِّ يُؤتْيِهِ منَ يشََاء واَللهَُّ ذوُ الْفضَْلِ العْظَيِمِ

  )133عمران آيه (آل ...»رْضُاَبِّكمُْ وَجنَةٍَّ عَرْضهَُا السَّمَاواَتُ واَلوَسَارِعوُاْ إِلَى مغَْفِرَةٍ منِّ رَّ« -11
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  )23(حديد آيه  »واَللهَُّ لَا يحُبُِّ كُلَّ مخُتَْالٍ فخَوُرٍ«... -12
  )8(حديد آيه  ...»ومََا لَكمُْ لَا تُؤمْنِوُنَ بِاللهَِّ واَلرَّسوُلُ يَدْعوُكمُْ لتُِؤمْنِوُا بِرَبِّكمُْ« -13
  )9(عنكبوت آيه  »واَلَّذِينَ آمنَوُا وَعَمِلوُا الصَّالحَِاتِ لنَُدْخِلنَهَّمُْ فِي الصَّالحِيِنَ« -14
  )27(ابراهيم آيه  ...»يثَُبتُِّ اللهُّ الَّذِينَ آمنَوُاْ بِالقْوَلِْ الثَّابتِِ فِي الحْيََاةِ الدنُّيَْا« -15
  )72(انفال آيه  ...»روُاْ مَا لَكمُ منِّ وَلاَيتَهِمِ منِّ شَيْءٍواَلَّذِينَ آمنَوُاْ وَلمَْ يهَُاجِ«... -16
بتَْ فـِي إِيمَانهِـَا  يوَمَْ يَأتِْي بعَْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ ينَفعَُ نَفسًْا إِيمَانهَُا«... -17 لمَْ تَكنُْ آمنَتَْ منِ قَبْلُ أوَْ كسَـَ
  )158(انعام آيه  ...»خيَْراً

  
  
  
  
  
  
  

  ر جلسه هفتم:شده داحاديث مطرح
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آن  كنيد من شهيد شوم! امـام فرمـود: خواستم كه دعا (ع)صادق گويد: از اماماست كه منهال ميروايتي  -1

  را تلاوت كردند. سوره حديد 19 كه مؤمن است نزد خدا منزلت شهيد را دارد و بعد آيه
  152البلاغه، خطبه نهج -2

تكبـرت را  ؛»واَحطُط كِبـركَ«ت را فرو بگذار! تفاخر نكن! فخر خود ؛»ضُع فخَركَ«فرمود:  (ع)اميرالمؤمنين
  قبرت را ياد كن! ؛»واَذكُر قَبركَ«در هم بكوب! 

  (قاصعه)  234نهج البلاغه، خطبه  -3
فرماينــد: شــيطان بــه اصــل و نســبش فخــر كــرد و از درگــاه خــدا رانــده شــد. بعــد مــي (ع)اميرالمــؤمنين
هـا را از خودتـان فرمايد: شما اهل تفاخريد. اين اخلاقكند و ميميخطاب به يارانش گلايه  (ع)اميرالمؤمنين

  دور كنيد! اين اخلاق، اخلاق شيطان است.
  5البلاغه، خطبه نهج -4
  اين تاج تفاخر را از سر فرو بگذاريد كنار! ؛»رَةفاخِالمَ ن تيجانِوا عَعُوَضَ«
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  بسم الله الرحمن الرحيم
  )4/9/1388جلسه هشتم (

 اينكـه فرمـود:. 1»ذَلِكَ فَضلُْ اللهَِّ يُؤْتيِهِ منَ يشَاَء وَاللهَُّ ذُو الفَْضلِْ الْعَظِـيمِ«...فرمايد: ادامه آيه ميدر 

توهم ايجاد كنـد » مَن يشَاء«شايد لفظ  دهد،؛ اين فضل خدا را به هر كه بخواهد مي»يُؤْتيِهِ منَ يشَاَء«
ا اينطور نيست؛ چون مشيت الهي بر اساس حكمـت و كه جبر است و از اختيار ما خارج است، ام

زاف نيست. مشيت بندگان گـاهي برخلـاف حكمـت و ست. مشيت الهي گا بر اساس عدل الهي
اما مشيت الهي بر مبناي عدل و حكمت است و عدل و حكمت اقتضا  ؛بر خلاف عدل است گاهي
امـا شـرايط  ،حساب نيستپس بي ؛كند كه براي آن كه استحقاق دارد، فضل خود را بخواهدمي

توانند با اعمال خوب به ايـن فضـل الهـي رسيدن به اين فضل براي همه موجود است و همه مي
يعني اينكه اين  »ذَلِكَ فَضلُْ اللهَِّ«اينكه فرمود:  ،در اين آيه شريفه است ايدست پيدا كنند. نكته

د، خيلي كمتـر از ايـن بايـد بـه بهشت بالاتر از حد استحقاق است. اگر خدا به عدالت رفتار كن
تر است. بندگانش بدهد؛ پس بهشت را پاداش متقين ناميد، بهشتي كه از آسمانها و زمين وسيع

اشاره به بلندمرتبه بـودن بهشـت داشـته  »ذلك«بعد فرمود: اين از فضل خداست. شايد كلمه 
امـا  .لا و والايي داردباشد، به اينكه بهشت به سادگي در دسترس همگان نيست، مرتبه بسيار با

دهد بسيار اينكه بهشت بسيار عظيم است و خدا داراي فضل عظيم است پس بهشتي هم كه مي

                                                 
 21حديد آيه  -1

اء«  ؛»يؤُْتِيــهِ مَــن يَشــَ
مشيت الهي بر مبناي 
  .عدل و حكمت اوست

  
فضــل الهــي روي  -

ــت ــاب و اس حقاق حس
  .حساباست نه بي

شرايط رسـيدن بـه  -
اين فضل بـراي همـه 

  .موجود است
لُ اللَّـهِ« - ، »ذَلِـكَ فَضـْ

ــه  ــن ك ــه اي اشــاره ب
بهشت خيلي بالـاتر از 

.حدّ استحقاق است
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عظيم است؛ چون اگر قرار باشد خدا يك چيزي را عطا كند و از آن به عنوان فضـل عظـيم يـاد 
عظمـت  شود كه آن چيز خيلي عظيم است. روي اين موضوع قبلاً بحث كرديم كهكند معلوم مي

فرمايد كـه شود. وقتي كه خداوند تبارك و تعالي مياشياء نسبت به فاعل آن اشياء سنجيده مي
ها و زمين است براي كساني كه به خدا و رسـولانش ايمـان اين بهشت وسعتش به اندازه آسمان

 از ايـن معنـا اين فضل خداسـت و خـدا داراي فضـلي عظـيم اسـت.فرمايد: بعد مي ،دارند مهيا شده
چرا؟ چون كسي كه آن را توصـيف بـه  ؛هاي بهشت خيلي عظيم استشود كه نعمتفهميده مي
اي كند، خودش عظمت مطلق است. قبلاً هم مثالي زديم عرض كردم كه اگر يك بچـهعظمت مي

دستي تعريف كنـد از يك تصوير و نقاشي تعريف كند خيلي مهم نيست، اما اگر يك نقاش چيره
الملك از گوييم: فلان نقاش مثلاً آقاي كمالي دارد اين خيلي مهم است. ميكه مثلاً شهرت جهان

اين نقاشي تعريف كرده، معلوم است اين نقاشي خيلي عظمت دارد. اگر يك فرد عـادي از يـك 
تعريـف  )(رهي مثل حضرت امـامكتابي تعريف كند، دلالت بر عظمت آن كتاب ندارد اما اگر شخص

تاب، كتاب بزرگيست. اگر خـدا تعريـف كنـد ايـن نشـان بزرگـي دهد كه آن ككنند نشان مي
  كند، معلوم است خيلي عظيم است.غيرقابل وصف است. بهشتي كه خدا تعريفش مي

ماَ أَصاَبَ منِ مُّصيِبةٍَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي أنَفُسكُِمْ إِلاَّ فِي كتِاَبٍ منِّ قبَْـلِ أنَ نبَّْرأََهـَا «فرمايد: آيه بعدي مي
رسد مگر اينكه در كتـابي قبـل از ؛ هيچ مصيبتي در زمين و جانتان به شما نمي1»نَّ ذَلِكَ عَلَى اللهَِّ يَسيِرٌإِ

 آن را يعنـي» ننشـأها«يعنـي  »اأهـَبرَنَّ« آنكه آن را ايجاد كنيم ثبت است همانا آن بر خدا آسان است.
                                                 

  22حديد آيه  -1

ياد كـردن از فضـل  -
الهي به عظمت نشانگر 
نهايت عظمت بهشـت 

  .و نعمتهاي اخروي
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» مصـيبه«بـه » هـا«ايجاد كنـيم. ضـمير  را آن يعني قبل از اينكه »اهَأَبرَأن نَّ بلِقَ«ايجاد كنيم، 
انـد ايم، بعضي گفتهگردد؛ يعني قبل از اينكه مصيبت را ايجاد كنيم آن را در كتابي نوشتهبرمي

قبل از اينكه زمين را بيافرينيم آن مصـيبت را در گردد؛ يعني برمي» ارض«به  »نبَّرَأهاَ«در » ها«ضمير 
شود: قبـل از اينكـه نفـس را گردد و معنا اين مينفس برمياي گفتند به عده كتابي ثبت كـرديم.

شود قبـل ايجاد كنيم مصيبت را در كتابي نوشته بوديم؛ يعني انساني كه به مصيبتي گرفتار مي
رسـد كـه مرجـع ضـمير، از اينكه به دنيا بيايد آن مصيبت برايش نوشته شده است. به نظر مي

دهد و آنچه كـه اول بـه ذهـن ر آيه همين را نشان ميمصيبت است نه زمين و نه نفس. اولاً ظاه
آيـد كـه رسد همين است. ثانياً اگر ما زمين و نفس را بگيريم، دو محذور و مشكل پيش مـيمي

رسـد قبـل از بايد قائل به جبر شويم؛ به خاطر اينكه مصائبي كه به ما مـي -1 قابل حل نيست:
سوره شـوري  30با آيه  -2رج است. به كلي خااينكه زمين خلق شود، نوشته شده و از دست ما 

؛ هر مصـيبتي 1...»ماَ أَصاَبكَُم منِّ مُّصيِبةٍَ فبَمِاَ كَسبََتْ أَيْدِيكُمْ وَ« فرمايد:كند؛ چون ميمغايرت پيدا مي

اگر قبل از اينكه ما خلق شـويم و  رسد به دست خودتان است و ناشي از اعمال شماست.كه به شما مي
زمين خلق شود، آن مصيبت نوشته شده بوده، اين ربطي به اعمال ما ندارد، ما چـه  قبل از اينكه

اعمال خوب داشته باشيم چه اعمال بد، اين مصيبت قبل از تولد ما نوشته شده بوده در حاليكه 
ها معلول اعمال خودتانند؛ فقط در يك صورت آن آيه با ايـن فرمايد كه مصيبتاين آيه دارد مي

شود: هـيچ آيد و آن اين است كه مرجع ضمير را به مصيبت برگردانيم. معنا اين ميآيه جور مي
                                                 

  30شوري آيه  -1

در  »هــــا« ضــــمير
 »ةمصـيب«به  »اأهَبرَنَّ«
و  »ارض«گردد نه ميبر
زيرا در غيـر ، »انفس«

اين صورت دو اشكال 
  :دارد

ــر -1  ــول جب  -2، قب
ــه  ــا آي  30مخالفــت ب
  .شوري و آيات مشابه
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ست قبل از آنكه آن را ايجـاد ا رسد مگر اينكه در كتابيمصيبتي در زمين و جانتان به شما نمي
بـا  چگونـه كنيم؛ يعني قبل از اينكه آن مصيبت را ايجاد كنيم در كتابي نوشته شده است. حال

كنيم، خدا بـر اسـاس عمـل سـوء مـا آيد؟ اين است كه اول ما عمل ميجور ميشوري  30آيه 
نويسد، وقتي مصيبت نوشته شد بعد از نوشته شدن مصيبت، مدتي خـدا مصيبتي را براي ما مي

اي، دعايي آمد آن را برداشت دهد اگر كار نيكي، توبهبراي توبه، انابه و براي كار نيك فرصت مي
كند. آن وقت هـر دو آيـه شود ولي اگر نيامد آن مصيبت تحقق پيدا مييكه هيچ، بداء حاصل م

درست است. اگر بگوييم كه اين مصيبت به واسطه اعمال شما بود، درست است، اگر بگوييم اين 
مصيبت قبل از تحقق نوشته شده بود، اين هم درست است. همانطوري كه شما وقتي كه داريـد 

اگر بگوييد: اين نوشته شده كه من بپردازم، درسـت گفتيـد،  پردازيدجريمه تخلف رانندگي مي
اگر هم بگوييد: تخلف خودم است، درست گفتيد؛ يعني اول تخلف بعد نوشته شدن، بعد تحقـق 

  بينيد كه هيچ تعارضي بين دو آيه نيست. مصيبت. پس مي
سـوره  30اول عمل است، بعد قضاي الهي (حكم خـدا)، بعـد مصـيبت. آيـه  مراحل وقع مصيبت:

گويـد، ايـن آيـه سوره حديد) عمل اولي را مـي 22گويد. آن آيه (آيه شوري عمق مطلب را مي
  گويد، هيچ كدام با هم منافاتي ندارند. وسط مطلب را مي

شـما هـر مصـيبتي را كـه بـه  :فرمايـدقرآن مي ،1...»لكِيَْلاَ تأَسْوَْا عَلَى ماَ فاَتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحوُا بمِاَ آتاَكُمْ«

ايم كه بايد اين مصيبت اتفاق بيفتد. بـراي يعني نوشته ايم؛رسد قبل از اينكه واقع شود، ما نوشتهمي
                                                 

 23حديد آيه  -1

شوري  30اين آيه با آيه 
  ندارد زيرا: تعارضي

مرحله قبـل از  30آيه 
است كه قضـائي  عمل

 22آيه نوشته نشده و 
مرحلـه بعـد از  حديد

عمل است كه قضـاي 
ــده  ــته ش ــي نوش اله

  است.
قضـاي  ،عمل مراحل:
  .مصيبت ،الهي
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؛ بـراي اينكـه انـدوه »...لكِيَْلاَ تأَسْوَْا عَلَى مـَا فـَاتكَُمْ«چه اين آيه را نازل و اين خبر را به شما داديم؟ 

؛ و شاد نشويد به واسـطه آنچـه كـه بـه ...»رَحوُا بمِاَ آتاَكُمْوَلاَ تفَْ...« نخوريد بر آنچه كه از دست شما رفت،

چه ارتباطي دارد؟ گويا ارتباطش اين است كه اگر انسان بداند مصـيبتي كـه بـه او دست آورديد. 
رسيده، از قبل مقدر و نوشته شده بود، اندوهش كمتر است. اگر بداند آنچه اتفاق افتاد قرار نبود 

فاق نيفتاد قرار نبود اتفاق بيفتد، آرامش انسان بيشتر است. موقعي انسان اتفاق نيفتد و آنچه ات
كند نفس حادثـه بـه دسـت كند فقط خودش باعث شده و خيال ميخورد كه خيال ميغصه مي

اي در افتاد، اگر چنـان شـيوهگويد: اگر من اينكار كرده بودم چنين اتفاقي نميخودش بوده، مي
خواهد بفرمايد: نـه قبلـاً نوشـته گرفت. قرآن ميدامن من را نمي پيش گرفته بودم اين مصيبت

» لـاتَحزنَوا«يعنـي » لا تَأسـوا«شده، غصه نخوريد. شده بوده، اسبابش هم جور بوده بايد هم مي
اندوه نخوريد؛ بر آنچه كه از دست شما رفت غمگين نشويد، بر آن چيزي كه به دست آورديـد، 

گوييد: حالا چه اشكال دارد كه ما شادماني ه به دست آوريد. ميشادي نكنيد، نوشته شده بود ك
كنيم؟ غصه خوردن كه معلوم است، غصه بيهوده خوردن بر چيزي كه قرار است اتفـاق بيفتـد، 

من يك حظي و نصيبي از زندگي را از دسـت دادم حالـا بنشـينم غصـه  است. هدر دادن مابقي
المُصـيبهُ واحِـدهَ وَ اِن «فرمايـد: م داد. روايـت مـيبخورم اين حظي را هم كه دارم از دست خواه

، »وَلـَا تفَْرَحـُوا بمِـَا آتـَاكُمْ«اما  شود.ست اگر جزع كردي دو تا ميا ؛ مصيبت يكي»جَزعَتَ صارَت اِثنتَين
شود كه انسان از مسير كمال باز بماند و از ياد خـدا شادماني زياد به آنچه كه خدا داده باعث مي

گر انساني در مصيبتي زياد غمگين نشد و در پيروزي و موفقيـت، خيلـي شـادمان غافل شود. ا

ــد  ــان بدان ــر انس اگ
ــه او  ــه ب ــيبتي ك مص
رسيده، از قبل مقدر و 
ــود،  ــده ب ــته ش نوش

  اندوهش كمتر است.
  
  
  
  
  

شادماني زياد به آنچه 
كــه خــدا داده باعــث 

شود كه انسـان از مي
مسير كمال باز بماند و 

  از ياد خدا غافل شود.
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تمام زهـد بـين دو كلمـه  1آمده است: (ع)اميرالمؤمنينگويند. در روايت از نشد اين صفت را زهد مي
؛ انـدوهگين ...»اكُمْلكِيَْلاَ تأَسْوَْا عَلَى ماَ فاَتكَُمْ وَلـَا تفَْرَحـُوا بمِـَا آتَـ« كه خداي سبحان فرمود: قرآن است

البته زهد به معناي اينكه دنيا در  نشويد بر آنچه از دستتان رفت و شادمان نگرديد به آنچه به شـما داد.
نظر انسان آنقدر كوچك شود كه نه به خاطر از دسـت دادنـش انـدوه بخـورد و نـه بـه خـاطر 

دهيد به خاطر دادن اين بازي كم ارزش باي يك اسبابتحصيلش شادمان شود. مثال: اگر به بچه
شود؛ چون برايش مهم است و در چشمش ارزش دارد و اگـر العاده خوشحال ميبازي فوقاسباب

كند، همين بچه كـه بـزرگ شـد، شود، بطوري كه شروع به گريه مياز او بگيريد اندوهگين مي
ي به او بدهيد بازبازي در نظرش حقير شد، اگر يك روز اسبابسطح فكرش بالا آمد و اين اسباب

شـود. انسـان شود چه بسا بدش هم بيايد، اگر هم از او بگيريد ناراحـت نمـيخوشحال كه نمي
شود اگـر هـم مؤمن دنيا در نظرش آنقدر كوچك شده كه اگر به دنيا برسد خيلي خوشحال نمي

ا بدهنـد ارزش به شمشود. حالا اگر بيايند يك چيز كاملاً بيدنيا را از دست بدهد اندوهگين نمي
مثلاً بيايند بگويند: ما بررسي كرديم و گفتيم كه اين تكه چوب را به شما هديه بدهيم، ايـن بـه 

خورد؟! خوب دست شما درد نكند، فردا هم بيايند بگويند: ما فهميـديم اشـتباه چه درد من مي
نگ را به گوييد: بفرماييد ارزشي براي من ندارد. يك پاره سكرديم چوب را بايد پس بدهيد، مي

شما بدهند بعد هم بيايند از شما بگيرند هيچ فرقي به حالتان ندارد، به چه دليل؟ به دليل اينكه 
                                                 

لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلىَ ماَ فـَاتَكُمْ وَلـَا تَفْرحَـُوا بمِـَا   -هُانَبحَسُ اللهُ الَقَ رآنِالقُ نَمِ ينِتَمَلِكَ ينَبَ هُلُّكُ هدُلزُّا: «439البلاغه، حكمت  نهج -1
  .»آتاَكُمْ

 اگــــر انســــاني در
غمگـين  مصيبتي زياد
ــد و در ــت،  نش موفقي

خيلي شـادمان نشـد 
ــد  ــفت را زه ــن ص اي

  گويند.مي
 تمام زهد در اين آيه -

  است. )23(حديدآيه 
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خواهد روح پيروانش را بـزرگ كنـد. اگـر روح اينها در نظر شما كوچك و حقير است. اسلام مي
ت داد شود و براي چيزي هم كه از دسانسان بزرگ شد به چيزي كه به دست آورد خوشحال نمي

  شود. خورد. هر چه روح بزرگتر شد اين حالت خوشحالي و اندوه كم ميخيلي اندوه نمي
خشـكاند. انسـان بخـل را مـي ييك نكته ديگر اين است كه اعتقاد به حقيقت اين آيه، ريشه

داند كه چيزي كه در راه خدا داد، خدا بايد خير را بنويسد؛ خدا بايد قسمت كند و اين چيزي مي
مَـن اَيقَـنَ «فرمـود:  (ع)اميرالمـؤمنينشود. كه به آن رسيده خدا نوشته بوده، دست و دلباز ميهم 
من اعتقـادم  ؛ هر كه به عوض و جانشين انفاق اطمينان كند، بخشنده خواهد شد.1»ةِيَّجادَ بِالعطَِ فِبِالخلََ

م باز هم براي من خواهد اين است كه مالي را كه خدا داده، براي من نوشته بوده، اگر هم انفاق كن
لرزد. شايد هم اين آيه در مسير همان آياتي كه امر به انفاق مالي كـرده نوشت، ديگر دستم نمي

خواهـد آن روحيـه را از نمايد (كه اي مؤمنان چرا بخيليد)، باشد؛ يعني مـيو ملامت بر بخل مي
  صحيح اعتقاد. جود و سخاوت را ايجاد كند؛ منتها از طريق ت يبين ببرد و روحيه

؛ خداونـد هـر »اللهَُّ لاَ يُحِبُّ كُـلَّ مخُتْـَالٍ فخَُـورٍ وَ«... د خدا نوشته بود،رسهر چه به شما ميفرمايد: مي

گوييد: چه ارتباطي بين اين فراز و متن آيه وجود دارد؟ آيه در مي متكبر فخركننده را دوست ندارد.
رسـد قبلـاً نوشـته شـده، مصائبي كه به شما مـي رابطه با زهد است و در رابطه با اين است كه

رسد قبلاً نوشته شده، براي اينكه اندوهگين نشويد براي آنچـه از دسـت خيراتي كه به شما مي
در داديد و خوشحال نشويد به آنچه به دست آورديد. اين فراز چه ارتبـاطي بـا آن معنـا دارد؟ 

                                                 
 138البلاغه، حكمت نهج -1

  نكته:
اعتقاد به حقيقت اين 

 ،حديـد) 23(آيه  آيه
ــــل را  ــــه بخ ريش

  .خشكاندمي
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را بـه شـما  شيح است. اگر كسـي ماشـينجلسه قبل گفتيم كه تفاخر به مال ديگري كردن، قب
آييد با اين ماشين، تفاخر كنيد بگوييد: من ماشين آخـرين مـدل روز بدهد شما هيچ وقت نمي

گوييد: اين مال من نيست كسي بگويد: آقا ماشين خريديد؟ مي! اين مال من نيست. دنيا سوارم
كنيـد اگـر هـم ؛ تفاخر نمـي)بياوريم مثلاً كسي را ببريم و(دادند به ما برويم تا آنجا و برگرديم 

كنيد؛ چون مال خودش نيسـت. انسـاني كـه خيـال مي او را تقبيحكسي اين كار را انجام دهد، 
كند كمالش مال خودش است، دچار خيلاء است؛ خيلـاء يعنـي همـين. آدم متكبـر گرفتـار مي

شود مغرور مي كند كمالات مال خودش است؛خيلاست؛ مختال يعني شخص خيلاءزده؛ خيال مي
كند؛ چون مال، مال خداسـت، كه من كيم، من كجا هستم. تفاخركننده به مال ديگري تفاخر مي

خواهد بفرمايد: آنچه از خيرات به شـما رسـيده مـال شـما اين نوع تفاخر قبيح است. خدا مي
براين نه نيست خدا به شما داده قبلاً هم نوشته و هر مصيبتي هم كه رسيده قبلاً نوشته شده بنا

جاي تكبر دارد نه جاي فخر، نه جاي غم دارد و نه جاي شادماني، اگر چيزي رسيد مال خداست، 
از  اسـت كنـي؟! اگـر چيـزي از دسـت رفـت خـدا نوشـته بـوده. روايتـيبا مال خدا فخر مي

وَ  ةٌاوَلَُّـهُ نطُفَـ« !ر؛ آدميزاده را چه سر و كاري بـا فخـ»خرِالفَ وَ مَآدَ ابنِلِ ما« 1كه فرمودند: (ع)اميرالمؤمنين
ست؛ نـه خـود را روزي ا ست و در انتها مرداريا اي؛ ابتدا نطفه»هُتفَحَ عُدفَايَلَ وَ هُفسَنَ قُايَرزُلَوَ  ةٌ،يفَآخِرهُُ جِ

 (ع)اميرالمـؤمنين اينطور موجودي براي چه تفاخر كند؟!تواند جلوي مرگ خود را بگيرد، دهد، نه ميمي
آدمي  اين است.تر از شده بگويند؛ آدم بدبختديگر بهتر از اين نمي ،مودندخيلي مؤدبانه بيان ن

                                                 
  454نهج البلاغه، حكمت  -1

گرفتـــار  »:مختـــال«
  .خيلاء (عجب يا تكبر)

فخر كننده به  »فخور«
  .نه واقعي)امور واهي (

  
ــن  فخــر، ناشــي از اي
است كه فرد ما يملك 
خــــود را از خــــدا 

  بيند.نمي
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كه اينقدر گرفتاري دارد چه به تفاخر! آن هم با مال ديگري، با مالي كه از خودش نيست. گفتيم 
كه اگر قرار شد روزي انسان تفاخر كند با مال خودش، با چه چيز بايد تفاخر كنـد؟ فقـر؛ چـون 

كنـيم بـه اينكـه گوييم: افتخار ميتاً مال خود ماست، چيزي نداشتن است ميتنها چيزي كه ذا
بعضي خيال كردند كه دنبـال  فقيري افتخار من است. ؛»الفقَرُ فخَري« فرمودند: (ص)خدارسولفقيريم. 

فقـر افتخـار فرمودند:  (ص)خدارسولچون  ،غني و ثروت نبايد بروند، دنبال تحصيل مال نبايد بروند
گويند او كجا را فكر كـرده، يكـي از اين يعني كج فهمي از احاديث. حضرت كجا را مي من است.
  ها همين است. گرفتاري

اللـَّهُ لـَا يُحـِبُّ كُـلَّ  وَ«ست كه اين هم اشاره شد. اينكه فرمود: ا طلبي نژاديتفاخر منشاء برتري
اثـر فاً يك صفت و يـك حالـت بـيدوست نداشتن خدا صر دارد...؛؛ خدا دوست نمي»مخُتْاَلٍ فخَوُرٍ

نيست، ما اگر يك شخصي را دوست نداريم، يك اثر نفساني است اما اگر خدا كسـي را دوسـت 
شود، رحمت خـاص الهـي از او گرفتـه ندارد آثار عيني و خارجي دارد؛ يعني از رحمتش كم مي

هدايت الهـي بـه  خواهد شد، لطف الهي از او دور خواهد شد، مورد لعنت الهي واقع خواهد شد،
  سويش نخواهد آمد، اينها آثار دوست نداشتن خداست. 

آيد. ببينيـد چقـدر ارتبـاطش جالـب باز در اين جا سخن از بخل به ميان مي 1...»الَّذِينَ يبَخَْلوُنَ«
است، بايد ارتباط بين آيات را كشف كنيم. چه ربطي دارد خيلاء و فخر با مسئله بخل با مسـئله 

                                                 
 24حديد آيه  -1

اگر انسان بنا باشـد  -
به چيـزي  هدنفخر كن

اشد كه از خود اوست ب
ــه از آن خــدا ــن ا ،ن ي

همان فقر ذاتي اسـت 
  .»)يخرِفَ قرُالفَ(«
  
طلبـي برتـري أمنش -

  .از فخر است ينژاد
  
ــبُّ« - ــا يحُِ ــدم  :»لَ ع

يك  اًي صرفمحبت اله
بلكــه  ،صــفت نيســت

آثار خارجيه دارد مثل 
ـــق،  ـــت، توفي رحم

  هدايت و...

علــت بخــل آ
گاه تكبتكيه

آنان است از
كه برود با چ
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داند آنچه از طرف خدا بيايد نوشته شده اين نسان زاهد بخيل نيست؛ انساني كه ميزهد؟ اصلاً ا
نازد هيچكدام و نه وقتي از كند و به خود مينه بخيل است و نه وقتي چيزي به او رسيد تكبر مي

كند. خدا مختال فخور را دوست ندارد، اينها چه كسـاني هسـتند؟ دستش رفت جزع و فزع مي
پس معلوم است هر آدم متكبري بخيل هم هست؛ هر »الَّذِينَ يبَخَْلوُنَ«شان است اين توضيح صفات

كند بدانيـد در او بخـل هـم آدم متفاخر، بخل هم دارد. اگر ديديد كسي دارد تفاخر موهوم مي
گردد، به اينكه اين آقا اولاً چيزهايي را كه دارد از وجود دارد؛ چون ريشه اينها به يك چيز برمي

 ،ورزنـدكسـاني كـه بخـل مـيداند. داند و بعد هم اينها را نوشته شده از جانب خدا نميخودش مي
؛ »منَ يتَوََلَّ فإَنَِّ اللهََّ هوَُ الْغنَِيُّ الْحمَيِدُ وَ...« ،دارند؛ مردم را نيز به بخل وا مي»...يأَْمُرُونَ الناَّسَ باِلبْخُلِْ وَ...«

ورزند؟ يكي از دلايلش اين است كه اما چرا بخل ميه اسـت. هر كس روگردان شود خدا بي نياز ستود
قصرمانند بنشيند  يتواند مثلاً در خانهگاه تكبر است. اگر طرف مال نداشته باشد نميمال، تكيه

قيمت سوار شود كه براي مردم خودي نشان هاي گرانتواند ماشينكه براي مردم تكبر كند، نمي
تفاخر و تكبر، مالش است پس مالش را دوست دارد و چون دوست گاه دهد و تفاخري كند. تكيه
گردد و آن ايـن خيلاء و كبر هم گفتيم به يك جا برمي يبخل و ريشه يدارد، بخيل است. ريشه

است كه انسان فكر كند اين چيزهايي كه دارد مال خود او اسـت، از خـودش اسـت و از جـاي 
آيد. چرا به بخل امر اين صفات از آن بيرون مي يواحديست كه همه يديگري نيست؛ اين ريشه

كنند؟ به دليل اينكه به خيال خودشان اگر خيرخواه شخصي باشند، خير در ايـن اسـت كـه مي
بينند و اگر شخصي بخواهد سخاوت به خرج بدهد؛ چـون ورزيدن ميبخل بورزد، خير را در بخل
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داند كـه آدم ند)، خود بخيل هم ميسخاوت فطرتاً زيباست؛ (و شخص سخي را مردم دوست دار
كند و اين آقاي سخي مورد قبول طبع مردم است. وقتي كه فرد سخاوتمند دست در جيبش مي

شود براي اينكه سرشكسته نشود و دهد، سرشكسته ميبخيل در جمع چيزي از خود نشان نمي
كنـد و را به بخل امر مـي گويد: تو هم نده، تو هم اين كار را نكن. ديگراندر چشم نزند به او مي

فهميم اين است كـه اي كه از اين آيه ميكند تا آبروي خودش نرود. يك نكتهدعوت به بخل مي
دهـد كـه مؤمنـان در حمايـت از اسـلام و در دفـاع از ارزشـهاي اسـلامي و سياق گواهي مي

آيات مدني خصوصـاً كردند. كراراً در ورزيدند و اموالشان را خرج نميگاهي بخل مي ،پيامبرگرامي
هـا را بـه بينيم كـه خداونـد مسـلمانمي )ص(محمددر سوره حشر و در سوره حديد و در سوره 

شود كه مردم بخيل شده بودند، ايـن هـم ورزيدن ملامت كرده و نهيشان نموده، معلوم ميبخل
  ست.ا خطر بزرگي

طِلقََدْ أَرسَْلنْاَ رسُُلنَاَ باِلبْيَنِّاَتِ وأَنَزَلنْاَ مَ« ؛ مـا رسـولانمان را بـا 1...»عهَُمُ الكْتِاَبَ وَالمْيِزَانَ ليِقَوُمَ النـَّاسُ باِلقِْسـْ

قسـط، عـدالت دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ترازو نازل كرديم، تا مردم به عدالت قيام كننـد. 
انين را به حق خود برساني و حق هر كس را به خودش بدهي. قـو اجتماعي است؛ يعني هر كس

وَجـَبَ «بـه معنـاي » كَتـَبَ علَـَيكمُ«، »وَجـَبَ«يعني » كَتبََ«شريعت، احكام زندگيست؛ چون 
است. در مورد ميزان سـه تفسـير ، كتاب، بايدها و نبايدهايي است كه عمل به آنها لازم »علََيكمُ

  شده:
                                                 

  25حديد آيه  -1

اين آيه و آيات قبل  -
دهـد، و بعد نشان مي

ــه ســخاوت  دعــوت ب
كني بخل مالي و ريشه

از اهــداف مهــم ايــن 
  سوره است.
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ي بشـر نـازل كـرديم فرمايد: ميزان برااينكه خدا مي، اسـت ازوي عادياول: مراد از ميزان ترتفسير 
همين ترازو را فرموده، ظاهر آيه همين است. ما ترازو فرستاديم قوام زندگي بشر به واسطه ايـن 

ست و اساس و بنيان اجتماع سالم ا ترازوست. علتش هم اين است كه بشر يك موجود اجتماعي
ادلـات سـالم از جهت مادي به اقتصاد سالم است؛ اقتصاد سالم به مبادلات سالم است و ركن مب

هاي صحيحي باشـد، زنـدگي ها، وزنترازوي درست است. اگر ميزان، ميزان درستي باشد، وزن
  مادي مردم هم درست خواهد شد. 

قوانين الهي كه براي زندگي سعادتمندانه اسـت. آن  مراد از ميزان، ميزان شريعت اسـت؛ دوم: تفسير
ند اين است كه اگـر ميـزان را بـه معنـاي كچيزي كه ما را از پذيرفتن اين تفسير دوم منع مي

شود يـك چيـز در حـالي كـه شريعت معنا كنيم، كتاب هم كه به معناي شريعت است، پس مي
اينطور تكراري در قرآن بليغ نيست كه ما براي ميزان و كتاب يك معنا بگيريم؛ چون كتـاب بـه 

  خيلي مناسبت ندارد. معناي احكام شريعت است، بگوييم ميزان هم به معناي ميزان شريعت 
 خود تواند زندگييعني ما ميزاني به انسان داديم كه با آن ميزان مي ميزان، عقل است؛ :سوم تفسير

ست. البته اين تفسير هم اشكالش اين است كه دور از ظاهر است، به ورا سامان دهد و آن عقل ا
اريم مادام كه دليل محكمي ظاهر آيه خيلي نزديك نيست بناي ما اين بود كه دست از ظاهر برند

نداشته باشيم؛ اگر يك چيزي خلاف ظاهر يا دور از ظاهر بود اما دليل محكم بـراي آن داشـتيم 
شود كه از ميان ايـن توانيم بپذيريم. معلوم ميكنيم اما اگر دليل براي آن نداشتيم، نمياخذ مي

دِيدٌ وَ وَ..«.تر است. تر و دقيقسه تفسير همان تفسير اول از همه سالم  أنَزَلنْاَ الْحَدِيدَ فيِـهِ بَـأسٌْ شـَ

بشـر  :ترازوي عادي -1
موجـــود اجتمـــاعي 
است، قـوام اجتمـاع 
سالم، به اقتصاد سالم 
است؛ اقتصاد سالم به 
مبادلات سالم و ركـن 

ترازوي  مبادلات سالم
  درست است.

  
قـوانين  :ميزان شرع -2

الهي كه ميزان درست 
بــــراي زنــــدگي 

  .سعادتمندانه است
  
  .معناي عقله ميزان ب -3
  

تر و تفسير اول، سالم
  تر است. دقيق

ير شـديد 
ورد شدت 

  .رود)ي

  ديد:
ـــات ، »ين
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(نازل كرديم به معناي اين نيست كه از آسمان فرستاديم  ؛ و ما آهن را نازل كـرديم1»...منَاَفِعُ لِلناَّسِ
در  ،چون خداوند كثيراً در قرآن كريم از ايجاد به عنوان انزال معنا كـرده) ؛به معناي ايجاد است

رود، در به معناي تأثير شديد منتها بيشتر در مورد جنگ به كار مي »بَأس«( استآن تأثير شديدي 
و منافعي اسـت يعني صاحبان شدت در جنگ و نبرد) » أوُْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ«آمده  5سوره اسراء آيه 

 يكتاب، كلمه يبينات، كلمه يكريمه به كار رفته است: كلمه يچند كلمه در اين آيه براي مـردم.
يام به قسط و انزال حديد (آهن)، اينها همه لوازم يك حكومتند؛ يعني يك حكومت اول قانون ق

خواهـد (كتـاب)، سـوم خواهد (بينات)، دوم قانون قـوي مـيخواهد، منطق قوي ميمحكم مي
 و وادار كنـدبه قسط اش اين است كه مردم را خواهد (ميزان) و چهارم نتيجهترازوي عدالت مي

تواند از موجوديت خـود دفـاع اع از موجوديتش نياز به آهن دارد، بدون قدرت نميبعد براي دف
بينيم كه در اين آيه بحث رسالت را با بحث حكومت پيوند زده، اگر پيغمبران حاكم كند؛ پس مي

توانند مردم را دعوت به قسط كنند و اصولاً دعوت پيغمبران يك دعوت زبـاني نباشند چطور مي
دهد، گاهي دستور اينكه در قرآن كريم گاهي به پيغمبر اسلام دستور جنگ ميصرف نيست، كما

دهد اينها همه دعوت عملي بـه دهد، گاهي دستور تقسيم غنائم ميامساك از تقسيم غنائم مي
قسط است نه دعوت لساني؛ اينطور نيست كه پيغمبران بيايند بگويند: مردم اگر چنـين كنيـد 

ن كنيد ظلم شده است و وظيفه آنها تمـام شـود. بنـابراين از آيـه عدالت رعايت شده، اگر چنا
شود يـا توسـط هاي الهي توسط انبياء، رهبري ميگيريم كه نظام اسلامي و اصلاً نظامنتيجه مي
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شود. دعوت پيغمبـران اوصيائي كه راه انبياء را بلدند و برنامه و قانونشان توسط خدا طراحي مي
و مردم همراهي كنند، تشكيل حكومت اسـت بـراي اقامـه قسـط هم اگر برايشان ممكن شود 

؛ دعوت به قسط كنند، فرمود: براي اينكـه »لِيَدعُوا الناّس باِلقِسط«نفرمود  »ليِقَوُمَ الناَّسُ باِلقِْسطِْ«
؛ آهـن »منَـَافِعُ لِلنـَّاسِ وَ«مردم قيام به قسط كنند و قيام به قسط محقق شود. اما اينكه فرمـود: 

فهميد بيش از دو هزار آليـاژ شما نگاه كنيد منافع آهن چيست؟ امروز مي براي مردم دارد،منافعي 
هـاي پشـت دسـت رود، از اين سـاعتكه از آهن ساخته شده و در مصارف گوناگون به كار مي

ها محتاج آهن هستند. اگر فلزي مانند طلـا از زنـدگي بگيريد تا ترن و هواپيما و غيره، همه اين
شود، مشكلي پيش نخواهد آمد، چرخ صنعت از دوران نخواهد افتاد، امـا اگـر آهـن بشر حذف 

شود. ديگر هيچ ندارد حتي سوزن خياطي؛ بايـد حذف شود تمام صنعت و مدنيت بشر ضايع مي
فرمايد: منافعي در آهن است، واقعاً منافع است. پـس به عصر حجر برگردد. پس اينكه قرآن مي

منافعي براي زندگي بشر است،  ديگر ست، يكيا دفاع از حاكميت الهي يكي از دلايل انزال آهن
رهُُ وَ وَ«...يك هدف ديگر هم خدا در اين جا بيان كرده  لهَُ باِلْغيَـْبِ ليَِعْلَمَ اللهَُّ منَ ينَصـُ ؛ خـدا 1...»رسُـُ

ند خدا ككه چه كسي ياري ميداند) (بداند يعني معلوم كند نه تحصيل علم كند چون خدا مي بداند
غيب را بعضي معنا كردند گفتند كه يعني زماني كه رسول خـدا نباشـد  و رسولان خدا را در خفـاء.

ها از رسول خدا غيبت كردند و از رسول خدا دفاع ها از رسول خدا دفاع كنند يا زماني كه آنآن
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شـرفتي كنند، چه زمان غيبت رسول خدا و چه زمان غيبت ايشان. به هر حال اگر آهن نبـود پي
داد، مشكلاتي هم نبود، جهادي هم نبـود. هـر چـه هم در زندگي بشر نبود، جنگي هم رخ نمي

هايي كه به شود (كه اصلش به واسطه اين آهن است) و با توجه به پيشرفتتر ميزندگي پيچيده
رود، جنگهـا هـم شود و هم قدرت دفاعي بالاتر ميآيد، هم شيوه ظلم كردن آسان ميوجود مي

توانست پيدا شود آيد؟ اگر آهن نبود كه جنگي نميشود. جنگ از كجا به وجود ميتر ميچيدهپي
  كنندگان خود و رسولانش را معلوم سازد. اين آهن را ما خلق كرديم تا خداوند ياريفرمايد: خدا مي

؛ ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در 1»...الكْتِاَبَ النبُّوَُّةَ وَجَعَلنْاَ فِي ذُرِّيتَّهِمِاَ  إبِْرَاهيِمَ وَ لقََدْ أَرسَْلنْاَ نوُحاً وَ وَ«

(يعنـي  ؛ بعضـي از آنهـا هـدايت يافتنـد؛»...فمَنِهُْم مهُّتَْـدٍ...« ،ذريه و نسل آنها نبوت و كتاب را قرار داديم
 يبا اينكـه ذريـهفاسقند؛  ؛ بسياري از آنها نيز»كثَيِرٌ منِّهُْمْ فاَسقِوُنَ وَ...«بعضي از ذريه نوح و ابراهيم) 

  باز هم فاسقند.  اند،دو پيغمبر مرسل و دو پيامبر اولوالعزم
اي باشد به اينكه شايد اشاره ابراهيم و نوح كتاب و نبوت گذاشتيم. يما در ذريهفرمايد: خدا مي :نكته

ش بسته شده اين پيغمبر هم كه پيامبر اولوالعزم است، كتاب و هدايت انسان، (نبوت كه ديگر باب
ايـن پيغمبـر  ياين پيغمبر است و از ذريـه يآنچه سادّ مسد نبوت است يعني امامت) در ذريه

 يابـراهيم و در ذريـه ياي به اين معناست كه همانطوري كه در ذريـهخارج نخواهد شد. اشاره
مبـر اسـلام پيغ ينوح، خداوند (به پاس زحماتشان) هم نبوت را قرار داد و هم كتاب را، در ذريه
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هم بايد اين سمت هدايتگري باشد و از نسل پيغمبر خـارج نشـود. خـدا در آيـاتي از قـرآن از 
ي آن حضرت را در قرآن برشمرده زحمات ابراهيم سپاسگذاري كرده و بعد نام پيامبران از ذريه

ابْعَـثْ  بنَّـَا وَرَ«: رمايدفكند ميوقتي دعا مي (ع)ابراهيمكه اينها از نسل حضرت ابراهيم بودند، خود 
 )گويـد:كند ميدعا مي( ؛1...»يُزكَيِّهِمْ الْحكِمْةََ وَ يُعَلمِّهُُمُ الكْتِاَبَ وَ فيِهِمْ رسَوُلاً منِّهُْمْ يتَْلوُ عَليَهِْمْ آياَتِكَ وَ

و حكمـت  پروردگارا! در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند، و آنها را كتـاب
جَعَلنْـَا  وَ«فرمايـد: مي حضرت نوحمعلوم است اين يك امتياز است. در مورد  بياموزد، و پاكيزه كند؛

كنـد و بيـان نوح سـتايش مـي يخدا از ذريه نوح را باقي قرار داديم، ي؛ ما ذريه2»ذُرِّيتَّهَُ هُمْ البْاَقيِنَ
و هستند. حالا سؤال ما اين است، آنهـايي گران بشر از ميان نسل اكند كه پيغمبران و هدايتمي

پيغمبـر دادنـد، ايـن منصـب را از  يپيغمبر گرفتند و به غير ذريـه يكه اين منصب را از ذريه
شخصي كه در خانه پيغمبر و در دامن او بزرگ شده، جان پيغمبر بوده، تربيت شده پيغمبر بوده، 

رن سوم بوده و هيچ ربطي هم به نژاد پيغمبر حنبل كه در قگرفتند و دادند به آقاي مثلاً احمدبن
نداشته، بيايند جواب ما را بدهند كه آيا ذريه رسول خدا كمتر از ذريه ابراهيم و نوح بـوده كـه 
اينقدر خدا در قرآن تعريفشان كرده؟ براي چه كسي اينها را گفته؟ منتها در اين جا خطر افراط 

  وجود دارد:بر سه نظريه وجود دارد. در مورد ذريه پيغم
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نشينشان كردند، آنها را با سـاير همه حقوق را از همه ذريه گرفتند و خانه ،اي تفريط كردندعده
هايي كه به آنها خورد به مردم ديگر تر از ساير مردم، سيليمردم مساوي قرار دادند، بلكه پائين

  نخورد، اين تفريط است. 
قربان جدش شوم رأي بده به اين  ت خوب است!: هر كس سيد اسگويندمي ،اي اهل افراطندعده

است، اين  اين هم تفكر بدي !جعفر كذاب هم سيد بود .اين خيلي بد است !!آقا، چون سيد است
دان را هـم بـه دسـتش هر كس ذريه شد، بايد احترامش كنند ولي آيا بايد مي هم افراطي است.

  كار خطرناكي است.  بدهند؟! اين
 يپيغمبر است، هاديان الهي از ذريه ياولويت در هدايت الهي با ذريهتفكر معتدل اين است كه 

اما هـر كـس مـارك ذريـه دارد  .رودالله هستند و از خانه پيغمبر اين هدايت بيرون نميرسول
اي در سـوره آيـه دقت كنيـد.؛ بسياري از آنها فاسقند، »كثَيِرٌ منِّهُْمْ فاَسقِوُنَ وَ« ،كارش درست نيست

، ايـن 1...»عَلَى إسِْحقََ باَركَنْاَ عَليَهِْ وَ وَ« فرمايد:مورد حضرت ابراهيم و اسحاق است، مي صافات در
البتـه  ها در ميان آيندگان.ما بركت داديم به واسطه آنها يا بركت داديم به آن: آيه را بعضي معنا كردند

زنـد. چنگي به دل نمي تفسيرهاي مختلفي از آيه شده، من تفسيرها را كه نگاه كردم هيچ كدام
هـا كند و آن نكته اين است كـه بعضـيبه اعتقاد من اين آيه يك نكته خيلي دقيقي را بيان مي

ها به ديگران هم ها موجودات بابركتي هستند و بركت از آنبركتند. اينكه معلوم است، بعضيبي
به چشم نابينا ماليـده اي هستند كه منبع بركتند، چشمه بركتند پيراهنش كه عده اام ،رسدمي
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يابد، مقبـره او ملجـأ كند، دستش كه به سر مريضي كشيده شود، سلامت ميشود، شفا پيدا مي
شود، باعث شفاست، خاك تربتش باعث شفاسـت، عصـايي كـه ديدگان و درماندگان ميآسيب

كنـد؛ ميدهد، فرعون را غرق اسرائيل را نجات ميبه دست گرفته بركت دارد، بني حضرت ابراهيم
بـوده، تـن  ابـراهيمچون تن پيامبر خدا بوده، تـن  يوسفپيراهن تن  .بوده ابراهيمچون در دست 
عَلـَى  باَركَنْـَا عَليَـْهِ وَ وَ«رسيده، بركت پيدا كرده اسـت  حضرت يوسـفبوده، بعد به  حضرت يعقوب

حقََ كـه اينگونـه باشـد  ها بركت را جاري كرديم براي ديگران. آدمييعني به واسطه اين ....»إسِـْ
آثارش خير است. چوبي كه در دستش است، بركت پيـدا كـرده، لباسـي كـه بـر تـنش  يهمه

ست. با اين سـخن ايـن تـوهم ا چسبيده، مبارك شده و منشأ خير شده، اين خيلي آدم مهمي
گويد: نه صبر كن، نسلشان همه همين طور آيد كه لابد همه نسلش هم همين طورند ميپيش مي
يك وقت فكر نكني هر كس نسل اين بزرگوار شد، ديگر كـارش درسـت اسـت؛ چـون  نيستند
 .پس هر كس نسل ايشان شد، كارش درسـت اسـت؟ نـه ...»عَلَى إسِْحقََ باَركَنْاَ عَليَهِْ وَ وَ«گفتيم: 

 اي محسـنند،عـده هـاذريه ايناز  ؛1»ظاَلِمٌ لنِّفَْسهِِ مبُيِنٌ منِ ذُرِّيتَّهِمِاَ مُحْسنٌِ وَ وَ«...فرمايد: دنبال آيه مي

بنا نيست همه محسن باشند؛ چون در اينجا ديگر بحث اختيار است. ايـن جـا  اي هم ظالمند.عده
بحث قهر و جبر نيست. عصا اختياري ندارد، پيراهن اختياري ندارد اما آدميزاد از نسل پيغمبـر 

كند، بركـت از بـين رابش ميسه گناه خ ،هم كه باشد بركت هم كه همراه خود داشته باشد با دو
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كرد كرد با آن پاسوربازي ميهم اگر يك آدمي چهار بار تن مي يوسف خواهد رفت. همان پيراهن
نوأتهـا اجرهـا «داد. سيدي؟ سيد باش اگر اصل اين سـيادت حفـظ شـد ديگر كور را شفا نمي

د اجرش دوتاست، فرمايد: هر كدام شما عمل صالح انجام دهخدا به همسران پيغمبر مي» مرتين
يكي به خاطر عمل صالح و يكي به خاطر اينكه آبروي پيغمبر را حفظ كرده است. اگر خلاف كند 

در روايـت  .طورنـدسيدها هم همين ؛1...»يُضاَعَفْ لهَاَ الْعَذَابُ ضِعفْيَنِْ«... ،زنيمدو بار او را سيلي مي
كنند، امامان را تعظـيم را تكريم مي داريم. لذا گروه معتدل كارشان اين است كه مؤمنان سادات

گذارنـد كنـار، بوسـند مـيها همه را مـيكنند، اما تفريطيكنند، نافرمان فاسق را طرد ميمي
ما نـوح و فرمايد: كنند. قرآن ميكنند هر دو هم اشتباه ميها هم همه را دربست قبول ميافراطي

بـراي چـه از نسـل پيغمبـر  هم نبوت را قرار داديم. آنها، هم كتاب را و يابراهيم را فرستاديم در ذريه
اسلام هدايتگران نباشند؟ هدايتگران امت از نسل ديگري باشند، از نسـل كسـاني باشـند كـه 
مشرك بودند، براي چه؟ با اينكه نسل پيغمبر نسل ابراهيم است چرا بايد تا زمان پيغمبر اسـلام 

هـاي د پيغمبر هم از نسل ابراهيم باشد، مسلمانانبياء، صاحبان كتاب از نسل ابراهيم باشند خو
دوآتشه بيايند اين جريان هدايت الهي را از نسل ابراهيم و پيغمبر بيرون ببرند بعد هـم بـرايش 

شود؟! ببينيد عالم حجت اقامه كنند كه اجماع شده، عجب! كدام اجماع؟ با پانصد نفر اجماع مي
خواند، حزين، زيبـا، تجويـدش را شنگي قرآن را مياسلام چقدر بدبختي دارد. آقا با چه لحن ق

سال خودشان و آباء و اجدادشـان مرتـب  1400فهمد. كند ولي هيچ چيز از قرآن نميرعايت مي
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ها را براي ثوابش خواندند و هيچ نفهميدند. خـدا دارد بـه خودشـان خطـاب ها و آيهاين سوره
  تدبر در قرآن اين است.حاصل كند، مي

وقَفَيَّنْاَ بِعيِسَى ابْـنِ ...« ،؛ سپس در پي آورديم به دنبال آنها رسولانمان را1»...ينْاَ عَلَى آثاَرِهِم بِرسُُلنِاَثُمَّ قفََّ«
؛ در پي آنهـا و در 2»قفَيَّنْاَ عَلَى آثاَرِهِم وَ«يعني در قفا آورديم، قفا يعني پشت سر؛  »وقَفَيَّنْاَ«، ...»مَرْيَمَ

يعني درست پشت سرش حركت كرد؛ يعني هر قدمي كه » اِقتفَا اَثرَهَ«يند: گووقتي مي مسير آنها،
ايـن اسـت كـه  »قفَيَّنْاَ عَلـَى آثـَارِهِم وَ«او برداشت او هم پا را گذاشت سر جاي آن. معناي ساده 

پيغمبران بعدي را در پي آن رسولان آورديم درست هم جهت با آنها و در مسير اهدافي كه آنهـا 
؛ و همچنين در پي آنها آورديم عيسي ...»وقَفَيَّنْاَ بِعيِسَى ابنِْ مَرْيَمَ«. ياختلاف هيچند بدون طي كرده بود

ست، هر كـدام ا انبياء در هدف، يك درجه با هم اختلاف ندارند، همه اهدافشان يكي پسر مريم را.
حيَنْاَ إِليَْـكَ أنَِ اتبَِّـعْ ثُمَّ أَوْ«ست. ا رو ديگريكند، دنبالهآيد درست در اثر ديگري حركت ميكه مي

ايـن بـه معنـاي ايـن  ؛ سپس به تو وحي كرديم كه از روش ابراهيم پيروي كـن،3...»مِلةََّ إبِْرَاهيِمَ حنَيِفاً
تر از ابراهيم است چون او پيرو ابراهيم است، نـه معنـايش ايـن نيست كه پيغمبر مقامش پائين

هـايي كـه در ابراهيم پيمود بدون كم و زياد. تفاوتپيمايد كه است كه پيغمبر هم مسيري را مي
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هايي است. اين دليل اختلاف اديان نيست، دليل اختلـاف اهـداف اساس حكمت شرايع است بر
اديان نيست؛ اهداف انبياء همه يك هدف بود منتها شرايط زمـاني، شـرايط قـومي گـاه باعـث 

فهمـيم كـه هـيچ . از اين آيات مـيها را فرق بگذاردهايي شريعتشد كه خداوند به حكمتمي
اندازيم. چند آيه را خوانديم كوتاهي در ارسال رسولان نبوده است. حالا يك نگاهي به سياق مي

و توضيح داديم. سياق را ببينيم يعني روند كلي آيات را ببينيم به چـه سـمت و سـويي اسـت. 
دا كنيم و بفهميم هـدف ايـن توانيم آن رشته اصلي هدف را پيكنيم ميوقتي نگاه به سياق مي

فرمايد كه رسولان با كتاب و ميزان آمدند تـا قيـام بـه كند. اول ميآيات چه چيزي را دنبال مي
قسط شود. آهن براي امتحان مردم و معلوم شدن ياران خدا و رسول. رسولان پي در پي آمدنـد 

 نيـز بعضـي (ع)حضرت عيسيان ها را قبول نكردند و فاسق شدند. از ياراما كثيري از مردم راه آن
جَعَلنْاَ فِي قُلوُبِ الَّذِينَ اتبََّعوُهُ رأَْفةًَ وَرَحمْةًَ وَرَهبْاَنيِةًَّ  وَ«...فرمايد: منحرف شدند چون در ادامه آيه مي

؛ بسياري از آنها هـم »ونَكثَيِرٌ منِّهُْمْ فاَسقُِ وَ«فرمايد: آخر مي در تا اينكه ،1...»ابتَْدَعوُهاَ ماَ كتَبَنْاَهاَ عَليَهِْمْ

  اين سياق را نگاه كنيد. فاسق شدند. 
يـَا أَيهُّـَا الـَّذِينَ آمنَـُوا «فرمايد: نكته بعدي دعوت مؤمنان به ايمان حقيقي است كه در آيه بعد مي

حقيقـي چـه ايمـان  ؛ اي كساني كه ايمان آورديد ايمان حقيقـي بياوريـد،2...»اتقَّوُا اللهََّ وآَمنِوُا بِرسَوُلهِِ
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، چرا حاضر نيستي بـراي اسـلام »انَّآمَ«ست؟ ايماني كه با عمل همراه باشد، شما گفتي: ا ايماني
هزينه كني؟ چرا حاضر نيستي براي اسلام مالت را خرج كني؟ شما اين آيات را بگذاريد كنار هم 

د اما در عمل به آن گوييرا به زبان مي »آمَناّ«كرد كه چرا با آن هدفي كه سوره داشت و گلايه مي
پايبند نيستيد و حاضر نيستيد براي خدا هزينه كنيد؟ با هم مقايسه كنيد ببينيد چه چيز از آن 

توانيد يك وحدت سياقي به دست بياوريد؟ سياق در جهت اين حقيقت است آيد؟ ميبيرون مي
اين حال نافرماني و ها براي ايمان و عمل صالح فراهم است و عذري وجود ندارد. با كه همه زمينه

فسق، خسران است و مؤمنان بايد با عمل، ايمان خود را نگه دارند. خدا پيغمبر، كتاب و بينـات 
هاي قبل هم بوده، اين پيغمبر هم در مسير آن پيغمبران است، ميدان هم بـراي فرستاد، در امت

ز هم فراهم هست تا شوند، كتاب و بينات و ميزان و همه چيعمل باز است، مردم هم امتحان مي
خواهد ايمانش را حفظ كند، الله هر كس ميمعلوم شود ياران خدا چه كساني هستند؟ حالا بسم

جَعَلنْـَا فـِي  وَ«...فرمايـد: رسد كه هدف مهم سوره اين است. بعد ميراهش اين است. به نظر مي
 يم در قلب كساني كه از او پيروي كردند رأفت و رحمت را.؛ و قرار داد1...»وَرَحمْةَقُلوُبِ الَّذِينَ اتبََّعوُهُ رأَْفةًَ 

رود. رحمت محبتي است كه براي جلب خيـر بـه رأفت محبتي است كه براي دفع شر به كار مي
رود يا به عبارت ديگر رأفت و رحمت يك معنا دارند منتها رأفت در موقع دفع شر گفتـه كار مي

شري را از سر كسي از روي محبـت دفـع كنيـد شود و رحمت در موقع جلب خير. اگر شما مي
امام رئوف است، يعني گرفتاري كه  (ع)امام رضـاگويند: گويند: در حقش رأفت كرديد. اينكه ميمي
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كنند. يـك گويد: آقا كمكم كنيد، امام هم كمكش ميرود مييك شري به سرش مسلط شده مي
كنـد بـه حبت به شما كمك ميآيد از سر موقتي هست كه درخواست خيري داريد، شخصي مي

رفتنـد  عيسـيگويند. اينكه فرمود: در قلب كساني كه از او تبعيت كردند، دنبـال اين رحمت مي
ندارد، اين نيست كه بگوييم فقط كسـاني  حضرت عيسـيرحمت و رأفت قرار داديم اختصاصي به 

بلكـه از هـر دهـد پيروي كردند خدا در دل آنها رأفت و رحمـت قـرار مـي حضرت عيسيكه از 
دهـد. مفهـومش كنندگان قرار ميپيغمبري كه پيروي شود خدا رأفت و رحمت را در دل پيروي

اين است كه اگر كساني كه ادعاي ايمان دارند فرمان رسولشان را زير پا بگذارند خـدا رأفـت و 
  شوند. دارد و گرفتار قساوت قلب ميرحمت را از دلشان برمي

أَلَمْ يأَنِْ لِلَّذِينَ آمنَوُا أنَ تخَشَْعَ قُلوُبهُُمْ لِذكِْرِ اللهَِّ وَماَ «ديديم آنجا كه فرمود: همانطور كه در آيات قبل 
ِ وَلاَ يكَوُنوُا كاَلَّذِينَ أوُتوُا الكْتِاَبَ منِ قبَلُْ فَطاَلَ عَليَهِْمُ الأَْمَدُ فقََسَتْ قُلوُبهُُ ؛ يعنـي اگـر 1...»مْنَزَلَ منَِ الْحقَّ

شويد مثل اهل كتاب قبل كـه گرفتـار همـين پيروي نكنيد، مي (ص)پيغمبـردستورات  شما هم از
مُّحمََّـدٌ «نـدارد.  (ع)عيسـيماجرا شدند و قلبهايشان قسي شد. پس اين آيه اختصاص به پيـروان 

شان باشند، ويژگي (ص)پيغمبركه با  ؛ آنهايي2...»رسَّوُلُ اللهَِّ وَالَّذِينَ مَعهَُ أشَِدَّاءُ عَلَى الكْفُاَّرِ رُحمَاَءُ بيَنْهَُمْ
اين است. (چون اسلام در چشمشان خيلي بزرگ است؛ چون رسـول خـدا در نظرشـان خيلـي 
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اند. اگر يك كسي بيايد هويت خداي نكرده پدر شـما را انكـار القدر است، از كفار عصبانيعظيم
گوييـد: ايـن زنيـد. ميميتوانيد از او بگذريد؟! اگر دستتان برسد يك سيلي هم به او كند، مي

هويت پدر من را قبول ندارد. اگر كسي بيايد پيغمبر من را انكار كند و بگويد: من پيغمبـر تـو را 
 »أشَِدَّاءُ عَلَى الكْفُـَّارِ«توانم با او رفيق باشم؟!) توانم از او بگذرم؟!! من ميدانم! من ميدروغگو مي

شود كه از روي علـم و عمـد بـا آن به كساني گفته ميبه اين معناست. البته كفار در اصطلاح قر
كنند، نه كساني كه از روي جهل. گروهي ذاتـاً آدم بـدي نيسـتند بلكـه آئين الهي مخالفت مي

اين  نسبت به همديگر رحيمند.؛ »رُحمَاَءُ بيَنْهَُمْ«فرمايد: مي رند. ولي اكثرشان اين طوريند.جهالت دا
ست. آيات ديگري هم دليلند. در سوره مائده در مـورد قـوم رحمت نتيجه پيروي از رسول خدا

يةًَ«فرمايد: يهود مي شـكني ؛ بـه خـاطر اينكـه پيمان1...»فبَمِاَ نقَْضهِِم ميِّثاَقهَُمْ لَعناَّهُمْ وَجَعَلنْاَ قُلوُبهَُمْ قاَسـِ

اسلام پيمـان  مگر پيغمبر خدا در روز غديرخم از امتالقلب نمـوديم. كردند آنها را لعنت نموده قسي
فرمايد: ما لعنتشان كرديم و شكني كردند. خدا مينگرفت؟! مگر بيعت نكردند؟! قوم يهود پيمان

هاي آنها را پر از قساوت كرديم. به خاطر اينكه دستور پيغمبر را پيروي نكردند. پـس ايـن قلب
كرد، يكـي از  اختصاص به يهودي و مسيحي و مسلمان ندارد. هر امتي كه از پيغمبر خدا پيروي

كند. امـا هـر هايش اين است كه خدا دلشان را نسبت به يكديگر پر از رأفت و رحمت ميپاداش
  امتي كه از اين مسير منحرف شد، گرفتار قساوت خواهد شد. 
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از  »رَهبْاَنيِـَّةً« ؛1...»رِعاَيتَهِـَا رَعوَْهاَ حقََّرِضوَْانِ اللهَِّ فمَاَ  رَهبْاَنيِةًَّ ابتَْدَعوُهاَ ماَ كتَبَنْاَهاَ عَليَهِْمْ إِلاَّ ابتِْغاَءو َ «...
گيري از دنيـا بـراي عبـادت وشهدر اصطلاح يعني گ »رَهبْاَنيِةًَّ«ماده رهبت است؛ يعني ترس. اما 

كردنـد و كردند؛ در غاري يا در ديري زندگي ميازدواج نمي ،كردندكاري كه مسيحيان مي خدا؛
پرداختند. به اين كار رهبانيـت نمودند و باقي را به عبادت ميا ميبه اندك غذايي و لباسي اكتف

هاي مسـيحي در ها و راهبـهها، راهبگفتند هنوز هم در بين مسيحيان جريان دارد. كشيشمي
، »ابتَْـدَعوُهاَ«كنند و هيچ شغل ديگري به جز خـدمت بـه كليسـا ندارنـد. كليساها ازدواج نمي

ا كنيم بدعت گذاردند؛ اختراع كردنـد. معنـاي اختـراع كـردن هـم توانيم معنرا مي »ابتدعوا«
اند. اسـتثناء متصـل ها استثناء منقطع گرفتهبعضي »رِضوَْانِ اللهَِّ إِلاَّ ابتِْغاَء«دهد. اينكه فرمود: مي

منه باشد. يعني ما بعد الاّ با ما قبل الاّ از يك جنس استثنائي است كه مستثني از جنس مستثني
ي قوم آمدند مگر زيد. زيد از جنس قوم است. اما همه». جاء القوم الا زيد«گوييم: مثلاً ميباشند. 

شود كه مابعد الاّ از جنس ماقبل الاّ نباشد. اينجا معناي لكن استثناء منقطع به استثنايي گفته مي
ملائكه از جـنس  2...»إِلاَّ إبِْليِسَ * ئكِةَُ كُلهُُّمْ أَجمَْعوُنَلافَسَجَدَ المَْ«دهد نه معناي الاي واقعي. مثل مي

گوينـد: ايـن اسـتثناء، ابليس نبودند. ابليس هم از جنس ملائكه نبود؛ چون فرشته نبود. لذا مي
شود كه ملائكه سجده كردند و لكن ابلـيس سـجده استثناي منقطع است. معنا هم اين طور مي
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  .گذاردند
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رهبانيتي كه آن را اختراع كردنـد؛ شود: مينكرد. اينجا هم گفتند: استثناي منقطع. معنا اين چنين 
پـس  بدعت گذاشتند، ما بر آنها ننوشته بوديم؛ ما واجب نكرده بوديم؛ لكن براي رضاي خدا اختراع كردند.

چه  »رِضوَْانِ اللـَّهِ إِلاَّ ابتِْغاَء«كند كه شما سؤال كنيد و بگوييد: پس بدعت با معنا مشكلي پيدا نمي
بگوييم: پس رهبانيتي كه بدعت گذاشتند ما بر آنها ننوشتيم مگـر بـراي  آيد؟! كهطور جور مي

اگـر آنهـا بـدعت شـود؟! رضاي خدا! يعني براي رضاي خدا نوشتيم. چه طور چنين چيـزي مي
گذاشتند چه طور خدا براي رضاي خودش واجب كرد كه رهبانيت پيشه كنيد؟! اگر خدا نوشـت 

رسـد اگر بخواهيد استثناء متصل معنا كنيد به نظر مي پس چه طور اينها بدعت گذاشتند؟! شما
كند كـه معنـا گويم تأمل كنيد؛ اندك تأملي معلوم ميكه معنا فاسد است. من يك بار ديگر مي

فاسد است. [و رهبانيتي كه مسيحيان به عنوان بدعت بر دين گذاشـتند مـا برايشـان واجـب 
كنند.] به نظر شما اين معنا فاسد نيسـت؟! اگـر  نكرديم الا اينكه براي رضاي خدا از آن استفاده

شود گفت: خدا واجب كرده براي رضاي خودش؟! يعني يك قـومي بياينـد و بدعت گذاشتند مي
يك بدعتي بگذارند، بعد خدا بگويد: خيلي خوب يك بدعتي گذاشتيد من هم واجـبش كـردم. 

اه چاره اين است كه اسـتثناء شود. رحالا براي رضاي من رهبانيت پيشه كنيد! چنين چيزي نمي
را استثناي منقطع بگيريم و اينگونه معنا كنيم بگوييم: رهبانيتي كه اينها بدعت گذاشتند، ما بر 

شود. آنها واجب نكرديم، لكن خود اينها براي جستن رضاي خدا بدعت گذاشتند. اين درست مي
و اختراع بگيريم؛ در لفظ ابتـدع اگـر اما اگر ابتدعوا را به معناي بدعت نگيريم، به معناي ابتكار 

شود رسم و رسوم خـاص. شود بدعت؛ اگر خارج از شريعت باشد، ميپاي شريعت ميان بيايد مي

 :»إِلاَّ ابتْغَِاء رضِْواَنِ اللَّهِ«
اسـت،  استثناء منقطع

نيت را ما اين رهبا :معنا
برآنها واجب نكـرديم 
لكن آنها بـراي جلـب 

بـدعت  رضوان الهـي
  گذاشتند.
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ممكن است شريعت هم تأييد كند. پس بايد اول تعريف بدعت را بدانيم. تعريف بدعت چيست؟ 
از احكام شـريعت را روي  بدعت يعني انسان كاري را كه در شريعت نيامده ابداع كند، بعد يكي

آن قرار دهد. مثلاً بگويد: اين كار واجب است. يا بگويد: اين كار حرام است. شريعت حرام نكرده 
او بگويد: حرام است. يا بگويد: اين كار مستحب است؛ يا بگويد: مكروه است. اگر يكي از احكام 

ه، عنـوان حكـم روي آن شود بدعت. امـا اگـر نـشريعت را روي سر اين عمل گذاشت، اين مي
كنيم، ديگران هم نگذاشت، فقط يك رسمي اختراع كرد و گفت: اين خوب است ما اين كار را مي

گوييم نيست بلكـه ايجـاد رسـم اسـت؛ شـريعت تقليد كردند، ديگر بدعتي كه در شريعت مي
هت خلاف الجمله تأييد كرده است. در صورتيكه مخالف با مباني دين نباشد؛ در جاسلامي هم في

هاي اسلامي نباشد؛ مزاحم اعتقادات ديني نباشد و مفسده از آن بيـرون نيايـد، شـريعت ارزش
هاست. اگر ما رهبانيت را به اين معنـا زند. مثل مراسم نوروز؛ ابداع ايرانيروي آن مهر تأييد مي

ايـن طـوري توانيم استثناي متصل معنا كنيم. يعنـي بگيريم و به معناي بدعت نگيريم، آنجا مي
معنا كنيم: (خوب دقت كنيد!) و رهبانيتي كه اينها رسم كردند ما بر آنها واجب نكرديم مگر بـه 

اي آمدنـد عـده (ع)حضرت عيسـيعنوان جستن رضاي الهي. چه طوري بر آنها واجب شد؟ بعد از 
دنـد. ابداع كردند. پيغمبران بعدي كه آمدند روي آن مهـر تأييـد ز (ع)عيسيرهبانيت را در دين 

از شريعت. در مسيحيت رهبانيت وجود داشت امـا در  قسمتي ،ي از دينقسمتگفتند: اين باشد 
پس با ايـن معنـا اگـر . »لا رَهبانيّه فِي الاِسلام« ،اسلام رهبانيت منسوخ شد. ديگر رهبانيت نيست

ي متصـل تـوانيم اسـتثنارا هم مي »االّ«را به معناي اختراع بگيريم نه بدعت شرعي،  »ابتدعوا«
  بگيريم و فسادي در معنا پيدا نخواهد شد. 
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 ؛ حق رعايت اين رهبانيت را هم كه خودشان جعل كردنـد...»فمَاَ رَعوَْهاَ حقََّ رِعاَيتَهِاَ«...فرمايد: بعد مي
شود كه ترجمه دوم درست است. رهبانيت اگـر از اين معنا و از اين عبارت معلوم مي .)ادا نكردند(

فرمود: باشد، حق رعايت ندارد. اگر واقعاً رهبانيت بدعت ديني بود خدا بايد مي به معناي بدعت
كند. حقش را رعايت نكردند؟! گله كند كه چرا حقش را رعايت نكرديد؟! خدا اينجا دارد گله مي

گويد: شما حق اين رهبانيت را هم ادا نكرديد. خودتان پيشـنهاد كرديـد، امـا حقـش را ادا مي
آيد بگويد: چرا حقش را ادا نكرديد؟! يا گله كند كـه كه بدعت است كه خدا نمي نكرديد. چيزي

، بدعت شـرعي نيسـت؛ اختـراع »ابتدعوا«چرا حقش را ادا نكرديد؟! معلوم است كه منظور از 
گويد: اين كاري (كار خوب) كه خودتان، پيشنهاد كرديد و ما هم روي آن مهـر تأييـد است. مي

خوب است! همين هم حقش را ادا نكرديد. مثلاً يك كسي شـما را دعـوت زديم و گفتيم: باشد! 
كند بعد موقعي كه مردم اي را دعوت ميعده ريف بياوريد منزل ما! يا مثلاًتشگويد: كند و ميمي
كند. خوب شما كه به كارش گله نداريد؛ بـه ورزد و حق مهمان را ادا نمياهتمامي ميآيند بيمي

گوييد: مهماني هم كه خودت دعوت كرده بـودي كنيد. مياش گله ميعايتيرنفس عملش؛ به بي
گويد: يك كار خوبي را خودتان طراحي كرديد كه بالنسـبه بـه حقش را رعايت نكردي. خدا مي

شرايط و زمان شما كار خوبي بود؛ اما همين هم حقش را ادا نكرديد. امروز آمار مفاسد كليسا كه 
گـاه پـاپ اظهـار ها جريان دارد، افتضـاح اسـت. كـه گـاه و بيراهبهدر ميان همين راهبان و 

مـانم و فرمايد: شما خودتان آمديد و گفتيد من اينجا در كليسا ميكند. قرآن ميشرمندگي مي
ها براي چيست؟! برو بيـرون دنبـال كـارت! مـا رهبـان كنم، پس ديگر اين مفسدهازدواج نمي

ـــقَّ « ـــا حَ ـــا رعََوْهَ فَمَ
حق اين كار : »رعِاَيتَهَِـا

خود ساخته را هـم ادا 
  .نكردند

ــر: ــير ديگ ــا« تفس  ،»ال
  . استثناي متصل

رهبانيـــت را  معنـــا:
اختراع كردند ولي مـا 
ــــن  ــــي آن اي در پ
رهبانيــت را بــر آنهــا 

داديــم (واجــب  قــرار
و واجب  ←ساختيم) 

نساختيم مگـر بـراي 
 جســتن رضــاي خــدا

(ايــن معنــا بــا ظــاهر 
  .تر است)موافق
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واستيم. خودتان اختراع كرديـد. حالـا كـه خودتـان سـفره خواهيم. ما رهبانيت از شما نخنمي
احترامي كنيد؟! خودتان داوطلب عبادت خدا شـديد ايـن انداختيد براي مردم بايد به مردم بي

، مـراد، »ابتـدعوها«كند كه است حقش؟! پس دقت كنيد آيات بعدي خصوصاً اين فراز بيان مي
است. يك رسم عبادي  (ع)حضرت عيسـيزء دين بدعت شرعي نيست. اينها نيامدند بگويند: اين ج

اختراع كردند خدا هم به وسيله انبياء بعدي مهر تأييد زد اما حقش را رعايت نكردند. و خدا اين 
اي قرار داد براي ابتغاء رضوانش. ظاهراً براي همه هم ننوشته بودند همان طوري كـه در را وسيله

ين شوند و مردم را ارشاد كنند؛ ظاهراً در دين مسيح اي بايد عالم به ددين ما در اسلام يك عده
كتَبَنْاَهـَا «...اي بايد رهبانيت پيشه كنند و اينها بشـوند الگـوي مـردم. چـون لفـظ هم يك عده

اي كه در اينجاست اين است كه رساند. نكتهاگر استثناي متصل بگيريم اين معنا را مي ...»عَليَهِْمْ
شـان بيشـتر از كنند كه انرژيفرستد، اينها احساس ميامتي مي گاهي خداوند احكامي را براي

آيند يك كارهايي را بر تر از خدا و رسول مياين مقداري است كه خدا گفته است. مقدسان داغ
كنند به عنوان عبادت؛ خدا هم وقتي ديد اينها ايـن كـار را كردنـد، برايشـان خود تحميل مي

گرفتنـد و رفتنـد يـك گـاوي ميك گاوي بكشـند اگـر مـياسرائيل قرار شد ينويسد. بنيمي
آوردند، مشكل حل بود. وسواس بي جهت خرج دادند تا دايره آن موضوع تنگ شد چنانكـه مي

اش اين شد كه چند تن طلا دادند براي خريدن يك گـاو. شد. نتيجهجز يك گاو بيشتر پيدا نمي
رد فرمودند: وقتي من به شما امر كردم مورد شرعي كگرامي در جواب كسي كه سؤال بيپيغمبر 

هاي قبلي هلاك نشدند مگـر توانيد انجام دهيد. امتاي كه مييك كاري را انجام دهيد به اندازه
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اش اين طوري بوده است كه اينها آمدند و مورد. ظاهراً اين رهبانيت هم قصهبه خاطر سؤالات بي
  كار را بر خود و ديگران سخت گرفتند. 

يَغفِْـرْ  ا تمَشْوُنَ بـِهِ وَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُا اتقَّوُا اللهََّ وآَمنِوُا بِرسَوُلهِِ يُؤْتكُِمْ كفِْليَنِْ منِ رَّحمْتَهِِ وَيَجْعلَ لكَُّمْ نوُرًياَ أَ«
ره. حظّ يعني نصـيب و به معناي نصيب است نه به معناي حظّ و به »كفل« ؛1»لكَُمْ وَاللهَُّ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ

فَعْ «فرمايـد: طلوب. اما كفل به معناي نصيب و سهم است (سهم خوب يا سهم بد). ميم مَّـن يشَـْ
كسـى كـه شـفاعت [=  ؛2...»شفَاَعةًَ حَسنَةًَ يكَنُ لهَُّ نَصيِبٌ منِّهْاَ وَمنَ يشَفَْعْ شفَاَعةًَ سيَئِّةًَ يكَنُ لهَُّ كفِْـلٌ منِّهْـَا

ز آن بـراى او خواهـد بـود؛ و كسـى كـه شـفاعت [= تشـويق و ] به كار نيكى كند، نصيبى اتشويق و كمك
 اللـهشـاءمثلاً كسي به ديگري بگويـد: خـدا ان .] به كار بدى كند، سهمى از آن خواهد داشتكمك

خواهد كه به او مرگ بدهد. يك چيزي هم مرگت بدهد! اين شفاعت سيئه است ديگر، از خدا مي
اي كساني كه ايمان آورديـد از خـدا بترسـيد و فرمايد: يگذارد. منصيبش نميدهد. بيبه خودش مي

    ايمان بياوريد به رسولش.
اعتنايي به فرامين رسول گرامـي شود اين است كه روح بياي كه از اين آيات استشمام مينكته

كنم. ايمـان بـه در زمان حيات رسول گرامي در حال شدت گرفتن بود. حالا به مواردي اشاره مي
كند كه ايمان بياوريد. اند دوباره اعلان مياطاعت محض. به مؤمناني كه ايمان آوردهرسول يعني 

                                                 
 28حديد آيه  -1

 85نساء آيه  -2

  حديد: 28آيه  در
ــان  ــه ايم ــوت ب دع

ــاره، ــه  دوب ــوت ب دع
(از  است ايمان با عمل

ــات ســوره  ســياق آي
  .شود)معلوم مي

: نصيب (خـوب »كفل«
  .يا بد)

 ز رحمــت
و ر تقـوي 

طر ايمـان 

ــه  ــان ب
ت محـض 
گر مراد از 
ــاد باشــد 
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دو بهره  كند.؛ خدا به شما دو نصيب از رحمتش عنايت مي»يُؤْتكُِمْ كفِْليَنِْ منِ رَّحمْتَهِِ«اگر ايمان بياوريد 
ان به رسول است. يـا از رحمت يكي به خاطر تقوا يا به خاطر ايمان به خدا و ديگري به خاطر ايم

يكي به خاطر تقواي عام و يكي به خاطر ايمان به رسول و عمل به دستور حضرت. مراد از ايمان 
ا اگر مراد از ايمان به رسول، اعتقاد به رسول باشـد، قطعـاً به رسول هم اطاعت محض است. و الّ

شويم. اگر بگوييم: خـدا  اش اين است كه ما قائل به كفردعوت آيه به اين نخواهد بود چون لازمه
ايد، ايمان بياوريد به رسولش!] يعني ايمـان ندارنـد، فرموده: [اي كساني كه به خدا ايمان آورده

. »ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُا«اگر كسي ايمان به رسولش نداشته باشد، كافر است. ديگر نبايد به او بگويد: 
اني كه ايمان آوردند به توحيد، به نبوت و به معـاد. پـس ايـن كـه يعني كس »ياَ أَيهُّاَ الَّذِينَ آمنَوُا«

مراد از ايمان، اعتقاد صرف نيست. يعني اطاعت كنيد! به عبارت ديگـر » آمنِوُا بِرسَوُلهِِ« گويد:مي
ه! اللآمَناّ بِأنَكََّ نَبي«يعني همين ايماني كه بگوييم:  »آمنِوُا بِرسَوُلهِِ«اگر كسي اينگونه ترجمه كند: 

بود كه مخاطب بـه رسـول خـدا، گوييم: در صورتي خطاب اين طور مي. مي»الله!اشَهَدُ أنَكََّ نَبي
ياَ أَيهُّـَا الـَّذِينَ «كند كه داشت ديگر كافر بود. وقتي خطاب ميايمان نداشته باشد و اگر ايمان نمي

تقاد داريد. پس اين حاصـل ، يعني اي كساني كه توحيد و نبوت و معاد را قبول داريد و اع»آمنَوُا
چيست؟ يعني اطاعت محض كنيد. يعني همانطوري كه اگر اطاعت  »آمنِوُا بِرسَوُلهِِ«است. پس اين 

الواقع ايمان به خدا نداريـد، اگـر اطاعـت از از خدا نكنيد؛ مالتان را در راه خدا انفاق نكنيد؛ في
شود كه اين آيات دارد زمينه فراهم مي رسول خدا هم نكنيد، ايمان به رسول خدا نداريد. گويا با
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گويم علي جانشين مـن اسـت. رسول خدا به مردم در غديرخم بگويد: اي مردم! من به شما مي
الله! دستور تو است مـا مطيعـيم! اگـر در ذهني مردم فراهم شود كه بگويند: يا رسول يزمينه

ه ابراهيم و نوح، هدايت را قـرار گويد در ذريفهميد. خدا ميسياق دقت كنيد اين حقيقت را مي
داديم. هدايت از نسل آنها بيرون نرفت؛ پيغمبران آمدند كتاب آوردند؛ خيلي از مردم از مسـير 

شان بودند. مبادا شما بيرون برويد! آمـاده اطاعت آنها بيرون رفتند و فاسق شدند؛ حتي از ذريه
عمل كنيد. (هـدايت را از نسـل او باشيد وقتي رسولتان به شما دستوري داد شما به دستورش 

آيـه بيرون نكنيد!) شما سياق را يك بار با همين نگاه ببينيد اين در سياق است. اتفاقاً در همين 
يـُؤْتكُِمْ كفِْلـَينِْ مِـن رَّحمْتَـِهِ «...فرمايـد: يك سند و شاهدي است كه اين تفسير درست است. مي

دهد كه با آن ؛ خدا دو بهره رحمت به شما خواهد داد. نوري هم به شما مي..».وَيَجْعلَ لكَُّمْ نوُرًا تمَشْوُنَ بهِِ

فرمود: آن نور ما هستيم. نور، امام معصوم است. نوري كه بـا آن  (ع)اماممسير زندگي را پيدا كنيـد. 
مَـن «فرمـود:  پيغمبـرراه برويد حجت خداست. كي خدا اين نور را به امت خواهد داد؟ زماني كه 

الله! و پاي آن بايستند. نه اينكه بيعت كنند، بعد هم ، بگويند: بلي يا رسول»ولاه فعَلَيٌّ مَولاهكُنتُ مَ
 يبهانه در بياورند كه پيغمبر فرمود: دوستش بداريد! بعد هم پيمان بشكنند و هدايت را از ذريه

مَ الكْتِاَبَ وَالْحكِمْـَةَ وآَتيَنْـَاهُم مُّلكْـًا فقََدْ آتيَنĤَْ آلَ إبِْرَاهيِ...« پيغمبر و امامت را از نسلش بيرون ببرند.
هم كتاب، هم حكمت داديم و هم حكومت. آنها آمدند  (ع)آل ابـراهيمفرمايد: ما به خدا مي 1»عَظيِماً

                                                 
  54 نساء آيه -1

ـــور - در  ،مـــراد از ن
امــام  ،تفســير روايــي

 .معصوم است
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و گفتند: اين عدالت نيست كه شما هم حكمت داشته باشيد و هم حكومت. حكمت مـال شـما، 
  سواد. گفته بود: بيارزانيتان! حكومت هم مال چهار تا آدم 
  تو اهل دانش و فضلي همين گناهت بس    فلك به مردم نادان دهد زمام مراد

پيغمبـر منـع هم حكمت داد و هم حكومت، اما اين را از آل (ع)آل ابراهيمفرمود: خدا به  (ع)امام باقر
يان قـرآن كردند (به بهانه اينكه حكمت مال شما، حكومت مال ما). حالا شما اين اعتقادات مدع

؛ و خـدا شـما را »يَغفِْـرْ لكَُـمْ وَ« آيد يا نـه! را به اين بيان قرآن عرضه كنيد، ببينيد درست در مي

هيچ مشكلي در امت اسلام بالاتر از ايـن  ؛ و خدا آمرزنده مهربان اسـت.»وَاللهَُّ غفَوُرٌ رَّحيِمٌ«بخشد. مي
گرفتند و اين تمرد هر چه به آخـر عمـر مشكل نبوده كه امت اسلام دستورات پيغمبر را ناديده 

شد. مثلاً در صلح حديبيه مردم زير بـار حـرف پيغمبـر نرفتنـد، رسيد، بيشتر ميمي (ص)پيغمبر
اي ادبي كردند. آنجا بيعت رضوان جبران كرد. اما سر تقسيم غنـائم در مكـه عـدهاعتراض و بي

قلـم و دوات را نياوردنـد؛ دعـوا راه  ادبي كردند؛ تشر زدند؛ تندي كردند. موقع وفات پيغمبربي
مـانع شـد و » حسَبُنا كتاب اللـه!«انداختند كه حضرت همه را بيرون كرد و عمر خطاب با شعار 

وصـيتي را در آخـرين لحظـات  (ص)پيغمبـراي بروند و قلم و دوات بياورند كـه نگذاشت كه عده
شـاهديد. هنـوز هـم داريـم تمرد چيزي شد كـه  يشان املاء كنند و بنويسند و نتيجهزندگي

كنـد. اول كـراراً كنيم. اين هست كه خداوند كراراً در اين آيات گوشزد ميتبعاتش را تحمل مي

مشــكل بــزرگ امــت 
  اسلام:

تمرد از اوامـر رسـول 
خدا كه هر چه به آخر 

ــــي ــــيد اوج م رس
ل اعتراض گرفت مثمي

ــه ــلح حديبي ــه ص ، ب
اعتــراض بــه تقســيم 

تمـرد از ، غنائم مكـه
ـــم و دوات  ،آوردن قل
و  تمرد از جيش اسامه

در نهايــت تمــرد از 
  فرمان غدير!
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بعـد  1...»ماَ آتاَكُمُ الرسَّوُلُ فخَُذُوهُ وَماَ نهَاَكُمْ عنَهُْ فاَنتهَوُا«...كند كه از رسول اطاعت كنيد! گوشزد مي
پيغمبر بيرون رفتني نيسـت. بعـد ابراهيم و آلوت از نسل آلكند كه اين هدايت و نبگوشزد مي

دهـد همچنـين نـوري كـه بـا آن در گويد: اگر اطاعت كنيد خدا به شما دو بهره رحمت ميمي
لَـم «زندگي، مسير صحيح را پيدا كنيد. براي اينكه مردم مطيع رسول خدا باشند. اما متأسـفانه 

ول خدا با اين همه اطاعت نشد. هنوز حضرت زنده بود كـه شـنيد امر رس .2»اللـهيُمتَثَل اَمرُ رسَولِ
كنند. سخنان حضرت را كم و زياد كردند. حضرت بر بالـاي منبـر اي دارند حديث جعل ميعده

چيني بـود بـراي ها زمينـهفرمود: هر كس بر من عامداً دروغ ببندد جايگاهش دوزخ است. اين
خودش را هم كرد. يكي ديگر از اين تمردها، تمـرد از منحرف كردن امت اسلامي و متأسفانه كار 

دانيد. و در نهايت تمرد از فرمان غدير كه تيـر خلـاص را بـه اش را ميجيش اسامه بود كه قصه
ابيطالـب در گويد: وقتي جعفربنجبير كه ميقلب امت اسلام زد. و اما يك روايتي دارد سعيدبن

كرد، آنهـا پذيرفتنـد و اسـلام آوردنـد. بعـد كـه  حبشه، نجاشي و اصحابش را دعوت به اسلام
خواستند برگردند يك تعدادي از ثروتمندان مسيحي گفتند: اي نجاشي! اجازه بده مهاجرين مي

برويم و اين پيغمبر را زيارت كنيم. گفت: برويد! همراه اينها آمدند و وقتي كه رسـيدند خـدمت 
و خوشبخت گرديدنـد امـا نگـاه كردنـد و  رسول خدا و حضرت را زيارت كردند، بسيار مسرور

الله! ما ثروت زيادي داريـم اگـر مسلمانان نابسامان است. گفتند: يا رسول ديدند وضع اقتصادي
                                                 

 7حشر آيه  -1

  فرازي از دعاي ندبه -2
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اجازه دهيد برگرديم به حبشه و اينها را با خودمان بياوريم و كمكي كنـيم. حضـرت فرمودنـد: 
د و در اختيار مسلمين قرار دادنـد و بـين مانعي ندارد. آنها رفتند و ثروتهايشان را همراه آوردن

الـَّذِينَ «سـوره قصـص).  55تـا  52آنها تقسيم كردند. خدا در آياتي آنها را ستايش كرد (آيات 
بنِّاَ إنِاَّ كنُاَّ مِـن قبَْلـِهِ وإَِذَا يتُْلَى عَليَهِْمْ قاَلوُا آمنَاَّ بهِِ إنِهَُّ الْحقَُّ منِ رَّ * آتيَنْاَهُمُ الكْتِاَبَ منِ قبَْلهِِ هُم بهِِ يُؤْمنِوُنَ

بَرُوا * مُسْلمِيِنَ دهد. اين مؤمنان اهل خدا به اينها دو اجر مي 1...»أُوْلئَِكَ يُؤْتوَنَْ أَجْرَهُم مَّرَّتيَنِْ بمِاَ صـَ
كتاب دو اجر دارند. يك اجر به خاطر ايمان به كتب قبلي، يك اجر هم به خاطر ايمان به قرآن و 

ها مسيحيان اهل كتابي كه ايمان به اسلام نداشتند، رسـيد؛ بـه مسـلمان يبقيه اسلام. خبر به
گفتند: ما كه ايمان به قرآن نياورديم يك اجر داريم؛ آن مسيحيان هم كه ايمان آوردند دو اجـر 
دارند. شما هم كه اهل كتاب نبوديد، يك اجر داريد، اجر ايمان به قرآن. پس فـرق شـما بـا مـا 

وَيَجْعَـل لكَُّـمْ نُـورًا «سوم  »كفِْليَنِْ منِ رَّحمْتَـِهِ«اينجا چهار پاداش وعده داد. دو تا چيست؟ خدا در 
  .»يَغفِْرْ لكَُمْ وَ«چهارم  »تمَشْوُنَ بهِِ

ن آيه بـا آن اتصال اي ،2...»لئَِلاَّ يَعْلَمَ أَهلُْ الكْتِاَبِ أَلاَّ يقَْدِرُونَ عَلَى شَيءٍْ منِّ فَضلِْ اللهَِّ«: فرمايدبعد مي 
گفتيد: چه ارتباطي بين اين شود. اگر اين روايت نبود شما ميآيه با اين روايت محكم روشن مي

فهميد ارتباط اين آيه با آن آيات قبلي است؟ اما با اين روايت و دانستن سبب نزول اين آيات مي
                                                 

   54تا  52قصص آيات  -1
  29حديد آيه  -1

ـــد« ـــا يَقْ أَلَّ
هيچ :»شيَْءٍ

نصـــيب آنــ
شود گنمي
همه انبي به

ايمان داريـ
ب ايمــــان

بد ؛بريممي
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 »لا«ل خدا نيستند. فرمايد: براي اينكه اهل كتاب بدانند كه صاحب فضآيه با آن آيه چيست. مي
شود: بـراي اينكـه اهـل كتـاب شود. آيه اينگونه معني ميدر اينجا، لاي زائده است و معنا نمي

بدانند بر چيزي از فضل الهي قدرت ندارند؛ فضل در دست خداسـت بـه هـر كـس بخواهـد و 
ود: كند و خدا صاحب فضلي بزرگ است. اينكه فرممصلحت بداند و حكمتش اقتضا كند، عطا مي

يعني اين پندار شما  هيچ چيزي از فضل خدا نصيب آنها نيسـت. ؛»أَلاَّ يقَْدِرُونَ عَلَى شَيءٍْ منِّ فَضلِْ اللهَِّ«
كه فكر كرديد يك اجر داريد چون به كتب آسماني قبل از قرآن ايمان داريد اين پنـدار بـاطلي 

و  آيـد، چيزي به حسـاب نمياست. چون اگر به قرآن ايمان نداشتيد، ايمانتان به كتب قبل هم
ها دو ها يك اجر. شما هيچ اجر، مسـلمانهيچ ارزشي ندارد. نه شما يك اجر داريد و نه مسلمان

اسـرائيل و اجر بلكه چهار اجر. فضل خدا هم مختص قوم و عشـيره خاصـي نيسـت. مـال بني
فضل هم بـه اسماعيل نيست. هر كس بنده خدا باشد، مشمول فضل خداست و اسحاق و بنيبني

  دست خداست؛ مقسم آن هم فقط خود خداست. 
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  )123(نحل آيه  ...»ثمَُّ أوَْحيَنَْا إِليَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلةََّ إِبْراَهيِمَ حنَيِفًا« -13
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فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبعَوُهُ ثمَُّ قَفيَّنَْا عَلَى آثَارهِمِ بِرُسُلنَِا وقََفيَّنَْا بعِيِسَى ابنِْ مَرْيمََ وَآتيَنَْاهُ الْإنِجيِلَ وَجعََلنَْا « -14
هـَا حَـقَّ رِعَايتَهِـَا فĤَتيَنْـَا رَأْفةًَ وَرَحْمةًَ وَرهَْبَانيِةًَّ ابتَْدَعوُهَا مَا كتََبنَْاهَا عَليَهْمِْ إِلَّا ابتْغَِاء رِضوْاَنِ اللهَِّ فَمَا رَعوَْ

  )27(حديد آيه  »قوُنَالَّذِينَ آمنَوُا منِهْمُْ أَجْرهَمُْ وَكثَيِرٌ منِّهْمُْ فَاسِ
نوُراً تَمشْوُنَ بِـهِ  يَا أَيهَُّا الَّذِينَ آمنَوُا اتقَّوُا اللهََّ وَآمنِوُا بِرَسوُلهِِ يُؤتِْكمُْ كِفْليَنِْ منِ رَّحْمتَهِِ وَيَجعَْل لَّكمُْ« -15

  )28(حديد آيه  »وَيغَْفِرْ لَكمُْ واَللهَُّ غَفوُرٌ رَّحيِمٌ
لَّذِينَ آمنَوُا أنَ تخَشْعََ قُلوُبهُمُْ لِذِكْرِ اللهَِّ ومََا نَزلََ مـِنَ الحَْـقِّ وَلـَا يَكوُنـُوا كَالَّـذِينَ أوُتـُوا أَلمَْ يَأنِْ لِ« -16

  )16(حديد آيه  ...»الْكتَِابَ منِ قَبْلُ فطََالَ عَليَهْمُِ الْأمََدُ فقَسَتَْ قُلوُبهُمُْ
  )29(فتح آيه  ...»معَهَُ أَشِداَّءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بيَنْهَمُْ محَُّمَّدٌ رَّسوُلُ اللهَِّ واَلَّذِينَ« -17
  )13(مائده آيه  ...»فَبِمَا نقَضْهِمِ ميِّثَاقهَمُْ لعَنَّاهمُْ وَجعََلنَْا قُلوُبهَمُْ قَاسيِةًَ« -18
  )31و  30يات (حجر آ ...»إِلاَّ إِبْليِسَ * ئِكةَُ كُلهُّمُْ أَجْمعَوُنَلافسََجَدَ الْمَ« -19
(نسـاء آيـه  ...»منَّ يشَْفعَْ شَفَاعةًَ حسَنَةًَ يَكنُ لهَُّ نصَيِبٌ منِّهَْا ومَنَ يشَْفعَْ شَفَاعةًَ سيَئِّةًَ يَكنُ لهَُّ كِفْلٌ منِّهَْا« -20
85(  
  )54(نساء آيه  »افقََدْ آتيَنĤَْ آلَ إِبْراَهيِمَ الْكتَِابَ واَلحِْكْمةََ وَآتيَنَْاهمُ مُّلْكًا عظَيِمً...« -21
  )7(حشر آيه  ...»مَا آتَاكمُُ الرَّسوُلُ فخَُذوُهُ ومََا نهََاكمُْ عنَهُْ فَانتهَوُا«... -22
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بنِّـَا وإَِذاَ يتُْلَى عَليَهْمِْ قَالوُا آمنََّا بهِِ إنِهَُّ الحْقَُّ مـِن رَّ * الَّذِينَ آتيَنَْاهمُُ الْكتَِابَ منِ قَبْلهِِ همُ بهِِ يُؤمْنِوُنَ« -23
  )54تا  52(قصص آيات  ...»أوُْلئَِكَ يُؤتْوَنَْ أَجْرهَمُ مَّرتَّيَنِْ بِمَا صَبَروُا * إنَِّا كنَُّا منِ قَبْلهِِ مسُْلِميِنَ

اء لئَِلَّا يعَْلمََ أهَْلُ الْكتَِابِ أَلَّا يقَْدِروُنَ عَلَى شَيْءٍ منِّ فضَْلِ اللهَِّ وَأنََّ الْفضَْلَ بيَِدِ اللَّـ« -24 هِ يُؤتْيِـهِ مـَن يشَـَ
  )29(حديد آيه » واَللهَُّ ذوُ الْفضَْلِ العْظَيِمِ

  
  
  
  
  
  
  
  

  احاديث مطرح شده در جلسه هشتم:
؛ مصيبت يكي است اگر جزع كـردي دو »المصُيبهُ واحدِهَ وَ اِن جَزعَتَ صارَت اِثنَتين«فرمايد: روايت مي -1

  شود.تا مي
  439 البلاغه، حكمتنهج -2
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لكِيَْلاَ تأَسْوَْا عَلَى ماَ فاَتكَُمْ   -هُانَبحَسُ اللهُ الَقَ رآنِالقُ نَمِ ينِتَمَلِكَ ينَبَ هُلُّكُ هدُلزُّا«فرمودند:  (ع)ؤمنيناميرالم
نشـويد بـر  انـدوهگين ؛ تمام زهد بين دو كلمه قرآن است كه خداي سبحان فرمود:»وَلاَ تفَْرَحوُا بمِاَ آتاَكُمْ

  شادمان نگرديد به آنچه به شما داد. آنچه از دستتان رفت و

  138البلاغه، حكمت نهج - 3
؛ هر كه به عوض و جانشين انفـاق اطمينـان كنـد، »مَن اَيقَنَ بِالخلَفَِ جادَ بِالعطَِيَّةِ«فرمود:  (ع)اميرالمؤمنين

 بخشنده خواهد شد. 

  454نهج البلاغه، حكمت  -4
اوَلَُّـهُ نطُفَـةٌ وَ آخِـرهُُ «؛ آدميزاده را چه سر و كاري با فخر! »الفخَرِ ما لِابنِ آدَمَ وَ«فرمودند:  (ع)اميرالمؤمنين

اي اسـت و در انتهـا مـرداري اسـت؛ نـه خـود را روزي ؛ ابتـدا نطفـه»جِيفَةٌ، وَ لَايَرزقُُ نفَسَهُ وَ لَايدَفَعُ حَتفَهُ
 تواند جلوي مرگ خود را بگيرد،دهد، نه ميمي

  ؛ فقيري افتخار من است.»فقَرُ فخَريال«فرمودند:  (ص)خدارسول -5
  فرازي از دعاي ندبه -6
  »اللهلَم يُمتَثَل اَمرُ رسَولِ«


